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سخن مترجمان 


علم مدرن به تدریج طی قرون هجده و نوزده میلادی تثبیت گشت و به مغزلق 
فوق‌العاده دست یافت و به عنوان معیار قطعی جهت ارزیایی دیگر حوزه‌های 
معرفتی به کار گرفته شد. در نتیجه عالان و به ویژه دانشمندان رورت رس 
منحنی تاریخ توسعه روح علمی و فعالیت آزمایشگاهی را احساس کردند. 
بسیاری از موسسات تحقیقاق تاریخ علم درست با همین هدف تاسیس شد؛ از 
جمله می‌توان به موسسه بنا شده به دست روسکا حقق مشہور الانی در تارج 
ریاضی و علوم طبیعی اشاره کرد. در چنین فضای فکری است که تاریخ‌های 
عمومی علم نگاشته می‌شود و نیز برای هر یک از علوم. تاریخی. در اواخر قرن 
5 اوایل قر ۲مباوسازی تارج ھا ی زان علم سیب با هد شان دادن 
خط رشد آن از سپیده دم نضج‌های گنگ و مهم این علم در دورترین عص‌ها 
تابه آن روز صورت گرفت. غونه‌های برجسته آن در کشور آلمان به دست 
کوپ و لیپیان. در فرانسه به وسیلة برتلو و در انگلیس توسط هولیارد تصقق 
یافت. 

در این اکان کیمیا خر ذابه مر «پیش زمینه‌ای» برای شیمی در نظر گرفته 
شده است. این پژوهشگران به تحلیل و در مواردی بازسازی یا باز تصور 
آزمایشی مواد و عملیاتهای تجریی موجود در کتب کیمیایی می‌پرداختند. 
پی‌آنکه این عمل را در خود بافت فرهنگی. فلسنی و عرفانی که این متون واجد 
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ان بودند. اجام دهند. به علاوه وجه نمادین زبان کیمیایی که جنبه 
جدایی‌ناپذیر آن است یا نادیده گرفته یا ی‌اهمیت پنداشته شد '. مبرچا الیاده 
به درستی در نقد این دیدگاه معتقد است که کیمیا در پیدایش علم جدید صرفاً 
نقشی غير مستقم به عهده گر فته است و علم جدید (به‌عنوان یک فونه برجسته 
مثلا در تزد نیوتن) که خود از پیوند مکانیک سماوی با پایه‌های هرمسی 
کیمیایی پدید آمده بود. در ادامه میراث هرمسی خود را وانجاد. به علاوه او 
متذکر می‌شود که کیمیا در هرجا که ظهور یافته. با ادیان و به ویژه با سنت‌های, 
باطنی ادیان, در پیوند تنگاتنگ بو ده است. به این جهت است که ما معتقدع 
مکان بایسته حقیقات در زمینه کیمیاء درست در پژوهشکده‌های تارج دین» 
فلسفه و عرفان می‌باشد. 

یکی از جامعترین آثار در زمینه کیمیای اسلامی با این نوع رویکرد. کتاب 
کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام تألیف پیجر لوری است. نویسنده این کتاب از 
سال ۱۹۹۰ کرسی اسلام‌شناسی را در دانشگاه سورین. پژوهشکده ۳۳۲1۲ 
داراست. ما در جایی دیگر زندگینامه علمی ایشان را آورده و مقالات و 
آتارشان را معرفی کرده‌ايم ۳ علاوه بر آثار ذکر شده در زندگینامه مذکون از 
ایشان آثار جدیدی نیز منتشر شده است که از آن مله می‌توان به دو کتاب 
«علم حروف در جهان اسلام "» و «رؤیا و تعبیر‌های آن در اسلام "» اشاره 
کرد. کتاب اخیر برنده دوازدهمین دوره جایزه‌های جهانی کتاب سال جهوری 
اسلامی ایران (سال ۱۳۸۳) شده است. از جمله آثار ایشان که به فارسی ترجه 
شده» تحقیق وی پبرامون تاویلات القرآن عبدالز زاق کاشانی' است. 

کتاب کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام تحقیق پیرامون کیمیای جابرین 
حیان می‌باشد. بی تردید جابر بزرگ پیشگام و جاک گذارترین گیسیا گر جهان 
اسلام است که بسیاری از اندیشه‌های وی توسط کیمیاگران بعدی پی گرفته 
شد. موّلف در این کتاب مبانی حکی, عرفانی و شیعی این کیمیاء نظیر 
اما‌شتاسی»شان آلوهی گیمیا و آخرت‌شتاسی گیمیایی: را ادسفواج و معرق 
می‌نماید. نکته جالب توجه ان است که وی این کار را دقیقا با حوریت آنار 


سخن مترجمان 4 ٩‏ 


کاملاً کیمیایی جابر انجام می‌دهد و در عین حال از دیگر آثار فلس و دینی او 
نیز بهره می گیرد. این نکته در کنار ظرافتها و دقت نظر و احاطه‌ایکه مؤلف بر 
جموعه آثار عظے جابر دارد. این فرصت را فراهم آورده است که برای اولین 
بار اندیشه‌های شیعی -عرفانی کیمیای جابر را در تحقیق جامع شاهد باشیم. 
لازم به 5 کر است که این کتاب در ابتدا درسال ۱۹۸۹ در پاریس توسط 
انشتارات ۷۵۳۵۱6۲ ,ع1 به جاپ رسید و در سال ۲۰۰۳ توسط 
۵م تجدید جاپ شد. گزیده‌ای از آن در بولتن کتاخانه دنیای عرب. 
Libreria Mundo Arabe‏ دا de‏ etinاBo‏ در شما ره‌های چهار و پنج» ویو مد 
۲۰۰۲ به زبان اسپانیولی ترجه و چاپ شده است. 

البته حققان دیگری نیز در شناساندن وجهی از وجوه فلسن» عرفانی و 
شیعی مجموعه آثار جابر. کتاب‌هایی تالیف کرده‌اند: اثر کربن در ترجمه و 
شرح کتاب المابعد! ۳" جابر اثری ارزشهند در شناخت وجهی از سنت شیعی و 
نیز سنت کیمیایی در نظرپردازی پمرامون جلوه‌های اهی (اقانم) است. 
تحقیقات عظیم پاول کراوس که نگاه تحلیل تاریخی و ریشه‌یایی منابع کیمیایی 
اسلامی بر انها غالب است و با وجود همه وسعت نظر وی باید تحقیقات او را 
بیشتر در چارچوب «تاریخ علوم دقیق» در نظر گرفت. همچنان آثاری مهم و 
مرجع برای پژوهشگران علوم طبیعی و نیز تارج دین و حکمت در اسلام است. 
به علاوه او تحقیقاتی را در زمینه استخراج عقاید و آرای قرمطی -اساعیلی 
جابر آغاز نموده و یادداشتهای نیز تهیه کرده بود که مرگ زود هنگام وی طرح 
تدوین جلد سوم از پژوهش‌های او را نامام گذاشت. 

در میان تحقیقات متاخرتر. شایسته است که از چهار اثر زیر نام برده شود: 
)١‏ پیر لوری در «دفوسالهه ‏ علاوه بر ترح مه فرانسه ده رساله اول از هفتاد 
رساله « کتاب السبعین». تحقیق جامع پیرامون اندیشه و زبان کیمیایی و تحلیل 
واژگانی مقاهس فرایندها و مواد کیمیایی به انجام رسانده‌اند. ۲) حق» 
پژوهشگر پا کستانی مقیم انگلیس. پژوهشی غنی را به چاپ» ترجمه و شرح 
کتاب «الاحجار علی رای بلیناس»" جابر اختصاص داده است. ۳) گنژه 
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رساله دکتری خویش را درباره مبانی و منابع اندی؛,ه کیمیایی جابر با توجه به 
کتاب التصر یف وی انجام داده و اثری ارزشمند به جای گذاشته است. دو مطالعه 
اخير با رویکردی «تاریخ فلسفه‌ای» صورت گرفته است. ۴) به علاوه باید از 
ایو مارگ پزوهشگر فرانسوی. یاد کرد که کتابی را با عنوان فلسفة کیمیا گرا و 
کیمیای فلاسفه"" تاليف غوده» در آن ازجمله به تحلیل رابطه میان نویسندگان 
حموعه جابری و جموعه رسایل اخوان الصفا می‌پردازد. یکی از فرض‌های 
پایه‌ای وی در این اثر. تعلق جابر به اسماعیلیه است که موضوعی جنی ر بح 
برانگیز است و در عبن حال که شواهدی در تأیید این نظر می‌توان جست. 
قراین و ادله‌ای قوی نیز در رد آن وجود دارد. 

و امّا در ایران و به زبان فارسی در زمینه کیمیای جابر تنا ترجمه‌ای از اثر 
زکی جیب حمود با عنوان «جابرین حیان»" " موجود است که به استخراج 
اندیشه‌های علمی جابر اختصاص دارد. دک‌تر چاووشی نیز در کتاب 
«شیمیداتان تامی اسلامی»" " بخشی را به جابر اختصاص داده است که این 
کتاب چنان‌که عنوان آن هم می‌غایاند. با دیدگاه «تاریخ علوم دقیة.» نوشته 
شمه اققات گرب مرف کاوین ی گنه بو مارک تان 
در کشورما ناشناخته است. در اين میان ترجه اثر غ پیج لوری می‌تواند 
کین درتو ر ترجه در شتاخت خش هر سی سنت سای که کر به سرا 
دز عرفان و حکت اسلامی به جای گذاشته است» باشد. 

به این ترتیب با توجه به فقر منابع ذیربط به زبان فارسی» فرصت شا گر دی 
در حضر ایشان را غنیمت ش رده به ترجه این اثر تخصصی دست يازیدم. در 
اثنای کار از راهنا یی‌های بی دریغ و سخاوقندانه مؤلف که علیرغم مشغله 
پژوهشی فراوان متواضعانه پاسخگونه بودند -بهره‌مند می‌شد.م. نویسنده 
حترم در مقدمه خود بر ترجه فارسی, بزرگوارانه مترمان رابسی تکریم 
موده‌اند. با این وجود. ما چون به خود می‌نگریم. در مي‌يابیم که شایسته این 
بزرگداشت نیستیم. ما همه مساعی خویش را به کار بسته‌ایم تا ترجمه‌ای وفادار 
به متن و در عین حال حتی‌الامکان روان و قابل فهم به خوانندگان عرضه نمایج. 
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با این حال این رجه وارای کاسو فا و تقصن‌های اععال خو اهت پود که 
سۇ طسق اة عهده ماو نه هیچ کس دیگر است. امیداوریم که از 
راهنایی‌های خوانندگان حترم در بهبود چاپ بعدی برخوردار شوم. 

لازم به یادآوری است که علامت کروشه [ ] نشان‌دهند؛ اف زوده‌های 
نویسنده به متن مورد ارجاع است. مطالب درون پرانتز () نیز از ایشان است. 
مطالب درون < > افزوده‌های مترجمان به متن می‌باشد. پانوشت‌های شامل 
واژه‌های فرانسه و معدودی توضیحات ضروری از مترجمان است. پی‌نوشتها 
که در پایان هر فصل قرار گرفته از نویسنده می‌باشد. 

در ضمن. هر جا در متن سخن از انبیاء (ع) و امه (ع) است. (ع) یا (ص) را 
بس از آن افزوده‌ام» مگر در مواردی که تقل قول مستقیماً از آتار جابر است. 
در این موارد. چون چنين افزودن‌ایی دارای بار معنایی بو ده و به نوعی تحریف 
متن می‌باشد. از این رو. جهت انتقال دقیق واژگان جابر -که خود بیانگر فضای 
انديشة وی می‌باشد از این امر اجتناب کر ده‌ام. 

در پایان بر خود واجب می دان که از مساعدتهای ریاست محترم وقت 
انجمن ایرانشناسی فرانسه, جناب آقای ژان دورینگ و سرکار خام ترابی 
مدیر اتتشارات این انجمن صمیانه قدردانی قات همچنين از خا مریم پودینه 
به جهت زمایی که در مقابله متن اولیه متحمل شدند. کال تشکر را داریم. 
از اقای بیژن تلیانی که زمت استخراج نمایه این کتاب را متقیّل شدند بسیار 
سپاسگزارع به علاوه از تلاشهای قامی عزیزانی که در انتشارات طهوری در 
چاپ این ترجمه همکاری می‌کنند. سپاسگزاريم. به طور خاص, بر خود لازم 
می‌دانیم که از تلاش مستمر مدیر این انتشارات جناب آقای اهدرضا طهوری 
در جهت به مر نشستن این اثر قدردانی غایے. 
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۱-رجوع شود به کتاب ارزشند زیر. به خصوص فصل «ملاحظاتی درباره کیمیا گری»: 
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مترجم بر کتاب تأوبلات القران از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی (نک به پانوشت ش 4۵ 
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پودینه اقایی انتشارات حکمت. تهران ۰۱۳۸۳ 

۶ کتاب الماجد. به همراه دو تحقیق دیگر از هانری کربن در زمینة کیمیای معنوی یعنی 
تفسیر جلدکی بر بخش کیمیایی خطبه الییان و نیز شرح جلدکی بر کتاب سبعةالاصنام 
بلیناس که جموعه‌ای گردآوری شده براساس درسهای وی در مدرسه کاربردی 
مطالعات عالی ۳۳111 دانشگاه سورین در سال ۱۹۷۳ است. پس از مرگ کرین 
توسط پییرلوری جمع آوری و در اثری بنام کمیابه مثابة صنعت قدسی به چاپ رسید: 

Henry Corbin, Alchimie comme art hiératique, textes édités et 
présentés par Pierre Lory, L Herne 1989. 

7 - Dix Traités d alchimie de Jûbir ibn Hayyûn - Les dix premiers 
Traités du Livre des Soixarte-dix (textes traduits et présentés), 
Paris, Sindbad, 1983. Réédité avec une mise ã jour en 1996 par 
Actes-Sud. 

8 - Haq Seyyed Nomanul, Names, Naturs and Things - The Alchemist 
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Jûbir ibn Hayyûn and his "Kitab al-Ahjûr" (Book of Stones), With a 
Foreword by David E. Pingree, Dordrecht/ Boston/ London, 
Kluwer Academic Publishers, 1994. 
و‎ - Marquet Yves. La Philosophie des Alchimistes et l'alchimie des 
philosophes, Paris, Maisonneuve et Larose, 1988. 
.۱۹۶۱ ۰-زکی نجیب حمود. جابربن حيان. قاهره, مؤسسه المصريه العامه,‎ 
.۱۳۵۵ چاووشی» جعفر. شیمیدانان نامی اسلامی» تهران. امیر کبیر»‎ ینایاقآ-١‎ 
(ختار رسایل) و .5.6 (علوم‎ RR. ۲-کراوس سه کتاب .1.)(مجموعه جابری).‎ 
یونانی) را پیرامون کیمیای جابر به رشتف تحریر در آورده است. برای آدرس کامل این‎ 
آثار به علائم اختصاری در پایان کتاب حاضر رجوع کنید.‎ 
13- Gannagé Emma, Le commentaire d’Alexndre d'Aphrodise in «De 
generatione et corruplione» perdu en grec, retrouvé en arabe dans 
Jãbir ibn Hayyãn, kitab al-Tasrif, édition, traduction annotée et 
commentaire. Thèse de doctorat sous la dir. de Rémi Brague, 
Université Paris I, 1998. 


سم ملگ بر ج قا ی 


در آغاز هزار سوّم. در عصری که پیشرفت‌های علوم دقیق از حدود 
تصور پدراغان فراتر رفته است. ادامةٌ علاقندی به علمی قدیی همچون کیمیا 
مکن است غبر منطق و مهمل بنظر آید. تعدادی از زیست‌شناسان می‌خواهند 
به راز مکش حیات رخنه و سازواره‌های حیاقند را به‌طور مصنوعی ایجاد 
شایند. زیست‌شناسان عصب‌شتاس اظهار می‌دارند که به تبیین چگونگی 
شکل‌گیری انديشه در مغز آدمی دست یافته‌اند. کیمیاگران قدیی که افزون از 
هزار سال پیش قلم می‌زده‌اند. اینک چه ره‌آوردی برای معاصرین ما دارند؟ 

یقیناً شناخت تحول تدّبر بشر دربارة دنبای اطرافش همواره مفيد است: 
گاستون بشلار'. فیلسوف <معاصر فرانسوی > در کتاب شکل‌گیری اندیشة 
علمی" (۱۹۳۸) می‌کوشد تا اهمیت دریافتهای نادرست و خطاهای پیاپی را 
در طرحریزی علم مدرن نشان دهد: با من سعی و خطاها و افت و 
خیزهاست که نبایتاً دقت تجری سر برآورد. اما چنین فایده‌ای که بشلار در اثر 
خویش بر کیمیا مترتب دانسته است. به هیچ روی رهنمون ما در این تحقیق 
نبوده اش 

این علم که در مصر باستان پدید آمد و مسلانان <سده‌های > نخستین آن 
را علمالصنعه یعنی علم تولید مصنوعی اشیا نامیدداند. رهیافت و پیامی را در 


1. 025107 ۵ 2. Formation de la pensée scientifique 
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مقابل دیدگان معاصرین ما می‌هد که تنها مربوط به فعالیت آزمایشگاهی 
نیست. بلکه برخاسته از یک فلسفه. یک حکمت است که مادامی که افرادی 
یافت شوند که سه پرسش ذیل را از خویش بنایند. همواره موضوعیت خواهد 
داشت: این چه نیرویی در آندرون من است که مرا به سوی فهم عام پیش 
می‌راند؟ این کدامین بینش است که این دنیای پیجیده رابرام فهمیدنی می‌کند؟ 
جمله معرفت‌های عام به سوی کدامین غایت منتهی می‌گر دند؟ 

در یک نگاه از بیرون <درمی‌يابیم > که کیمیای قرون وسطایی که در متون 
عری منسوب به جابربن حیان عرضه شده است. به بازگویی داده‌های پذیر فته 
شده علم عصر خویش می‌پردازد. قبل از هر چیز. طبیعیات ارسطویی که 
مبتنی بر تداخل اثر چهار عنصر آتش, هواء آب و خاک است که این عتاصر 
این عناصر چهارگانه مطابق اراد قطعی ‏ کواکب, به ویژه سیارات. که بنابه 
عملیاتهای توصیف شده ص رفا تلاشهایی در جهت تبدیل برخی از فلزات (به 
عنوان نمونه سرب) به قلزات دیگر (طلاء نقره), از طریق تفیم ساختار آنهاء 
تلق گردد. اما در می‌يابم که کیمیاگران مسلمان در پی هصدق بس فراتر 
عناصر عام را در معرض نظر قرار غی دهند. بلکه قرائتی متفاوت از پدیدارهاو 
خی ادا کی دگرگوته از آنا را اراق می شایند. به بیان شلاصهر + طبیعیات 
ارسطویی مبتنی بر توصیف موجودات به مثابه ذواق ایستا ‏ می‌باشد و سعی بر 
آن است که موجودات برحسب ویژگی پایداری و ثبات تعریف شوند. اقا 
دریافت کیمیاگران از پدیدارها برحسب ویژگی تغییر و تبدیل است. اهام آنان 
نه در جهت توصیف ذوات ایستاء بلکه در راستای تبیین سیلان " مداوم 
تبدیل‌های پیاپی است که در آزمایشگاههای خویش مشاهده می‌غایند. و 


1. Déterminations 2. Substances stables 3, Flux 
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همین امر است که باعث می‌شود نوشته‌هایشان اینقدر دشوار فهم و غير قابل 
درک گردد. اینان گاه روح رابرای اطلاق بر یک ماده در حالت گازی بکار 
می‌برند و خواننده می‌تواند متن را بفهمد. اما روح می‌تواند برای نامیدن یک 
جسم جامد یا مایع که در حال تبدیل شدن به حالت گازی است نیز بکار رود. 
اینجاست که قرائت و تفسیر متن دشوار می‌گر دد و ذهن خواننده به منطق 
دیگری کشیده می‌شود. به این ترتیب. در قرائت یک متن. یک حرف فقط 
متتاسب با حرف که پس از ان می این واجد معنا می‌گردد, یک کلمه یا یک 
جله معنا غی‌یابد مگر به این دلیل که کلیات یا ملات دیگری در پی آن 
می آیند. کتاب بزرگ طبیعت تنها به شر طی فهمیده می‌شود که ذهن فردی که 
در تی قرب و نو هیک سعدن به ان اس طر آن در تکانو باشد. 

به این ترتیب متو جه دلیل نز دیکی کیمیا به یک شیو حکی می‌گر دم: فهم 
پدیدارهای عالم حاصل نمی‌گردد مگر در ازای تطبیق‌های دای بینش و 
آگاهی و مقر قلب کیمیاگر. در عمل علم‌الصنعه» نه تنها ماده بلکه این خود 
مونو دشر ئ اس که یکیل یک ود وی ع یازا ازتایشگادی را 
نی‌فهمد مگر به همان اندازه که پذیرای یک تبدیل حقیق درونی گردد. تبدیل 
سرب به طلا هدق است که از منظر علم جدید دس انی چنظی می آید .اقا 
غایت و مطلوب کیمیاگران بسی فراتر از این بود. شاید زر بدست امده مادی 
تبوده, بلکه با تحقق غایی موجود بشری, یعنی آن چیزی که بعدتر تصوف آن را 
انسان کامل نامید مرتبط باشد. 

و درست در این موضع است که کیمیای کلاسیک <اسلامی > و جریانهای 
شیعی تلاق می‌یابند. از دیدگاهی تاریخی, قضاوت پیرامون روایاتی که تعلم 
کیمیا را به امام جعفر صادق (ع) نسبت می‌دهند یا جموعه نوشته‌های جابربن 
خیان برا خاصل اغلات وی می‌داتتت دشو ار اسک هن مقایل مشخ ات که 
کیمیای اسلامی بسیار زود هنگام در حافل شیعی باطن‌گرا شکوفا گشت. به 
همان نسبت که آرمان شیعی صرفاً یک تبرد سیاسی نبود. بلکه در نظر بسیاری 
از افراد یک طریقت معرفت معنوی (عرفانبود. معرفت کلی که کیمیا عرضه 
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می‌غاید طبیعتاً جایگاه خلویش را در تعلهات و نظامهای بان امامی 
بازمی‌یابد. ملاحظاتی که در این کتاب دربارءٌ این همانی میان معرفت کیمیایی 
و معرفت امام می‌يابیم. از همین امر ناشی می‌گردد. این آراء تا حدّ زیادی 
مرهون تحقیقات هانری کربن فقید است که درسهایی را به متون کیمیایی 
منسوب به جابرین حیان و نیز امام علی (ع) اختصاص داده بود. 

همچنین شاهد بسط نوعی علم و اشتغال به کیمیا در نزد نویسندگان 
مخضا سق و بد ویژه در نزد صوفیان هستم. در این باره حجم گستر ده‌ای از 
نوشته‌ها وجود دارد که تاکنون بسیار به ندرت مورد تحقیق و بررسی قرار 
گرفته است. ذ کر این نکته جالب توجه است که این علم و عمل کیمیا گری حول 
حور ولایت, که در این آثار به عالم معنوی صوفی برده شده است. سامان 
می‌یابد. می‌توان آراء مشابهی را در کیمیای اروپایی قرون وسطا به زیان 
لاتینی بازیافت که ارتباط بسیار نزدیکی با الگوهای عریی خود که از طریق 
یدیا نپا اهنا شنه بود کار 

بالاخره یادآوری کنے که کیمیا همچنان توجه حققان متعددی را در غرب 
به خود جلب کرده است. این علاقندی در نزد روانشناسان مکتب کارل 
گوستاویونگ " وجود دارد. یونگ متوجه شد که میان رؤیاهای تعدادی از 
بهاران وی و نادهای موجود در ادبیات کیمیایی لاتینی شباهتهایی وجود 
دارد. وی این فرضیه را طرح کرد که کیمیا ترجمان نمادین فر آیندهای تبدیل 
درون" است که انسان را به سوی تحقق خویشتن خود (فرد") رهنمون 
می‌گردد. 

در عین حال, تعدادی از دانشمندان به‌طور خصوصی پیگیر فعالیت مادی 
<تیریی > سنّت کیمیایی هستند. آنان این عمل را در آزمایشگاههایی انجام 
می‌دهند که از همان افزارهای کیمیاگران قد.م بهره می‌گیر ند. اینان در واقع. 
دیدگاه سنقی را می‌پذیرند که طبق آن. روحی به تام عالم از جمله احجار حیات 
و پویایی بخشیده» حرک تغییرات مداوم در عام است. فعالیت کیمیایی در 
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اینجا نمایانگر عملیاتهایی بر روی خود ذوات مادی نیست. بلکه تلاثی در 
جهت فهم. تسخبر و هدایت این روح مطابق با هدف مورد نظر است. 

در اینجا می‌خواستم از کیفیت کار نُونة انجام شده توسط خائم زینب 
پودینه آقایی و آقای رضا کوهکن یاد کنم. ترجه چنین متونی مستلزم شناختی 
بسیار استوار از زبانهای فارسی و فرانسه است. این کار همچنین نیازمند 
آشنایی کامل با مفاهیم فلسفی» کلامی و فرهنگي موجود در بسیاری از 
صفحات این کتاب است. اینان بر خصوصیات فوق. حساسیت ویژه‌ای رانیز 
اقرودفاند که خاص فر هک ایراف لستنو می توان آن را «استاع موسیقیایی» 
متون معنوی کهن نامید. در فراسوی خود نوشتار. این طنین ارتعاشات 
ظریف‌تر و لطیف‌تر است که در این متون منسوب به جابر و سنت امامیه 
نیوشیده می‌گردد. سپاسی ژرف نثارشان! 


تقش تاریخی جهش در معرفت علمی و جهد در زمینه تأمل فلسنی که 
فرهنگ عریی اسلامی در قرون وسطا تجریه نموده غالباً به مثابه یک انتقال 
مرک تو صیف شد استة دریافت سراق عستا بای از عهد باسغان. که 
پس از ترجه بازنویسی یا شرح ماهرانه (توسط فرهنگ عربی -اسلامی 
قرون وسطا) از قرن یازدهم و دوازدهم میلادی به وسیل طبقةٌ فرهيخته 
اروپای غربی مورد بہره‌برداری قرار گرفت. تعمے " این واقعیت مهم و غیر 
قابل انکار یی حضور بتیادین یونان باستان هرگاه برای مثال در مورد فلسفه. 
طی‌یا ریاضیات کار ززه په وو خط رتا کی #حویل‌گر اناد استءیه ایی دلیل 
که سهم واقعی و غالباً اصیل علماء و اندیشمندان عرب زبان راکمتر از آنچه که 
هست. لحاظ می‌کند. اما یکارگیری این تعمیم در مورد کیمیا کاملاً خطا 
خواهد بود. در کیمیا, مرحله «انتقال عریی» (از قرن دوم تا پنجم هجری) دقیقا 
مرحله‌ای بود که طی آن, این علم که در عصم یونانی رومی هنوز در مرحله 
آغازین قرار داشت به کال خود رسید و شکل نهایی خویش را حاصل شود. 
یکی از بزرگترین متخصصین معاصر می‌نویسد: «نه تنها خش وسیعی از متون 
کلاسیک ( کیمیای اروپای قرون وسطا) از زبان عربی ترجمه شده است. بلکه 
جهان اسلام گونه‌ها. مفاهیم و واژگان را یجاد غود و شاهراههایی را بتا نهاد که 
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پیروان قرون وسطایی در آن گام نهادند!». در حقیقت. اولین مترجین آثار 
کیمیای عربی به زبان لاتین هوگو اهل سانتالا /رابرت اهل کتون " و ژرار اهل 
گرمون تون حووبای وا اال دانند که از سنوت مان اعال و مساق 
خود کامل بود و با نظرپردازیهای نسبتاً ناهماهنگ و در هر حال بسیار مپیمی 
که یونان باستان تحت عنوان 1۵۳612 یا به تعبیری رایج تر hiéra téchnèê‏ 
«صنعت قدسی» " برای ما به ارث گذاشته است. تفاوت داشت. بنابراین, 
مطالعهٌ این کیمیای عربی در <شناخت > تاریخ فرهنگ در قرون وسطا حائز 
اهمیت است. در واقع. کیمیای خر واچند دو نقش بود. برحسب آینگه در این 
حوزه تحولی را که در توسعه اندیشه علمی وارد کرد در نظر یگبری یا وجه 
فلس تر و معنوی‌تر خاص عرفان اسلامی را که در اندیشه علمی وارد غود مد 
نظر قرار دهیم. وجه سوم. در مورد سهم مطلقاً فنی آن. به محث سا در اینجا 
مربوط غی‌شود. بنابراین» در این باره به آثار تخصصی چاپ شده در این زمینه 
ارجاع میدھے''. 


کیمیا در دوران اسلامی 

شناخت ما از مبادی دقیق کیمیا بسیار اندک است و احتالاً به دلیل قلت 
مدارک مکتویی که به ما رسیده و فقدان نشانه تاریخی برای تعیین زمان آن. 
همچنان در هاله‌ای از ابهام باق خواهد ماند. با این حال. پژوهشهای معاصر به 
نکاتی دست یافته است که می‌توان آنا را به مثابۀ امری مسلم تلق غود. 

کیمیا احتالاً طی قرون و اعصار و در پی مواجهه و رخنه دو سویه‌ای که دو 
گروه زیر در یکدیگر داشته‌اند شکل گرفته است: از یک سی مشغولیت 
صعنتگران فلزکار و زرگرانی که فرآیندها و دستورالعملهای فنی (آلیاژهاء 
رنگرزی‌ها و غیره) را به یکدیگر منتقل می‌کردند. از سوی دیگر تأملات 
فلس و عرفانی -مذهی (هرمسی‌گرایی» به معنای واقعی کلمه). به بیان 


1. Hugues de Santalla 2. Robert de Ketton 3. Gérard de Crémone 
4. Art sacré 


پیشگفتار + ۲۳ 


دقیق‌تر <در روند شکل‌گیری کیمیا > سه مرحله را می‌توان تشخیص داد: 

۱- مرحله طرح‌ریزی‌های اولیه: این مرحله نتیجه وارد کردن یک سنت 
فلس وابسته به ذیقراطیس ۱ جعول در کار صنعتگران است. از این جریان 
تنها موارد زیر به ما رسیده است: نام اولین پیشکسوت معروف آن بولوس اهل 
مندس " (قرن دوم قبل از میلاد) بخشهایی از یک رساله متأخرتر وابسته به 
جریان فلس ذیقراطیس محعول با عنوان ناو Ka‏ ۳۳۵ و بالاخره. 
پاره‌های پرا کنده‌ای مرتبط با این سنت یا مستند به نام پیشگامان اسطوره‌ای 
آن یعنی ایزیس ". هرمس یا اسطانس*. 

۲- شخصیت زوسیموس اهل پانوپولیس "(قرن سوم و چهارم میلادی) به 
تهایی غاینده «مرتبه‌ای "» دیگر در سیر تحول کیمیاست. وی که فیلسوفی 
دوستدار فرهنگ یونان باستان, اهل عرفان و شهود و مکاشفه بود. به این علم 
اهمیتی مفهومی و نمادین بخشید که از ان زمان به بعد ان را به رویکردی کامل 
در طلب عرفانی تبدیل غود. 

۳ وسرانجام. دستاوردهای زوسیموس از قرن چهارم تا ششم میلادی به 
وسیله آثار نویسندگان دیگری دنبال شد که واجد خلاقیت کمتری بودند و به 
بازنویسی گفته‌ها یا شرح متون پیش از خود اکتفا ودند" . 

بنابراین <اين سوّال مطرح می‌شود که> وضعیت کیمیا در قرن اول 
هجری/ هفتم میلادی چگونه بود؛ در آن هنگام که سپاهیان عرب در فاصله 
چند دهه هلال حاصلخیز مصر و ایران را متصرف شدند و در مدت زمافی 


۱ برای آشنایی اجمالی با کیمیاگران مسلمان و نیز سرچشمه‌های یونانی. مصری» سریانی و... کیمیای 
اسلامی تا سال ۴۳۰ هجری رک به: سزگین فواد. تاریخ نگارشهای عربی. ترجمه فارسی از سعید 
فیروز آبادی. ترجمه و تدوین موسسه نشر فرهنگستان. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی. ۱۳۸۰. 

2. Bolos de Mendès 3. Isis 4. Hermès 5. Ostanès 
6. Zosime de Ponopolis 7. Palier 

۸. املال ا مخصیب نام منطقه‌ای است شامل فلسطین, سوریه و عراق, مصر و بخش‌هایی از جنوب غرب 
ایران و جنوب شرق ترکیه که حدوده‌ای به شکل هلال را ایجاد می‌کند که به خاطر موقعیت جغرافیایی 
خاص خود حاصلخیز و مدن‌پرور بوده و در منابع غربی به 1671116 70155201) معروف شده است. 


۳۴ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلاع 


طولانی‌تر. یک مهر فرهنگی جدید و قطعی بر آن زدند. در حقیقت. غای 
تصویری که می‌توانیم از وضعیت کیمیا در آن زمان داشته باشیم چندان 
درخشان نیست. یقیناً تصور آشفتگی, ابپام و کلمه‌های پرطمطراق که غالبا 
متون کیمیایی به زبان یونانی پس از عصر اسکندر ۱ برای ما باق می‌گذارند. 
احتالاً بايد قدری اصلاح گردد. زیرا به جهت قلت تعداد متونی که از این دوره 
در اختیار داریم. این امکان راکه بتوانم به تصویری دقیق از جموعه 
دستاوردهای این دوره دست یابیم. چندان برای ما فراهم نمی‌گردد. بعلاوه. 
یک ادبیات کیمیایی نسبتا غنی به زبان عربی از نوشته‌های جعول منسوب به 
نویسندگان یونانی از زوسیموس تا آپولونیوس تیانی ". فیئاغورث "و ارسطو ؟ 
وجود دارد. بجاست تصور کن که حداقل جخشی از این متون ترجمه‌هایی از 
نوشته‌های اصیل به زبان یونانی پس از عصر اسکندر کبیر است. هر چند 
برخی دیگر از انها احقالاً نوشته‌های سول دوران اسلامی انس یه علاوه 
یک ادبیات کیمیایی به زبان قبطی "و زبان سریانی "نیز شکل گرفته یود( . 

به هر صورت. مسلم است که «علم هرمس»" در آن عص در سرتاسر 
خاور نزدیک رواج مار داقته امت" در دوران استقرار سلطه عرب در 
دوران خلفای راشدین (2۶۶۰-۶۳۲/ ۱۱-۴۰ ه) و سپس در زمان امویان 
(2۶۶۰-۷۵۰/ ۴۰-۱۳۳ ه) اشتغال به آن احتالا تداوم یافته و حقی با عریی 
شدن تدریجی زبان آن و اسلامی شدن روح و درون مایه آن بسط و گسترش 
پیداکر ده است. اما تاریخ و چگونگی این گذر به وضوح مشخص نشده و مساله 
بغر تعیین موقعیت تاریخی رابه وجود اورده است. در واقع شهاری از اشارات 
همسو و مشابه در تار‌نگاری اسلامی حاکی از انتقال بسیار زودهنگام 
کیمیای یونانی به حافل عرب زبان است. 

خالد بن یزید ( نیمه دوم قرن اول هجری/ پایان قرن هفتم میلادی), امیر 
ike Antiquité grecque 2 ARÎ de 2 3. Pythagore‏ .1 


4. Aristote 5. Apocryphes 6. Langue copte 7. Syriaque 
8. Science d’ 5 


پیشگفتار 4 ۲۵ 


زاده اموی. به فراگیری این علم در نزد علیای مص علاقه‌مند شد. حتی یک 
نسخه خطی به زبان عربی که در هند نگهداری می‌شود حاکی از آن است که 
ترجه‌های عربی رساله‌های زوسیموس اهل پانوپولیس از همان سال ۳۸ 
هجری وجود داشته است". اندکی بعدترء کیمیاگر بزرگ, جابر بن حیان 
احتقالا اين علم را نزد امام جعفر صادق (ع) (۷۶۵ میلادی /۱۴۸ هجری) 
فراگرفت. با این وجو د تاکنون باور بر این بوده است که اولین ترجمه‌ها از زبان 
یونانی به زبان عربی در قرن سوم هجری/نهم میلادی, در زمان خلافت مامون 
(۸۸۱۳-۸۳۲/ ۱۸۷-۲۱۷ ه) انجام شده است. بنابراین پذیرش این نکته که 
ترجمه‌های قدیی‌تری (از این دوره) انجام شده بود منجر به زیر سوال بردن 
بسیاری از واقعیات تاریخی " می‌شود. بعلاوه, این منازعه مشاجرات قلمی 
متعددی را برانگیخته است که تا به امروز همچنان ادامه دارد. 

متابع تاریخ‌نگاری خاطرنشان می‌سازند که خالد بن یزید. خلیفه اموی و 
مدعی جانشینی بر مسند خلافت پس از مرگ پدرش یزید (2۶۸۳/ ۶۴ه) و 
نیز مدعی جانشینی برادرش معاویه (2۶۸۴/ ۶۵:ه) سرانجام به وسیله مروان 
اول. مروان ابن حکم از قدرت کنار زده شد و مروان پسر خود. عبداللک 
(۶۸۵ع/ ۶۶ ه) را به خلافت رساند. وی که از امور کوس یه دور اقداده و در 
دمشق در حل اقامت خود تحت نظر بود, احتالا بقیه زندگی خود را وقف شعر و 
به گفته برخی صرف کیمیا غود و شخصاً چندین اثر در زمینه کیمیا گری‌هم به 
نم و هم به نظم به رشته تحریر درآورد". 

این اطلاعات توسط یولیوس روسکا". مورخ علوم» نقل شده و از غربال 
تقد او گذشته الست وی اشکار ساخت که منابع گزارش‌دهنده فعالیتهای 
کیمیایی خالد بسیار تا خر و مشکوک هستند و با دیگر دایه‌هنای تارینی 
تثبیت شده همخوانی ندارند. و متون منسوب به وی به زبان عرب و نبز 
تر جمه‌های لاتینی که تصور می‌شود ترجمه آبار خالد است. همگی مطمئناً جعلل 
است. به این ترتیب» او به این تتیجه رسید که این حکایات» افسانه‌ای "و غير 


1. Faits historiques 2. Julius Ruska 3. Légendaire 


۶ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


واقعی است. این نتایج بعدتر با تحقیقات ما نفرد اولان ‏ نیز تقویت گشت (. 

پرونده جموعه آثار منسوب به جایرین حیان که در اینجا بیش از هر 
چیزی مورد توجه ماست. زیرا موضوع اصی مطالعای است که در ادامه 
می‌آیند -از این هم بغرنم‌تر است. این جموعه عظیم مشتمل بر هزاران رسالد. 
که چند صدتایی از انها تا به امروز حفوظ مانده» به موّلنی منسوب است که 
تاریج از وی نشانه خیلی واضحی حفظ نکرده است. در مورد زندگی جابر نیز 
همچون خالد برای ما چیزی برجای نمانده است مگر یادکردهایی گذرا که هم 
از نظر تاریخ و هم از جهت زاویه دید بسیار متفاوت هستند. اگر اطلاعات انها 
را دسته‌بندی کن و با شواهد موجود در خود جموعه جابری مطابقت دهم. 
چارچوب زیر حاصل می‌شود: جاب ر سالگ در آغاز قرن هشتم میلادی / دوم 
هجری در حيط شیعی عراق که با امویان خصومت داشت به دنیا امد. وی در 
مدینه شاگرد امام جعفر صادق (ع) شد و جوهره دانش کیمیای خویش را در 
نزد وی فرا گرفت. 

سپس دق زا در بغداد ودر میا اطراقیان خاو اده وزیران بر مگ تفا شنال 
۷ هجر ی / ۸۰۳ میلادی یعنی زمان مغضوب واقع شدن برمکیان» به سر 
برد وی از ان زمان به بعد به زندگی خفیانه روی آورد و در زمان خلافت 
مامون کر سال ۸۵ میلادی/ ۲۰١‏ شیم ون درگ ۳۳ 

در پی نظریات طرح شده توسط روسکاء پاول کراوس " پس از یک تحقیق 
فوق‌العاده حققانه و مستند صحت این شرح حال را از اساس زیر سؤال 
برد" ".وی از یک طرف خاطرنشان کرد که بزرگترین مورخان عصر وی اعم 
از شیعه و سنی ذکری از نام وی به میان نیاورده‌اند: نام او ظاهر نگشت مگر 
بعدتر (آخرین دهه‌های قرن چهارم هجری/ دهم میلادی) و روایات پیرامون 
زندگی وی به مرور که از عصر مفروض وی دور می‌شوعم. جزئیات و دقایق 
یک وا یهد وی از رک درز مت هد گنه هاا رش 
قابل توجمهی در گزارشهای درون جموعه وجود دارد: به این ترتیب. قامی 


1. Manfred Ullmann 2. Paul Kraus 


پیشگفتار + ۲۷ 


جموعه آثار جابر از جمله آخرین آثار وی با ترغیب و حتی دیکته امام جعفر 
صادق 2 (شهادت در ۷۶۵/۵۱۴۸ م( نوشته شده است. در حالیکد رسایل 
دیگری. اصولاً از میان اولین و قدیی‌ترین رسایل به برمکیان تقدیم شده که 
جابر قبل از سال ۷۶۸ م/ ۱۶۹ ه غی‌توانسته است با آنها آشنا شده باشد. 
بالاخره,‌کراوس عناصر شیعی غالیانه ' را دلیل آشکاری بر این نکته 
می‌دانست که تاریخ نگارش آنها نمی‌توانسته پیش از پایان قرن سوم هجری / 
نهم میلادی بوده باشد. ما بعدتر به احتیاطهایی که باید در قبال این اظهارنظر 
خر ج داده شود باز خواهیم گشت"۳. خلاصه سخن آن که کراوس جموعه 
آثار جابری را به مکتی از کیمیاگران منسوب می‌کرد که اجزای ختلف این 
مجموعه را بین اواسط قرن نهم میلادی تا اواسط قرن دهم میلادی (نیمه دوم 
قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم هجری) نوشته اند. 

بالااخره. سومین نکته را درباره این مناقشه ذکر می‌کنجم. جموعه اثار 
جابری "از شهاری از نویسندگان یونانی نظیر افلاطون " یا ارسطو نقل یا به آنها 
اشاره می‌کند. وی به طور خاص بر آثار آپولونیوس تیانی (حعول) به ویژه به 
هنگام تدوین گزارش خود پیرامون علم‌الوازین, تا کید می‌غاید. همه اینها 
مستلزم ترجمه و نشر متون یونانی حتی قبل از زمان نگارش جموعه جابری 
است. البته کراوس زمان نشر متون آپولونیوس, به ویژه کتاب عظی سرالخلیقه 
را در تاریخی پس از قرن هشتم میلادی/ دوم هجری رد می‌کند و اظهار 
می دارد آن را باید نوشته‌ای جعلی دانست که در زمان مامون مستقیما به زبان 
رین تاه مد هات ۹۴ 

با این وجود. مناقشه با چاپ نتایج تحقیقات روسکا و کراوس خاقه 
نیافت. تعدادی از پژوهشگران به رد تحلیلهای انها پرداختند و از اعتبار 
اطلاعات و شواهد سنت و در نتیجه. واقعیت تاریخی حکایات مربوط به 


1. Eléments ultra-chiites 

۲ 12017167 5لا070) مجموعه رسایل منسوب به جابرین حیان مشتمل بر حدود ۲۰۰۰ رساله در 
زمینه‌های ختلف ( کیمیاء نجوم. اخترشناسی, نسخه‌های دارویی. طب و...) 

3. Platon 


۸ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


فعالیت‌های کیمیایی خالدین یزید و جابربن حیان, به مثابه شواهدی دال بر 
قدمت اولین ترج مه‌ها از زبان یونانی به عری اعاده حیثیت شودند ۳ ایا 
اکنون, به کمک ادله مطرح شده» می‌توان در جهت ارائه یک گزارش کل از 
آنچه به طور تاریخی اتفاق افتاده است. اقدام غود؟ لااقل می‌توانیم چندین 
نکته را بر ثاریم که به ظر ما عناصهر نسبتاً مطمئنی هستند: تقدهای متون و 
تحلیل‌های تاریخی که روسکاء م. او مان و پ. کراوس عرضه کرده‌اند. در 
قرت قاط اصاتان در کی ار قاصیل بدظر ما صالب هتد ی قر 
وضغیت فعلل قات و شو اد نمی اطال ديرد اف این مسا له که 
اطلاعات موجود در متن‌ها مشکوک به نظر می‌رسند. باعث از بین رفتن این 
واقعیت نی‌شود که اعراب دارای فعالیت کیمیایی دیرینی بوده‌اند؛ حقیقی که 
کانبات پارامیزن خالد با تخیر په ان کل اسطوره کته يده اس .در 
واقع» دلایل متعدد تاریخی در تأیید این قدمت با یکدی قمسو هناگن 
بخواهے به بیان تاریخی سخن بگوئے. می‌توان یادآوری کرد که: 

همان طوری که پیش تر متذکر شد.م. کیمیاگری در قرن اول هجری/ 
هق میلادی ذر سر تاس شاور تڑدیک رواج: داسعه است. این اسر گند 
کیمیاگران شام و مصر با پذیرش اسلام و اتخاذ زبان عربی. مبرانی را به 
رهگ جدید منتقل گر وقد که خود وارت ان بوده‌اند. فراتر از یک تال 
(بتتاهق) اس 

این امر که اعراب خیلی زود به کیمیاگری علاقند شده باشند. فی نفسه به 
هیچ وجه دور از واقعیت نیست و بعلاوه, روسکا نیز بر آن صحه می‌گذارد!۳. 
فراموش نکن که اهالی نبط " و جنوب و غرب سوریه, خیلی قبل از فتوحات 
اسلامی در قرن اول هجری/ هفتم میلادی. عرب زبان بوده‌اند: بنابراین ماس 
با قدن یونان باستان جندین قرن قدمت داشته است. 

- بعلاوه, ما احاطه چندانی بر ابعاد واقعی فرهنگ اعراب شبه جزیره 
عریستان در هنگام ظهور اسلام نداریم. مورخین مسلیان و مستشرقین در این 


1. 6 


۲٩ + پیشگفتار‎ 


مورد شام نیروهای خو د را بسیج کرده‌اند تا تصویری کلیشه‌ای از عرب بدوی» 
جنگجوی خشن و بی‌فرهنگ ارائه کنند که در مبارزه پرشور اما به امور فکری 
کمتر علاقند بود و در واقع از فرهنگ بهره‌ای جز شعر نداشت. به این ترتیب. 
گروهی از اینان (مسلمانان قجیدگر) این موقعیت رابه دست آوردند که 
می‌توانستند نقش تدن‌ساز اسلام را برای مردمی تمتا تعش و گروه دیگر 
(محققان غریی) سهم اساسی» حتی انحصاری فرهنگ یونانی را در طرح ریزی 
فرهتگ بعدی اعراب بر جسته غایند. یکی از عناصر اصل در استدلال روسکا 
همین نکته است. 

اما ما معتقديم که می‌بایست روشن بینی تاریخی ' بیشتری بخرج داد تا 
بتوان حیات فکری عربستان را در قرن شتم و هفتم میلادی (اندکی قبل و بعد 
از ظهور اسلام) و در عصر امویان مهتر ارزیایی نمود. عربستان. سر زمینی که 
پذیرای جوامع هود و هودی مسیحی بود و با مراکز فرهنگی بزرگ خاور 
تزدیک قاس مداوم داشت از مدتهای بسیار قبل. عناصر اساسی فرهنگ 
پیرامون خود را دریافت کرده بود. مباحق که در قرآن درباره بقای حیات فرد 
پس از مرگ. فرجام. ماهیت روح و... مطرح شده است» به هیچ وجه مربوط به 
یکا تقو اعلان ترس با نمی اغراي :در این تسه مب ایکا 
نبوده‌اند. ولی به جاست نتیجه بگیرع که در میان آنها حافلی احتالا حدود اما 
تأثیرگذار دارای آگاهی گستر ده‌ای نه در زمینه علوم یا فلسفه کلاسیک 
بوتان بلکه در زمیته داتش جادویی گترسین تلفیق وجو د داشت که خزانه 
مشترک فرهنگ دینی خاور نزدیک. یقیناً جز مراکز شهری که تحت کنترل 
کلیسای رسمی قرار داشت را تشکیل می‌داد. این خزانه مشتمل بر تنجے " 
حکت العدد ۲" و بسیاری از علوم خفیه ۵ دیگر بود. وجود چنین قشر 
تیه ای با گرایش باطی ‏ می نواند نایانگر ای بودن هگر انی فر هکی 
باشد که گاه بتظر می‌رسد از بدو پیدایش خود کامل بوده است. آن چیزی که 


1. Lucidité historique 2. Savoir magico-gnostique 3. Astrologie 


4. Arithmosophie 5. Sciences occultes 


۰ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


معماری اسلامی عصر اموی با کامل کردن گنبد (قبه الصخره) ' در بیت المقدس 
(۵۶۹۲/ ۷۲ ه) یا مسجد جامع دمشق (2۷۱۵/ ٩۷‏ ه) به ان عینیت بخشید. 
وجود قشر فوق‌الذکر همچنين می‌تواند به طرز مشامپی علاقندی سریع 
تاریخ‌نگاری عرب رابه کیمیا که پیش‌تر متذکر شدیم, توجیه نماید: این زمینه از 
مدت‌ها قبل اماده شده بود. 

سب الیل این آم ر که کیمیا در حاقل اسلامی یل زود مو ردم طالمه قراز 
گرفته باشد. بوسیله ماهیت کیمیا نیز تبیین می‌گردد. کیمیا حوزه‌ای ملموس؟ 
و فراگیر است که متحصم به ذهنیت خاص یک قوم یا یک مذهب نیست. 
کیمیاء مثل فلسفه. مستلزم جموعه‌ای از ابزارهای فکری که بیان و شرح آن 
مشکل باشد نیست. بعلاوه. کیمیا که اساسا توصیق است بیشتر به وسیله 
قئیل‌ها و رموز بیان می‌گردد تا از طریق استدلال. کیمیا همچنین می‌تواند به 
دلیل فایده مستقم آن. واقعی یا تصوری, به ویژه در دستورهای داروسازی" 
آفراد را جذب ناید. بالاخره بعد گنوسی عرفانی آن می‌تواند تام کسانی را 
جذب خویش کند که طبق نگرشی کهن که میرچا الیاده " آن را توسیف غو ده 
است -عالم را گستره عظیم تجلیات و مظاهر می‌دانستند"" و در آن راهی را 
می‌جستند که اسلام رسمی نی‌توانست به اما عطاء کند. 

بالاخره. خاطرنشان کنیم که موج عظم ترجمه‌ها که در قرن نهم میلادی 
(قرن سوم هجری) پدید امد. واقعیق تاریخی است که به دلیل ضبط توسط 
مورخین به امری مشهور و شناخته شده تبدیل شده است. مورخین به این 


قضیه عنایت داشته‌اند. زیرا به فرهنگ رمی دربار مربوط می‌شد. یعنی 


۱ قبه الصخره که در زبان فرانسه به Coupole du Rocher‏ يا du Rocher‏ 126886 ترجه ميشود. 
مهم‌ترین بنای اسلامی در بیت‌القدس است که در جاورت مسجدالاقصی قرار دارد. این مسجد در 
زسان عبدالملک اموی ساخته شده است. این مسجد بنابر اعتقاد بر روی صخره‌ای که حضرت رسول 
(ص) در شب معراج در مسجدالاقصی بر آن پا اده. بنا گشته است یا بنابر برخی از احادیث مکان 
جلوس پیامبر طی سفرهای دیگر به مسجد الاقصی بوده است. 

2. 06۵6 3. ۵۵ 
4. Mircca Eliade 


پیشگفتار + ۳۱ 


فرهنگ دربار امراء و دانشی عالانه که شایسته فراگیری بود. اما کیمیا بیشتر 
به یک فرهنگ «نیمه عوامانه»" مربوط می‌شد که در حافل پیشه‌وران 
(صنعتگران. عطاران. اطباء و...) رواج داشت که هیچ‌گاه جندان توجه 
مورخین سلسله‌ی دربار را به خود جلب نکرد. بنابراین احعالاً ترجه‌های 
متون یونانی» قبطی یا سریانی در خلال قرن هشتم میلادی (دوم هجری) در 
ميان حافلی جریان داشته است که به هر صورت به علوم خو دشان به شیوه‌ای 
همواره نیمه خنی اشتغال داشته‌اند و از دید وقایع نگاران شهری پنهان مانده‌اند. 

مطمئناً همه این موارد به صورت قطعی ثایت نمی‌کند که اتتساب فعالیت 
کیمیاگری به خالدین یزید پوششی ادبی باشد که به معنای دقیق کلمه. جهت 
اعطای ظاهری شرافتمندانه به اسلامی کر دن کیمیایی صورت گرفته باشد که 
در واقع, در حافل بسیار سری‌تر و پست‌تر مص / دمشق, عراق یا ین ظاهر 
گشته بوک اما دست کم این نکته به صورت یک فرضیه شایان ذکر است. 

در اینجا خاطرنشان کنج که چارچوب تار یخی یا ادیی رسایل کیمیاگری 
غالبا غیالی‌داناند اق واقتیابوف اساسا این یال ر او اعتاوی 
پیامی است که بر ماست که درباره آن تأمل غائے. اولین متون کیمیایی به زبان ˆ 
یوتانی. چتانکه ملاحظه کر دے» به تعلهات ذیقراطیس. یا وحی وارد شده بر 
ایزیس» هوروس. هرمس. اسطانس و... منسوب بود. این <انتساب به 
وی > شیوه‌های غادین متعددی است که می‌خواهد پر تعلق آنا عون 
کیمیایی) بر یک جریان فلسق (مفروض) یا یک مرجعیت مذهی دلالت کند؛ 
تا به این ترتیب <وجهه‌ای > شرعی به آنا اعطاء گر دد. به همین ترتیب. 
انتساب آثار کیمیایی به یک امیر زاده اموی و در نتیجه» سنی که با یک راهب 
مسیحی مصبری مصاحبت و تبادل نظر داشته است. تام اینها به این منظور است 
که در مواجهه با مسلانان اهل سنت و ماعت و طبقات با سواد آن. به کیمیا 
شجره نامه‌ای معین اعطا گر دد. به نظرمی‌رسد که در تجموعه جابری هدف 
دیگری دنبال می‌شود. در اینجا مرجع مشرروعیت بخش یک امام شیعه است و 


1. Semi-populaire 2. Fictif 3. Fiction 4. Horus 


۲ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


متابع پیش از اسلام (آپولونیوس) خود تعلمیات خویش را از زنجبره‌ای 
تعلیمی دریافت کر ده‌اند که شخصیت‌های برجسته ان در عین حال نی یا امام 
عضان تخو دیو شیاین 9۰۲ 

بنابراین. نتایج روسکا یا کراوس درباره عدم وثوق شواهدی که حاکی از 
فعالیت کیمیایی خالد. <امام > جعفر <صادق (ع)> یا جابر است. منجربه 
انکار واقعیتی تاریخی که انها در پس زمینه بیان می‌کنند می‌شود. این واقعیت 
عبارتست از رسوخ مضامین و مطالب کیمیایی به حافل عربی و اسلامی در 
دوره‌ای قدیی. یک دلیل تکیلی را نیز بیفزائم که به جهت مبتنی بودن بر 
گزارشها و حلیل‌های حتوایی متن حائز اهمیت است. بنظر می‌رسد که تعدادی 
از متن‌های جموعه جابری در واقع طی مراحل متوایی تدوین گشته‌اند: به یک 
متن اولیه, مثلاً یک توصیف از عملیات ' کیمیایی یا یک اصل هرمسی ' موجز 
بسط‌هاء شر ح‌ها و چارچوب‌های ادپی بعدی افزوده شده که اینها نهایتا بامتن 
اولیه کاملا منطبق و همرنگ گشته است. کراوس این موضوع را درباره کتاب 
الرحمه خاطرنشان کرده یه ۳ و من نیز همین نکته را درباره کتب السبعین 
نشان داده‌ام!" "و احتالاً تعداد زیادی از رسایل دیگر نیز در واقع حاصل چنین 
تدوینی است. این مسأله به هیچ وجه مایه شگفق نیست. در حالیکه می‌دانبم 
که برخی از اجزای جموعه آثار کیمیاگران یونان باستان و نیز آثار حعول 
متأخر نظبر کتاب سرالخلیقه به همین صورت تدوین گشته‌اند۳". این تک ته 
می‌خواهد ثابت کند که اگر همچنانکه کراوس فکر میکرد. تدوین جموعه 
جایری در قرن نهم و دهم میلادی (سوم و چهارم هجری) صورت گرفته باشد. 
در واقع هسته‌های مهمی از متون مربوط به دورانی قبل‌تر را در خود دارد. 

سخن خود را خلاصه و نتیجه گیری کنجم: اگر فرضیه‌های مذکور در قبل را 
بپذیرم. ظهور تدریجی یک کیمیا که از جهت زبان و مفاهیم خود عربی است. 
احتالا مطابق با دوره‌یندی زیر رخ داده است: 
در پایان قرن هفتم و نیمه نخست قرن هشتم میلادی (نیمه دوم قرن اول و 


1. Opération 2. Axiome hermétiste 


پیشگفتار + ۳۳ 


نیمه نخست قرن دوم هجری) تعدادی از مسلمانان عرب در شام به کیمیا 
علاقند شدند و/یا برخی از حافل حبی کیمیا گری عریی و اسلامی گشتند. 
ترجمه‌هایی دقیق از تعدادی از رسایل مصری درباره «صنعت قدسی»۲۱ 
انجام گرفت. 
نیمه دوم قرن هشتم میلادی (نیمه دوم قرن دوم هجری), مکتی از 
کیمیاگران با گرایش شیعی حول شخصیت جایرین حیان در عراق و ایران 
پدید امد. این مکتب مبادرت به تدوین تعدادی از متون در زمینه شرح و 
توصیف کیمیا و اصول فلس پایة ان نغود. 
قرن نهم (سوم هجری): این مکتب با هره‌گیری و تغذیه از فلسفه و علم 
یونان (ارسطو. جالینوس و تعدادی از مولفان حعول ") غنا یافت و بسط 
نظری قابل توجهی پیدا کرد. در این دوره نظریه موازین ظاهر گشت. 
-آغاز قرن دهم میلادی (قرن چهارم هجری): تدوین نهایی جموعه جابری 
که تحت مرجعیت اخلاق <امام > جعفر صادق (ص) قرار گرفته بود. امامی 
که اکث فرق شیعی امامت وی را پذیرفته‌اند. 
با این وجود متذکر می‌شویم که کنکاش کیمیایی عرب با آثار منسوب به 
جابر بن حیان متوقف نشد. برعکس. این کاوش در پایان قرن دهم میلادی 
(چهارم هجری) به وسیله ابن امیل ادامه یافت که پیشگام کیمیایی هرمسی با 
گراینی معنوی بود!"". همچنین, در قرن نهم / دهم میلادی (سوم/ چهارم 
هجری) باید از آثار حمدین زکریای رازی. رازس قرون وسطی لاتین. نام 
بیریع که در عین حال دارای سبکی بسیار متفاوت از سیک مولفان تجموعه 
جابری یا ابن امیل بود. او که فردی واقع‌گرا و دقیق بود. با دقت یک شیمیدان 
امروزی به توصیف مواد و عملیاتهای کیمیایی "می‌پرداخت و بنظر می‌رسد از 
هر گونه هدف و دغدغه فلس و به فیدر قاق ب دور بو دو اخ راز فرق 
دوازدهم میلادی (ششم هجری) به بعد تعدادی از آثار این دوره به زبان لاتین 
ترجمه شد. اما شماری از مولفان دیگر که برای قرون وسطای لاتبن ناشناخته 


1. ۸۲۶ 6 2. Pseudépigraphes 3. Opérations alchimiques 
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ماندند. جموعه‌ای قابل توجه از آثار را فراهم آوردند. طغرایی ‏ (۱۱۲۱ م. 
متوفی ۵۱۵ هجر ی / پنجم و ششم هجری) که تدوینگری بزرگ بود على بن 
بو ها را سیب مان ۱۷ ۳۱۱ اجکی E‏ 
شعر خارق‌العاده وی با نام شذور الذهب با نشر گسترده‌ای مواجه گشت و به 
دفعات شرح شد'''؛ ابوالقاسم العراق در قرن هفتم هجری/سیزدهم 
میلادی, مولف اثر مهم علم المکسب فى الزراعه الذهب" "و در قرن 
چهاردهم میلادی/ هشتم هجری. عبدالله جلدکی که اثر عظم وی که کمتر 
مورد بررسی قرار گرفته است در بر دارنده جموعه علوم خفیه است و همچون 
یک غایشگاه عرضه کننده این فرهنگ خی گستر ده یعنی باطن‌گرایی عملی در 
سرزمین اسلام شامل کیمیا. جادو پزشکی, جادو به معنای خاص کلمه. 
احکام نجوم (اختربینی) است'. 

متذکر شوم که سنت کیمیایی در طی قرغا تداوم یافته» هر چند که ادبیات 
مربوط به آن بیش از پیش تکراری شده است. با این حال. ایران تا قرن نوزده و 
بیستم میللادی (سیز ده و چهارده هجری تعسی) از فعالیتق بسیار پویا و پایدار 
در این زمیته برخوردار بوده که کمتر مورد ارزیایی قرار گرفته ات ۳۰۱ 

در درون این ادبیات کیمیایی عرب (و فارس) زبان, آثار جابر هميشه یک 
اوج کال مطلق را حفظ کر ده است: از یک سو به جهت وسعت دامنه و از سوی 
دیگر, به دلیل اهداف و بلندپروازیهای علمی آن. علم موازین که در سرتاسر 
مجموعه جابری بسط یافته» به طور دقبق توسط نویسندگان بعدی (ابن امیل و 
جلدکی) ذکر شده است. اما هیچیک اقدام به روز آمد کردن یا استعال فراگیر 
ان نتمود: کیمیای بسیار پیچیده و فوق‌العاده جسورانه جابر به حدی از 
گستردگی رسیده بو د که نهایتاً آن را فلج مود. تسخیر همان علمی که به وسیله 
ان خداوند عالم را اججاد و حفظ می‌کند هدفی جذاب بود. اما باید خیلی سریع 
حد و مرزی پیدا می‌کرد. با این وجود. این اقدام چندان بر نبود. زیراجموعه 


اپرائ آشنایی مختصم با کیمیاگرانی که در این بند از آنان سخن به میان آمده ست رکه 
Ullmann M., Die Natur und Geheimwissenschaften im Islam (N.G.1), 1972.‏ 


پیشگفتار + ۳۵ 


جابری به عنوان مرجعی اصلی در بطن کیمیای عرب باق ماند. همچون هرمی 
عظیم که هميشه از آن قجید می‌گردد. بی آنکه همواره تقامی وجوه یا نتایج آن 
درک گردد. 

ما بر روی این مسایل نقد تاریخی درنگ کردم زیرا آنها پس زمینه سه 
تحقیق بعدی (به ویژه تحقیق دوم) هستند و نیز به این دلیل که دیگر به مبادی 
این مسایل نخواهیم پرداخت. اما هدف این کتاب بیشتر تأ کید بر مواردی است 
که بداعت کیمیای عریی را با وضوح بیشتری نمایان می‌سازد تا طرح نقش 
تاریخی جموعه جابری. 

در باره (معنای) واژه «بداعت "» به توافقبرسی. این کلمه به معنای دقیق, 
بر وارد گردن عنصری اساسا نوین در حوزه‌ای از معارف دلالت غی‌کند. 
بعلاوه» جابر (نیز) مدعی چنین چیزی نیست و به وفور به پیشینیان خویش به 
ویزه به آپولونیوس تیانی محعول ارجاع می‌دهد. در واقع. آثار اغلب فلاسفه و 
رساله‌نویسان عبارت است از ارزیایی جدد عناصر دی رآشنای فرهنگ 
خویش, بررسی جدد اطلاعات آنها و تغییر نظم و ترکیب آنها؛ نوآوری و 
بداعت انان در این است. 

کیمیاگران عرب زبان عملاً از <فرهنگ > باستان یونان ( و قبطی و 
سریانی) سه عنصم مایز را دریافت کرده بودند: 
جموعهە‌ھایی فرباره عملیاتا ٩‏ هستورآهملها «فر آیعدهای ‏ دقیق در 

زمینه فلزکاری و دستورهای داروسازی ‏ 
یک رویکرد عرفانی به بدیده‌های طبیعی با گرایش هرسی و تأملات 

عرفانی "از نوع تأْملات زوسیموس. 
مفاهیم فیزیک ارسطویی* و طب جالینوسی " توأم با اشتیاق شدید آنا به 


ارائه تبیین‌های کلی. 
Originalité 2. Opérations 3. Recettes 4. Procédés‏ .1 
Métallurgie 6. Pharmacopée 7. Spéculations mystiques‏ .5 


8. Physique aristotélicienne 9. Médecine galénique 
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آنان به ویژه از طریق جموعه جابری موفق به ییجاد ترکیی شدند که این 
رویکردها و اطلاعات ختلف را گردهم می‌آورد و به آها همگنی و تفسیری 
کی می‌بخشید. تحقیق عظم پاول کراوس بر روی منابع یونانی جابر. از این 
جهت. باعث ایجاد تغییری کی در نحوه نگرش شد: وی با تذکر و تحلیل موارد 
مربوط به نظام ارسطویی, نو افلاطونی رواق. نو فیثاغورنی و... در جموعه 
جابری از این جموعه تصویر یک چهل تکه گستر ده از مفاهجم یونان باستان را 
عرضه کرد که» در نتیجه انسجام و بداعت انديشه جابر را کتان می‌نمود. انديشه 
جابر به ویژه حول حور اصل هماهنگی کلی بدیده‌های طبیعی که قابل اندازه 
گیری و حاسبه است. سامان می‌یابد: شناخت این «موازین» کلید شناختی 
فراگیر و کلی از فر آیندهای طبیعی رابه دست می‌دهد و تقلیذ از آنها و تسلط بر 
آنا را میسر می‌سازد. مکتب جابر بر پایه این ایده اساسی» شواهد فلس و 
علمی مناسبی را برای انتقال پیام خویش برگزید. این موضوعی است که قصد 
دارم در خش سوم کتاب به آن بپردازم. 

جموعه جابری همچنین در مسأله روابط بین زبان و اندیشه و نیز زبان و 
واقعیت بسط‌های جدیدی را پدید آورده است. کیمیا گران اسکندرانی به زیان 
غادین غنا و بسط فراوانی داده بودند. این زبان گاهی در نزد آنان چنان ابعادی 
می‌یافت که به سختی در تصور می‌گنجد. در نزد کیمیاگران عرب و به ویژه 
جابر بهره گیری از باطن‌گرایی تعدیل می‌شود و دلیل وجودی آن آشکارتر 
می‌گردد: این باطن‌گرایی در پی فهم تحصول پدیده‌های مادی به عنوان 
فر آیندهایی است که یک سیلان روح ۲ را آشکار می‌سازد. در نتیجه» استعیال 
مفاهیم و حتوای معمول آنها متلاشی می‌شود و جای خود را به اشکارسازی 
معنای «طولی "» آنها می‌دهد. این قابلیت منحصم بفرد زبان کیمیایی موضوع 
بحث ما در خش اول است. 

ونکته آخر اینکه» انديشه جابری به نکته سومی منتهی صی‌شود که در 


1. Flux de esprit 2. Sens vertical 


پیش پیشگفتار + ۳۷ 


تحقیقات معاصر هنوز به آن نیز چندان بها داده غی‌شود: قایل قام بشریت به 
سوی تولید انسان کبیر '. به اعتقاد مولفان ضموعه جابری» انسانها آنگونه که 
معمولا زندگی‌کنند. به نوعی بذرهای بشریت". طرح‌های خام بشریت 
هستند. آنان تحولی طولانی را متحمل می‌شوند. که جابر از آن به دورهای 
تناسخ؟ (یا گاهی: انتقال) تعبیر می‌کند تا در آخر «الزمان»۳ در شسخصیت 
قائم " متمرکز شوند - شخصیتی که انسانها در وی تحقق * فردی و نیز چمعی 
خویش را خواهند یافت. دومين بخش این کتاب به تبیین این بینش اختصاص 


دارد. 


1. Engendrement du Grand Homme 2. Germes de I'humanité 
3. Cycles de réincarnation 4. Fin des temps 5. Résurrecteur 


6. Accomplissement 


1. Robert Halleux, Les Textes alchimiques, Turnhout, Brepols, 1979, 


Pp. 64. 
2. Marcelin Berthelot, La Chimie au Moyen-Age, 1893. 


(شیمی در قرون وسطاء که در اینجا با نام اختصاری ۸ مشخص می‌شود.) 
Osnabrück, Otto Zeller - Amsterdam , Philo Press, 1967,‏ ,1893 
tome I, "Essai sur la transmission de la science antique au Moyen‏ 
Age"‏ 

(رساله درباره انتقال علوم باستان در قرون وسطا): و *ا۲12116 R۸.‏ منبع پیشین. 
صفحات ۷۰ به بعد. 
۳-برای یک کتایشناسی اجالی درباره مسایل مربوط به دستگاهها و دستورالعمل‌های 
کیمیایی رجوع کنید به Halleux‏ ۸۰ منبع پیشین. ص ۲۱ به بعد و میرچا الیاده. 
آهنگران و کیمیاگران: 
Mircea Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris , Flammarion, 1977,‏ 


پم 
Festugière, La Révélation d’Hermês Trismégiste, Paris, Les‏ ا ۲ 
Belles Lettres, rééd. 1983, Vol. I, chap. VII, pp. 217 , 238 sq.‏ 
۵-نگاه کتید به کتاپ حاط بعدتر. ص ۰ و ص ۱۴۹ به بعد. همچنین نگاه کنید به فوّاد 
سزگین: 
(تاری نگارشهای Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen. «(G.A.S) J jE‏ 
5 جلد چهارم. ص ۷۷ به بعد و نیز: 
Manfred Ullmann, Die Natur und Geheimwissenschaften im Islam‏ 
(۸.6,1) (طبیعت و علوم خفیه در اسلام)» ص ۱۵۱ به بعد. 


116۷ .۸ منبع پیشین. ص ۶۵. همچنین 0.1.۸ جلد سوم. «کیمیای سر یانی». 
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۷-در همان آغاز قرن چهارم میلادی. امپراطور دیوکلتین, از بے بی‌ارزش شدن فلزات. 
کیمیاگری را هنوع کرد و فرمان از بین بردن کتامهای مربوط به آن را صادر نمود. 

۸-یعنی در سال ۶۵۹ میلادی/ ۲۸۱ هجری. برای اشنایی با مشخصات این نسخه خطی 
رجوع کنید به ستپلتون: 

H. E Stapleton, «An alchemical compilation of thirteen century» 
Memoirs of the Asiatic Society دهم). در:‎ jm (یک اثر کیمیای مربوط به قرن‎ 
.۶۷ هش سوم. ۰۱۹۱۰ ص‎ Bengal 

۰۱۹۷۷ (کیمیاگران عرب) ,۱۹۲۴ چاپ مجدد. .سال‎ 2۵/56/6 Alchemisten - ۹ 
.۵۰-۵۲ قسمت اول, صفحات ۵-۲۲ و نیز‎ .Vadu2, M. Sndig, 
10. "Khãlid ibn Yazîd und die Alchemie : Eine Legende" Der Islam و‎ 
n° LV 1, 1978, p. 181. (خالدبن یزید و کیمیا: یک افسانه)‎ 
11. E. J. Holmyard "An Essay on Jûbir ibn Hayyûn", Studien zur 

Geschichte der Chemie. 


رساله‌ای رساله‌ای درباره جابربن حیان ۱۹۲۷ برلین» ص ۲۸ به بعد. 

۲ -پیش از هر چیز دیگری نگاه کنید به حموعه نوشته‌های جابری 165 00۳۳5 ما) 
("birieۉز crits‏ ( که در اینجا با علامت اختصاری .1 ٤.‏ مشخص شود). رساله 
ارائه شده به انستیتوی مص, قاهره. چاپ انستیتوی فرانسوی باستانشناسی شرق. 
۴ص ۰۳۶ مقدمة ویس از آین. 

۳-نگاه کنید به کتاب حاضر بعدتر. ص ۶۲. 

۴ - جابر بن حیان. تشریک مساعی در تاریخ اندیشه‌های علمی در اسلام+ جابر و علم 
بونانی (در اینجا با علامت اختصاری 5.6 مشخص می‌شود) قاهره. ۱۹۲۴ تجدید 
چاپ در پاریس. ۵10۳65 361165 وم[. ۱۹۸۶ ص ۲۷۰ به بعد. 

۵-قبل از هر چیز نگاه کنید به فواد سرگین, 60.۸.5, ج ۴.ص ۱۳۳ به بعد و نیز توفیق 
فهد. 

al - Sêdiq et la tradition scientifique arabe"‏ 12127(جعفر صادق (ع) و 
شت علیی عرب اچاپ در 

Le Shî'isme imûmite, Paris, P.U.F. , 1970, به بعد 138 .ص‎ 

H. Nasr, Science et savoir en Islam, Paris, Sindbad, 1979, به بعد 285 .ص‎ 

هانری کربن نیز در جلسات تدریس خود در مدرسه عالی مطالعات کاربردی (€.۴.۴.[3) 
در سال ۱۹۷۲ به این موضوع پرداخته بود. ما چکیده‌ای از آن را در ضمیمه شماره ۲ 
کتاب حاضر. بعدتر. ص ۱۴۹ به بعد ارائه خواهیم کرد. 

Alchemisten _\۶‏ ۰ کیمیا گران عرب). ص ۵۰-۵۱. همجنین نگاه کنید به 
کراوس. جموعه جابر ی( )٣.[‏ ص چهل و هفت. 

۷ - توزیع ظاهراً من عندی پاره‌های وحی قرآن در ۱۱۴ سوره ونیز تقسیم‌بندی آیات 
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درون هر سوره احتالاً ناشی از ب بکارگیری قواعد یک «ریاضیات قدسی» است ؛ اما 
صمرفنظر از چند تحقیق جزیی و/یا نه چندان علمی, هیچ تحقیق اساسی تاکنون به 
این مسأله اختصاص نیافته است. 

۸- تعدادی از احادیث نبوی که به وسیله جریانهای صوفیانه اهمیت و برجستگی زیادی 
یافت. به یک نوع تعلیم غير عمومی از سوی پیامبر (ص). اشاره می‌کنند که ف قط 
برای تتی چند از مؤمنان ارائه می‌شده است 

et Alchimistes -۹‏ ۵2۵۳075 (آهنگران و کیمیا گران). ص ۱۱٩‏ به بعد. 

۰-نگاه کنید به کتاب حاضر بعدتر. ص ۶۵ به بعد. 

۱ - مجموعه جابری ([.2)). ص ۵به بعد. 

۲-رجوع کنید به مقدمه ما بر ده رساله کیمیایی از جابرین حیان (در اینجا آن را با | 
85 01 مشخص می‌کنیم). پاریس, سندباد. ۰۱۹۸۲ ص ۶۶ به بعد. 

۳ -رجوع کنید به فستوژیر 6 اثر پیشین. فصل هفت و اورسولا وایسا 
ua Weisser)‏ ) مقدمه‌اش بر چاپ کتاب سرالخلیقه و الصنعه الطبیعه اثر 
آپولونیوس (آبولون/ بلیناس ) تیانی مجعول. حلب» پژوهشکده تاریغ علوم عربی. 
Abia‏ 

۴-سزگین» ۹ص ۲۸۲-۲۸۸ .N.6.1;‏ ص ۲۱۷ به بعد. 

۵-اکنون یک کتابشناسی نسبتاً مهم درباره آثار رازی وجود دارد. رجوع کنید به سزگین 
5 0.۸ جلد چهارم. ص ۲۷۵-۲۸۲ و 0.1.. ص ۲۱۰به بعد. 

۱.0.1-۶. ص ۲۲۹ به بعد. 

N.01 -۷‏ ص ۳۱ به بعد. 

۸ ۔ کتاب العلم المکتسب فی زراعه الذهب» چاپ و ترجمه انگلیسی به وسیله ای. ژی 
هولیارد. پاریس. ۲ ۰۳۵۱ ۱٩۹۲۳‏ و .N.6.1‏ ص ۲۳۵ به بعد. 


کے ا 


۹- آ.).۷(. ص ۲۳۷ و پس از آ ن. کربن در ۱۱6۲۵۱96 L’alchimie comme art‏ 
(کیمیا به مثابه صنعت قدسی)( که در اینجا بانام اختصاری ۸.۸.83 مشخص 
می‌شود) دو جخش مهم از کتاب البرهان جلدکی را ترحمه کرده است 

۱۵۱۵۰ ۰۰۱۱۱۱ ۱ comme art hiératique, Paris, L Herne, 1986, 

1f II" parties. 

۰-رجوع کنید به متون کیمیایی مکتب شیخیه, ترجمه به وسیله هانری کرین در جسم 
معنوی و ارض ملکوتی: 

H. Corbin, Corps spirituel et terre céleste, Paris, Buchet-Chastel, 1979, 


2. 225 sq. 


فصل اول 
به سوی دل حجر" 


در جستجوی کیمیای اسلامی 

ادبیات کیمیایی عرب زبان همچون نظایر یونانی و لاتینی خود. رسالت 
خویش را محدود به طرح فرایندهای فنی به منظور دستیایی به اکسیرها و حجر 
الفلاسفه‌ی اسرارامیز غی‌غاید. هدف ان همچنین و قبل از هر چیز این است که 
عملکرد نهان قواعد عام را کشف نايد و برای خواننده خود. در ورای 
پدیده‌های صعرفاً ظاهری به هنگام واکتش شیمیایی. پویایی عمیق زندگی را 
در حقیقت آن آشکار سازد. این هدف غالبا به زبانی کاملاً پیچیده و باطنی بیان 
میگر دد که حاکی از احتیاط این نویسندگان در حفظ اسرار است. دغدغه آنا 
این است که این اسرار را برای هیچکس افشاء نکنند مگر بر آنهایی که حقیقتا 
اهل آن باشند. اما به عقیده من» رموز و پیچیدگیهای زبان کیمیای عربی بیشتر 
ناشی از امری تعیین‌کننده‌تر است: علمی که آنان عرضه می‌کنند نوعی شیوه 
بیان همچون دیگر شیوه‌ها برای تبیین ادارکات معمولی که هر فردی از 
پدیدارها دارد نیست؛ کیمیاء از همان ابتدای امر مربوط به ادارکی متفاوت از این 
پدیدارها و رویکردی اساسا متفاوت در فهم پدیده‌های عالم است.(۲) 

ملاحظاق که در ادامه خواهد آمد به بیان پیچیدگہ‌ای این ادا زک متفاوت 
و اهامات زبانی ناشی از آن اختصاص دارد. این آراء مبتنی است بر تحقیق در 
متون قدیی عریی (مجموعه منسوب به جابر بن حیان» قرن نهم میلادی / سوم 
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هجری) و نیز جدیدترین متون (مکتب شیخیه, قرن نوزدهم میلادی. سیز دهم 
هجری) که عموماًء اما نه منحصراًء متون اسلامی هستنر ۳۱ 
ایده اساسی که ما در اینجا می‌خواهے جوانب ختلف آن را مورد مطالعه 
قرار دهیم. یکپارچگی جنبش حیاتی کلی ' است. کیمیا گران عرب گاهی با در 
تقابل قرار دادن جسم (جسدابا روح, و روح با نفس به ویژه در مواد معدنی از 
آن سخن می‌گویند. اما در اینجا باید بگوع که این قایزها به هیچ وجه اساسی 
نیست: این تقایزات تیست که به ادراک جابر یا جلدکی از عام شکل داده است. 
برعکس, تایز بین کثیف" و لطیف" بسیار تعیین کننده‌تر است. مظاهر 
می‌توانند حالات کثیف. «مادی» یا لطیف‌تر به خود بگیرند. اما این تفاوت در 
رتیه هس تاخ است انه در ماهیت. شیخ امد احسایی می‌نویسد: «زیرا 
ایکا رریسها نون وبتوهی په عالت سیال هشند و اخساه تز تور وچو دی 
هستند اما در حالت جامد» ۴ 
به عقیده باطن‌گرای مسلمان, «در آغاز». در حقیقت. تقایل اصیل و 
اساسی بین یک انرژی اولیه و ساختارهاء صور بیش از پیش مرکب و حدّده 
وجود دارد. این تکثف "طالبا به کمک رمزگرایی حروف بیان می‌گردد (نگاہ 
کنید به سنت شیعی» ابن عربی» بونی). نسبت دیالکتیک بین الف (اولین مخلوق) 
و باء (حرف ب. دومین موجود), ۲۶ حرف دیگر الفباء رابه وجود می آورد که 
به وید خود اسماء الله را تشکیل میدهند. این اسماء الله امهاقی هستند که از آن. 
قامی عوالم این گستره زبانی یعنی کان پدید می‌آیند ". اینکه این فرآیند یک 
تکثف فزاینده» یک نوع تبلور است. به وسیله نوعی «ریاضی قدسی» " کاملاً 
ساده بیان شده است: در آغاز واحد (الف) قرار دارد که جامع قام مکنات 
است»و این واحد دو (باء) را ایجاد می‌کند. نه از طریق افزوذن به خود» بلکه از 
طریق تقسیم درونی. به همین ترتیب. تامی اعداد/ حروف دیگر از طریق 
Mouvement vital universel 2: Def 3. Subtile‏ .1 


4. Degré ontologique 5. Lumière-être 6. Densification 


7. Mathématique sacrée 
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تقسی‌های پیاپی ایجاد می‌گردند. هر عددی در بردارنده اعداد پس از خود 
اتید : «بزرگترین» اعداد در اینجاء به بیان مابعدالطبیعی. نسبت به عظمت 
لایتناهی اعداد نخستین و واحد, کوچکترین هستند. این مرکب شدن وجود 
«در درون خدا» '» نشان‌دهنده این امر است که هر چه یک موجود بیشتر 
تشخص و تفرد می‌یابد هم کوچکتر و هم کثیف‌تر می‌شود. 

این فرایندهای ترکیی بیش از پیش پیچیده به وسیله کیمیاگرانی نظیر 
جابر یا اقلاطون جعول در الروابیع به ویژه با اصطلاحات فلسفه نو افلاطونی 
تبیین گشته‌اند: در آغاز. عقل اول و نفس کلی " طبیعت را ایجاد شی کنند که 
جامع جمیع عکنای است که طی مراحلی جسمیت می‌یابند"*. به‌طور اجمال 
می‌توانیم سه سطح برتر را در نزد این مؤلفین بیابے:عالم عقل "» عالم مثال و 
عوالم ملکوت . در سطح خاصی از مرکب شدن عالم ملکوت» سه سطح جدید. 


کثیف و مادی یعنی عوالم حیوانی. نباق و معدنی به وجود می‌آیند. 


عام عقل 
عوالم روحانی | عالم مثال 


عام ملکوت 


عالم حیوانی 
عوام مادی عالم نباتی 


عام معدنی 


اما باید وحدت و یکپارچگی کل را خاطرتشان سازیم: عوالم مادی 


1. ۵ Jintérieur de Dieu 2. L'ãme universelle 
3. Le monde 6 ۲ 4. Les mondes angéliques 
5. L'unité du tout 
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دارای ساختاری متفاوت و بیگانه با عوالم معنوی نیستند. ماهیت روابطی که 
آنیا وا یه فمالیست و وک وا مي‌داره در تام ستطوخ یکسان اسبقم در سا 
تحت‌القمر طبایع جهارگانه (حرارت. برودت» یبوست و رطویت) عناصر را 
فعال می‌ماید. جابر خاطرتشان می‌سازد: اما این طبایع فی نفسه هیچ. لا شی: 
سسحتله آتان برای اشیاء زنیی به مثزله صقر یرای اهداه هسکد ,ایا 
(طبایع) چیزی نیستند مگر کیفیت‌های ویژه‌ای از پویایی که به حاظ هستی 
شناختی بر آنها (عناصر) مقدم هستند. 

بنابراین» این روابط بیش از پیش پیچیده بین عناصر/حروف تراکم 
میيابند. به نوعی غلظت پیدا می‌کنند تا به سطحی برسند که انرژی نخستین 
دیگر به هیچ وجه نی‌تواند در آن سریان یابد و ساختارها به نقطه تبلور و 
تصلبپ انسیا بایداری مر‌ونته که قول بعدی را مکل .جح شیر کین 
می‌گرداند و این اتفاق است که در پائین این گستره در عالم معدی رخ می‌دهد. 
شایراین؛ یک تغییر رویه» یک بازگشت انرژی به سوق مدا خویش ایجاه 
می‌شود. انرژی که غی‌تواند بیش از این «تزول» کند. در جهت عکس یعنی در 
سیر صعودی» از مراتب وجو د بالا می‌رود و به این ترتیب. دومین جنبش 
بزرگ جریان حیات را ایجاد می‌غاید. 


عقل اول 


حجر الفلاسفه 
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جابر این دو جنبش را با واژه‌های «قوه» و «فعل«"" نامگذاری می‌کند. 
در مبداً عوالم» در عقل, قوه در حداکار مقدار خود قرار دارد: متعاقباً شوه 
ازخلال مراتب پائین‌تر تا یک نقطه هایی در عالم معدنی فعلیت می‌یابد که در 
این عالم. بازگشت کلی صورت می‌گيرد. قوه مجدداً حداکثر نیروی خویش را 
باز می‌یابد و مرحله دوم چرخه حیات یعنی «تنفس»۱ عظم عام به تعبیر 
صوفیان آغاز می‌گردد. 

این تصور و دریافت از منشاً و طرز عمل سازمند عوام تذکر چند نکته را 
اجاب می‌کند: 

الف: غوداری که در بالا عرضه شد. بجحموعه‌ای از تطبیق‌های سه گانه و 
تقارنها را در طرفین سطح جدایی اطیف و کثیف نایان می‌سازد: 

بين عوام ملکوت" و عالم حیوانی: شباهت ایی که به وفور در تخیل 
جمعی و به ویژه در رمزگرایی قدسی می‌يابيم. به این ترتیب. در قرآن پرنده‌ای 
که از گل رس ساخته شد و حضرت عیسی (ع) در آن حیات دمید "یا ماری 
که حضیرت مومی (ع) در مقابل جادوگران در بار فرعون پدید آورد.!" طبق 
عقیده اهل باطن (= عرفا) مربوط به قوای ملکوق در طبیعت بشری است. 
می‌توان غوته‌های زیادی را در اینجا ذکر کرد اما اینکار مارا از بجث مان بسیار 
دور خواهد نود. 

- بین عالم متا" و عالم نباتی؛ شباهتهایی که در عدم تحرک آنها وجود 
دارد. ثبات ریشه‌هایشان انها رابه حاظ وجودی به عالی پیوند می‌دهد که از 
آن حیات گرفته‌اند. جای شگفتی است که در اینجا نیز با وفور تطبیقهای 
رمزی بین این دو حالت وجود مواجه می‌گردمم. در اینجا فقط تعدادی از 
توصیفات قرآنی از بهشت را به خاطر آورعم که در آن عنصم اساسی نباتی 
است. 

- بین عقل اول و عالم معدنی. همین مورد است که به‌طور ویژه‌ای به مت 


1. Respiration 2. Les mondes angéliques 
3. Le monde des 10665 65 
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ما راون کیا مربوط می کرد حون معد ق کر ایشا دارا جانگاه ازى 
است. زیرا مکان وارونگی توان بالقوه‌ای از سرگیری حدد چرخه حیاتی عالم 
را میسر می‌غاید. این عالم آشوب پست‌تری" است که مبدا مرحله دوم 
آفرینش است: خزش اولیه " که تام موجودات از آن وجود می‌گیرند به طرز 
معکوس در این عالم رخ می‌دهد. و در مشاهده توام با تأمل در آیته یک عنصر 
معدنی است که کیمیاگر مراحل ختلف یک تکوین عالم " را نظاره و اججاد 
می‌نماید. کاری که جز به این صورت برای فهم و ادراک ما قابل حصول 
نمی‌باشد. مستقیم و بیواسطه بودن این مشاهده نیز در قرآن به صورت رمزی 
دریاره <حض رت > موسی 2 بیان شده است: موسی (ع) در یک تج نباقی 
تزدیک بوته سوزان' "و نیز در مشاهده یک یل معدق با خداوند مواجه 
شد که طی آن خداوند پذیرفت که به واسطه یک کوه بر وی تجلی کنر ۱۷۱ 
عظمت و جلال منظره دوم با منظره اول قابل قیاس نیست: فلا تجلی ربه حبل 
جعله دکا و خراموسی صعقا. 

ب. بعلاوه, گستره فعالیت کیمیایی در طرحی که ارائه کردیم غودار 
میگردد. به جهت اینکه در چرخه بزرگ ظهور. در دم و بازدم خدای رمان که 
بی وقفه هر چه را بخواهد ظاهر نماید. می‌آفریند و نابود میکند قرار می‌گیرد. 
زیرا چرخه بزرگ انرژی که از خلال صور نظام یافته بیش از پیش مرکب عبور 
می‌کند و آجا را ی‌وققه نابود میسازد. در حقیقت از طریق وجوه اماکن 
مشخصی میسر می‌شود که در آن. قوای اطیف و اجسام کثیف می‌توانند به 
یکدیگر ملحق شوند. با هم ادغام گردند و تداخل یابند. مکانهایی که در آن 
انرژی می‌تواند از یک سطح وجود به سطح دیگر منتقل گردد. بهترین مکان 
برای این امتزاج و این گذرها بین عوالم ضروری برای بسط حیات. وجود 
بشری است که جامع جمیع مراتب وجود از کئیف‌ترین تا روحانی‌ترین است. 
بدین ترتیب. وجود بشری به تعبیری واپس روانه" نقش «مبّدل» را ایفاء 


1. Chaos inférieur 2. L’impulsion première 3. Cosmogenèse 
4. Théophanie 5. Anachronique 
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می‌کند و حل مبادله بن اترقهای اکر ق و زمیش انست که اسان وال ترین 
شرافت یعنی خلیفه اللهی بر روی زمین را اعطاء می‌کند "° 

اما این جریان انرژی از طریق شیوه‌های مصنوعی (مربوط به صناعت) 
بن مشخ اد طریی کیان س اد کار یط وک مساو کاب 
نفوذپذیر در مقابل عوالم معنوی را بازآفرینی می‌کند. جابر گاهی از کیمیا به 
عنوان عالم «میانه»" بین عام کبیر " و عام صغیر "که همان انسان است ٩۴۶‏ 
سخن می‌گوید. در جای دیگر. کل جهان را انسان اکبر, موجود خاص بشری 
زا اسان اضغر و کیعیا وا انان وط می فا حجر الفلاسقه دی حقیقت: 
در مقام تشبیه و در واقع. نقش آمیزه بشری را ایفاء می‌کند. به این معنا «قلب 
عالم» است و بسیاری از باطن‌گرایان مسلیان بر هم آوایی بین واژه قلب * (به 
معنای دل) و قلب (به معنای تبدیل در کیمیا) تأ کید کر اون ۰۴ 

ج . بتابراین. کیمیا در پی مشارکت در فعال‌سازی جدد چرخه حیات 
است و این امر از طریق فرایندهای بسیار دقیقق صورت می‌گیرد که در وهله 
اول مبتنی بر چیدن یک ماده کاملا مشخص یعنی عادة الاولی مروف اسك 
ماده الاوی دقیقاً خالت مق است که کر آن: آنرژیپای «نزولی» کہان در 
زمان تکامل آن. یعنی حظه‌ای‌که تام قوای عوام برتر ۳" بر روی هم انباشته 
می‌گردد. به نقطه برگشت خود رسیده‌اند. بنابراین لازم است این ماده به طرز 
صحیح بدون توسل به اکسیر‌های نباتی» حیوانی "و نیز مواد معدنی مرده 
شتاسایی گر دد. این گر وه اخور در دسته‌بندی جابر عبارتند از حالتهای معدنی 
که با حداکثر فعلیت قوای کیان تطابق دارند: میکا (طلق). توتیا و تمامی مواد 
آفکی. سوه مسق کته که غالبا فلزات هشند در مرعله ضعو مین این 
تکامل قرار دارند. کیمیاگر در جستجوی حالت معین ماده معدن است که 
هنوز در مرحله ایتدایی قرار دارد. اودریی حالت معین «نطفه زنده» است که 

1 Mésocosme 2. Macrocosme 3. Microcosme 


4. Pierre philosophale 5. Composé humain 6. Coeur 
7. Récolte 8. Matière Première 


۸ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


هنوز هیچ ساختار معدنی مشخصی را نپذیرفته. اما باالقوه جامع جمیع کنات 
است. کیمیاگر. پس از حصیل آن. عملیاتی دقیق و حساب شده رابر روی آن 
اعمال می‌کند. گاه از طریق آزادسازی انرژی به وسیله درهم شکستن ساختار 
(انعلال و تقطیر), گاه از طریق تحکیم این ساختار, متناسب با حالت مطلوپ* 
(اتعقاد) و این عمل تا حصول ها زین تعادل ادامه پیدا می‌کند + زیرا در اینجا 
تولید ماده‌ای که دارای حدا کثر انرژی باشد مراد نیست. بلکه هدف شکل دادن 
به ماده‌ای کاملا متعادل است که در آن تضادهای بین حرارت و برودت» 
یبوست و رطوبت. کثیف و لطیف. فعل و قوه در یک هماهنگی پایدار درهم 
می‌آمیزند. فساد و مرگ ناشی از عدم تعادل عناصر و انرژی‌ها در آن راه 
ندارد: امتزاج جسم و روح در یک سنگ واحد. کاملاً همگن و متسجم. 
می‌توان گفت عین مظهر یک «صورت مثالی( ") حسوس»" به نوعی. مظهر 
یک موجود اطی است که در آن تام کثرتها به وحدت بدل می‌گر دد. 

کیمیاگران در اینجا نیز ثیل‌هایی در رمزگرایی اسلامی برای <بیان > 
ادرااکات خود از اشیاء یافته‌اند. زیرا مرکز جغرافیایی غاز موّمنین <= قبله > و 
طواف حجاج دقیقاً همین حجرالاسود است که وحی ای آن را به عنوان 
بهقرین نون یادآوری حضور خدا. قطب و حور عام و مع قامی اضداد 
بر گزیدة ابست: 

تبیین این جهان بینی و این ادارک از عام را باید در خود متون کیمیایی 
عربی جست. اما اینها کمتر به مثایه متونی نظری و بیاز هم کمتر به مثابه 
رساله‌هایی استدلالی ظاهر می‌گردند: لمحن و کلام آنها تند. گسته و متناقض 
غاست و به عقیدۀ ما توجه خواننده بايد به بطن همین تناقض ها مین 
تضادهای ظاهری معطوف گر دد تاوی بتواند از تز دیک با هدف کیمیاگری که 
هر یک از آثار را کالیف کرده است» همدلی کند. زبان کیمیایی بایی است به 
سوی یک علم بسیار غامض. به این اعتبار می‌تواند باب فهم این علم را 


1. Archétype sensible 
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بگشاید یا بندد. در اینجا تذکر چند مسأله ضروری است. 

الف) گستره معنایی مفاهیم کلیدی: مطالعه‌ای اندک دقیق در واژگان. در 
واقع منجربه این نتیجه می‌شود که هیچ اصطلاح پایه‌ای کیمیایی نیست که از آن 
استعمالی بیالهام و دقیق صورت گرفته باشد. مثلاً دسته‌بندی وضعیت این 
اصطلاحات در مهم‌ترین رسایل جابرین حیان به جموعه‌ای کامل از تضادها 
منتهی میگردد. واژه «روح»" می‌تواند هم بر یک ماده جامد. هم مایع و هم گاز 
دلالت کند. لغت «نفس» " می‌تواند بر یک مایع یا جیوه اسرارآمیز یا یک ماده 
معدنی معین یا گاز اطلاق شود. یک واژه واحد مکن است در زمینه‌هایی بسیار 
متفاوت و فاقد هر گونه ارتباط ظاهری استعمال گردد. هر گونه تلاش برای 
برقراری معادهایی قاعده‌مند بین این اصطلاحات و مفاهم فلسنی یا علمی به 
نظر ما اساسا تکوم به عنکست انت زیر بتظر می‌زبد که این اصطلاحات 
دقیقاً مفاهیم " نیستند. بعلاوه این چیزی است که جابر خود در یکی از 
رساله‌های کوتاه عجیب خود با عنوان کتاب الحدود به آن اذعان می‌کنر ۲۳۱ 
این رساله حاوی فهرست کامل تامی دستورالعملهایی است که به تعریف علوم 
دنیوی, دینی. خفیه (غریبه) بر اسلویی که می‌کوشد ساده و بی‌تکلف باشد. 
اختصاص یافته است: اما پررسی این دستورالعمل‌ها اشکالات منطق متعددی 
را اشکار می‌سازد. از جمله می‌توان به استفاده مداوم از مفاهے توصین که خود 
هرگز تعریف نشده‌اند. اشاره کرد: 

برای مال اصطاتسات سر صو رت يا طیعت " ]که خود تعریف 
نشده‌اند ] اما با این حال. کلید اساسی ترین عبارات حسوب می‌گردند. به این 
ترتیب. روح «چیزی لطیف است که همچون یک صورت فعال عمل می‌کند» و 
نفس «جوهری اطی است که مایه حیات و پویایی اجساد است». بنابراین 
»خواننده هر بار به یک سطح ماورایی از کلام احاله داده می‌شود که هیچ کلام 
بعدی موفق به طرح جميع جوائپ آن نغیگردد. با این حال در پایان این رساله 


1. Esprit 2. Ãme 3. Concepts 4. Substance 5. Forme 
6. Nature 
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جابر به خوانتده اش هشدار می‌دهد: مامی این دستورالعملها تقریی است. 
زیرا تنها چیزهایی را می‌توان تعریف کرد که متعلق به جنس‌ها و فصلهاباشند 
در حالیکه دقیقاً اصطلاحات کیمیایی فاقد این ویوگی هستند. آنبارابه 
واسطهٌ خواصی که آنها را نمایان می‌سازد معنا می‌کنند. اما ایها هجون 
جوهرهای عالی فراتر از هر گونه زبان مفهومی ' قرار دارند ۲۳۱ 

ب) این نکته مارا به تبیین یکی از مهم‌ترین ویژگهای زبان کیمیایی سوق 
می‌دهد. کلام فلس یا علمی متداول فقط می‌تواند پدیدارهایی را تبیین ناید 
که تکرار می‌شوند و در آنها علل یکسان یا مشابهی منجر به حصول نتایجی 
قابل پیش‌بینی می‌گردند. در حالی‌که همانطور که مشاهده کردم کیمیا عام را 
به مفزله مجموعة گسترده‌ای از روابط پیوسته در جنبش و در جهش تلق 
می‌نماید. هر پدیده‌ای در آن رخدادی وی حظه‌ای خاص " را تشکیل می دهد 
که به جموعة پیچیده‌ای از روابط دیگر مربوط است که آنا نیز خود خصو ص 
لحظه‌ای خاص از زمان هستند. بتابراین از آغاز عام تاکنون. هیچ جسمی, 
هیچ شیئی به طور یکسانی بازآفرینی نشده است. دو پدیدة ظاهراً مشابه 
می‌توانند از مجموعه‌ای از روابط بسیار متفاوت حاصل گردند. این نحوء 
نگرش, یعنی دنیا را پیوسته در تغیبر و حول دیدن, به استعمال زیان در نزد 
کا گان در ی یافته است. کلیات نیز در نزد آنها مضمون ثابتی ندارند. 
کلمات معنا پیدا نمی‌کنند مگر در جموعه‌ای از روابط با کلیات دیگر, که خود 
آنها نیز از نظرمعنایی متغیر هستند. تقریی بودن متداولترین اصطلاحات 
کتاب الحدود از همین امر ناشی می‌شود. جوهر صرفاً «چوزی است که وجود 
دارد». در ورای عرض‌ها و کیفیت‌های فرعی. روح قوهٌ فعال در پس ظواهر 
است. اما خود برای هميشه دست نیافتنی و فراتر از هر گونه ادراک مفهومی باق 
می‌ماند. 

به این ترتیب درمي‌يابيم که هدف آشکار جابر تنها ارائه یک تفسیر دیگر 
از عالم» یک تعبیر جدید از امور نیست. بلکه مراد وی برانگیختن ادراک 


1. Langage conceptuel 2. Evénement ponctuel 
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پی‌واسطه ‏ عالم است. گفتار او سعی در «کشف» ادراک جوهرها ۲ در «نفس»۲ 
واه و اد ضور ادر قو 4 فاخنر کی ۹2 اسلوب گسسته. قطع 
ناگهانی یک موضوع و پرداختن به موضوعی دیگر. گسیختهایش در استعیال 
یک زبان طرحریزی شده برای نگرشی بسیار ایستاتر به عالم» همه از همین امر 
تاقیی م‌گردند عقل امضلال توا به اجا راهی سے به ارت دقان 
مسمر حرکت این کیمیاگران در سه جهت است: ۱ 
۳ این رویکرد در پی طرح اشیاء یا اجسام ثابت نیست بلکه در صدد 
بیان یک پویایی» یک حرکت رو به رشد. یک فرایند گذر از قوه به فعل است. 
برای مثال» جیوه (زیبق) اغلب بر فرایند صعودی در مواد معدنی «زنده» دلالت 
می‌کند, در حالیکه گوگرد بر ماد معدنی در مرحلة حداکقر فعلیت آن اطلاق 
می‌گردد' .یا وازهٌ «آتش» (نار) می‌تواند در مورد ماده‌ای بکار رودکه در آن 
کیفیت آذری (ناری) (گرم و خشک) غالب یا در حال ظهور است؛ خواه این 
ماد یاد مایم یا گاز باش یا یھ سوی این عالات دز حال ول پاک سا در 
اینجا به تایز رایج در انديشة باطنی اسلامی بين دو قطب ظاهر و باطن 
می‌رسی. ظاهر آنچه را که به فعلیت رسیده" نمایان می‌سازد. اما کیمیا علم 
باط سک که ور صدد آشگارساژی اباد بالقوه می‌باشند.جاین در این رالد 
توضیح دهد که نقره که سر د و خشک است. از طریق تبدیل فلزی به طلا میدل 
نمی‌شود. زیرا خود در باطن. طلا یعنی گرم و مرطوب است. نقره در قوه و «معنا» 
ظل ع 7 
-همچنین گفتار کیمیایی می‌تواند ظاهر یک گزارش معمول‌تر و فنی‌تر را دارا 
باشد به ویژه در تشربج تداخل اثر طبایع چهارگانه (حرارت» برودت. یبوست 
رطوبت) در عناصر چهارگانه (آتش, هواء خاک وآب) به هنگام تدبیر 
اکسیرھا. مفاھے در اینجا اساسا یونانی باستان ارسطویی یا رواق'' هستند 
Perception directe 2. Perception des essences 3. Lame‏ .1 


4. Formes 5. Son entendement 6. La raison discursive 
7. Ce qui est actualisé 
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و نحوة استدلال شیو تفکر یونانی نظیر طب و به ویژه دستورهای داروسازی۱ 
جالینوسی را تداعی می‌کند: کیمیا گر از طریق حذف طبیعت یا طبایع مازاد يا 
تقویت طبایعی که فاقد آن هستند. ترکیی کاملاً متعادل را به دست می‌آورد. 
اما حویل و تقلیل تامیت کیمیای عربی صهرفاً به این نوع از استدلال خطرناک 
و اشتباه خواهد بود. یک مطالعة دقیق نشان می‌دهد که برای کیمیاگر این در 
واقع چیزی نیست جز یکی از شیوه‌های تبیین همچون دیگر شیوه‌ها و یکی از 
ایزار فکری که وی به وسیلة آن گفتار خویش را می‌سازد. مکن است در یک 
متن واحد. یک روح» گرم -خشک یا گرم -مررطوب دانسته شود. و بر یک 
جوهر یا یک پویایی حض " اطلاق گردد و گاهی بر یک تبخیر ۲ بسیار دقیق و 
گاه بر یک نیروی‌مبهم و اندکی تایز یافته و یا همچنین بر یک صورت در حالت 
هسته یا در حال رشد دلالت کند. همانطوری که ملاحظه می‌کنیم همه چیز 
بستگی به ِظه دقیق دارد که نویسنده آن را هدف قرار داده است و تداخل اثر 
طبایع چهارگانه در اینجا علانمی مفید مکن اما نه مطلق به دست می‌دهد. 

کلیدی که وجوه ناهمگن گفتار کیمیایی رابه هم می‌پیوندد. مطمئناً در 
وهلهٌ اول شناخت شباهتهاست. در حقیقت. صحبت از یک تفسمر صورت و 
تفسیر ظاهر است. این ظاهر واجد معنا و خود تکیه گاه اساسی کیمیاگر است 
که در پی کشف معنای پدیده‌های طبیعی است. این معنا هم از طریق رنگ‌ها 
که برای تشخیص کیمیایی حائز اهمیت فراوان است. هم از طریق اصوات (که 
به هنگام ضعربه زدن به برخی از مواد معدنی خاص و نه مواد معدنی دیگر ایجاد 
می‌شود) از طریق استحکام. قابلیت تبخیر و غهره آشکار می‌گردد و در این 
متون موارد فراوانی از ارجاعات .تطبیق‌ها و تشبیه‌ها بین سطوح مختلف وجود 
از اختر بینی» ریاضیات تا طب و دستورالعمل‌های داروسازی وجود دارد. 
بنابراین» مغز خاکستری, سرد -مرطوب. دارای طبیعت قلع است یا جیوه در 
مقابل فلان وجه ماه یا مشتری عکس العمل نشان می‌دهر ۲۹۱ 


1. 6 2. Dynamisme pur 3. Volatilisation 
4. Une forme en état de germe 
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با این وجود. این مقایسه‌ها در هیچ حالتی قواعدی کلی و نقض‌ناپذیر 
نیستند. در اینجا نیز این روابط حظه‌ای است که طرح شده‌اند. روابطی که 
درک ان عا «جهش» ذهنی در تاویل پدیده‌ها به منظور تیل به درک 
جوهر و لب هر چیز می‌باشد. مخاطب چنین ملاحظاتی یقینا واجد حالت ذهنی 
بسیار آماده‌تری نسبت به صرف استدلال قیاسی می‌باشد. جابر در کتاب 
الرحمه الکبیر" " خاطرنشان می‌سازد که این علم فقط برای انسان ذو عقل 
قابل فهم است. اما بلافاصله می‌افزاید که مراد وی از انسان ذو عقل کسی است 
که قادر به عیان " باشد (عیان اصطلاحی است که صوفیان برای بیان تجربة 
بی‌واسطه حقایق مافوق حسوس بکار می‌برند). در واقع» در علم جزنی. 
استدلال معمول دیگر کفایت نی‌کند. در اینجاء هر معرفتی مستلزم استعداد 
شهود ا. همبستگی بین کیمیاگر و موضوع کارش است. وضعیتی که از طریق 
ستخیت.حتی تجانس بین کیمیا گر و عملیات کیمیایی وی میسر است. کیمیا گر 
با فهم کیمیای خود. خویشتن را می‌فهمد و این فهم درون برای وی مرحلۀ 
بعدی کیمیا را مکشوف می‌ناید. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که مرتبهٌ 
نهایی این علم کیمیایی فنای خویشتن در وحدت بین فاعل شناسا "و موضوع 
موود شناساتی + یس مره نتفای کل است که کیمیا کر زا از فر رنه 
نیازی مستغتی می‌کند. 

متون عربی کیمیایی که اهمیت آن را متذکر شدیم نهایتاً هم به بعد زمانمند* 
و هم به بعد غير زمانمند " وجود برمی‌گردد. 

- غیر زمانند به واسطة عزم نفوذ در راز بذر و نطفهٌ موجودات که فراتر 
از زمان است. جابر به ما یادآوری می‌کند که از این نظر نقره از هم اکنون 
طلاست. لزومی به تبدیل آن [به طلا ] يفت یاهوظر قرف این بعد است 
که وی بین زمان مطلق " و متزمن باالز مان (زمان زمانمند) تایز قایل می‌شود. 
علمی که با این سطح از وجود مطابقت دارد علم الموازين است. اين موازین 


1. Vision 2. Intuition 3. Sujet 4. Objet 5. Temporelle 
6. Intemporelle 7. Le temps absolu 8. Le temps temporalisé 
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عبارتند از امهات (ماتریسهپای) ریاضی که به واسطه نسبت‌های ترکیی خود 
جموعٌ مظاهر را به وجود می‌آوردند. علم موازین در نظر جابر برتر از علم 
رایج و فلسفه است که اين علم < = علم الیزان > خود ريش اصلى أن است. 
«میزان» طبیعتِ طبیعت و زمان زمان است. هر اصل یا قاعده‌ای که بیان 
میشود. ميزان علت آن است در حالیکه خود فراتر از هر گونه تعیّنی است»(۳۲. 
این علم گونه‌ای از کشف حقیقت. نوعی اشراق است. 

اما این ادییات کیمیایی همچنین ما را احاله می‌دهد به بعد زماغند 
انسانهایی که پیوسته تحت تاثیر فرا رفتن قوه یعنی آینده. از فعل -یعنی حال - 
قرار دارند؛ "". باز هم فراتر از این: کار کیمیاگر. همچنانکه مشاهده کردیم. 
امتداد رسالت هی است که خداوند به ادم و فرزندان او تفویض کرده است 
رسال چنان مهم و مقدس که خداوند به فرشتگان امر کرد که در مقابل 
نخستین انسان سجده نمایند " ". کتاب جعول مصححات افلاطون به زبان عربی 
تا آنجا پیش می‌رود که اظهار می‌کند کیمیاگری که در حرف خویش مهارت 
کسب کرده است می‌تواند موجودای زنده را تولید و عالم را اجاد غاید. وی 
خاطرنشان می‌کند: «اماسه نوع عام وجود دارد توجه کن کدامیک از این عوالم 
مطلوب توست. به ایجاد آن مبادرت غا». (۲۵ 

به این معناء کیمیا هدف خاصی ندارد. زیرا خود هدف و غایت زندگی 
است که فقط می‌خواهد خویشتن را در این پویایی پایان‌ناپذیر ایدی کند. کیمیا 
«آن اثر ازلی است که هر چه می‌بینی به خاطر آن وجود دارو»'۶'. 


پانوشت‌های فصل اول 


۱-اين مطلب در جله ماد معنوی از سری انتشارات دانشگاه سن ژاک» شمارة ۱۳. برگ 
انترناسیونال, ۱۹۸۷ به چاپ رسیده است: 
La Matière Spirituelle, Cahiers de PU. 5. J. J. n° 13, Berg International,‏ 
.1987 
۲-در اینجا رویکرد تحقیق ما بر روی متون کیمیایی عربی و بخصوص مجموعه جابری با 
رویکردهایی که مستشرقین پیش از این داشته‌اند متفاوت است. منظور مابه ویژه 
تحقیق بی‌بدلیل و عظیم پاول کراوس (جابر و علوم یونانی.) Jûbir et la science‏ 
6 و مجموعه رسایل جابری 29۳7675( 60۳5 Le Corpus des‏ است که 
رویکرد آن به نظر ما در دو مورد قابل مناقشه است: 

الف) کراوس رسایل کیمیایی را به گونه‌ای تفسبر می‌کند که گویی آنا 
گزارشہای علمی تک معنا و بی‌ابهام هستند. ی آنکه واقما مساله برد معنایی زبان آنا 
و رمزگرایی آن را طرح غاید (نگاه کنید به هانری کربن» کیمیا به متا صنعت قدسی 
۸۵۲۲ ص ۷۱ به بعد و ۱۵۷ به بعد.) 

ب) او گزارشی کلی از انديشة جابری را با گزینش صرع ترین بخشها که با عام 
ذهتی یونان باستان نیز همخوانی دارد طرحریزی می‌کند و در عین حال» بسط‌های 
باطنی تر و یا متضاد با متون دستة اول را مورد توجه قرار نغی‌دهد. در واقع موجه 
جابری متضمن تضادهای داخلی متعددی است و به عقیده ما بیان و تجزیه و تحليل انها 
به همان صورت که هست. اهمیت دارد. ۱ 

۳-در اینجا باید به ویژه اهمیت رسالة مشهور کتاب الرواییع افلاطون, چاپ آ. ر بدوی در 
اقلاطونیه الحد ثه عند العرب (وکالت الطبوعه). ۱۹۷۷ را خاطرنشان ساز که احتاله 
دارای ریشه‌ای حرانی است. بعلاوه .نام و بخثی از آثار تعدادی از نویسندگان عرب 
دارای اصالت مسیحی نظیر بطروس الخمیمی حفظ شده است ( تاربخ نوشته‌های عربی. 
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ص ۲۷۴): 
A. Badawi éd, «Les Tétralogies de Platon», Al-Iflûtûniyya al-muhdartha‏ 
‘inda al- ‘Arab, Koweit, 1977.‏ 
۴ +هانری کربن. جسم معنوی و ارض ملکوقی. Corps spirituel et terre céleste‏ 
9 ,3006۱-02516 در ص ۲۳۲. دربارة زندگی و انديشة احسایی و مکتب او 
مراجعه کتید به همان نویسنده, در اسلام ایرانی En [Islam iranien‏ ج ۴ کتاب ۶. 
۵-پییر لوری, مقاله «علم حروف در سرزمین اسلام». 
«صداعا 1 6 science 065 lettres en‏ 1» چاپ در حله شارة ۱۱ از سری 
انتشارات دانشگاه سن ژاک. برگ انقر ناسیونال, ۱۹۸۵ برای مقایسه بین دستور زبان 
و کیمیا نگاه کنید به رسالة جابر با عنوان کتاب التصریف. چاپ توسط پاول کراوس. در 
مجموعهٌ مختار رسایل جابر بن حبان» پاریس/ قاهره/ ۱۹۲۵. 
۶-کتاب التصریف در ختار رسایل, ص ۱۳۹۲ به بعد و علوم یونانی» (.8.6) ص ۱۳۹ و نیز 
الروابیع ص ۲ ۲۰ به بعد. 
۷-نقل شده به وسیل پاول کراوس در علوم یونانی (8.6) صص ۱۷۹-۱۸۱. 
۸-در رساله جابر یعنی کتاب اخراج ما فی القوه الى الفعل» چاپ در ختار رسایل. ص ۲ به 
بعد. این اثر به زبان المانی ترجه شده و دارای مقدمه‌ای وزین به قلم فریدمن رکس 
است: به سوی نظريه فرآبند طبیعی در علوم اولیه عربی: 20 Friedemann Rex,‏ 
Theorie der Naturprozesse in der friiharabischen Wissenschaft,‏ 
Wiesbaden, Franz Steiner, ۰‏ (این اثر را در کتاب حاضر بااسم 
۵ مشخص می‌کنيم.) 
٩-قران»‏ سور ال عمران ایة ۴٩‏ و مائده ایه ۱۱۰. 
۰ سقران,سورهاعراف» یه ۱۰۲و سور ةشعر آیانت ۳۰ یذ بعد 
۱-قرآن:سورة تصص: آي -۳. 
۲-قرآن سورء اعراف آیه ۱۴۳. 
اقرا شور بقزهرآیش ۳ 
۴ کتاب الرحمه. کیمیا در فرون وسطی (6:۱8.۸), ج ۳ ص ۱۴۹ (متن عربی) و ص ۱۷۹ 
(متن فرانسه). 
۵ - کتاب اخراج ما فی القوه.... مختار رسایل. ص ۷۱ و کتاب حاضر بعدتر. ص ۰۹۷-۹۸ 
۶ معادل این دو کلمه در زبان عریی واژه قلب است. 
۷ -نگاه کنید به شرح اوصاف حجر در کاب الاهوت. تدبیر اکسیر اعظم. متن عربی 
تصحیح چاپ توسط پیر لوری. L’Élaboration de [Êlixir Suprême (E.S)‏ 
دمشق, چاپ انجمن مطالعات عرب فرانسه در دمشق ۰۱۹۸۸ ص .٩‏ ترحمۀٌ فرانسه 
در ده رسال (۱721065 «) ص ۱۰۰ به بعد. 


پانوشت‌های فصل اول + ۵۷ 


۸ - کتاب الرحمه. کیمیا در قرون وسطی (6:۳0.۸)» ج ۳. ص ۱۴۷ (متن ععریی) و ۱۷۸ 
(ترجمة فرانسه), دربارة مساله منشاً معدنی حجر نگاه کنید به ده رساله ظ) 
(1۳21065 ص ۲۹۹. یادداشت ۲۴۶و ص ۲۶۰. 

۹ - کتاب الرحمه کیمیا در قرون وسطی (61.۸) صص ۱۳۹ به بعد و ۱۴۶ به بعد (متن 
عربی)؛ ص ۱۶۹ به بعد و ۱۷۷ به بعد (ترحمۀ فرانسه). 

۰ -در این راستاست که جابر کار «بر روی جسم» را از عملیات بر «روی روح» متایز 
می‌کند. به ویژه در کتاب اخراج ما فی‌القوه .... ختار رسایل. ص ۶۶ به بعد. 

۱-اين طرز تلق از حجر به مثابدٌ یک جوهر بسیط (بسیط در مقابل مرکب) و مثالی, 
موضوع بحت بخشمهای اول و دوم کتاب الرواببیع است که در بالا از آن سخن به ميان 
ورد 

۲-يقيناً برخی از واژگان با گرایشهای معنایی به وفور مورد استعیال قرار می‌گیرند. برای 
مثال. برای «روح» نامیدن هر آنچه متضمن یک قوة سازمان یافته است یا اطلاق واژه 
نفس بر قوایی که در صور مشخصی غُی‌گنجند. اما وجود تعداد قابل توجهی از 
استخنائات از این گرایش امکان نمی‌دهد که معادل‌هایی بی‌ابهام و تک معنا را برای 
مفاهیم علمی یا فلسنی رایج نتیجه بگیرم. رجوع شود به چاپ. ترجمه و شرح ده 
رساله اول هفتاد کتاب (کتب السبعین) جابرین حیان: P. Lory, Edition,‏ 
traduction et commentaire de la première décade du Livre des LXX‏ 
ûnرHayy ibn‏ 1۵0/۳ 46 رساله دکتری ارائه شده در دانشگاه پاریس ۰111 ۰۱۹۸۲ 
ج ۳ «محلیل لغوی» و ده رساله (۱۳۵/169 ۲ ص ۲۴۱ 

۳-چاپ توسط کراوس در ختار رسایل. ص ۹۷ و کتاب حاضر, بعدتر» ص ۱۶۷ به بعد. 

قازرا ضی ۲۱۴ 

۵ -همان متبع, همان جا. 

۶ به ویژه در کاب الرحمه کیمیا در قرون وسطی (0۸) ج ۲ ص ۲ به بعد. (متن 
عریی) و ۱۶۲ به بعد (متن فرانسه) به این صورت است. 

۷ -رجوع کنید به علم یونانی (5.0), ص ۱و صفحات پس از آن. 

۸ منبع پیشین. صص ۰۱۳۹-۰-۷ 

۹ -چنین تشبیه‌هایی به ویژه در کتاب الرواییم افلاطون انقدر فراوان است که تشخیص و 
تایز میان بخشهایی که در آن مؤلف از کیمیا سخن می‌گوید از بخشپایی که در آنها از 
جسم بشری صحبت به میان امده دشوار است. چندان که تشبیه در اینجا مداوم و 
یکا ات 

۰ کتاب الرحمه کیمیا در قرون وسطی (6:0.۸) ج ۲۳.ص ۱۳۴. (متن عربی) و ۱۶۵ 
(متن فرانسه که بعلاوه. بسیار قابل مناقشه است). 

۱-کتاب اخراج مافی القوه... علم یونانی (5.0)» ص ۳ والرواییم ص ۲۳۵؛ کیمیا فلز 
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پست‌تر یعنی نقره را تبدیل نغی‌کند. بلکه آن را به طبیعت اولیه‌اش یعنی طلا 
برمی‌گرداند. 

۲ کاب الخواص الکبیر. ختار رسایل. ص ۲۵۲. 

۳ کتاب اخراج ما فی‌القوه... تختار رسایل» ص ۲ به بعد. 

قران سور ةبقر آید۳۳: 

۵-نقل شده به وسیلة پاول کراوس. علم یونانی (5.6). ص ۱. ین رساله مهم به وضوح 
واجد قریجه و طبع جابری است. یقیناً در جعلی بودن انتساب این اثر به افلاطون 
تردیدی نیست. در مورد مقهوم خلقت به وسیلهٌ کیمیا به علم بونانی (5.6)» ص ۹۸ به 
بعد و کتاب المیزان الصغیر مختار رسایل, صص ۴۴۴ و ۴۴۹ نیز نگاه کنید. 

۳۶- الرواییم» ص ۱۶۷. 


فصل دوم 
باطن‌گرایی کیمیایی و امام شناسی 
در نزد جابر بن حیان 


پاول کراوس. پس از چاپ دو جلد نخستین تحقیق عظیم خود بر روی 
آثار و انديشة جابرین حیان " در ساای ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ در مرحلهٌ سوم 
حقیق بر روی آموزه‌های شیعی محموعةٌ جایری را آغاز قود طرح عظیمی 
بود زیرا چنین تحقیق نه تنها می‌بایست یکی از وجوه اساسی انديشه جابر را 
روشن می‌کرد. بلکه می‌بایست در شناخت جریانهای غالیانه شیعی قد نیز 
نقش قابل توجهی ایفا می‌نمود. چون تاریخ پذیرفته شده برای نگارش مجموعهّ 
جابری هر تاریخی که باشد در هیچ حالتی نباید متاخرتر از سال ۰هجری / 
۰ میلادی باشد. بنابراین. این متون به ما اطلاعات جدیدی را پبرامون 
عقاید شیعه در تاریخی نسبتاً دور عرضه می‌کند" ". اما فقدان غم انگیز کراوس 
در سال ۱۹۴۴ ادام کارهای وی را متوقف کرد و این کارها بعد از او به طور 
فراگیری به وسیل سایر حققین از سر گرفته نشد" . 

با اینحال. چند سالی است که مسال گزینه‌های شیعی تجموعه جابری 
جدداً و به طرق گوناگون مطرح می‌شوند. رساله‌های جایری که تا آن زمان 
کمتر قابل دسترسی و حتی ناشناخته بود. به چاپ رسید: در ساهای ۱۹۸۵ و 
۴ استاد حمود عبداطادی ابوریده ۵ رساله از جابر با برد فلسق رابه 
چناپ وسانید از جمله کتاب الخلیل که «قیقا بساله سلسله مراتب مقامات 
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معنوی در باطن‌گرایی شیعی را مطرح می‌فاید. "من در سال ۱۹۸۸ چهارده 
رساله از جابر را به چاپ رساندم که حاوی اشارات متعددی به آموز؛ امامت 
اس "به علاوه سه کین هاثری گرین در زميتة کیسیای اسلامی در سال 
۷ یعنی دقیقاً همان سال تجدید چاپ اولین جلد اثر عظیم پاول 
کراوس "یه چاپ رسید. ایو مارکه ' در کتاب جدید خود فلسفه کیمیاگران و 
کیمیای فلاسفه "یک فصل کامل رابه آموزه‌های اسماعیلی جابر اختصاص 
داده است. بالاخره من به هنگام یک دوره اقامت در قاهره در مارس ۱۹۸۸ 
توانستم در آرشیوهای انستیتوی فرانسوی باستان‌شناسی شرق » دست 
نوشته‌ها و یادداشتهای تحقیق پاول کراوس را که وی به هنگام مرگ خویش بر 
جای گذاشته بود. بیام. در این یادداشت‌ها چندین پرونده تحقیق در رابطه با 
موضوع جابر و قرامطه وجود دارد که احتالاً طرح اولیه سومین جلد از تحقیق 
فوق‌الذکر وی بوده است" ". قامی این شواهد مرابه طرح جدد مساله به طور 
مبنایی و با اختصاص یک تحقیق ویژه به ان سوق داد. 
ما با جوهرء عقاید پاول کراوس در زمینه تشیع جابر حتی علیرغم عدم ارائة 
یک طرح کلی نہایی از سوی وی آشنا هستیم ۲ .وی این مجموعة نوشته‌ها را 
به مزلة مجموعء آثاری تلق می‌کرد که به وسیله باطنیان قرمطی -اساعیلی با 
مقاصد اذعان نشدة تبلیغات سیاسی-مذهی به رشتة تحریر درآمده است. این 
تبلیغات به ویژه پیرامون ظهور یک مهدی در آینده بود که احقالا هویت وی با 
اولین خلیفۂُ فاطمی تعاین و همانندی می‌یافت و نیز دربارة استقرار یک 
مذهب جدید بود که باعت نسخ شریعت پیشین, یعنی شریعت حمدی (ص) 
نی کرو 

ما در اینجا بر جزئیات دعاوی کراوس درنگ بیشتری غی‌کنم. اما 
عیلرغم احترام فوق‌العاده‌ای که کار علمی کراوس بر می‌انگیزد باید 
خاطرنشان ساز که این مدعیات تا چه پایه در نظر ما سست می‌آید. ما در 
فهم و یا تفسبر برخی از بجخشمای کلیدی مربوطه نمی‌توانستیم با وی همراهی 


1. Yves Marquet 2. Institut français d’archéologie orientale 


فصل دوم -باطن‌گرایی کیمیایی و امام‌شناسی در... 4 ۶۱ 


کنیم "". با توجه به مواضع جابر دربار؛ (ترتیب) جانشینان امه (ع) -به ویژه 
جانشینی <امام > جعفر صادق (ع)-و رجحانی که برای <حضرت > على (ع) 
نسبت نه <حضرت > محمد (ص) قائل است. در هر حال مسلم است که وی 
نمی‌تواند به جریان اسما عیلیان به معنای دقیق کلمه, تعلق داشته باشد. بنابراین 
مایت احتالی از حا کمیت فاطمیان بی‌معناست. به عقیده ما پیامی که مولقان 
مجموعءّ جابری سعی دارند منتقل نایند در مقوله‌ای دیگر قرار دارد و این 
موضوعی است که ما در سطور آق قصد دارم نشان دهم 
در اینجا سعی ما بر این نیست که عناصر عقیدق مجموعة جابری را جزا 
غائیم تا آنھا رابا آنجه از تشیع غالیانۂ اولیه می‌دانیم مقایسه فائيم. بلکه 
تلاشمان در وهلٌ اول این است که به این بحث در کلیت آن آگاهی یاب ی آنکه 
هدف و مقصد اولیۂ آن را از نظر دور داشته باشمم. این مجموعة آثار در وه له 
اول و قبل از هر چیز ترکیی از علوم خفیهٌ آن عصم بوده و اساسا اثری کیمیایی 
است که به وسیلهٌ کیمیاگران و برای کیمیاگران نوشته شده است. بخشهایی که 
طی آن جابر عقاید شیعی - فلسنی یا علمی -خویش را بسط می‌دهد. باید در 
چارچوب این نحوءٌ‌نگرش قرار گیر د و فهم گردد. رویهُ عمل ما در اینجا مطابق 
با سه قاعده راهمردی زیر پیش خواهد رفت. 
۱-تعیین چارچوب روابط بین عقاید امام شناخی مطروحه و آنار 
کیمیایی یا انديشة هرمسی که حامل و ظرف آن است. 
۲-در وهل اول پذیرش تدوین متون متعددی که ظاهراً واجد ضادهای 
درونی یا تضادهایی با بخش‌های دیگرند ۳ به همان صورتی که 
هست. معا جابری دقیقاً قصد دارد ما را وارد یک بازغایی 
دگرگونه و گنوسی از دنا باید که در آن مقوله‌های ارسطویی لزوماً 
جاری نیستند. ما همچنین در صدد رفع شکافهای حاصل از سکوتها 
و نا گفته‌های سنگین برخی از متون مجموعه نیستیم. در حقیقت آنا 
می‌توانند بسیار گویا باشند. 
۳-در نظر گرفتن ویژگی قیاسی زبان جابری. هرگاه نویسنده يا سیاق 
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متن ما را به این امر فرا می‌خواند. متناسب با مقایسه میان عام کبیر ' 
(به ویژه افلاک سماوی). عالم صغیر " (انسان) و عام میانی ۲ ( کیمیا), 
مجموعه جابری غالباً یکی از زمینه‌ها را با بکارگیری اصطلاحات 
تة دیگر مطرح می‌غاید. غونه‌های فراواق از این دست وخود 
os‏ 

با طرح نکات فوق, اکنون می‌توانیم تصویری نسبتاً منسجم از آموزة 
جابر دربارة امامت و دیگر نکات مربوط به موزة شیعی ترسم نمائیم. پس از 
بررسی بعد فوق بشری, نیوی که وی به کیمیا اعطاء می‌کند. سعی خواهج کرد 
که چارچوب تقش دقیق امام در دستیاپی به این علم را مشخص غائے تا نہایتاً 
به طرح مسالهٌ نقش تاریخی و آخرت شناختی‌ای که جابر برای اه (ع)» شیعیان 


آنان و آثار خویش قائل بود پپردازم. 


کیمیا؛ علم لاهوتی ‏ 

ابوموسی جایربن حیان گوید: «مشاهده کردم که اغلب کسانی که خود را 
وقف کنکاش در تِيهٌ مصنوعی طلا و نقره کرده بودند در جهل و خطای کامل 
به سر می‌بردند. دانستم که اینان بر دو دسته‌اند: فریبکاران و فریب‌خوردگان. 
پس دلم برای هر دو گروه به رقت آمد که سر‌مایه‌هایی را که خداوند عزوجل به 
آنان عطاء کرده تلف می‌کردند. جسم خویش را پی‌جهت می‌فرسودند و از 
اشتغال به کسب و معاش شرافتمندانه و نیکو که توشه بی‌بدلیل مؤمنین در روز 
قیامت است غفلت می‌ورزیدند. بر حال این گمراهان رقت آوردم که به جای 
پرداختن به زندگی دینی خود. جان و مال خویش را طی روزهای (متادی) 
تلف کردند تا منافع ناچیز دنیوی را به چنگ آورند. حال رقت‌بار آنان رهت 
زا هر من برانگیخت: هدایت انها در طریق درست و منصرف گر دی آنا از این 
فعالیت‌ها کاری نیک است که امید تواب و پاداش آن را از خداوند عزوجل 
دارم. او که ام نعمت‌ها و حکنتها را بی دریغ عطاء می‌کند». 


1. 6 2. 6 3. 6 4. Savoir divin 


فصل دوم - باطن‌گرایی کیمیایی و امام‌شناسی در... + ۶۳ 


با این عبارات است که جابر کتاب الرحمة خویش را آغاز می‌کند. این 
کتاب به لحاظ زمان نگارش, اولین کتاب وی ۳ و یکی از کاملترین و 
موجزترین آثار او از نظر طرح فلسفه کیمیایی است. و اما با مطالعٌ این رساله 
و دیگر اجزای جموعه <ی جابری > به سرعت آشکار می‌گردد که طریق 
درستی که جابر قصد دارد به طالبان کیمیا نشان دهد چیزی غم از بیان فنونی 
مناسیتر جهت بدست آوردن فلزات ارزشهند است. هدف وی در واقع قبل از 
هر چبزاین است که خوانند؛ُ خویش رابه آستانة یک <نوع > نگرش به جهان, 
یک حکت. حتی یک نوع عرفان برد که بسی فراتر از چارچوب فعالیت‌های 
آزمایشگاهی است. به این معنا وی در همان راستای کیمياگران بزرگ 
اسکندرانی قرار می‌گهرد که اولین کسانی بوده‌اند که به ارتباط درو که فعل 
خلاق ای" را با کار متصدی آزمایشگاه " پیوند می‌دهد. توجه نموده‌اند. این 
انديشه که در دوران معاصر به وسیله مورخین علوم. فلاسفه» و روانشناسان 
مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. به تدریج برای ما بیشتر شناخته 
می‌شود.! "به طور خلاصه هدف کیمیا عبارت است از فهم قوانین (اطی) که 
عام تحت‌القمر را ایجاد کرده.بر آن حاکم است و آن‌را تداوم می‌بخشد. به منظور 
تقلید از این قوانین. اما این علم به دلیل گستردگی آن کیمیاگر را بر آن می‌دارد 
که از سطح فهم عامةٌ مردم فراتر رود. یک «جهش» فکری " بغاید تا راز 
وصف‌ناپذیر نزول روح در ماد مرده را درک کند. آن رابه مک تجربه بگذارد 
و در درون خود استعدادهای عیان" و شهود *را که تا آن زمان غمر فعال مانده 
برد پیذار کت و با این عسل وجوه خویش وا شبدیل قاد سای قاض 
کیمیاگری هستی بخشیدن به جسم رستاخیزی" است. هستی بخشیدن به این 
موجود جدید که به صدها اس و تصویر ختلف خوانده می‌شود و مشخص 
می‌گردد: «اين عملیات" از مواد حسوسی که بر روی آنها عمل می‌غاید جدا 
Loeuvre créatrice divine 2. Laborantin 3. Saut mental‏ .1 


4. Matière morte 5. Aperception 6. Intuition 7. Transmutation 


8. Corpus Glorificationis 9. Opération 


۴ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


نیست [...]. کیمیا نوعی ریاضت " است که طرح خود را در اجسام طبیعی فرا 
فی اتک خاب این کر ان (طرح) رادرونی نماید و جسم عرفانی 
رستاخیزی". منزه از هرگونه ناپاکی را در باطن کیمیاگر همزمان بگدازد و 
قالب گیر د" ». 

در نتیجه برای ما تعجب آور نخواهد بود که جابر بن حیان -که طبق نظر 
برخی از علیای رجال و تذکره‌نویسان با عنوان صوف ملقب است *- 
پیشگام علمی با ابعاد عرفانی و گنوسی باشد. «اين عام میانه ( کیمیا) حکمت 
است که از جمله رات آن به ویژه علمی است که عوام آن را با نام کیمیا 
می‌شناسند و خواص نتیجه الحکمد کته کیمیا در حقیقت یک دانش 
کل است. هحکنت اعل است زیرا [ این کت ] نہایت داش آست۔ اما آن را 
خود نیاق که سا ان را می‌جویند زیرا بر آورندء قامی حوائج 

۳ ۳ )۲۱( 

است'" .ولی مربوط به یک علم فوق بشری, به معنی واقعی کلمه. لاهوتی 
است و در نتیجه کتابهای جابر که آن را نقل می‌کنند نیز لاهو تی هستند'. 
خلاف علوم دنیوی که در طی یک تعلے صرف از طریق مطالع تدریجی 
پدیدارهای جز ئ فراگرفته می‌شوند. حکمت جابری در اثر اس بی‌واسطه با 
عام معقولات " حاصل می‌گر ده ۳۲۱ 

جابر به دفعات اعلام می‌کند که این علم در وهله اول از آن انبیاء (ع) واه 
(ع) است که آن را از طریق وحی دریافت کر ده‌اند بی آنکه نیازمند تحصیل آن از 
طریق بشری باشفد ‏ .به این ترتیب «گروهی کف اند که [ز عاعت 
حجرالفلاسفه] همیشه به عنوان لطف و فضل از سوی خدای تعالی به پیامران 
علبهم السلام -از نو عطاء می‌شد تا آنان به مردم وابسته و حتاج نگردند. این 
فرزندان آدم (ع)-پس از آن که باهم مشاجره نمو دند و در سرزمین‌های مختلف 

1. Ascèse 2. Projetant 3. Intérioriser 


4. Le corps mystique de la résurrection 5. Savoir universel 
6. Monde intelligible 
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پر کنده گشتند - دارا بودند بالاخره زایل شد و انتقال آن نیز قطع گشت. تنها با 
موسی بن عمران بود که حدداً ظاهر شد. موسی (ع) حجر" را از ۸ مادة اصلی ۲ 
تهیه می‌کرد. قارون " این علم را از او به سرقت برد. همچنانکه ما این موضوع 
را در دو تا از کتابهایان خاطرنشان ساخته‌ام» ۳ در صفحات بعدی ۶ 
جابر کلاتی قصار را دربار؛ کیمیا به ابراهے (ع) («ا کسیر در درون تخم مرغی 
است که تخم مرغ نیست») و به عیسی (ع) («ای کاش کسی که هشیر ندارد یک 
شعشم خر د») نسبت می‌دهد. در جایی دیگر نیز گزارش می‌دهد که تفاسبری 
کیمیایی از کتاب مقذس "رنه کر ده ارت ٣۷‏ 

انتقال این دانش باطنی مشابه انتقال تعلهات صرفاً مذهبی - آن گونه که 
در نزد شیعیان طرحریزی شده -بود. «قومی گفتند: علمی که ما در اینجا بیان 
می‌کنجم. تنها از آن پیامبر (ص) نبی» است که اصل (اسطقس) است. پیامبر (ع) 
آن را به وصی *خود که اساس است. منتقل می‌نماید. مردم در این مورد 
بحث‌های فراوانی کرده‌اند که در این‌جا محال طرح قامی نظرات آنان وجود 
فا 

منتفعین و بهرمندان از این علم لاهوق نیز یقیناًپیامبر(ص) و اه (ع) از 
سلالهٌ " محمد (ص) بوده‌اند. «اگر تو انسان باشی ۳" فايدة این علم را خواهی 
دانست و مسلماً به گر دا وری کتابهای ما حریص خواهی گشت و (از طریق آن 
کتامها) علم پیامبر (ص). على (ع) و سرور ما [جعفر صادق (ع)] و خاندان 
[علی (ع)] را اخذ خواهی کرد. علمی که با دقت و امانت [تا جعفر صادق (ع)] 
انتقال یافته است. این علم که بوده. هست و تا اخرالزمان؛ خواهد بو ی۰" 
کیمیا به این ترتیب تا مرتبه یک پیام مُنزل" که دارای بعد نجات بخشی ۲۰ است» 
تعالی می‌یابد. 


1. Moise 2. Pierre 3. Substance de base 4. Corè 5. Bible 
6. Légataire 7. Cycle muhammadien 
8. La consommation des temps 9. ۱1655226 6 


10. Dimension ۵ 
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اما این علم اگر چه نخست بر انبیاء (ع) وحی شده است. اما تنا در انحصار 
آنان قرار ندارد و دقیقاً همین دستیایی جویندگان عادی و غبرنی به علم 
لاهوتی است که حور اصبی آموزه‌های مجموعة جابری را تشکیل می‌دهد. در 
واقع همانگونه که ملاحظه کردم انبیاء این علم را به او صیاء خویش نیز منتقل 
می‌کنند. اما این علم همچنین به وسیله ایواب" و حجج " و علمایی که خداوند آن 
را به ایشان تعلیم فرموده است " کسب و سپس نشر می‌گردد. جابر در 
کتاب الموازین الصغير مدعی می‌شود که اسراری را فاش می‌سازد که تا ان 
زمان مکتوم مانده بود. «اسراری که انبیاء (ع) تنها بر اولیاء(ع) آشکار کرده 
بودند»"" ". ما یقيناً این نکته راکه علم کیمیا می‌تواند توسط جویندگان کوشا 
تحصیل شود - در نوشته‌های خود متذکر شده‌ایم. زیرا همین موضوع است که 
نگارش مجموعة عظیم جابری را توجیه می‌غاید. اما علهرغم این مسایل علم 
کیمیا باید از دسترس عامه به دورنگه داشته شود. جابر در تائید این نظر. 
کلامی منسوب به امام علی (ع) را نقل میکند: «مردم بر سه دسته‌اند: عالم دیانی 
که حقیقتی راکه ذاق اوست مشاهده و به آن عمل می‌نماید و تعلیم میدهد. کسی 
که تعلیمی راکه منجر به جات می‌شود. دریافت می‌کند. مصمم به آ گاهی از آن 
و عمل به آنچه دریافت می‌کند است و سرانجام تودهٌ رعیت بی‌فرهنگ و بدوی 
که از هر آشویگر عربده کشی تبعیت می‌کنند. در پی علم نیستند و عزمی بر 
فراگیری و عمل به آن ندارند»(۳۳. 

بنابراین شرایط دستیاپی به معرفت اسرار کیمیا چیست؟ جابر برحسب 
سياق کلام خویش تعدادی از شرایط را بر می‌شمارد. جوینده کیمیا در وهلۀ 
اول باید پرهیزگار و متق باشد. زیرا کیمیا «تنها از راه غاز» زکات. طهارت. 
عمل به سنت صحیح در جهت اطاعت از خداوند بدون دور شدن از احکام 
شرع وب حاصل می‌گردد» '' جایرذرجایی دیگر ار عولت در بایان ر 
روزه‌های طولانی مدت سخن به میان آورده است. پس از آن به دفعات اهمیت 


1. Portiques 2. Preuves 3. Prescriptions de la loi religieuse 
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مطالعه را خاطرنشان کرده است. جابر در جاهای متعدد خواننده‌ی کتاهایش 

۳ ی ِ ) با 
را به تحصیل مبانی لازم علوم عصر خویش و سپس به ویژهځواندن ور 
بازخوای کتاهای شخص خودش ' توصیة میکند و خخاطرنگان می ساز 
که این مطالعه > باید «شب و روز» "و با بازخوانی مجموعه در سه دفعه توام 
باشد"" " تا مشکلات حاصل از باطنی بودن آنها مرتفع گردد. پس از م طالعه 
منظم و مداوم این کتاهاء فهم خود به خود در ذهن خواننده خواهد 
جوشید. "اما این مطالعه مطمتناً به تنهایی کافی نخواهد بود بلکه باید توام با 
ان و از ان فخالیت رة آزمایشگاهی و مشاهد؛ وقایع نیز وجود داشته 
باشد" ". این تعقیق تجریی ضروری است. اساتید اعصار گذشته دستورات 
کامان خاموش و صامتی داده بودند و تنها به انجام عملیات در حضور شاگرد 
اکتفا می‌کردنر ”۴ 

در اینجا شر ط جدیدی که برای به ر رسیدن کنکاشهای کیمیاگر 
«تو آموز»" لازم است. دخیل می‌گر دد: دارا بودن کایلیتو اغلمت رو اس وم 
از سوی یک استاد موثق "که آموزشهای باطنی امه(ع) را دریافت و جذب 
کرده باشد. یقیناً مگر در صورتی که وی (نوآموز) خود شخصاً با امام عصر 
خویش مراوده داشته باشد :اما به هر صورت» دستیای به معرفت گیمیا تتا 
به فر د بستگی ندارد حتی اگر او واجد تمامی شرایط فوق‌الذکر باشد و امام رانیز 
شخصا ملاقات کرد تاش زیرا این وهی است که خداوندید 
پرگزندگان باه خودعطا می‌کند'. معرفت کیمیا مبتنی بر یک 
اشراق ء یک وحی و اهام شخصی است. بنابراین متوجه شکافی می‌گر دم که 
این علم «لاهوتی» نبوی. زیرا هیچ موجودی نمی‌تواند نظیر آن را بیان 
ناید»" "» را از دانش انسان مهجور. عاجز از تحصیل کیمیا به وسیلۀ قوای 
خود و در نتیجه به طریق اولی. ناتوان از فهم آن. متایز می‌کند. علم دینی به این 

: ( ۳ a 

معنا بر راههای صرفاً عقل "و استقرایی" برتری دارد“. با این حال موافان 


1. Apprenti 2. Initiation 3. Maître authentique 4. Illumination 


5. Révélation 6. Rationnelle 7. Inductive 
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جموعة رسایل جابری علوم دنیوی ۲ را واننهاده و کم ارزش تلق نکرده‌اند. و 
بر ضرورت آشنایی, در مرحلة آغازین, با منطق, جغرافیا. فلسفه. اختربینی و 
۳ تا کید می‌کنند. زیرا این علوم یک آموزش مقدماق بسیار عالی را در 
جھت اساقسضاواف برای مطالعه کیمیا به معنای خاص کلمه تشکیل می‌دهند. 
شاگردی که برای تعلیم و رمزآموزی" غی‌تواند استادی حقیق بیابد. همیشه 
می‌تواند از آموزشهای یک فرد با صلاحیت در طب. منطق و فلسفه تبعیت 
نماید» این امر او را در طریق حق قرار می در ۵۰۱ به‌طور گذرا اشاره کنیم که 
جابر خرافات و افسانه‌های جادویی را به سخریه و ریشخند می‌گرفت. به 
عقیدة او امور خارق‌العاده یا فراهتجار همه دارای تبیینی طبیعی هستند۵۲. اما 
مهرحال چنین فراگیری‌ای شامل فلسفه خارجی -به تعبیری که جابر به ارسطو 
منسوب می‌کند. ""-است.یعنی بح به منظور به اشتفال واداشتن عامه, تربیت 
آنهاء شکل‌دهی به روح و اخلاق آنان و احیاناً آماده کردن آنان برای دریافت 
عتاصر متعالی‌تر علم. 

تنها همین مورد اخیر (عناصر متعالی‌تر علم) است که فلسفة حقیق را 
تشکیل می‌دهد. جابر همچون هرمسیان اسک‌ندرانی غالباً «فلسفه» و 
«فلاسفه» را یرای اطلاق بر کیمیا و کیمیا گران استعیال می‌غاید. بعلاوه فیلسو ف 
چنانکه خواهیم دید یکی از مقامات در سلسله مراتب باطنی است که در 
مجموعه جابری توصیف شده است.! "به جهت اینکه کیمیای عصهر جابر تماما 
وابسته به میراث باستان بود. وی از کیمیاگران فرضی "یا واقعی دوران باستان 
با تکر:م فراوان یاد می‌کند: فیذاغورث. هرمس, افلاطون, ارسطو. آپولونیوس 


1. Sciences profanes 

۲. تعلیم یا رم زآموزی که در فرانسه و انگلیسی ۳ا ترجمه می‌شود. با آموزش رسمی و معمولی 

متفاوت است. و بر نوعی تعلیم سری و رمزی اطلاق می‌گردد که در حلقه‌ای حدود از استادی که خود 

رمز آموخته است به شاگردی که پس از آزمونجا و ابتلائاتی شایستگی و اهلیت خویش را اثبات کرده 

باشد منتقل می‌گردد. همين نوع تعلیم است که در تصوف نیز دیده می‌شود و زنجیره تعلیمی یا سلسله را 
بوجو می‌آورد. 

3. Supposés 
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تیانی. زوسیموس. استفانوس و بسیاری از شخصیت‌های دیگر در سلسلهً 
طویل تعلیمی ' قرار می‌گیرند که وی در خلال جموعهٌ جابری به دفعات از آن 
اف هیک با شلد او این کش فرای آنست ی یا حا ی زاس 
از این حکای بزرگ. دارای مقام و شان نبوت بوده‌اند. مطابق کتاب السحت. 
«نخستین شریعت تنها از آنِ فیلسوفان است. در واقع» اکثر فلاسفه در زمره 
انبیاء قرار داشته‌اند مثل نوح. ادریس (هرمس), فیثاغورث, طالس قدیع و به 
همین منوال تا اسکندر». 9 در جایی دیگر متذکر می‌شود که «اندک هستند 
کسانی که همچون افلاطون با طبعی کامل و شناختی ذاق از حق متولد شوند و 
آن را با همان مرتبهٌ کمالی که در افلاطون ظهور یافت دارا باشند»" ". به همین 
ترتیب. سقراط «پدر و سرور فیلسوفان -سید الفلاسفه»""" به طور ذاق از 
علم گستر ده‌ای بهره‌مند بود. بی آنکه برای تحصیل آن چندان تعلیمی دیده یا به 
آن عمل گرده ناشن .حجنت این رات فلسی و باطخ سوتان باسفان دز 
تاریخ قدسانی " خاص اسلام (شیعی) عليرغم اینکه حدود و ثغور آن به خوی 
تعریف نشده و نیز علیرغم اهامات و تضادهای آن. تأمین مشر وعیتی همپای 
متون مقدس و مشر وعیق معنوی برای کیمیای باستان و تبدیل آن به یک علم 
کاماد اسلامی را میسر می‌گردانذ. این تکته به صورتهای گوتاگونی مشهود 
است. 

با وجود اینکه جابر مبداء نبوی و امامی علم خویش را خاطرنشان 
شى ماز د و اۋ شدادی از آیات قران فار نیسای ته دست می فد وان 
دربار؛ وجود چنین آموزشی از سوی پیامبر اسلام (ص) سخنی به میان 
نمی‌آورد و فقط به نقل این نکته اکتفا می‌کند که «گروهی بر این عقیده‌اند که 
پیامبر ما <حضرت> حمد بن عبداللّه (ص) از این علم یاد و بر صدق آن 
تاکید گرده است» ". ائبات چنین مدعاق از طریق احادیت احقالاً دشوار 
است اما جابر که به هر حال برای عین یعنی على (ع). نسبت به میم یعنی 
حمد(ص) ( که علی (ع) معلم وی بود) "برتری قائل است. ترجیح می دهد که 


1. Chaîne initiatique 2. Histoire sacrale 


۰ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


برسخنان <امام > على (ع) تا کید اید. بنابراین به دفعات بخش کیمیایی خطبه 
ان را که در برخی از روایت‌های این خطبه وجود دارد نقل می‌کند. اگر 
چه جابر تقش اولین امه از خاندان على (ع) راجز به صورت ضمنی بیان 
مک اما برای امام ششے <امام > جعفر صادق (ع)» تکریم فوق‌العاده‌ای 
قایل است و در رسایل متعدد به وفور از او نقل و یاد می‌کند. ما در اینجا به 
تقش احتالی جعفر <صادق (ع)> در انتقال کیمیا تا زمان جابر و نيز بحث 
واقعیت تاريخى ۲ روابط بین جابر و این امام -که تاکنون مورد تحقیقات دقیق 
قرار گرد و مستقیماً به بحث ما مربوط غی‌شود -غی‌پر داز ما در بی 
تبیین چارچوب امام‌شناسی تلویجاً طرح شده در مجموعة جابری هستم. 
جموعه‌ای که ببخش‌های فلسن و مذهبی آن احتالاً مربوط به قرن سوم 
هجری/نهم میلادی و شاید اوایل قرن چهارم هجری/ دهم میلادی است"٩۴.‏ 
به همین جهت قبل از هر چیز در بار معنای این اهمیت حوری داده شده به امام 
شش تامل می‌کنیم. پیامی که صرف (نحوذ) یاد کرد وی <امام صادق (ع) > 
می‌تواند منتقل کند. 

جایر در بخش‌های متعدد خاطرنشان می‌کند که ملاقات با امام جعفر 
<صادق (ع)> تا چه اندازه برای او عنایت و لطف ای بوده است. بدون این 
ملاقات. وی به این حد از توانایی در کیمیا دست نمی‌یافت. یقیناً جابر با دیگر 
اساتید علوم باطنی و به ویژه اساتید کیمیا معاشرت و مصاحبت داشته است. به 
این ترتیب وی گاهی از حرپی احمیری معمر واذن امیار منطق با احترام و 
تکرجم فراوان یاد می‌کند " ".وی همچنین خاطرتشان می‌سازد که با یک راهب 
کیمیاگر در صحرای شام ملاقات کرده‌است ".اما آموزش این اساتید. خود. 
دارای منشاء نبوی بود و بنابراین به هیچ وجه با تعلم یک امام هماوردی نمی 
کرد. استاد برای شاگرد خویش دارای همان مفزلتی است که «امام برای امت 
تحت قیومیت خود دارد. وی به منزلهٌ چوپان یا راهمر برای چبزهایی است که 
متولی منفعت یا صلاح و سامان آنهاست»" ".از سوی دیگر, جابر به تعلیم و 


1. Historicité 


فصل دوم - باطن‌گرایی کیمیایی و امام‌شناسی در... + ۷۱ 


زمر آمووون در نزد <امام > جعفر صادق (ع) اهمیتق اساسی می‌دهد که اصلاً با 
دستورات «معمولی» یک کیمیاگر به شاگرد خویش قابل قیاس نیست. 

«خداوند (دعای) ما را مستجاب غود واز سر فضل و رافت چیزی را 
روزی ماگر داند که دیگران را از آن حروم ساخته است. البته نه به واسطه لیاقت 
ما بلکه از سرجود» فضل و مهربانی خویش نسبت به ما (...). خدای را سپاس 
می‌گوئے که ما را از میان بندگان خود برگزید و به ما علم بهترین انسان عصر 
خود و حبوب‌ترین فرد در نزد مردم <امام جعفر صادق (ص)>-را اعطاء 
غوده» کسی که منتخب و برگزيدة اوست و به او امامت و شان نبوت و علم به 
اسرار غیب را کرامت غو ده است. علمی که آن را از میع حخلوقات مستور غوده 
جز از امامی که وی را برای امتش منصوب نود تا او را برای مردم چراغی 
گرداند که از آن روشنایی گيرند. نوری قرار داد که آنان را در ظلیات خشکی و 
دریا هدایت نماید. که ایشان رارهبری ناید و در نتیجه از گمراهی باز دارد. و او 
سرورم جعفر بن حمد که دعای او شامل حال ما باد» سرور مردم زمان 
خویش و برترین ایشان است».۷:۱ 

اگر جخواهے خش‌هایی را برشمار یم که در آنها جابر به طرح مباحثات و 
حکایاق پیرامون روابط خود به عنوان شاگرد <امام> جعفر صادق (ع) 
مي پرفاود سيار خسعه کعنه شوآهد یود .تاران عخضاره آن زا بیان 

علیرغم اینکه جابر در مورد توانایی خود در کیمیا بندرت تواضع به 
خرج می‌دهد. با اینحال تکرار می‌کند که تام علم خویش را مرهون <امام > 
جعفر صادق (ع) است. بسی فراتر از این این <امام > جعفر(ع) است که به وی 
درباره نگارش رسایل کیمیایی متعدد و نیز دربارة تنظی ساختار کل مجموعد 
رهنمودهایی ارائه کرده است. 

جابر.به هنگام سخن گفتن از پانصد کتاب (کتب الخمس مئه)تا آنجا پیش 
می‌رود که اظهار می‌دارد: «در این کتب هیچ چیزی که از من باشد. وجود 


۱. متن عریی: صلواته علینا: عدامه تاک زیم از ¶. 


۲ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


ندارد. من به عبارتی فقط رونویسگر این کتامها یت در جایی دیگر 
می‌گوید: «به‌واسطٌ علمی که <جعفر (ع)> به من منتقل کرده است من از او 
اشتقاق یافته‌ام همچون اشتقاق پسر از پدر و به او پیوسته‌ام همچون نصف به دو 
برابر خو یق ان 

<امام > جعفر (ع) مفزلتی بیش از یک معلم صرف برای شا گرد خویش 
داشت وی به او آموزش باطی میداد .بهاو اموت که چگونه خود اوق 
نفسه و به‌طور مستقل به مبدا این علم دست یابد. به‌طور خلاصه» وی به جابر 
امکان داد که بیدار گردد ' و به نوعی. «تبدیل "» شود. «وی [جعفر صادق (ع] 
روحم راگشود. مرا آزمود و با علومی اشنا غود که در قود اساتید دیگر 
فراگرفته بودم. اما با تبعیت از تعلے وی -علیه السلام -من (خودم) نسبت به 
آنچه در هنگام دریافت آموزش آنان بودم کاملاً فرق کردم. خدای قادر متعال 
را به این جهت سیاس می‌گوق ۲" 

این اظهارات جابر پرده از نقشی بر می‌دارد که امام در باطن‌گرایی 
کیمیایی به خود اختصاص داده است و این در حالی است که وی تنها فرد 
مشتغل به این صنعت ( کیمیا) هرمسی نبو د که گرایش غالیانة شیعی داشت. در 
قرن چهارم سائح العلوی' "یا ابن العزاقر» نویسندہ چهار رسال کیمیایی ٩۷‏ 
یا ابویعقوب سجستانی اسماعیلی که کتاب غرائب فی معنا الاکسیر ۳" به او 
منسوب است و نیز ابن امیل ( کیمیاگر) بزرگ را می‌توان ذکر کرد. کیمیاگران 
دیگر یقیناً سنی بوده‌اند. اما تردیدی نیست که این نوع از علم خفیه (غریبه) 
خیلی زود در جریانهای شیعی فضایی مناسب یافته و به سرعت شکل و بعد 
اسلا خویش واساصل قوف اس 


امام و کیمیا 
أبن ندم در شرح ختصری که در کتاب الفهرست به جابر بن حیان 
اختصاص اداخ متذکر می‌شود که «شیعیان معتقدند که وی از رجال 


1. ۲ 2. Transmuter 
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ایشان و یکی از ابواب است و او را از اصحاب <امام > جعفرصادق رضی الله 
عنه و از اهل کوفه می‌دانند [...] وی کتابهایی در مذاهب شيعه دارد که در جای 
خود آنا را نقل می‌کنیم...» بخش‌هایی از جموعه رسایل جابر که در آن جابر 
به ویژه به کتاب الامامد " که خود تاليف کر ده و نیز رساله‌ای که به مدح على 
بن ابیطالب (ع) اختصاص داده" ", اشاره می‌کند. گفتة اخیر را تائید می‌نماید. 
متاسفانه تاکنون هیچ نسخه خطی از این آثار به دست نیامده است. آنچه از 
گزینه‌های شیعی جابر می‌دانم برگرفته از چندرساله‌ای است که در آنا 
مستقیماً پهرآمون مسایل امام‌شناختی بحت می‌کند: کتاب الماجد ‏ "*. کناب 
یبای" فصل‌های ۰۳۶ ۳۷و ۳۸ پنجاه کتاب | کب الخمسین) "و نیز چند 
نکته‌ای که مولف به صورت جنی مطرح کرده و نیز برخی از شر ح و بسط‌های 
نویسنده خارج از زمینة صرفاً کاربردی. بعلاوه این بخش‌های اخبر غالبا 
گویاترین بخش‌ها است. زیرا جایگاه امام‌شناسی جایر را در خود چارچوب 
کیمیا و فعالیت آزمایشگاهی وی تعیین می‌کند. 

یک بخش توجه ما را خیلی به خود جلب می‌کند. این بخش برگرفته از 
کتاب الملک. رساله‌ای موجز از حموعه پانصد کتاب است. نکته‌ی شایان 
توجه در اینجا این است که وی آشکارا اکسیر اعظم که تبدیل فلزات پست به 
طلا را مکن می‌گرداند را بر شخصیت امام شیعی منطبق می‌کند. جابر در توصیف 
اکسیر اعظم می‌گوید: «بدان ای برادر که هنگامی که آب کاملاً با صبغ و رون 
خلوط شود. به سرخی می‌گراید. منعقد می‌شود و به دانه‌ای یاقوت شبیه می‌گر دد. 
هنگامی که به این مرحله رسید و به ماده‌ای تبدیل شد که به سختی می‌شکند؛ به 
ضرعت و در تام فلزات نقوذ می‌کندء اگر چنین شد پس آن امام است» "۵ 

مطمئناً واژة امام در زبان عریی مدلوهای گوناگونی دارد. این واژه 
می‌تواند به ویژه در معنایی نسبتاًانقزاعی بر یک الگ و یا صورت مثالی " 
اطلاق می‌شود. با این وجود بخشهای بعدی به خویی موید این است که در 
اینجا مراد شخص امام است. 


1. 6 2. Archétype 


۴ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


در فحوای کیمیایی این مقایسه به اندازةء کافی رساست. اکسبر جوهری 
است که عناصر آن کاملاً متعادل هستند. ماد آن کاملاً معنوی شده' و نه تنا 
خود فسادناپذیر گشته. بلکه قادر به تبدیل فلزات پست از طریق انتقال 
نیروی خود به آنهاست. موقعیت امام در میان مردم نیز به همین صورت است. 
در همین رساله در چند صفحه بعدتر نیز همین ایده جدداً طرح شده است. جابر 
در اینجا جدداًحث اکسیر و اعجاز آن را مطرح می‌سازد و اظهار می‌کند آن را 
ساخته و اثرات ان را مشاهده کر ده است. وی ادامه می‌دهد: 

«به خداوند سوگند. به سرورم [جعفر] سوگند که من این [فرایند] را در 
هیچیک از کتابهایم جز رساله‌ای خاص به نام کتاب الموازین ذکر نکرده ام. 
<در آنجا > آن را به گونه‌ای طرح کرده‌ام که هیچکس نتواند به آن دست یاید. 
هیچ بشری نتواند آن را حدس بزند و کسانیکه موفق به اجام این عملیات شده 
و از طریق مشاهده با آن آشنا گشته‌اند نتوانتد مراد مرا دریابند مگر به واسطهً 
یک سخن. به این ترتیب شاید این افراد که موفق به تحقق مادی اکسمر گشته‌اند 
آن [اشاره] را بقهمند. سخن من این است: «مگر اینکه خداوند سعادت دیدار 
امام را نصیب شما گرداند». کسی که موفق به انجام عملیات نشده است هرگز 
موفق به فهم چیزی که در اینجا از آن سخن می‌گویم نخواهد شد. به حق 
سرورم جعفر بن حمد الصادق که بهترین سلامها و صلوات بر او باد-من این 
نکته را به وضوح و روشنی بیان کرده‌ام پی‌هیچگونه رمز و راز يا هیچگونه 
تعبیر قثیلی آنچنانکه معمولاً میع حکا [کیمیا گران] طرح می‌فایند و 
همچنانکه من در قامی کتابهای دیگر خویش بیان نموده ام. این کار را اجام 
دادم تا سرورم -که سلام بر او باد -بداند که به هیچ وجه در بیان علم تنگ 
نظری یا ابهام گویی به خرج نمی‌دهم. شاید به این ترتیب مرا از پلیدی این دنیا 


این بحخش از این جهت بسیار جالب است که به سخنی که پیش‌تر از کتاب 
الملک نقل کرد.م وضوح بیشتری می‌بخشد. در واقع در این رساله. امام در 


1. ۵۵6 


فصل دوم -باطن‌گرایی کیمیایی و امام‌شناسی در... + ۷۵ 


ساحت بشری مها شتمیق مشابه اکسی قست که در ایا در جهت 
توضیح مطلب ذکر شده باشد. البته رابطه‌ای تشبیهی برقرار است. اما این 
ارتباط خود در بطن واقعیت فراروانی ‏ عمیق‌تری قرار دارد: کسی که عملیات 
را انجام می‌دهد به هدف غایی کیمیا دست پیدا نمی‌کند. اگر صرفاً موفق به انجام 
عملیاتهای مادی شده باشد. او باید به ادراک خویش بازهم وسعت بیشتری 
ببخشد. ما در خلال صفحات پیشین ملاحظه کردم که تحصیل علم کیمیا 
مستلزم نوعی اشراق و نوعی وحی است. "این نکته در اینجا به شیوه‌ای غبر 
منتظره به گونه ایکه فقط برای شیعیان قابل درک است نوشته شده است. 
موضوع عبارت است از ریت امام. می‌دانيم که در تشیم. امام صرفاً ره بر 
مشروع مذهی - سیاسی امت نیست. بلکه در یک معنای عرفانی تر. مرشد 
معنوی و هادی روحانی " هر مومنی است که فرد مومن میتواند حتی در صورت 
عدم حضور وی در عام مادی با او ارتباط داشته باشد. در نتیجه ملاقات امام 
برای یک مسلیان شیعه تبدیل می‌شود به تجربه نیل به سطح وجودی بالات 
حتی شناخت نفس خویش .اما اکتون به متون خود باز گردے. 

جابر در یکی از خشهایی که صریحاً مبحث امام‌شناسی را طرح می‌غاید. 
از امام به مثابۂٌ تشخص و تفرد " صادر اول واسطه کہانی میان وحدت ذات 
الوهی و کثرت عام خلوق» سخن میگوید. بنابراین, این موجود در آن واحد 
هم دارای ماهیت لاهوق است و هم ناسوی. جابر می‌تویسن :۷۳3 «او شخص 
لاهوتی - ناسوتی است که مثل هیچیک از این دو نیست». وی بلافاصله ادامه 
می‌دهده «زیرا اب و اتش هر دو لاهوق و ناسوت هستند». در واقع این دو 
عنصر کیمیایی بیش از هر عنصر دیگری حامل «روح» هستند. یعنی حامل 
این نیروی کمهانی که در تام عالم سریان دارد و مایه حیات و نیز عامل قامی 


1. Anapsychique 

۲ این عبارت را برای ترحمُ 05(/>:0۳07006 انتخاب کرده‌ایم که در اصل عبارت است از شخصی که 

در جهان آخرت روح مردگان را هدایت می‌کند. اما در اینجا منظور هدایت موّمنان در همین دنیاست 
از طریق امامی که حتی در قید حیات نیست. 

3. Individuation 4. Premier Emané 


۶ 4+ کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


تبدیلات است. از طریق عملیات اعمال شده بر روی آب و آتش. تطهیر 
تدر یی آنا و تقویت «روح» در آنهاست که اکسیر حاصل می‌گردد. در 
حالیکه دو عنصر دیگر یعنی هوا و خاک صرفاً تقشی فرعی دارند". آنهانه 
طارفا طق و نه متحصترا ماد هستند. پلکه طبیعت آنها دقیقاً این است که 
دارای طبیعتی میانه باشند. به همین صورت. با اینکه امام دارای قالب بشری 
است. اما نمی‌توان وی را انسانی عادی تلق نمود. اگر از جنب ناسوتی بنگرے» 
امام غايندة حالت اوج و كمال است. جابر در كتاب الموازين الصفیر ۲" متذکر 
می‌شود که شرایط زمان و مکان به هر موجودی شکل می دهد و بر 
خصوصیات آن اثر تعیین کننده‌ای می‌گذارد: «هنگامی که مکان شکل‌گیری 
یک موجود با زمان دقیق [تولید آن] هماهنگ باشد ترکیب حاصل هم در 
نباتات و هم در احجار فسادناپذیر خواهد بود. در عالم حیوانی, اه متق (سادة 
الابرار) به وجود خواهند آمد("*. 

این موضوع حقیقت دارد که دیدگاه جابر مبنی بر تلق از امه به عنوان 
موجوداتی حاصل از عالم لاللوت: او را صرفاً از یک شیعه با صبغه‌ای نسبتاً 
«غالیانه» مټایز می‌کند. اما همچنانکه ملاحظه کردم وی امام را هم‌چنین به 
عنوان یک منجی, یک رهایی بخش از «پلیدی این عالم» " تلق می‌کند. این 
مساله ما را به نکته‌ای کمتر وضوح یافته اما اساسی در اندیشه جابر رهنمون 
می‌شود: دیدگاه وی بیرامون تناسخ ET‏ همچنانکه می‌دانجم شار زیادی از 
اهل غلو به آموزه‌های تناسخ‌گرا" پیوسته بودند. اما تاجایی که می‌توان 
دانست. این آموزه‌ها بسیار متنوع بوده و به هیچ وجه نمی‌توان از یک دیدگاه 
مشترک در میان جریاتهای غالیانه سخن گفت ".ما قصد ندارعم در وله اول 
به اظهارات بدعتگزاران مطرح سده‌های نهم و دهم میلادی (سوم و چهارم 


transmigration des ames ۱‏ این واژه و نبز عبارت ۲61862۲0۵1108 با وجود آنکه در معنای 
دقیق خود اندکی تفاوت دارند معمولا به صورت معادل بکار می‌روند برای آنچه که ما در فارسی با 
واژه‌های تناسخ, باز آیی و تکریر مشخص کرده‌ام. تناسخ در یک قوس نزولی را با مسخ یا «بازآیی 
فرودی» و تناسخ در یک قوس صعودی را با واژه «بازایی فرازی» نشان داده‌ایم. 

2. Doctrines réincarnationnistes 
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هجری). ام الکتاب. کتاب الهنت و الاظلّه یا متون نصیریه احاله دهیم. زیر ما 
را <از موضوع بحت‌مان > بسیار دور خواهد کرد. ماسعی میکنے صرفاً 
جوانب معتقدات مولفین جموعه جابری را در مورد این مساله مطرح غائے۔ 
متن اصلی در این جا کتاب الاشتمال است که ما مخشی از آن را از طریق 
نقل‌های طغرایی در کتاب مفاتیح الرحمه جع آوری کرده‌ایم. بعلاوه, اظهارات 
وی از طریق نکات و مطالی که در مواضع متعدد در سر تاسر جموعه به چشم 
می‌خورد. بررسی و تکمیل شده‌اند. به طور خلاصه جابر اظهار می‌کند که 
نفوس بشری که بی تر دید منشایی ملکوتی دارند هبوط کرده‌اند و در گرداب 
«مزاج» که عام کون و فساد است. گرفتار گشته‌اند. وی از چرایی و چگونگی 
این هبوط سک به میان غ ی آورد. اما بنظر مبی‌وسد که آن را بیشتر یک 
ضرورت. یک قاموس کیهانی ' می‌داند. نفوس فردی که به این ترتیب در این 
دنیا هجران گزیده‌اند. باید جهت تطهیر از آلودگی و جهل خویش به دفعات 
تناسخ یایند." ۳" اگر آنها عمری توام با خطا و گناه را سپری کنند. آیا مکن 
است در یک هیأّت حیوانی یا موجود غیر بشری دیگری حلول نمایند؟ جابر 
این نکته را تائید و بر ضهرورت طی کردن مسخ و رسخ" برای برخی از نفوس 
تا کید می‌غاید. با این‌حال جابر در مورد وجه مقابل ان. وجه مثبت و صعودی 
آن. یعنی «نظریۂٌ اهل استحقاق» "" تطویل به خرج می‌دهد. طبق این نظر. هر 
نفس باید همان هیا تی را باز یابد که قبل از هبوط داشته است. بنابراین باید 
پیوسته انتقال یا تکریر یابد تا به حدی از طهارت دست یابد که به مرتبۀ 
آغازین در سلسله مراتب باطی شیعی که جابر از آن سخن می‌گوید نایل 
گردد. پس از رسیدن به این مرحله باید تغیبر شکل (تکریر. انتقال) های متعدی 
وا پشت سر بکذارد. اما این تبدیل‌ها و تغییرات بر طبق نظام سلسله مراتی 
فوق به صورت صعودی صورت می‌گيرد. نفس دیگر نخواهد توانست سیر 
قهقرایی را طی کند و دیگر تکریر (تناسخ)" را نخواهد پیمود. او تا نیل به مرتبۂ 


1. Loi cosmique 2. Métemsomatoses 
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و در مرتبة این تسین رهایی است که نقش امام دخیل می‌گردد. جابر در 
کتاب بیان" خویش هشدار می‌دهد: «ای برادر این رادرک قا ها دیگر 
جبور نباشی بازایی‌ها (تکریرها)ی' جدیدی را متحمل گردی. زیرا کسی که 
به راستی این شخص شریف (امام) را آنگونه که شایسته است بشناسد و 
سعادت مشاهدهٌ وی و عمل به اوامر و نواهی او را پیدا کند. چنین فردی دیگر 
دچار هیچگونه بازآیی (تکریری) نخواهد شد». 

ملاحظه می‌کنيم که نقش تناسخ نفوس در دیدگاه جایر هم حدود است - 
و تنها مربوط به محظه‌ای از وجو د نفس. بین «قوس نزول» و «قوس صعود» آن 
-و هم تعیین کننده است. زیرا دقیقاً در طی همین حظه است که فرد سرنوشت 
خویش را تعیین می‌کند. یک نفس ظلمانی که مستحق مسخی جدید است امام 
را باز نخواهد شناخت. حتی اگر جال ملاقات شخص امام به وی عطاء 
شود" ".با این حال جابر هیچ جا سخن از مسخ مطلق این نفوس به میان 
نی آورد. بلکه همچنانکه مواد شیمیایی ناخالص نیازمند تکلیسهای متعدد 
هستند این فوس نیز باید متحمل کیفرهای سخت گردند !از طلیاق که 
سرشت آنها را آلوده ساخته رهایی پا ۳ 

از سوی دیگر لازم به یادآوری است که جابر عقاید خود پیرامون تناسخ 
را بر اسلوب یک بمحت کیمیایی مطرح می‌کند. واژگان غالبا مشترک هستند: 
تکریر - تناسخ جدد" - در واقع به معنای انجام دوباره و تکرار " عملیات در 
کیمیاست؛ مثلاً تکرار یک تقطیر به منظور خالص نودن یک ماده تا منتهای 
درجه خلوص آن. فرآیندها نیز مشابه هستند. به این ترتیب معنوی‌سازی "و 
تطهیر * تدریجی ماده کثیف "و ناخالص ظاهراً به وضوح از روند چرخة تناسخ 
تبعیت می‌نماید. تا جایی که طغرایی پیرامون نقل قول خود از کتاب الاشتمال 
جابر توصیه‌های حتاطانه‌ای عرضه می‌کند ۳" و از خوانتده می‌خواهد که 
این متون را در یک معنای صرفاً کیمیایی مورد بررسی قرار دهد و در سطح 


1. 00 2. Nouvelle ۵۸ 3. Réitération 


4. Spiritualisation 5. Mondification 6. Matière dense 
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معنای ظاهری آن که به حاظ عقیدق کفرآمیز است و طغرایی به طور گذرا 
جابر را از آن تبرئه می‌کند توقف نناید. موضوع احتالاً عبارت است از بیان 
قوبا وة اسرار کیمیا ید کمگ عبارات غادین کون 

به‌علاوه نقش نجات بخشی امام در اینجا اندکی وضوح بیشتری می‌یابد. 
مومن به لطف تعلیم امام و دعای وی می‌تواند به مرحلهٌ صعودی تحول خویش 
دست یابد و دیگر لازم نیست از ابتلا به تناسخهای تزولی هراسی داشته باشد. 
اما امام‌شناسی جابر بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که آخرین نقل قول از 
کتاب البیان به ذهن متبادر می‌سازد. زیرا نقش امام طبق جموعه جابری فقط 
به وسیله یک شخص ایفاء نمی‌شود. این نقش در یک جموعه ملکوق ' مرکب 
از ۵۵ شخص (اشخاص ملکوتی) متکثر می‌گردد که هر یک از آها غایندۂ یکی 
از وجوه تعلے و کار نجات بخشی" برای اسان است ,ما در ایچابة تکعه‌ای 
نزدیک می‌شوع که جابر خود اهمیت آن را آشگارساخته' و می‌گوید 
مقون پسیاری راید آ ناتسا دا اسك ٠‏ تیف این دو دة واسط که 
هم مربوط به عالم ملکوت و عام روحانی است» هم مربوط به سرشت و طبیعت 
بشر هجرت گزیده در قلمرو «کون و فساد» است. 

<در ادامه > عقاید اساسی جابر را در این باره تقل می‌کنمم. 

وی در کتاب البحث یم می‌دهد: «جوهر روحانی مشتمل (...) 
بر خش است که عار ند ازعقل ۸ فس وافخاض روحاق این اشخاصض 
روحانی طبق عقيدة کنبری از مردم کواکب هستند. مردم نظرات متفاوقی 


۱ 2167676 این واژه در سنت‌های مختلف معانی متفاوق پیدا کرده است. در امیات مسیحی, در عهد 
جدید در ارتباط با الوهیت بکار می‌رود و در گنوستیسیم برای نامیدن ملکوت. یعنی قلمرو فرا 
حسوس معنوی که در آن الوهیت وجود دارد و خود را بالاتر و جدا از عام حسوس متجلی می‌کند. 
این واژه به معنای کال نیز هست. یعنی این عقیده که خداوند به‌طور کامل در مسیح متجلی شده است و 
از طریق اتحاد با خداوند تام قدرت. کال و نبروی خدا در مسیح وجود دارد. همچنین این کلمه بر 
واسطه فعل ای در عام حسوس نبز دلالت می‌کند. هانری کربن این اصطلاح را برای اطلاق بر ۱۴ 
معصوم (ع) بکار می‌برد. مولف این کتاب نیز این واژه را برای اطلاق بر سلسله ۵۵ تایی اشخاص 
روحانی در نظام نجات خشی جابر به کار می‌گیرد. 

2. Salvation 3. Intellect 4. Ame 5. Personnes spirituelles 
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قربارة انها دارند. عده‌ای اظهار می‌کنند که انها از جنس ملائکه هستند. 
فیثاغورث و فرفریوس بر این باورند که کواکب خود ملانکه و اشخاص 
<روحانی > هستند. به عقیدهُ گروهی دیگر انچه که عتوان «اشخاص 
روحانی» بر آن اطلاق می‌گردد. خود فلک (اعظم) و تام چیزهایی است که در 
آن وجود دارد. این فلک طبیعتی مقایز است که با طبیعت کل عالم کون ' تفاوت 
دارد. همانگونه که از «پنجمین طبیعت» نسبت به عناصر چهارگانة این عام یعنی 
آب. آتش, هوا و خاک سخن میگوئمم. گروهی طبیعت را در دسته‌های پیشین یعنی 
در ادامهٌ عقل و نفس داخل کرده‌اند و معتقدند که [این سه] اشسخاص هستند. 
گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که این اشخاص افراد بشری یعنی امه (ص) و انبیاء 
(ص) هستند, این جیزی است که قامی هواخواهان هر یک از دیدگاههای دیگر 
نیز کاملاً به آن معتقدند. گروهی دیگر نیز اشخاص روحانی را ذواتی لطیف 
می‌دانند که از طریق حواس نی‌توان آنہا را درک کرد زیرا فاقد جسم و رنگ 
هستند و از نور پرتلالو تشکیل شده‌اند. وجود آنها می‌تواند متحدگردد و به چیزی 
واحد تبدیل شود یا متکثر گر دد و طبق میل خو د به «اشخاص» (متعددی) مبدل 
شود. عده‌ای اظهار می دارند که اشخاص <روحانی > عبارتند از افکار و 
تعالیم صحیح برهانی, خواه در عقل به مثابة اولیات باشد یا ثوانی عقلی باشد که از 
طریق استدلال کامل مستقیم یا غیر مستقیم قابل استنباط باشد. به همین جهت 
است که می‌گویند: «به همین دلیل گفته می‌شود علم [مربوط به این اشخاص] 
روحانی. لاهوق است و نیز عباراتی دیگر بر همین منوال بیان می‌گر دد». 

جابر ادامه می‌دهد: «هیچ چیز برای انسان جهت فهم این فصل خاص. 
مفیدتر از اقام دلیل در معرفت این «اشخاص » نیست. دانستن اینکه ایا انها 
واقعاً وجود دارند؟ وکه هستند؟ زیرا این مطلب اساس تامی علوم دیگر است. 
یا اینکه انها وجود ندارند و (علم مربوط به آنها) دانشی بهوده است که در 
زمر افسانه‌ها و خرافات نظمم فال, زجر" و حکایات مربوط به اجنه. عنقای 
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مغرب تفت انسان برنده و نظایر آن قرار دارد.» 

جابر این تطویل در بر شهردن دیدگاههای مکاتب تختلف را با دغدغۀ 
عرضه اطلاعات بی‌پایه و بی دلیل اغجام نداده است. در حقیقت. همجتانکه ادامه 
متن نشان می‌دهد. هر یک از دیدگاههایی که وی مطرح می‌کند بیانگر یک 
وجه از بینش خود اوست که برحسب یودای که قبلا معتگر ی اورا 
از قول قدماو مکاني تخل بیان می قاید. آیت‌که وی دی ادام این خش اظهار 
می دارد گە ای این دینگاهها ادر ست و خطاست رقا بداین یل است که 
انها به مثابةٌ دیدگاههای جزیی و ناقص تام حقیقت را بیان غی‌کنند. این نکته 
را که «اشخاص » انبیاء و امه (ع) هستند تقامی اهل باطن پی‌درنگ پذیرفته‌اند. 
وکود یار سی چان کد که ایس فخا وھا کواکب ند ییاز 
این سخن مایت می‌غاید. او همچنین تعریف فلک اعظم به عنوان یک شخص 
زا هی تشر فر چک اقش آن دی فافار ق کیان با ی گواکب قر دارو . 

بعلاوه این آمیختگی کامل عناصر نجوم در نظام امام‌شناسی جابر شایان 
ذکر است. خود تعداد ۵۵ مرتبه در سلسله مراتب باط جموعه جابری» 
همچنانکه کراوس دریافته بود و خود جموعه نیز القاء می‌کند. ۰" متعلق به 
(حوزه) جوم است. این عدد مطابق با تعداد کل افلاک سماوی در تاملات 
نظری یونان باستان است. ز نحبرءٌ نظام مندی که انديشة اختربینی را با عرفان 
باطنی جابر پیوند می‌دهد و ما برخی از نتایج آن را قر خقسات اکن لظ 
خواهم کرد نشان‌دهندۂ هدف علمی دقیق اثر ی است که سعی می‌کند معنویت 
خویش رااز باورها و خرافات عامیانه معایز نماید. 

جابر همچنین سلسله مراتب ۵۵ تایی اشخاص را با یک جموعه ملکوتی 
که آن رابه اختصار براهان شر ح می دهد شبیه‌سازی می‌غاید. به این ترتیب باز 
هم در کتاب البحث "کیال لاهوق طبیعت بشری را خاطرنشان می‌سازد. 
انگاه چنین شرح می‌دهد: «حیوانات ذی‌شعور به دو دسته تقسم می‌شوند: 
ای دارا ضویرنت ‏ وماد" سد مل اتان و اش ای کد ولد 


1. Forme 2. Matière 
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صورت اما فاقد ماده‌اند. نظیر آنچه ما آن را موجودات روحانی» اشخاص 
عالی ' و امثال آن می‌نامیم. این گروه اخیر طبق نظر اهل شرع با ملائکه و به 
عقیده قدما با کواکب و بنابر رای گروهی دیگر با نفوس غير قابل درک به 
وسیلۀ حواس مطابقت دارد. این ذوات زنده " بر دو گونه‌اند: عاقل و غير عاقل. 
گروه عاقل همانطوری که گفتے عبارتند از ملائکه و دستهٌ فاقد عقل عبارت 
است از اجند». 

آمیختگی و پیوند بین فرشته‌شناسی و داده‌های اخترشناختی يقیناً فقط 
خاص مجموعة جابری نیست. بلکه. برعکس یکی از رایج‌ترین عقاید از 
عصر باستان تاکنون است که مورد پذیرش شار زیادی از متفکرین مسلمان, 
فلاسفه و متاهمین به ویزه اسما عیلیان قرار گرفته است. جابر یقیناً بر این موضوع 
واقف است: «در واقع کواکب که در نظر فلاسفه [یونانی] خدایان [اطه] بوده‌اند 
برای ما ملائکه هستند که جامع میع اوصاف از فضایل, کالات و 
جاودانگی‌اند. زیر به جهت بسیط بودن و فقدان ترکیب در جوهرهایشان 
مرگ در آنها راهی ندارد».!۱۳٩‏ پس از بیان این موضوع نکته‌ای که اکنون باید 
متوجه ان گرد این است: اتصال ميان امام‌شناسی مجحموعهة <جایری > و اين 
پیش اساسا فلستن, 

در حقیقت. جموعة این اشخاص در قالب هیأت بشری که کال 
یافته ترین صور خلوق است برروی زمين ظاهر می‌شوند. «اين ۵۵نور خاصه 
صورت بشری به خود می‌گیرند. زیرا انسان حیوانی است که از کاملترین 
استعدادها برخوردار است. در واقع. انسان تنها حیوانی است که قادر به تعقل و 
تقر امت رها واضح‌ترین و کاملترین این تجلی‌ها اه (ع) انبیاء (ص) 
و اولیاء هستند. اما ساختارهای تجلی ایشان که بر ۵۵ کیفیت منقسم است 
بسیار پیجیده می‌باشد. فهرست کامل انها در کتاب البيان عرضه شده 


NI ۱ 
ست.‎ 


1. Entités élevées 2. Entités vivantes 
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اتی #دامام ۳-صجاپ ۴-بسیظ شسابق تال ۷داساش عمد ۹ 
عامل < خان 3 اسانسان اک ن اسان اضفر اعد ۴ مومت اول 
۵-مومن ممتحن ۱۶-سائح ۱۷-کوکب ۱۸-کروب ۱۹باب ۲۰-یتم ۲۱- 
عام ۲۲-فقیه - ۲۳-ناطق ۲۴-صامت ۲۵-نجیب ۲۶-مرتفع ۲۷-نقیب ۲۸- 
حاجب ٩۲-دافع‏ ۲۰ فیلسوف ۳۱ تلمیذ ۲۲_عَلم ۲۳_ملک ۲۴-جزیره 
۵کاتم ۳۶-معلن ۳۷_واهب ۳۸-مقام ۳۹-مشاهد ۴۰_-خطیب ۴۱_حجت 
۲-واسطه ۴۲-ملقن ۴۴-نائب ۴۵ خلف ۳۶-دیران ۴۷-موّقن ۴۸-کمین 
۹ صرراط ۵۰ رمت ۵۱-خلد ۵۲-ناسک ۵۲ -حیات ۵۴-ناهی ۵۵ - 
ذوالامی. هنگامی که صاحب امر ظهور کند باید همه این اسامی را داشته باشد 
زیرا هر یک متعهد به امری است که هیچ فرد دیگری غير از خودش در آن 
مشارکت غی‌کند.» 

در اثتظار پنجاه و پنجمین شخص که مراد از وی قاثم است این سلسله 
مراتب. علمرغم برتری ظاهری که در مرتبه به نبی اعطاء شده است. حول 
شخصیت امام سامان‌دهی می‌شود. وی به جهت دانش و کال خویش از تام 
مراتب دیگر -که به نوعی جامع تام آنهاست -برتر است. امام در انديشة جابر 
بر نی مقدم است. نبی نھایتاً کاری فی‌کظط مگر آشکار ساختن و ضایر سر امام 
کة اوق ار وید ۳ وراز میت روعت بابر حاط هان هی از دگه 
متناظراًء هر یک از «مقامات» یک نقش یا یک وجه از رسالت امام را تفصیل 
می‌دهند. «برخی گفته‌اند تقامی علوم از طریق انبیاء امه ابواب. حجج و علماء 
که شداوند سیغانه از طریق وخی] به ایشنان تعلیر داده‌به ما دفقل شفه است, 
در واقع» علم تام اشیاء نمی‌تواند به طور کامل به وسیلة یک انسان تحصیل 
گردد. فقط خداوند عالم مطلق است. کال علم به قامی اینپا خارج از توان 
ام ات ۲۳۳۱ 

کتب الخمسین از نز دیک جوانب موضوع را بررسی کرده است: «قومی 
می‌گویند [این اشخاص پنجاهو پنج‌گانه] که عالم به علم امام هستند [...] انمهاند. 
اما اهل نظر تایز قاطعی قائلند: امام بنا به تعریف دارای علمی کامل و عامل به 
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آن است و سایر اشخاص بر عکس نه عامل به آن هستند و نه به آن حکم 
شی کن ۲۱۱۹۹ در ادامه جموعه‌ای از مایزهای غالبا بسیار مهم در رابطه با 
تقش و حدودۂ هر یک از اعضای اصی سلسله مراتب معنوی ذ کر شده است. 

با اینحال. بجموعه این اظهارات هنگامی روشن می‌گردد که آنہا را با 
سایر بخشهای مجموعة جابری مقایسه نائ که در آنها تصریع شده است که 
این اشخاص افرادی متایز یا جزا نیستند. از یک سوء جموعه ملکوق فی نقسه 
یک واحد را تشکیل می‌دهد: «اين ۵۵ شخص در ذات" خویش واحدند اما در 
اشخاص " خود بر حسب مراتب متفاوت و متکثرند. هر یک از آنان دیگری را 
می‌شناسد. نه در مقام بلکه در ذات. در حقیقت. ذات فی الواقع واحد است. زیرا 
یک ذات با معرفتی عمیق است. در حالیکه سطح تعلهات ای بر حسب 
اشخاص و مراتب متفاوت است. مرتبة باب در واقع با مرتبه امام یکی 


)۱۱۸( 
| (u. 


2 ما موضوع فراتر از این است. هر «شخص»». واحد. می‌تواند 
خود مکار گردد همانطور که یکی از دیدگاههایی که پیش‌ذکر کردیم این نکته 
راتائید یکت ٠‏ یوعد -کثرت در زمان ظاهر می‌گردد. بدین ترتیب 
نبی (یا امام و غیر ه...) که در طول تاریخ ظاهر شده است. تعلے و فعالیتی دارد که 
خاص اوست در عین حالی که در سطحی دیگر با انبیاء (یا امه...) دیگر برابر 
(شوی) ای ۲۳۳۷۹ اما این اتفاق عکن است در مکان نیز رخ دهد. یک 
«شخص» واحد می‌تواند در ان واحد در قالب صورتهای ختلق ظاهر 
گرد این دیدگاه همجنانکه خواهمم دید پیامدهای مهمی در نحوةٌ 
تخرشن جایر پبرامون جانشیق اه وارد. 

یقیناً این آموز: معرفت باطنی ما را از شرحهای فلسق در باب 
فرشته‌شناسی دور می‌کند. برعکس بسیار مشابه دیگر نظرپردازهایی است 
که در آن زمان در حافل اهل غلو در خاور نزدیک و به ویژه در عراق رایج بوده 


1. Essence 
به معنای تفرد و تشخص است. اینجا نویسنده آن را به‌عنوان معادلی برای اصطلاح‎ :100(۷102000 ۲ 
اشخاص در متن جابر به کار برده است.‎ 
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ات ۱۲۲ 
ست 


و ما عموماً به واسطه گزارشهای ختصری که در آثار بدعتگزاران 
موجود است و جابر با تفضیل بیشتری آن را بیان می‌کند. با نها آشنا هستیم. 

بنابراین عدد ۵ساساً عددی نمادین است. به ویژه هنگامی که موضوع 
عبارت است از ظهورهای این «اشخاص» که تعدادشان بیشمار است-در عام 
حسوس. تایز میان هر یک از مراتب همچنانکه مشاهده کردم برحسب مقام 
هر یک در معرفت علم الوهی توجیه می‌گردد. اما فایدۂ هر یک از انها در وهلهً 
اول عرضه تعلم و هدایق متناسب با ادراک بشری است که خود از تنوع 
زیادی برخوردار است. جابر به دفعات نقش سلسلهة باطنی را با عناصر نحوی 
مقایسه می‌کند. همانطوری که اسم دارای ویژگمهای خاصی معایز از ویژگهای 
فعل است و همین موضوع ایجاد یک معنا را عکن می‌کند. به همین ترتیب 
پیوستگی و ارتباط میان نقش‌های اشخاص <روحانی > با یکدیگر ضرورق 
در نظام عا ابش که نجات نفوس هجرت گزیده در عام كثيف و تار 
تحت‌القمر راء که جایگاه جهل و گمراهی است. میسر می‌گرداند. 

رسالت ذوات روحانی ظهور يافته در این عالم حسوس چیست؟ ما اين 
نکته را پیش‌تر متذکر شده بود.م: رسالت انان عبارتست از ایفای نقش منجی 
و «میّدل»" امام /اکسیر که در واقع بر عهدة جموعة ۵۵ شخص قرار دارد. آنها 
در دو موقعیت وارد عمل می‌شوند: 

در وهلة اول. سعی می‌کنند تفوس بشری هبوط یافته و مبتلابه 
تناسخ‌های تزولی را هدایت و کمک غایند تا آنان رابه مقام ورود به جموعه 
ملکوق برسانند که پس از آن, این نفس‌ها فقط هستی‌هایی صعودی در جهت 
ترق در مقامات مختلف سلسله را طی خواهند نمود. دقیقاً همین گذر است که 
موضوع کتاب الخلیل ۳۲ "را تشکیل می‌دهد. خلیل یکی از هواداران امام و 
خلص وب وی است. اما او را باز نغی‌شناسد مگر تحت سیات ظاهری‌اش و 
هنوز فاقد ظرفیت دریافت تعلهات است. به همین جهت قابلیت برعهده گرفتن 
تقشی مذهی رأنیز ندارد. جابر شرح می‌دهد که «در طول اقامتش در دنیا 


1. Transmutateur 
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وضعیتش چنین است و بر همین منوال خواهد بود تا اینکه گره اولین حرف 
ظلمانی اش گشوده شود. این اتفاق در هنگام مرگ جسیا ,اش رخ می‌دهد. آن 
گاه که قامی وظائفش راانجام داده باشد. در این وقت به نجات نزدیک می‌شود 
در حالیکه در اثر تهذیب و تعلیمی که دریافته مْصفا گشته و آماد دریافت آثار 
و افعال اشخاص است. پس به دور دوم وجود خویش و به درجه ند ونه 
درجه‌ای دیگر. می‌رسد. زیرا ندیم «شخصی» است که در حقیقت بیشترین 
ایو قبت وا باو وار ۱۳ 

نظریه کتاب الخلیل به این صورت است: اگر چه حرک تعالی معنوی یک 
نفس عشق آن به امام است اما مددی که به آن نفس دقیقاً متناسب با ميزان 
ظرفیت و فهم وی‌امکان می دهد که به مرتبه‌ای که مناسب اوست ترق کند. از 
مجموعء «اشخاص» یا به هر صورت از تعدادی از آنها می‌رسد. «گذر» پس از 
مرگ واقع می‌شود. اما دقیقاً بستگی به ترق‌های آن در حیات پیشین دارد. 

در جایی دیگر. در کتاب الاشتمال جابر تصریم می‌کند که نقش استاد در 
کیمیا هدایت شاگرد در «جریان زیارت معرفت» و آماده کردن وی برای 
«مشاهده اشخاص و صحبت با آنهاست حت اگر به حاظ جسمانی در پیش او 
حضور نداشته باشند» (وان غابوا عنک) ".این جملۀ اضر به نظر ما به اندازة 
کانی گویاست. اشخاص <روحانی > ذواق ملکوق هستند که در عالم مادی 
حضور دارند تا رسالت خود را در آن به اجام رسانند. با این وجود یک انسان 
می‌تواند با آنان ارعباط برقرار کید,سیل بدون ایتکه علاقاق در خصار مکان 
صورت گیرد. این دیدگاه به نظر ما کمتر به غیبت امام - چنانکه در اعتقاد 
شیعیان اتنی‌عشری وجود دارد -یا به این عقیده که استاد غاینده خود 
تعلم دهندگان ملکوتی است. اشاره دارد. بلکه مراد وی بیشتر تجارب تعلے و 
رمزآموزی در «جایگاههای» عالم مثال است که تاريخ عرفان و حکت 
اسلامی نغونه‌های فراوانی از آن رابرای ما فراهم آورده است.۳ چنین 
تفسیری کاملاً با آنچه از کیمیای باستان و نیز کیمیای اسلامی می‌دانيم 
هماهنگی دارد که در آن چشمگیر ترین تعل‌ها و رمزآموزی‌ها را ایزیس. 
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هرمس یا یک فرشته در خلال یک واقعه یا یک رویابه جوینده عرضه 
می‌کنند. 

نفس بشری پس از رهایی از زنجیرة بازآی‌های مکرر» در درون جموعه 
مکو ق شم فته می شتر د اجان لین بخال مسن او بایان تاداس زیرابایه باه 
هم در معرفت باطنی ترق نماید. خود را تزکیه کند و عروج خویش را تا نحقق و 
تکامل نهایی ادامه دهد. این نفس علیر غم تبدیل شدن به شخص روحانی به 
حیات خویش تحت هیات انسانی ادامه خواهد داد. جابر می نویسد: «هر کس 
قاتم به حق و ناطق به آن باشد. شخص روحانی است. به ویژه اگر به واسطه 
ذات و استعداد فطری خود در راه علم گام برداشته باشد»(*۳ 

-در اینجا دومین رسالتی که بر عهدهٌ «اشخاص روحانی» است دخیل 
می‌گردد: کمک به دیگر اعضای جموعه ملکوقی که در مرتبهٌ پست‌تر از آنا 
قرار دارند در جهت تزکیۂٌ بیشتر و آگاهی, تا اینکه آنها نیز به تدریج به مقالات 
بالاتر از مر تیه فعل خویش نائل گردند. ۳ «فرکية (نفس جزئیة) از ۵۵ راه 
متایز صورت می‌گيرد. زیرا این نفس پیوسته از یک مقام به مقام بالاتر ترق 
می‌کند. نشانهٌ آن این است که مطلوب غایی هر یک از این ۵۵ شخص یک 
چیز واحد یعنی قاثم است» ۳۰ جموعة جایری به جهت دغدغه‌اش در 
اشاعة علم کیمیا در میان تعداد بیشتری از مردم. کمتر به بیان روابط ميان 
اعضای این سلسله مراتب می‌پردازد و به ترسیم جهت نهایی این با زآیی‌های 
پیاپی نفوس به سوی پایان سفر طولانی شان اکتفا می‌کند: حضور انسان کامل, 
قائم. که بالاخره اشتیاقها به معرفت و حیات را که تاکنون همچنان فقط به 
صورت بالقوه در موجود بشری وجود دارد. عملی و حقق خواهد ساخت. 

اگر از جموعه جابری دریاره مبتای فکری فرآیند فوق‌الذکر سوال غائے: 
اه از چه چیز نجات می جخشند و چگونه یک جویندۀ شيعه مسلک کیمیا 
خواهد توانست به سوی این موجود برتر ترق غاید؟ پاسخ در نهایت به این 
صورت خواهد بود: لازم است این جوینده خود را از پلیدی این عام پاک 
غاید. یعنی در وهله اول عوودرا از جهل که اساس قامی رنج هاست" جات 


۸ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


دهد. در اینجا اصل احتالاً بیشتر عبارت است از رهاسازی خویش از حجاب 
ظلماتی که (فرد را) از مشاهده حقیقت ناب و بی‌پیرایه بازمی‌دارد. تا تعصیل 
معارف جدید. در واقع شناخت این حقیقت. فی نفسه دشوار نیست. 

«به کسی که می‌پرسد جرا علم انمه (ع) (اهل بیت (ع)) مکتوم است. در 
حالیکه اینان اصحاب حقیقت هستند؟ [پاسخ می‌دهم] آنان این علم را پنهان 
غی‌کنند. حقیقت آشکار (ظاهر) است. فقط جهل و تفافل شماست که شا را از 
فهم آن باز می‌دارد. وانگهی کتان آنان از شما برحسب مرتبه [فهم] تان است. 
برایتان مثالی ذکر می‌کنم: اگر شخصی پول و جواهرات. آهن. مس و انواع 
سنگهای قیمتی را داشته باشد ایا مامی چیزهایی راکه ذکر کردم با هم پنهان و 
ذخیره می‌کند یا هر یک از آنها را جداگانه ذخيره و اشیاء قیمتی را حفوظ و 
مصون می‌فاید؟ به همین صورت از آنجا که ماده و جنس ۲ (امُه) از نور است آیا 
اینان آن را با طلمت و تاریکی در هم می‌آمیزند؟»!۳۲ 

به عبارت دیگر, قدم تعیین کننده برای فردی که در علم کیمیا صاحب 
عتوان ‏ است. عیارت است از گذر از ادراک معمول بع خطی " پدیده‌های 
عالم و متونی که بر وی عرضه می‌شوند به سوی یک قرائت درونی باطق ‏ این 
عبور از مرز جدا کنند ظاهر و باطن است که همچنانکه ملاحظه کرد به 
خلیل امکان می‌دهد که به اولین درجة جموعه ملکوتی یعنی ندیم برسد. ° 
پس از گذر ازاین آستانه, همواره این تزکیة نفس است که حصول به مقامی 
بالاتر را اچاب می‌کند. بنابراین. نگرش جابر اساسا مبتنی بر حوریت عقل و 
معرفت باطنی است. عشق خلیل نسبت به امام, اگرچه مشابه عشق یتیم (یکی 
از بالاترین مراتب سلسله), است برای نیل مستقم او به مقام یت کافی نیست. 
زیرا او حقیقتاً امام رانمی‌شناسد جز ظاهر امام چیز دیگری از او نغی‌بیند !۳۳ 
حتی می‌توان گفت در نظر جابر هر انسانی ضرورتاً آن چیزی است که 
مین‌شتاستمم ان یکی از نای ضمی اه آوست اعضای لله مر اقب 
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باطتی یک (واحد) هستند زیرا همه در علم امام سهجم اند. تفاوت آنجا ناشی از 
این امر است که همگی به نحو یکسانی علم امام را درک و فھم نکر دہانر'*"'. 

در این نگرش است که منظور کلام جابر با ابعاد واقعی خود آشکار 
می‌شود: هدف آن برانگیختن خواننده به درکی بالاتر» و به این طریق کمک به 
او درجهت حقق ساختن تبدیل خود. یاری او برای تبدیل شدن به یک برادر 
است. وی این هدف را هم از طریق منطق و هم به وسیلة تناقض گونهای 
خویش دنبال می‌کند. مجموعهٌ جابری پیوسته خواننده را با عناوین «برادرم»- 
اخی - یا «برادرمان» مورد خطاب قرار میدهد. آیا این عناوین خطامهای 
کاملاً معمولی برای مخاطب قرار دادن یک مومن دیگر است يا علامتی دال بر آن 
است که روی سخن جموعه جاب ری با یک جمعیت اخوت سازمان یافته است. 
به نظر ما از مطالعهٌ متون مشابه چنین برمیآید که این نکته حاکی از این هدف 
تویسندگان <مجموعه > است: هدایت خواننده به همان درکی که خود جابر را 
تبدیل کرده اغ این می‌نویسد: «پس درک شا اتجه را می‌گوم و 
برخیز ای خفته. گو اينکه من در کنار تو هستم. اگر این کتابم را بخوانی بخشی از 
آنجه را به تو آموخته‌ام درخواهی یافت و خواهی گفت «من او هستم» و تو او 
اش شد 

این اخوت که تا نوعی این همانی " در میان کیمیاگرانی که از مقامی 
یکسان در علوم باطنی برخوردارند. پیش می‌رود. در بخشهای متعدد جموعه 
مطرح گشته است. جابر اظهار می‌دارد: ۳ «کسی که جامع علوم موجود در 
این رساله‌ها است برترین انسانهاست و اگر بعلاوه قبل یا بعد از این کتامها بقيه 
کتابهای من و آثار فلاسفة قدیم را خوانده باشد. به عقیدهُ من همچون خود 
سقراظ کو آهد شد.» در جد صفخه بعدتر ۰ بط مشاهی تتیجه می‌گیرد؛ 
«به حق سرورم [جعفر(ع)] اگر به کتاب المزاج دست بیدا کی گواهی می‌دهم 
که در اثر آن بلیناس زمان خود می‌شوی». در کتاب الحاصل هنگامیکه از یکی 
از مهمترین اساتید خود در کیمیا یعنی حریی احمیری معقر ياد می‌کند. 
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خاطرنشان می‌سازد: «ای خواننده, اگر کتاب من معروف به کتاب التصریف را 
بخوانی بر فضل این استاد و فضل خودت | گاه می‌گر دی. به خدا سوگند. بدان که 
تو خود او هسیق». ۰ آیا ایا فا خطاپایی دوستانه است جهت 
ترغیب خوانندۂ خسته از پیج و خم‌های میم مجموعه جابری؟ ما فکر می‌کنم 
که چنین عباراتی هدف عمیق‌تری را دنبال می‌کنند: به فلان استاد یا صورت 
مثالی مهم تبدیل شدن هدفی است که کاملا در بینش مبتنی بر عروج تدریجی 
نفس از مراتب ختلف سلسله مراتب باطنی می‌گنجد. مگر اوج و کال تجربة 
کیمیایی دستیایی به خود دانش امه (ع) نیست؟ بعلاوه جابر خود مدعی است 
که واجد هر دو مفزلت است. در اغاز کتاب الماجد. خطاب به خواننده اظهار 
می‌دارد: «و اگر بر تو تمامی آنچه را که در اغراض استادمان جعفر (ع) وجود 
دارد. آشکار می‌کردم (...) تا اینکه هسچون جابر بن حیان گردی. پس 
هنگامیکه مثل او شوی دیگر نیازی نداری که آنه ا را برتو برملا سازند 
همچنانکه او از آن مستغتی است. این را بدان»۳ 

در نتیجه. این آشنایی جابر با آموزش سری امام به وی مرتبه‌ای 
پسیاری عالی در سلسله مراتب عرفانی عطا می‌کند. مرتبه‌ای که اساسا یک 
جویندة کیمیاگر نیز می‌تواند به آن نائل گردد. این تعاین با شخص امام در اثر 
معرفت در قالب یک حکایت بیان شده که در کتاب الاخراج ما فى القوه الى 
اشع قل ره ات ۹۴۵ در پی یک تعلیم خضوصی از سوی امام جعفر 
<صادق (ع) >. جابر تعریف می‌کند: «در مقابل او به سجده افتادم. آنگاه وی 
فرمود: اگر بر من سجده کردی بدان که از سعادقندان خواهی بود. اجدادت 
پیش از این در مقابل من سجده کرده‌اند. اقا ای جایر» با سجده بر من در 
حقیقت در مقابل خودت سجده کرده‌ای, به خداوند سوگند. شان تو برتر از آن 
است [که در مقایل کسی جز خودت سجده کنی] اما من سجده کردم پس 
فرمود: ای جابر.به خدا سوگند. تو نیازی به این کارها نداری. من گفتم: حق با 
شماست مولای من. فرمود: من بر آنجه تو می‌خواهی آ گاهی دارم و تو نسبت به 
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آنچه می‌خواهم آگاه هستی. پس به آنچه می‌خواهی عمل کن». 

اینک به اساسی‌ترین نکتهٌ معرفت باطنی جابر رسیده‌ایم. تبدیل طولانی 
مدت جوینده در خلال بازآی‌های پی در پی (تکریر؛ آشنایی تدریجی با 
اسرار علم امام که به وسیلة اعضای سلسله مراتی متشکل از ۵۵ شخص 
روحانی ترویج می‌یابد. در این همانی جوینده با ذات (و نمی‌گوئم شخص) امام 
به اوج خود می‌رسد. در این‌جا به نمادگرایی امام / کسیر که پیش‌تر طرح نموده 
بودیع می‌رسم. همانگونه که این بذر طلاء یعنی اکسیر. فلزاق را که اکسیر را در 
آنا فرا می‌افکنند به طلا تیدیل می‌کند. به همان صورت. امام خالص‌ترین 
افرادی را که توانسته اند استحقاق و شایستگی داشتن رابطه خصوصی با وی را 
از خود بروز دهند. جذب طبیعت و نور خویش می‌گرداند. 

این مرحلۂ نهایی عروج نفوس» این جایگاه معرفت که در آن کیمیاگر به 
استانة سر ورف امام می‌رسد. طبیعی بود که جابر به این مرحله اشازه‌ای هر 
چند غیر صرج و گذرا داشته باشد. به ویژه اینکه هر خواننده‌ای لزوماً قادر به 
فهم آن نبود. در انديشة بسیاری از شیعیان. دستیایی به معرفت امام و تبدیل 
شدن به امام برای موارد زیر قابل تصور بود: کسانیکه به واسطه تعلق به خود 
خاندان <امام > على (ع) هم از نور امام که از پدر به پسر منتقل می‌شد بهره‌مند 
بودند و هم از یک تعلے کامل و متعالی برخوردار بودند. یا برای برخی از رجال 
که به بالاترین مدارج در رمزاموزی رسیده‌اند. اما چیزی که جابر بر ان تا کید 
می کد این ات که این هر شید از سمش و نرادن این یقت وس رت 
می‌تواند برای هر جوینده‌ای که واجد شرایطی باشد که پیش‌تر ذکر کرد ٩۳۳۱‏ 
یعنی طهارت روح و اتتخاب امی. حاصل گردد. در آغاز باید بگوئے که این 
دانش و این منزلت به هیچ وجه صرفا خاص افراد خاندان علوی (ع) نیست. 
جابر به این ترتیب» نقل می‌کند ۳" "که در جریان یک گفتگو «امام جعفر 
صادق (ع)] فرمود: هیچکس به فهم این علوم نایل غی‌شود مگر اینکه از ما 
باشد. تصور کردم مراد امام از این سخن بنی هاشم. اولاد علی (ع) است. او به 
من فرمود: افرادی هستند که با ما خویشاوندی جسیمانی ندارند. اما به واسطهٌ 
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ایان. خلوص و تقوای خویش در نزد خداوند شایستگی بیشتری [برای 
دستیایی به این علم] دارند». این سخن مشابه دیگر اظهارات موجود در 
مجموعه جایری است دال بر اينکه مقام و مرتبهٌ «شخص روحانی» فقط مختص 
انبیا (ع) نیست ۳" و در واقع به واسطة دای مت که می‌توان اههد ۱ 

این شخصیت برجستة رمز اشناء دوست صمیمی امام و به عباری همتای 
وی. در جموعه جابری, با عناوین تیم و ماجد نامیده شده است. ماجد یکی 
ازبالاترین مراتب اشخاص روحانی در جموعه ملکوتی است. جابر در کتاب 
الخلیل ۳۳ توضیح می‌دهد «پیش از این خصوصیات ویژة یتم را بر هرد و 
در آن هنگام گفتیم که یت تعلیم خویش را از امام دریافت می‌کند و به جهت 
اينکه همچون خود فرزند امام است. نائب و جانشین وی پس از [وفات؟] 
اوست». این سخن کمتر جایی بواي ابهام باق سی‌گذارده يت که تعلیم و 
رمزاموزی خویش را مستقیما از امام دریافت کرده است. به چنان مقامی در 
معرفت باطنی می‌رسد که می‌تواند به نوب خود در جایگاه و مقام استاد خودبه 
تعلیم بپردازد. این نکته نمایانگر نگرشی کاملاً معنوی شده " در باب نقش امام 
است. نوع نگاه به مساله جانشینی اه زمینی و به ویژه جعفرصادق (ع) نيز 
چنانکه خواهج دید به شدت تغییر جهت يافته است. 

البته بنظر نمی رسد که جابر برای یت نقش «علنی» در جامعة شیعی قایل 
باشد. وى در كتاب الخمسين اظهار می دار د«یتے تربیت خویش رااز امام 
دریافت می دار دی همیشه کاماا تابع دستورات امام می‌ماند. وی از دید همگان 
نهان است و هیچکس جز امام از رام هوشر صفحات ۳۳۹ 
می‌گوید: «نبی فاعل. حاکم و امر است. بتم نه فاعل است نه حاکم و نه امر. 
امام صامت و ناطق است و یت نه صامت است نه ناطق و نه عام به چیزهایی 
که امر می‌شود. حجاب (نام یکی از اشخاص ۵۵ گانه صاحب مقام) مامور 
است و یتم غير مامور». این اشارات هر چند برای ما تسیا کتک و یواست 
حداقل نشان می‌دهد که یتے شخصی است که دارای ویژگہای‌زیر است: 
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۱-با امام رابطه‌ای صمیمی دارد و برای مردمان ناشناخته است. اکنون 
خاطرنشان می‌کنم که شخصیت جابر در این مورد. یک غونه 
حسوب می‌شود! ٩‏ 
۲-دارای هیچ مسئولیتی نه در حکم یا/ امر جامعه ونه در نشر تعلیم 
ظاهری .حتی باطنی نیست. 
این عدم ارتیاط و عدم وجود تعهد در رسالت علفی شیعی است که 
توجیه کننده اظهارات دیگر جابر است: «باب متصل ابه نظام سلسله 
مراتب معنوی] و یت منفصل است. باب ثابت و یتم متحرک 
(منتقل) است» ۰ . مشاهده می‌کنيم که آنچه اساسا تعیین‌کنندة 
منصب یت است. ارتباط مستقے و انحصاری او با امام است؛ همین و 
نه هیچ چیز دیگر. 
ماهیت همین ارتباط دقیقاً موضوع یکی از غامض‌ترین رسایل جموعه 
جایری. کتاب الماجد را تشکیل می‌دهد. جابر در این کتاب تلاش می‌کند 
تقش ماجد را تعیین و تبیین غاید. بنظر می‌رسد که ماجد. در بجموع در ارتباط 
با سه نقش برتر جموعه ملکوتی طرح شده در این کتاب -یعنی عین (عی (ع) 
امام). میم (محمد(ص)؛ نی» ناطق) و سین (سلان. باب) -معادل یتم باشد: 
ماجد غریبه‌ای است که با تلاش و ایثار خویش به تزدیکترین سطح علم 
نسبت به امام می‌رسد. به عقیدة جایر مغزلت وی برتر از مزلت سین و میم 
تن واوق ساز نله سرام ری که طالیا در کید غل مد 
پذیرفته شده بود. در اینجا تبعاق جدی به دنبال دارد. هانری کرین تصقیق 
تغیان کننده را به ان رسالة اختصاص ده است و ما جهت اجتتاب او تکراز 


(Nor) 
در‎ 


بهودة عبارات آن فقط می‌توانیم خوانندگان رابه آن ارجاع دھے. 
اینجا به یک نتیجه گیری اساسی بسنده می‌کنم. این تعریف از نقش ماجد 
(یتجم و در واقع» خود جابر) تائیدی قاطع برای این امکان است که هر 
جوینده‌ای می‌تواند به بالاترین درج معرفت و وجود دست پیدا کند. به مقام 


1. Subversion 


۴ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


ناطق برسد و حت از آن نیز فراتر رفته, به مقام انسان کامل , مظهر اولین آفریدة 
خدا اقل تا 


امام‌شناسی جابری 

پس از ترس ختصعر چارچوب اصلی مولفه‌های گنوسی - کیمیایی که به 
صورت تلویجی از جموعه جابری استنباط شود اکنون تلاش می‌کنیم که طرح 
آن را در تارج تاریغ عقاید و حتی الامکان واقعیت‌های اجتاعی قرار دهے. 
خاطرنشان می‌کنم که جموعه جابری به هیچ وجه اثری با دامنة مستقیماً 
سیاسی نیست. از حدود ۱۴۳۰۰ صفحه‌ای که خش تصحیح و چاپ شدة 
مجموعه جابری را تشکیل می‌دهد. فقط دو (یا برحسب تفسمری که از برخی 
از جلات می‌شود. سه) اشارة کوتاه در امام‌شناسی مطرح شده دارای تبعات 
سیاسی است. مضافا به اینکه این اشارات <نبز > مهم و اکنده از حاز و 
استعاره است. در واقع» مساله در زمینة فرهنگی, به معنای وسیع کلمه» قرار 
می‌گیرد. جهت ذکر نونهٌ جریانی مشابه مکتب جابری. باید گفت که دعاوی 
اس عیلیه صرفاً حدود به سلسله و دودمان غی‌شد. بلکه حامل یک فلسفۂ 
کامل. یک جهان بینی و یک فرهنگ بود. در نتیجه» متون اسماعیلی. حتی 
نوشته‌های علمی یا آثار انقزاعی فلس, به طور غير مستقیمی از آرمان 
سیاسی آنا پشتیباق می‌گرد. همین نکته دربارة اخوان الضفا تین به کرات بیان 
و شرح شده است. 

ده اصلى که پاول کراوس قصد داشت اثبات کند. دقيقاً سمن بود: 
مجموع جابری در آغاز یکی از عناصر تبلیغاتی قرمطی - اسماعیلی با هدف 
آماده‌ساژی زمینه یرای‌انقلان مذهی بود که توسط این جتبش به منصه ظهور 
رسید. جموعة جایری این امر رااز طریق آموزه‌های کیمیایی یا اخقرشناختی 
حقق می‌کرد که به طور غیر مستقم اظهارای را مطرح می‌ساخت که آنقدر 
«نتگین» بود که بیان صرح و آشکار آن غیر مکن بود. 


1. Homme parfait 
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ما نیز معتقدیم که جابر یک انقلاب فرهنگی و مذهی بنيادین را مد نظر 
داشت و آثار وی نقش اساسی را در تحقق آن ایفا نمود. اما فکر می‌کنے که این 
انقلاب نه به جنبشهای قرمطی مربوط است و نه با انقلاب اسما عیلیان فاطمی, 
بلکه مربوط به تغییم عمیق‌تر خود ساختار بشری است که در یک جنبش 
کہانی نزول روح در تکتف ۲ عالم تعت‌القمر ی گنود سا رو که دن ان 
مسایل مربوط به سلسله و دودمان صرفا نقشی نسبتا حاشیه‌ای ایفا می‌کنند. 

همچنانکه گفتیم در جموعة جابری اشارات امام شناختی به طوری که 
متضمن تبعاتی تاریخی یا سیاسی باشد به ندرت یافت می‌شود. این سکوت از 
سوی موّلفانی که در قرن سوم و چهارم هجری (بم و دهم میلادی) 
می‌زیسته‌اند. درخور یادآوری است. نگارش بخشهایی مفصل درباره نقش» 
علم و ماهیت امام بدون متعرض شدن به مسأله مشخص مرجعیت سیاسی آنها 
در بطن جامعه اسلامی فی نفسه بسیار معنی‌دار است. اینها موضوعاق است که 
جابر حتی سعی نی‌کند آنها را طرح نماید. اینها مدنظر و مقصود وی نیست. 
بعلاوه, در خلال همین بخشهاء نحوه بیانی که جابر بکار گرفته, به طرز عجیی 
خننی است. نظراق که بیان می‌شوند غالبا به یک گروه (طافه؛ مردم (ناسا 
منسوب می‌شوند. يا به صورت مجهول (قیل: گفته شده - روی: روایت شده) 
طرح می‌گردند. این مساله همچنانکه پیش از این ملاحظه کرد به هیچ وجه 
به این معنی نیست که جابر به تاریخ عقاید علاقند بو ده است. اگر گاهی اشاره‌ای 
به جریانهای شناخته شدۀ موجود <در ان عصر > به چشم می‌خورد غالبا 
احساس می‌شود جابر از این شیوه جهت طرح تدریجی اصول آموزه‌ای 
استفاده می‌کند که بسیار غامض و متناقض غاست. به‌طوریکه نمی‌توان آن را به 
صورت مستقی و صرح مطرح نمود ۳ حتی اگر گاهی اتفاق می‌افتد که وی. 
در جهت رد یک عقیده. نظری قطعی ابراز می‌کند. با این حال دیدگاه رد شده به 
نوعی جهت انتقال پیام وق به خدمت گرفته شده است در نتیجه اگر 
مجحموعة جابری دیدگاههای مکاتب یا جریاها <ی مختلف > را دربارة 


1. Densité 
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مساله‌ای مشخص -مثلاً امامت که در حال حاضر موضوع حت ماست -بر 
متیر ده ان ای لووسا ید این معتا تست که انش آن بضاخ اسنت با تة 
نویس متن اصلی را خوب منتقل نکر ده است.» بلکه به این معناست که جموعه 
جابریاحتالاً قصد دارد خوانند؛ُ خود را به چیزی دیگر, یعنی به یک نگرش 
متعالی‌تر به واقعیتها رهنمون شود که در آن تناقضهای ظاهری باهم هماهنگ 
شده یکدیگر را کامل می‌غایند و این موضوعی است که ما در مورد سه نکتۀ 
اساسی امام‌شناسی وی خواهیم دید: ۱-ترتیب تقدم هر یک از جلوه‌های 
اهی " برتر. ۲-جانشینی اه (ع) ۳- آخرت‌شناسی 
اولین نکتهٌ آموزۂ شیعی که جابر در شماری از آثار خویش شرح موده 
انتتت؛ مستالة نسبت‌های ميان میم (محمد (ص)) و عين (على )ع( یعنی نسبت 
میان شریعت و تعلیم باطنی و عرفانی است. این مساله‌ای مهم است که مطمئناً 
بسی فراتر از صرف ترجیح در گزینش ميان دو شخصیت تاریخی است. در 
واقع اولویت قائل شده یرای هر یک از این شخصیت‌ها -صور مثالی با وجودی 
پیشینی بر تاریخ آ-یعنی اصول و جلوه‌های حقیق حکت اطی. تا حد زیادی در 
طرز تلق نسبت به طريقة رم زآموزی و تعلیم عرضه شده توسط امه (ع) و تجربه 
ودن آن تعیین کننده و به این ترتیب. تشیع اسماعیلی در «سنت 
رایج»" آن با اعتقاد به برتری <حضرت > محمد (ص) تصدیق می‌کرد که 
شریعت با شعائر. واجبات عبادی و غیره, و به طور خلاصه تام ظاهر مذهب 
نه تما اولین مرحله ضر وری در طریقت تحقق معنوی است بلکه این طریقت را 
به طور کامل در خود دارد. باطن برخاسته از ظاهر است. در درون آن جای 
دارد و نغی‌توانداز آن جداگردد. 
بر عکس اصحاب عین برای شخصیت على (ع) نسبت به حمد (ص) 
۱. (اقانے) 14565ه صر این واژه در میات FIT‏ وو از سة اقتشصضينت الوهی (یلو: ب 
روح القدس) که به محاظ جوهری از یکدیگر مجزا هستند. اطلاق می‌گردد. در تفسیر مدرن این واژه 
برای اطلاق بر صفات ای بکار می‌رود. آموزه 1۳0508565 یعنی اصول ای توسط فلسفه 
اسکندرانی و نو افلاطونی بسط یافت. 
Archétypes préexistants ۵ l'histoire 3. Orthodoxe‏ .2 
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جانگاه والاتری قائل هسفد این رجخان ند نها غا کی از دعوی اولوت اصل 
باطی آمت: که تس این معتاشت که گنها عمد (ض) جیڑی بیش از یف 
حامل برای کلام (نطق) اهی نیست. نسبت او به باطن همچون نسبت اسم به 
معناست. این دیدگاهی است که مورد پذیرش برخی از جریانهای اهل غلو 
نظیر اسحاقیه و نصبریه قرار داشته و در تعدادی از گرایشات اساعیلی نیز سر 
بر آورده و در نزد نزارية الوت در قرن دوازدهم میلادی/ششم هجری 
اشکارا ظاهر می‌گر دد. 

اما دقیقاً همین دیدگاه اصحاب عین است که جابر صریحاً در چند موضع 
از محموعهٌ خویش اتخاذ نموده. در عبن حال احساس نیاز می‌کند که ان را با 
دلایل حتی‌الامکان متعددی توجیه غاید. این عزم به استدلال و متقاعد کردن 
حائز اهمیت است و حاکی از آن است که در حافل غلاة سده‌های سوم و چهارم 
هجری (نهم و دهم میلادی) پیرامون این مسائل مباحثات بسیار داغی جریان 
داشته است و نبز فایانگر اشتیاق عقلانی واقعی جابر در مورد این نکتۀ 
مشخص و تقایل وی به پایه‌ریزی گزینه‌های خود, تا حد امکان بر اساس 
برهانهای جدلی ‏ است. 

زیرا تصدیق برتری على (ع) بر پسر عمو و پدر همسرش حتی در نزد 
پرشورترین شیعیان امری مسلم تلق نمی‌شود. حتی اگر از دیدگاه مایعدالطبیعی 
که این گزینش متضمن آن است بگذریم چند سوال مطرح می‌شود: مگر علی 
(ع) شاگرد و پیرو حمد (ص) در زمان حیات وی نبود؟ و ویژگی صامت نسبت 
به ناطق -یعنی کیفیت مربوط به پیامبر. سرور ظاهر و باطن و رهبر عرفانی و 
سیاسی جامعهٌ مومنین -یک فقدان و کمبود حسوب نی‌شود؟ بالاخره از وجه 
مابعدالطبیعی, مگر در اولین مراحل هستی‌شناختی " ظهور کلمۂ ای " نطق بر 
صمت مقدم تیست؟ 

جابر به جنبة تاریخی روابط بین علی (ع) و حمد (ص) نمی‌پردازد. شاید به 
این جهت که آن را بسیار حاشیه‌ای تلق کرده یا به دلیل انکه این وجه در 


1. Arguments dialectiques 2. Stades ontologiques 3. Logos divin 
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جاهای دیگر مطرح شده است .بر عکس. وی در رابطه با مساله ی نطق و 
ست فر مه پل باخ د 1096 

صمت به هیچ وجه برای امام یک نقص حسوب نغی‌شود. زیرا وی 
نسیت به پیامی که باید به نطق در اید علم دارد. «صامت واجد علمی است که 
ناطق آن را بیان می‌کند. بنابراین هم دارای صمت و هم دارای امکان نطق 
است. پس بر ناطق افضل است. زیرا قابلیت‌های کامل‌تری دارد. او مقدم است 
و تاطی یس او ار قزار دارب 

سب طبق عقید عامه پیامبر (ص) ناطق است و سه مزلت امامت» نبوت 
و رسالت را داراست. در حالیکه امام فقط اولین مفزلت <امامت > را دارد و نه 
وظیفة نطق بر اوست. نه وطیفهٌ فتوی دادن. در مقابل این دیدگاه جابر پاسخ 
می‌دهد که در واقع مساله در سطحی دیگر قرار می‌گیرد. امام گنجینه‌دار 
خزاین قدسی علم ای و پرده‌دار حرعم آن است. هنگامیکه نی نطق می‌کند در 
حقیقت بر امام دلالت می‌کند. مسلما مدلول علیه بر دال افضل است. اولی ثابت 
(قاراو دومی حادث است. 

این نکته‌ای است که جابر را به اظهار (نظر) نهایی‌اش رهنمون می‌شود: 

«صامت اول تام اشیاء است» او به مثابة فعل نسبت به فاعل (< خدای 
ظهور نیافته) است. تغییری در او راه ندارد و مظاهر زمینی که جلوه‌های او و 
تابع تغییرند بر او تاثیری نمی‌گذارند. همچون یک کوکب که در انتقال خود از 
یکی از علام منطقة الیروج به علامت دیگر همان کوکب باق می‌ماند اگر چه 
تاثیرات متفاوق عی‌گذاره ۳۳۳ 

بالاخرمدر ‏ خام دلیل نکیل ارات می دهد که این بار سیت 
بر علم باطنی حروف عریی است. در این علم. در میان ۲۸ حرف الفبای زیان 
عربی ۱۴ حرف نورانی یعنی حروف مقطعه که در آغاز تعدادی از سوره‌های 
قرآن قرار دارد. از ۱۴ حرف ظلمانی متایز می‌شوند. به عقید؛ٌ مولف. این دلیل 
برخاسته از والاترین علمی است که حصول به آن مکن است. بنابراین برهانی 
اشر ا 


فصل دوم -باطن‌گرایی کیمیایی و امام‌شناسی در... + ۹4٩‏ 


یک مثال این برتری هستی شناختی را که جابر برای عین در مقایسه با میم 
قائل است روشن می‌سازد. در کتاب اخراج ما فی القوه الی الفعل ۳۱ وی آیه 
۸ سور بقره را ذکر می‌کند: الم ترالی الذی حاج ابراه فی ربه ان اتئه الله 
اللک اذ قال ابراهیم ربی الذی جیی و یت قال انا احی و امیت قال ابراهیم فان 
الله یاتی بالشمس من الشرق فات بها من الغرب فهت الذی کفر و الله لابهدی 
القوم الظالین (آیا ندیدی که پادشاه زمان ابراھے (ع) دربارة یکتایی خدابا 
ابراهیم به جدل و احتجاج برخاست. هنگامی که ابراهیم (ع) گفت پروردگار 
من زنده کند و میراند. او گفت من نیز این کار را توا کرد. ابراهے گفت که 
خداوند خورشید را از طرف مشرق برآورد تو اگر توانی از مغرب بیرون آر. 
کافر در جواب عاجز ماند که خداوند راهیای ستمکاران نخواهد بود). 

طبق تفسیر سنتی» آیه از مناظره شدید بین ابراهیم (ع) و نمرود. پادشاه 
کافر سخن می‌گوید. تفسیری که جابر از این آیه ارایه می‌کند. تفسبری کاملاً 
متفاوت است. به عقیدۂ جابر در اینجا گفتگویی بین ابراھے (ع)» میم زمان 
خویش و امیرالومنین على (ع) جریان داشته است. فبهت الذی کفر: کافری که 
مہوت شد. در نظر وی عبارت است از «حضار کوری که در اجاحضور 
داشته و لعنت خداوند بر انها و امثال آنان باد». بنابراین منزلتی که در اینجا 
برای على (ع) قائل شده, منزلتی عظم است. امام هر عصری مصون از فساد و 
تغییر بوده و یقیناً از میم همان عصم برتر است. او عامل فعل کہانی خداوند. 
حیی و میت و گردانندة کواکب است. او تجلی بشری عقل کلی است و در واقع 
هر فعل ای در عالم می‌تواند به او منسوب شود. 

بحت و منازعه پیرامون جانشینی امه (ع) دومین نکتة اساسی آموز شیعی 
تم خه جابری است که بیشتر در کتاب‌های ۲۶و ۳۷و ۳۸ از کتب الخمسین 
مطرح شده است. متاسفانه ما به این متن فقط از طریق یک نسخه خطی 
دسترسی دارم که نسخه نویس ان به دلیل عدم علاقفندی چندان به مباحت 
مطروحه برخی از فصل‌ها را خلاصه و برخی دیگر را حذف کرده است. از 
جله این فصول به ویژه کتاب‌های ۳۶ و۴۰ قابل ذکر است که دقیقاً همین 
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موضوعات امامت و اشخاص روحالی را بسط داده است "۲ به هر حال» متنی 
که کراوس به چاپ رسانده علیرغم این مسایل. مفید است. این متن شامل سه 
خش است که در آن جابر دیگاههای رایج در میان خود شیعیان را دربارة 
جانشینی على (ع), حمد باقر (ع), جعفر صادق (ع) و اسماعیل بن جعفر (ع) 
مورد بررسی قرار می‌دهد. 

نکته تعجب برانگیز در اینجا بیطرفی او در نجوه تدوین نظرات و نیز 
ملاحظه و احتیاط وی در موضعگیری‌های خویش است. وی با گزارش این 
موضوع آغاز می‌کند که برخی از شیعیان برای حسین (ع) نسبت به حسن (ع) 
مرجعیت بیشتتری فانلند ۳۳ پی‌آنکه با اظهار نظری قطعی به بحت فیصله 
دهد. سپس مطلب را با این سخن ادامه می‌دهد که «برخی برای حمد بن حنفیه 
افضلیت قائلند. به این جهت که هر جه از امبر الومنین (ع) از ظاهر (شریعت) 
آموخته, از طریق استاع مستقیم کلام وی بوده است. امیرالومنین به او فرموده 
است «تو به حقیقت پسر من هستی». اینجا حال تفصیل و اطاله پیرامون این 
مطلب نیست زیرا این بح طولانی است و اختلاف مردم درآن بسیار...» 
جالب اینکه جابر از هرگونه پاسخی به این مساله که از حساس‌ترین مسایل در 
مواضع کیسانیه است "۰" عامدانه طفره می‌رود. آیا این امر ناغی از رفتاری 
صرفاً مصال حه جویانه است که غی‌خواهد با هیچیک از گرای شها پیرامون 
موضوعی که همچنان مورد مناقشه است خالفت نماید. یا حتی قصد دارد به 
قدرت عباسیان رنگ مشر وعیت علوی بخشد؟ اما چرا این موضوع را اینقدر 
در لفافه و ابهام مطرح می‌کند. بدون اینکه منظور واقعی گفتار خویش را 
مشخص فاید؟ 

این سوال دربارة ارزیایی مسأله بسیار حساس‌تر جانشینی جعفر صادق 
(ع)؛ که چنان شکاف عمیق و تعیین کننده‌ای در تشیع پدید آورده است ٩۶۶‏ 
نیز مطرح می‌گردد. در اینجا نیز جابر اختلافاق را بر می شمرد که در زمان 
حیات اساعیل و سپس بعد از مرگ وی بین هواداران موسی کاظم (ع) و 
هواداران حمد بن اسماعیل بر وز ننوده بود. سپس ادامه می‌دهده 
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«ما [جابر] می‌گوئے امیرالمنین اول است: پس حق وصیت امامت به دو 
نفر را -به دلیل دغدغه در امر عدالت-داشته. گویی نسبت به عاقبت امور ا گاه 
بوده است. همین امر در مورد جعفر و زید رخ داد. زید می‌گفت: «من در امر 
امامت نسبت به جعفر حق‌ترم. زیرا عمویش هستم. من به نفع برادرم محمد 
چشم پوشی کردم ولی از فرزند او حق ترم». به این جهت جعفر پس از وفات 
اسماعیل امر جانشینی و امامت را به موسی سپرده و از تفویض آن به حمد بن 
اسماعیل عدول نمود. و گردن نهادن بر این امر بر آنان واجب شد. به این جهت که 
ین اماع اوزیا ضفر یا یر ات که عاوای یواست و اکر ید یکی از 
آہا ایر کرده که ستخیح بگوند,به این سی نیست که خود آاشجنام آن عابر 
إا 

«روایت شده که امبر المومنین» حسن را برای اهل ظاهر و محمد بن حنفيه 
را برای امر باطن تعیین نود و جعفر نیز در مورد موسی و اسماعیل به همین 
صورت عمل کر د. برخی این قضیه را به صورت برعکس روایت کرده‌اند. وی 
عقيدة انان رد شده. به این دلیل که این امر حال است و در این مورد در ميان 
شیعیان اتفاق نظر وجو د ندارد. و نیز به این جهت که این امر عجز از علم باطن 
را به امام ظاهر نسبت می‌دهد. پس واجب می‌شود که صامت ظاهر و باطن در 
ذات یکی [یک شخص] باشد. این نظری است که از سوی غلاة و صوفیه ابراز 
می‌شود. زیرا یک شخص واحد میتواند به دو صورت ظاهر شود و این کلام 
پیامیر صل الله علیه [نیز بر همین امر دلالت می‌کند]: «مگس را دوبال است که 
در یکی درداست و در دیگری درمان». و معنای این کلام خداوند نیز بر همين 
موضوع دلالت می‌کند :فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرمه و ظاهره 
من قبله العذاب. ۳" (و در آن روز در این گفتگو باشند که بین آنهابا اهل 
هشت حصاری سائل گردد و برآن حصار دری باشد که باطن ودرون آن 
رمت است و از جانب ظاهر. عذاب خواهد بود). واژه مگس (لذباب‌ابر 
گرفته از ذاب یه معنای مدافع است (الذاب عن الامرم که با مشیر یا حجت یا 
هر دو دفاع و مایت می‌کند. به همین صورت. امام دارای دو زبان است. یکی 
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خطاب به اصحاب معرفت. دیگری خطاب به افراد نا کامل» ٩۶۹‏ 

یقیناً استخراج یک آموزه امام‌شتاختی کامل و نظام‌مند بر اساس این 
چند خش که غالبا ناقص هستند جسورانه و عجولانه خواهد بود. اما لااقل 
می‌توانیم خطوط اصلی را که به ما رسیده است. خاطرنشان ساز.م. 

اه (ع) هرچند منصب یکسانی داشته‌اند. اما در غنای علم و اهمیت 
رسالت تاریخی خویش در یک سطح نیستند: "به این ترتیب على (ع) به 
واسطه جامعیت در وظایف متعدد باطنی دارای نقش بسیار برجسته‌ای است. 
«علی (ع) به طور ذاتی از فرزندان خویش برتر و از نظر زمان. مقام و طبیعت بر 


آنہا مقدم است» ۲ احا در مورد جعفر صادق (ع) نیز به همین صورت 
بوده رس ۲ 


هنگامی‌که به تنوع معنوی اجت‌اع مومنان افزوده می‌شود. توزیع نقش امام در 
بین چند وصی به طور همزمان و به عقیدءٌ جابر بین دو جانشین را ضرورت 
داشته که در آن واحد بر عهدۀ حسن (ع) و حمد بن حنفیه. زید بن على (ع) و 
جعفر صادق (ع), جعفر صادق (ع) و اسماعیل (ع)» جعفر (ع) و موسی کاظم 
(ع بوده است. او عخالف این عقیده اڅ که این نقش‌ها «تخصص ی » باشتد و 
یکی از امه مسئول طرح سختانی علنی و دیگری مسئول تعلیم رمزآموزی 
سرّی باشد. با اتخاذ دیدگاهی که پیش‌تر ملاحظه کردم مبنی بر اینکه یک 
«شخص روحانی» واحد می‌تواند به نوعی متکثر شود و در زمان و /یا مکان 
صورتهای بشری متفاوق به خودیگیرد" ۳ وی احتالاً بر این باور بود که این 
دو هیات امامی در ذات خویش واحد هستند. 

هیچ تردیدی وجود ندارد که جابر در جهت امامت موسی <کاظم 
(ع) > نظر مساعدی ابراز کرده است. وی دیگر چندان سخنی در این مورد 
نمی‌گوید و به ویژه مشخص غی‌کند که آیا پس از وفات صادق (ع), همزمان با 


1. Disparité des charismes 2. Deux formes imamiques 
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موسی کاظم (ع), حمد بن اسماعیل نیز به نوعی نقشی در امامت بر عهده داشته 
است؟ بنابراین ملاحظه می‌کنمم که اسماعیلی. قرمطی و حتی بدعتگزار دانستن 


(VF) 


جابر چقدر جسورانه است 

- همچنین مسلم است که جابر در زمره امامیه اثنی عشری [نامی که 
امامیه بعدها به خود گرفت] نیز حسوب نمی‌شود. آموزه تناسخهای پی در پی 
و نیز رجحانی که برای على (ع) نسبت به حمد (ص) قایل است. مانع از انتساب 
وی به امامیه است. بعلاوه, دورهای امامت طبق عقیده وی ظاهرا در 
دسته‌های هفت تایی جریان داشته است. به این ترتیب. در قسمتی از کتاب 
اهر که به حکت اعذاد در خجر القلاسفة اختصاص یافته انست. می‌تویسد: 
«زوسیموس یونانی نیز در زمینه هفت تایی‌ها نظریه‌ای ارائه کرده که خاص 
شخص او نیست. بلکه جمیع فلاسفه و منجمین نیز به آن اعتقاد دارند. مبنی بر 
این که کواکب هفت گانه بر امور عالم‌حا کمند. مذهب نیز در ارتباط با هفت امام 
همين نظر را ابراز می‌دارد. [به این حقیقت؟] نخواهند رسید مگر آنانی که در هر 
یک از مدارج» از اشخاص متعهد در راه تلاش و خدمت. یعنی ابزارهای‌لازم 
برای «تدبیر و سیاست» تبعیت می‌کنند: لواحق. نقباء نجباء کروبیان. مومنان. 
توالی. ناطقین. ی 

در اینجا نیز ارزیایی ابعاد دقیق این سخن دشوار است.به ویژه این که آیا 
«تدبر سیاست » که در اين‌جا مورد بحث است. ص رفا به بعدی کهانی و / یا 
رمزآموزی و تعلے معنوی معطوف است یا به بعد سیاسی نیز بسط می‌یابد. 
بعلاوه» او در گنای ٩۱۳۷‏ بجموعةٌ ۵٠‏ كتاب (كتاب تسین ۲ متذكر 
می‌شود که «شیعیان (القوم) معتقدند که هر دوره را ۶ شخص است ». از فحوای 
کلام چنین بر می‌آید که هفتمین شخص که دوره را تکیل می‌کند. بیش از یک 
امام صرف است؛ «یعنی» احتالا یک ناطق جدید یا قام است. این عقیده به 
طرح‌های اسماعیلی -قرمطی نزدیک می‌شود. اما جابر اظهار نظری 
۳ 

بنابراین. قضاوت در این باره که جابر حقیقتا در مورد جانشینی تاریخی 
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امه (ع) چه نظر قطعی‌ای ابراز کرده است. مخاطره آمیز خواهد بود: آیا وی على 
بن اییطالب (ع) را در یک جموعه هفت تایی, که بنا به عقیده واقفیه به موسی 
کاظم (ع) ختم می‌شود. جای داده است؟ آیا جانشینان موسی کاظم (ع) را 
رقاب و خافا لی ی کرک که اام په مسای کامل آو3 آبا وین ههو 
اسماعیلیه به دورهای جدیدی پس از هفت امام از خاندان حمد (ص) معتقد 
است؟ رویکردی به آموزه‌های آخرت شناختی جموعه جایری تا حدی 
امکان درک منظور او را میسر می‌گر داند. 

سومین نکتهٌ اساسی برای فهم امام‌شناسی نهفته در بطن مجموعه جابری» 
بینش آخرت شناختی اوست. بلافاصله متذکر می شوم که به نظر ماء تشخیص 
یک رویکرد تاریخی و به طریق اولی. رهیافتی سیاسی به معنای دقیق کلمه» در 
جموعه جابری میسم نیست. جابر در هیچ جا خاطرنشان نمی‌کند که آیا منتظر 
بازگشت یک امام یا یک نی ناطق است که با نام مشخص شده باشد؟ وی از 
شرایط و وضعیت آن زمان نیز سخنی به میان نی آورد. بخشهایی که پاول 
کراوس در جهت استخراج عناصر تبلیغاتی قرمطی یا فاطمی بر روی آنا 
تا کید می‌کند. بسیار نادر و به ویژه» بیش از حد شاف هستند. این بخشها به سه 
موضوع مربوط می‌شوند: 

١‏ بخشی از کتاب این ۳ خبر از ظهور شخصی می دهد که مظهر عقل 
کلی است و در اینجا بیان یعنی مبداً الوهی هر نوع علم. مهارت و قدرق نام 
گرفته است. این اتفاق در دوران احطاط شدید علم باطتی رخ خواهد داد. وی 
در زمان یک تقارن مشخص نجومی ظهور خواهد کرد تا در وهلة اول علومی 
را که مهجور افتاده, اصلاح نماید و آن گاه «با مشیر قیام خواهد مود». تا با 
کسانی که در مقابل دعوت وی سرکشی می‌کنند مبارزه غاید. امامتن که بسیار 
موجز است. بیش از این چندان سخنی در این موضوع نغی‌گوید. این شرح 
هیچگونه اطلاعات تاریخی عرضه غی‌کند. در صفحات بعدتر, ذکر تقارن 
صورت فلکی قوس به عنوان زمان رخداد و قایع, که یادآور نظرپردازهای 
قرمطی -اساعیلی است. می‌تواند به عتوان نشانه احتالی ضعیق بکار گرفته 
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شود" ,سایر عناصر (قیام با شمشیر) بسیار کلیشه‌ای هستند و کارآیی 
چندانی در مربوط کردن جموعه جابری به یک جریان سیاسی-مذهبی آنگونه 
که کراوس سعی داشت عمال گند _نذارد. 

۲ کراوس برای تقویت نظریۂُ خود مبنی بر ریشۂ اساعیلی داشتن 
مجموعه جابری بخش مهمى از كتاب الاخراج ما فى القوه الى الفعل را نیز نقل 
یکت کی ان <نویسنده > تلاش می‌کند ثابت ناید که خورشید در 
واقع از مغرب طلوع می‌کند نه از مشرق. کراوس آن را اشاره‌ای برای به 
بقدرت رسیدن فاطمیان در مغرب می داند. اما این خش اساسا دارای بردی 
جو می است و چفداان اشاوات مشخص سیاسی در آن وجو د ندارد رذاشت 
کر اوس ند ظر ا تسیار تک ات ۳ 

۳ بالاخره کراوس به گزاره‌های آخرت شناختی. جموعه‌ای از متون را 
ملحق می‌کند که در آنها اوضاع و احوال دو برادر, سخق‌ها و بلاهایی که پشت 
سر خواهند گذاشت و دستیایی نهایی آنان به معرفت نجات خش ' راشرح 
می‌دهد. کراوس تصور می‌کرد که این «نبوتهای آخرالزمانی» " احتالاً علانمی 
را دربارة ظهور امام عرضه می‌کند !۳۲ 

بااین حالنظر ما بر این اسست که در شا تی این شون دارای بر یی کاناز 
متفاوت هستند. در این مورد اطالهٌ بیشتری به خرج نی‌دهمم. زیرا از بحٹ 
فعلی ما بسی فراتر می‌رود. فقط خاطرنشان می‌کنيم که موضوع در اینجا احتالا 
عبارت است از یکی از مباحث چند پهلوبی که جابر به وفور از آن جهت 
سر درگمی "یا پیدارسازی " خواننده استفاده می‌کند. برپایةٌ شباهت مفروض 
بین عالم کبیر. عام صغیر بشری و عالم میانه یا همان فعالیت کیمیایی, مجموعة 
جابری غالبا از یکی از این سه زمینه سخن می‌گوید در حالی که زمینه‌ای دیگر 
را مد نظر دارد. بر خوانندۀ زیرک است که به سطح بالاتر یا پایین‌تر گذر نماید. 
متن اصلی درباره دو «برادر» موجود در کتاب السرالمکنون ماوق 


1. Connaissance salvatrice 2. Prophéties eschatologiques 


3. Dérouter 4. Eveiller 
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نشان‌دهندة این سیک تنکارش جایر استه 

اولین قسمت دارای دامته‌ای یه وضوح کیمیایی است و برادر 
«کوچک» اهل منطقه‌ای گرم و خشک و برادر «بزرگ» اهل حیطی مرطوب و 
سرد است. در اینجا مراد سخن دو عنصر اتش و آب است که در کیمیا نقشی 
اساسی ایفا می‌غایند'*". بعلاوه» به عقیدة ابن امیل (قرن چهارم هجری / دهم 
میلادی) این تفس تنها بر داشت درست است. به نظر او برداشت از این دو 
«برادر» به عنوان شخصیت‌هایی واقعی تنها مایهٌ گمراهی خواننده اثر جابر 

)۸۶( 
می‌شود . 

به نظر ما ادامه متن با وضوح بیشتری به حوزءٌ عالم صغیر تعلق دارد. 
برادر بزرگتر ظاهراً بر عقل جزئی ' و برادر کوچکتر بر نفس فردی " منطیق 
است. اين دو جزء تشکیل‌دهندءٌ روح "که با یکدیگر هم رقیب و هم رفیق 
هستند. قبل از نائل شدن به هدف غایی - درک <اسرار> کیمیا یعنی حکمت 
کی" -ابتلائات و رمز آموزی‌هایی را از سر می‌گذرانند. به این جهت جابر 
اظهار می‌ناید خواننده‌ای که این اوراق را فهم نماید. او خود برادر بزرگتر 
است. ۰ این نکته ما را به چیزی احاله می‌دهد که خود هدف فهم چموعۀ 
جابری است: برانگیختن جوینده کیمیا گر به حدوده‌های بالاتر درک خویش. 

به نظر می‌رسد که برخی از اشاره‌ها به اشخاص یا موقعیت‌های 
تاریخی مربوط می‌شود: برادر کو چکتر دارای همسران متعدد و اولاد بی‌ثماری 
بوده» برخلاف برادر بزرگتر که متعادل‌تر بوده است. ظهور وی احتالا" در دوران 
فسق رخ خواهد داد. ۳ اما این اشارات بسیار مهم هستند. همچنین حتمل 
است اینها نیز نمادهایی کیمیایی باشد. دربارة این موضوع تنها بخشی که واقعاً 
در موقعیق تاریخی قرار داده شده یک پیشگویی منسوب به جعفر صادق (ع) 
است که جار تقل کوده و گت راوس آن واة کر کرفه‌است ۱ مطابق این 
پل توبن ظهور دو برادر ۱۸۲ سال پس از وفات امام ششم (۱۴۸ھ / ۷۶۵م) 


1. Intellect particulier 2. Ame individuelle 3. Esprit 


4. Sagesse Universelle 


فصل دوم -باطن‌گرایی کیمیایی و امام‌شناسی در... + ۱۰۷ 


یعنی در سال ۰ هجر ی/ ٩۴۱‏ میلادی روی خواهد داد یعنی در دورانی که 
قانم عصم عدالت را برقرار خواهد کرد. اما این خش چندان به تفصیل 
جزئیات نی‌پردازد و برای تعیین جهارچوب تاریخی ظهوری که بنظر می‌رسد 
مرج انار نویسندگان و کا است. "كاف تسس 

در حقیقت. بنظر نمی‌رسد که سخن جابر دربارة «قیام الساعه» اصولاً 
ربطی به یک انقلاب سیاسی که به رهیری یک مهدی انجام شود. داشته باشد. 
در اینجا نیز باید به چشم انداز جابر کیمیاگر که چشم اندازی با مبانی عمیقاً 
عرفانی است بازگردیم. یک متن حوری در اینجا به عقيدة من بخش پایانی 
کتاب البیان است که پیش تر از آن سخن گفتیم. لب کلام آن چنین است: «ای 
برادر این شخص [بیان] ظهور نخواهد کرد مگر در تقارن کواکب که منجر به 
انتقالای می‌گردد. زمانی که علوم متروک و مذاهب فاسد گشته و فسق فراگیر 
شده باشد. آنگاه وی همه چیز را اصلاح خواهد نمود. گام آغازین وی تالیف 
کتامهایی در زمینهٌ علوم باطنی. که مهجور واقع شده. و ایضاح براهین آن 
خواهد بود. سپس شعشیر به دست. بپاخواهد خاست تا نفوسی را اصلاح اید 
که همچنان حتاج به بازآیی‌ها (تکریرهاایی دیگر در هیأت‌های 
ست رند وب وراه علم نیز بهبودی و اصلاح حاصل نخواهند کرد. زیرا 
این نفوس به جهت آثار فساد انگیز خود و نیز تعفنی که در اعضای جسم پدید 
می‌آورند همچون بهاری جرب ۱۳ 

در اینجا مشاهده میغائے که عقاید جابر درباء تحقق آخرا الزمان, در واقع 
به چارچوب اصلی آموزة نجات در نزد وی نزدیک می شود: 

-از یک سو ظهور <قاتم > از طریق احیاء و نشر علوم حقق می‌گردد. 
مراد در اینجا یقیناً علوم باطنی» کیمیاء علم حروف و... است. اگرچه این 
حوزه‌ها به علت جامعیت علومی که جابر در جموعه جابری عرضه می‌کنند. 
می‌توانستند در زمره دیگر علوم دنیوی‌تر گنجانده شود. 

-از سوی دیگر. هدف از نشر و افشای این علوم ظاهراً این است که 
دستیایی به سطح تعلم و رمزآموزی برای قامی نقوسی که سمش أن هشند 
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فراهم شود تا از دولاب‌های تناسخ رها گردند. به هر روی. این نکته‌ای است 
که می‌توان از <مطالعهٌ > ادامهٌ متن به آن رسید: هدف قائم از اعمال خشونت 
این است که نقوسی را که هنوز نی‌توانند وارد جموعه ملکوتی گردند و پر 
صورت همچنان نیازمند حصول هیاتهای مادی پست هستند بی‌اثر و اصلاح 
غاید. 

بنایراین ملاحظه می‌شود که «محظة» ظهور قائم به همان اندازه یا بیش از 
آن که یک ظهور سیاسی باشد رخدادی در نفس ' افراد رمز آموخعه است. نیل 
به بجموعۂٌ ملکوتی اشخاص روحانی خود هشت است همچنانکه دولامپای 
مسخ همچون جهنم هستند. جابر در کتاب الاخراج ما فى القوه الى الفعل ٩۳۳۱‏ 
نداسر می‌دهد: «ای خیل مردمان !گوش فرا دهید. | گاه و هشیار باشید. حت 
و طلب را پی گیرید تا در پرتو این انوار عالیه رستگار گردید و در فردوس 
عت هرق اید وتخو درا ان این کین فاد و فلا خر مات رها اون 
کسی که از صناعت فلسفه (یعنی کیمیا) غفلت کند. ترق غی‌غاید. بلکه پیوسته 
در احطاط فرو می‌رود». 

با این وجودعموعة جایری به دفعات اظهار می داز د گنه یک قق 
تاریخی بر روی زمین رخ خواهد داد. زیرا همچنانکه ديدم وی حتی تارج و 
تعدادی از کیفیتهای رخداد ان را نیز بیان می‌غاید. این قائم موعود چه کسی 
می‌تواند باشد و چه جایگاهی در میان سایر امه (ع) دارد؟ و به طور کلی چه 
کسی عهده دار امامت در فاصله زمان وفات موسی کاظم(ع) و ظهور این قاثم 
خواهد بود؟ در واقع حموع جابری هیچگونه پاسخی عرضه غی‌کند. اما 
عناصری در جهت روشن کردن مطلب در چند موضع از جموعه به جشم 
می‌خورد. 

از آن جا که جموعه جابری بنا به ادعا قاماً و مستقیماً حاصل تعلیم جعفر 
صادق (ع) است که به شاگردش جابربن حیان منتقل گشته است. به سختی 
می‌توانسته از انچه پس از وفات موسی کاظم (ع) (۱۸۲هجری / ۷۹۹ 


1. Un événement 0288 ۴ 
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میلادی) رخ خواهد داد سخن بگوید. اما این خیالپر دازی ادی احتالی از آن 
جهت جالب‌تر است که جموعه جابری یا لااقل عناصعر نظری اصلی آن. در 
خلال قرن سوم هجری /نهم میلادی حتی آغاز قرن چهارم هجری / دهم 
میلادی تدوین گشته است. قرار دادن مباحثه در دوران جعفر صادق (ع) و در 
عین حال صحبت از اه هفت گانه (ختوم به موسی کاظم(ع)؟) شیوه‌تلویجی 
برای تفسیر جدد کلیت تارج تشیع در عصر عباسیان است. اين امر امکان 
می‌دهد که بسیاری از مناقشاتی که در طول قرن سوم هجر ی / نهم میلادی 
بروز نموده یا تشدید گشته است. به طور گذرا و ضمنی مطرح شود و جنبه 
اساسی دیگری از طریقت تشیع بهتر تبیین گردد. 

زیرا تام نظرات طرح شده در این جموعه در اینجا در یک جهت همسو 
هستند: اينکه نقش امام در جموعه بر عهد؛ جموعه ملکوقی مرکب از ۵۵ 
«شخص» است. اينکه شخصیت زمینی امام می‌تواند در صورتهای متعدد 
بشری ظاهر گردد. تا کید بر تمجید یتے. همه اینها بینشی را تقویت می‌کند که 
بدون اینکه صرحا مطرح شود. به خویی غایانگر طرح جابر است: پس از 
وفات هفتمین امام. دورانی فاقد امام ظاهر به معنای اتم کلمه فراخواهد رسید 
که تعلیم <علم باطنی > به ویژه به وسیله یتم های غير علوی حفظ خواهد شد. 
علوم باطنی «نبوی » در میان عام مستعد زمانی منتشر می‌گردد که «دروی 
حصول نفوس» پایان یافته باشد. در این هنگام مهمترین شخصیت از میان 
مجموعه ملکوتی برای اکال اثری در روی زمين که قبلا در آسمان کامل گشته 
ظهور خواهد نمود. و در این فعالیت تعلم رهایی‌بخش, جموعة جابری‌خود 
نقش مهمی ایفاء خواهد کرد. در اینجانکاتی را که خود مجموعه برای ما تداعی 
می‌گده پان می شیر 


نقش آخرت شناختی مجموعة جابری 
همچنانکه ملاحظه کرد.م. جموعه جابری بر اهمیت شخصیت و تعلم 
جعفرصادق (ع) تا کید می‌کند. وی نه تنها امام. بلکه دارای منزلت نبوت 
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بود ".این برتری حتی نسبت به سایر امه (ع) جز على (ع) در جاهای متعدد 
جموعه ايان است ۰ صلماو شیوی است ود کی در عضر آوو 
معاشرت با وی مطلقاً حاضل عنایت و مشیت اطی است ۳ مجایر در کتاب 
پنجاه (کتاب الخسین ۳ دیدگاه طائفه‌ای را ذکر می‌کند که طبق آن, 
وضعیت مشوّش تعلم باطیی پس از یک دوره خلافت به وسیل شش امام. 
ظهور پیامبر «ناطق» جدیدی را اجاب می‌فاید. چون <امام > جعفر (ع) 
وضعیت این علوم را اصلاح نموده و به آن سامان مخشید. پس از وی نیازی به 
یک «ناطق» نخواهد بود. این دیدگاه احتاله بازتاب نومیدی تاریجخی برخی از 
شیعیان در قرنهای دوم و سوم هجری/ هشتم و نهم میلادی می‌باشد که بهو ده 
در انتظار ظهور هفتمین امام بودند. جابر به هر صورت این نظر رارد کرده و آن 
راغیر عکن می‌داند بی آنکه هیچ گونه استدلالی بر آن بیفزاید. بهر حال جموعۂ 
جابری. همچنانکه مشاهده کر دم» اغلب مواضعی را ذ کر می‌کند. در عبن حالی 
که آنها را رد می‌غاید. زیرا این عقاید نشان‌دهتد؛ وجهی واقعی یا مفید برای 
آموزة وی است.به این ترتیب. جابر با نظرية بعهودگی رسالت یک ناطق پس از 
جعفر صادق (ع) هم عقیده نیست. با این وجود آن را ذکر می‌کند. احتالا به این 
جهت که در این نظریه بر نقش کاملاًنبوی امام شم و اهمیت آخرت شناختی 
تعلیم او تأ کید شده است. جعفر صادق (ع) ظهور قاتم را بی‌حاصل نساخت. 
بلکه به تاخیر ظهور و کیفیت آن معنایی دیگر بخشید و این کار را به ویژه از 
طریق یک عمل مهم حقق نمود: تدوین خود مجموعه جابری. 

مسلما جموعه جابری از یاداوری اهمیت خود در تارج کیمیا دریخ 
غیکند. این علم که قدما آن را با الفاظ و تعابیری چنان رمزی. حت غیرقابل 
فهم ترسم می‌کردند. به عقیدهُ خود حموعه. به صورت ساده و عملا به نو 
صریع در جموعه وجود دارد. این بجموعه اسرار کیمیا را آشکار 
ماود وغتاصر جدیدی ری آن ی اقراید در دور اطاط یرد 
علوم باطنی» مجموعهٌ جابری برای سامان بخشی به حقایق فراموش یا تحریف 


شده ماس یی رای ان ام این جموعه. خود. خویش را به متثابةً 
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نوعی معجزةٌ ا جعفرصادق (ع) ۱ " معرفی می‌کندكة آن تنيز واجد 


کیت رئ ۵ 

مطمئناً این اظهارات در منطق طبیعی نگرش به کیمیا قرار می‌گیرد که 
برای کیمیا منشا نبوی و امامی قائل است و ما آن را پیش‌تر مطرح کردے. 
جابربن حیان. استاذ پزرگ کسام ضرورتاً یک ها گر یک دوست صمیمی 
امه (ع) است. رسالتی مقدس به وی اعطاء شده؛ زیرا امتداد مستقم رسالت 
جعفر صادق (ع) است. جابر در کتاب الرحمه الصغیر" "» رویایی رانقل 
می‌کند که پس از یک گفتگو با امام جعفر صادق (ع) دیده است: 

«من در خواب خود را در میان بوستانها و باغهای پر گل می‌دیدم که 
نهرها در آنها جاری بود. به سوی میوه‌ها دست دراز می‌کردم و از آنا 
می‌چیدم تابه گروهی از مردم که در اطرافم بودند بدهم. در طرف راستم نهری 
از شیر و عسل و در طرف چیم نهری از شراب جاری بود. ندایی از عمق قلم 
برخاست: «ای جایر. دوستانت رابه نوشیدن از نهر دست راستت دعوت کن و 
آنان را از نوشیدن از نهر طرف چپ منع فا». به آن صدا گفتم: «چه کسی مرا 
صدا می‌زند؟» صدا پاسخ داد: «نور پر تلالوی قلبت». در این حظه از خواب 
بیدار شدم در حالیکه فکرم مشغول تدوین کتاب بود. صبحدم. سر خوش از 
خوایی که دیده بودم. به حضور سرورم [جعفر صادق (ع)] رسیدم و خوام را 
برای ایشان بازگو کردم. او به من فرمود: مد خدای را به‌جای اور و 
سپاسگزار او باش که نور قلبت تو را به اجام یکی و خير فراخوانده است. برو. 
بی‌درنگ از نزد من برو و آنچه را که به آن فراخوانده شده‌ای انجام ده و از 
خداوند مدد جوی». 

به این ترتیب. عمل نشر تعالے کیمیایی منبعث از رسالتی شخصی است که 
به جابر حول گشته و مستقیماً مورد تائید مام قرار گرفته است: ما در ایتجا ه 
حدودهٌ مذهی مشخصی که مجموعه جابری خود را در ان جای می‌دهد. 
نزدیک می‌شوعم. یک بخش دیگر که برگرفته از کتاب الموازین الصغیر است 
ای گرا و ایك می کوت 
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EY RN‏ مر رش 
«علم الموازین از زمان جرجیس پیوسته منتقل شده 


است. او در زمان مرگ خویش عالم‌ترین فرد را با رموز آن آشنا 
ساخت و از وی خواست که سوگند بخورد و متعهد شود که این علم را 
[اين انتقال] تا زمان من [ادامه داشت] و می‌بایست به من می‌رسید 
زیرا هیچ کس دیگری نبود که (بتواند) بر این علم که من آخرین 
نمایندة ان بودم تسلط پیدا کند. [بنابراین] از من خواسته شد سوگند 
یاد کنم که اسرار این علم را نگه دارم به طوریکه هیچکس ار کیمیا] 
واقف نگردد. امامن وصیتی را کته این سوگند در ان باشد 
نمی ب ڈیر فتم :یس آن کس که این اسرار را در اشتیار داشت مجیوو 
شد آن راید من منتقل کند. زیرا هیچکس دیگری که شايستة ان باشد 
وجود نداشت. او از من پرسید چرا از ادای چنین سوگندی سر باز 
می‌زنم. من به او گفتم که طبعی سخاوتمند دارم, در حالیکه قوم 
[کیمیاگران] [در علم] بخل می‌ورزند و اگر این امر فقط به من قائم 
است» من بخشی از اسرار آن را مکشوف ساختهء قسمتی فیک را از 
طریق رمزگویی و در لفافه سخن گفتن مکتوم می‌نمایم» برخی از مردم 
[اين معرفت] را فراچنگ آورده» سایرین از ان محروم خواهند 
گشت. [...] او نظر مرا درباره این امور پذیرفت و در نتیجه تعلیم را به 
من منتقل نمود». 
این سکایت کوتاه مضایه دیگر بجخشها با تذکرات جموعه است که طی آن 
جموعه می‌خواهد فوق‌العاده و بی‌نظیر بودن متون خویش را خاطرنشان 
سازد. متونی که: 
در دور احطاط شدید علوم باطنی نوشته شده‌اند. دورانی که طی آن 

تعلهاق که از طریق قدما اتتقال یافعة, دیگر اصلاً درک غی شود این صرفاً 

دوره‌ای شوم نیست. بلکه اگر این متن را در کنار «پیشگوئمهای» کتاب البیان 

قرار دهم این دوره یکی از اوقات اشومهای کہانی است که پیش از 

اصلاحات آخر زمانی و جات بخشی اتفاق می‌افتد. 
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متونی که واجد ارزش پیامی با دامنه‌ای به وضوح آخرت شناخق 
است. بنابراین شخصیت جابر, خود بعد تاریخی جدیدی پیدا می‌کند. با وجود 
اینکه شخصیت جابر غالبا گرایش به خن کردن خود پشت شخصیت امام (ع) 
به عنوان صرفاً سخنگو یا کاتب وی دارد در آخرین حکایق که در اینجا نقل 
کردیم. حتی اسم امام ذکر نشده است. این جابر است که ارباب تصمیم خویش 
است. وی در مقدمۂ کتاب زار حمه تيز به همین ضورت ظاهر می کرو ۳ 

در اینجا بی آنکھ تلاش کنیم قضاوت غایے که تا چه اندازه ذکر نام جعفر 
صادق (ع) همچون پوشتی ادبی و ایدئولوژیک عمل می‌فاید. فقط متذکر 
می‌شوع که نقش وی در این عمل اشاعه‌ی [اسرار کیمیا] به چند صورت 
است:گاه آشکارا از جابر می‌خواهد کتایهایی قابل فهم تدوین نماید ۳ گاه 
از گستردگی دامتك رازهاتی که شاگردش پرعلا می‌سازد بر می آشوبد ولن 
همیشه در نهایت او را تایید ۳ اهر دو شخصیت در هر بار دو وجه 
یک عمل واحد یعنی مکشوف / مستور ساختن علم قدسی را ایفاء می‌کنند. 

با این حال» این اشاعه علوم غریبه به هیچ وجه به صورت افشاء یا عوام 
فهم کردن و ابتذال در غی‌آید. جابر اغلب خاطرنشان می‌کند که خضاطب 
کتابهای وی افراد نا اهل نیستند و وی با ابهام‌گوئمهای حساب شده آها را از 
عمیقترین اسرار دور نگه می‌دارد. بعلاوه طبق نظر جابر مردم بر سه دسته‌اند: 
عالم ربانی» متعلم راه جات و تود کور و نادان" . طبیعتاً خاطب مورد نظر 
مجموعه جابری دستة دوم هستند. گر وهی که همچنانکه پیش‌تر مشاهده 
کردم مجموعۂ جابری آنها را غالباً گروه «برادران» می نامد. وی‌گاهی آنان را 
«برادرم» یا «برادرام» یا یکی از این دو خطاب می‌کند یا از یک خطاب کی و 
عام استفاده می‌غاید. "۳ " وی در حقیقت لفظ «اخ»» برادر» رابر هر کسی 
اطلاق می‌کند که هم از طریق فعالیت و هم به واسطهٌ تقدیر موفق به فهم علومی 
می‌شود که وی تعلیم داده است "۳ ". و اصولاً هر جوینده‌ای توانایی دستیایی 
به ان را دارد. 


5 (۲۱۶) 
جابر می‌نویسد: 
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«ای برادرم این کتامها معجزه‌های سرورم [جعفر(ع)] است. به سروم 
سوگتد تتا بر ادرسان می‌توانذیه خلومی که در آن بیان کر هماج دست بایلسنایر 
برادرانغان که این ذخایر [معارف] برای آنها جمع و تدوین نگشته است. فقط به 
معنای ظاهری اطلاعات نظری و عملی که ما در این کتاہا نهاده‌ایم دست 
غراهت باق انا شیگن مرا اقدای اقا در عاد یرد انان که 
نفس‌هایشان محجوب و روح‌هایشان آلوده است. خداوند بر گمراهی پی‌حد و 
جهل احمقانه‌شان خواهد افزود. این را بدان. ای برادر و خدا را شاکر باش که تو 
را در میان مخلوقات متعدد خویش برگزیده است و بر مطالعه مداومت غای. 
موفقیت مطلوب را تحصیل خواهی نود». 

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بر اساس ان بتوان نتیجه گرفت که جابر 
اعضای یک جعیت اخوت یا حتی یک جریان فکری مشخص را محخاطب قرار 
داده است. طبق فحوای متن. حتمل‌تر است که خاطبان وی. جویندگان کیمیا 
در هرسطح و مرتبه ای که قرار دارند باشند. وی در عین حال معتقد است که 
تنها یک اقلیت قادر به درک و هضم تعلے وی با تام عمق آن خواهد بود و باید 
دستیایی این گروه از برگزیدگان که - طبق بخشی که پیش تر ذکر کردیم بر 
اماس گزعتی ای اعات شه‌اند سید مراحل بالات عالت کیمیایی زا در 
چارچوب نجات نفس‌های رها شده از چرخه‌های تناسخ که بالاخره به 
مجموعه ملکوق «اشخاص روحانی» وارد می‌شوند. قرار دهج. به این ترتیب 
واژهٌ «برادر» تام معنای خویش را می‌یابد: هر شخص روحانی در واقع »خود 
را در ذات با دیگر اشخاص روحانی متحد می‌داند ۳۳۲ 

اوھ نی رانم باسپولت یشار ی نی آرت ای ای رکه می‌توآن 
به جموعه جابری نسبت داد. تبیین نمائیم. یک نقش مهم که جابر.» همچنانکه 
مشاهده کردم به خود نسبت داده بود. عبارت است از نقش «بیدارسازی 
نفس‌ها» و نشان دادن راه نجات بیرون از دولاب‌های تناسخ فرودی به افراد 
مستعد. آما همین رسالت وقتی که در دوره‌ای تارینی نزدیک به آخرالزمان قرار 
می‌گیر د» ابعاد گستر ده‌تری می‌یابد. جابر تصرم غی‌کند که آیا شار نفس‌هایی 
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که قرار است نجات یابند رو به کاستی و اقام است و آیا آن هنگام تاریخ بشری 
زمانغند معنای خویش را از دست می‌دهد؟ اما خاطرنشان می‌کند که استقرار 
حکومت قائم چیزی نیست مگر تکنیل فعالیت وی در آشکارسازی جدد علوم 
باطنی. اما این اشکارسازی دقیقا همان رسالتی است که مولفان حموعه‌های 
جابری بر عهده گرفته‌اند. بعلاوه. چندین تذکر موجود در محموعة جابری حاکی از 
این نکته است که آنان به نوعی زمینه را برای ظهور قائم مهیا می‌کنند. 

به این ترتیب کتاب الخواص ۳ 


این است که رسیدن زمان دستیایی تو په این کتاها 


جنین خر می‌دهد: «و از له خواص 
یراز فرارسیدن 
زمانی می‌دهد که ما در کتاهای خویش. که در آن‌ها فصلهای مربوط به نبوت 
وجو د داشته» به تو وعده داده بودم. این را درک کن و لاتایسوا من روح الله انه 
لایایئس من روح الله الا القوم الکافرین (از روح خدا نومید مشوید. همانا از 
روح خدا نومید نمی‌گردند. مگر کافران)»""" ". این عقیده که جموعة جابری 
تدوین شده در زمان <امام > جعفر صادق (ع) زمینه را برای یک رخداد اخر 
زمانی متأخرتر اما نسبتاً نزدیک مهیا می‌گررداند. در پیشگویی منسوب به امام 
ششم نیز بیان شده است. ما پیش‌تر از این پیشگویی که به جملات زیر ختم 
می‌شود سخن گفتیم ۲ : «اين هفت کتاب به دو برادرم می‌رسد؛ در دوران 
مرج با الات زان که ید هی و مب هی بر دازف یسر موفی کنیس از نل 
مشقتهایی [؟]به قتل می‌رسد. زیرا ابتدا به این کتاہا توجهی نخواهد شد. سپس 
با آنھا اشنایی حاصل گشته و مورد طلب و رجوع قرار خواهند گرفت». این 
گونه‌ای از «عصر غیبت» علوم کیمیایی است که قبل از اشکارسازی عظمم 
اخرالزمان قراردارد که جابر در اینجا از افتتاح ان سخن‌گوید شاید بتوان ان را 
مشابه ايده «دورهای فلسفه» پس از «دورهای نبوت» دانست که بیش‌تر از 
اه کی ار 

نقش یت که جابر به‌طور تلویحی به خود نسبت می دهد در اینجا شر ح و 
وصف مناسب خویش را یافته است. یتم فاقد نقش سلسله مراتی معینی است 
ته اشکارا وئه یه صورنت باطی. وی نه هادی است تد آمر و تعلینی ری نهر 
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عرضه غی‌کند. تعلیم وی از طریق کتامهایش برای مردمی ارائه می‌شود که آنها 
را می‌شناسد و آنان نیز تلاشی اتفرادی را دنبال می‌کنند. آنان یتم و از این 
جهت نیز «برادران» جابر هستند. اما در خلال دورء اخرالزمانی انچنان 
آشفته‌ای که داوطلبان تعلیم نیز به سختی قادر به تشخیص این موقعیت خود 
هستند. این نقش اساسی است. جموعه از طریق پیگیری هدف خویش در 
آشکار کردن سر اکسیر اعظم در آماده‌سازی زمینه برای قیامت یعنی شظه‌ای 
که در آن نفس‌ها در نور خویش ' قیام می‌کنند مساعدت می‌غاید. 

اما قيامت مستلزم وجود یک قائم است و ما در اینجا به نقطه نهایی 
عرفان باطتی جابر می‌رسی. ملاحظه کردم که تام اشخاص در ذات خویش 
یکی هستند -وحدی که در امام تجسم می‌یابد -و «غایت ام اشخاص جیزی 
واحد یعنی قائم است»" ".و قامم احتالاً صورت فعلیت یافتة چیزی است که 
در امام به صورت بالقوه موجود است. راز اساسی «وحی و انکشاف "» جابری 
در همین نکته هفته است. 

تجموعه به ما نمی‌گوید چرا هبوط نفس‌ها در عالم کون و فساد رخ داده 
است. اما آرام و با احتیاط پرده از غایتمندی این کیمیای کمهانی برمی‌گیر د که 
می‌کوشد هر یک از نفس‌ها را جهت رساندن آن به جموعه ملکوق تزکیه 
نماید: شکل‌دهی به انسان کبیر. انسان کامل, این قانم. هد که غایت قام 
خلقت است و از طریق آن خواست اساسی خالق حقق می‌گر دد. 
در یک خش عجیب از کتاب الاخراج ما فی‌القوه ال الفعل ۳" " که جابر یک بار 
دیگر کلام خویش را از خلال عقایدی بیان می‌کند که تا حدی آنها را رد 
مس یت جدداً همین مساله انسان کبیر را با حنی مطرح می‌کند که در عین حال 
پرای ما تداعی‌کننده واقعیات تاریخی قرون سوم و چهارم هجر ی / نهم و دهم 
میلادی است. متاسفانه نسخ خطی منحصه‌ربه فردی که پاول کراوس از آن 
برای تصحیح و چاپ استفاده کرده بسیار ناقص است. اما معنای کلی آن تقریباً 
قابل فهم است: 


1. Leur propre lumière 2. Révélation 
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«اعتقاد کیهیا گران دربارغ صت شان جتن ات« تصویر آنا ن بر اق سیخ 
که عام, انسان اکهر و کیمیاء اتسان اوسط و اتسان (ناسوق) انسان اصفر 
ا۵ E‏ راسرزنش غیکنم بآ عونت که کان هن بره 
علت" یک انسان صغیر است که ازدیاد می‌شود و متکثر می‌گردد تا اینکه به 
اتاق دیکر شدیل شو دوو سس بیو ته به ر شد ادا می‌دهد. به این ترتیب 
به انسان کبیر باق " تبدیل می‌شود که لایتناهی است و دارای معرفت عظیمی 
در سیاست است و تا ابد به تدبمم خواهد پرداخت. همجنانکه موجوداق که در 
ابتدا ضعیف متولد میشوند. سپس بتدریج قوی می‌گردند تا اینکه به آخضرین 
حد نهایت کال خود می‌رسند. 

«من هندوان را نیز در حدود و تغورشان۲ سرزنش غی‌کنم. بعلاوه کتایی 
به آنها اختصاص داده‌ام که در آن دیدگاههای ایشان را مطرح ساخته‌ام. 
همچنانکه قرامطه کونیه. و ی ۵ را که همچون سامریه و مسلمیه 
هستند [سر‌زنش نی‌کن]. نه عقیدۂ پو ج زرتشتیان را علیرغم کفر. خفت و 
قبح نتایج آن سرزنش می‌کنم, نه عقیده فلاسفه پیرامون ادیان و ملات 
ستیزه‌جویان آتان راء آن گاه که غلت الاو راهمچون ریشه‌ای می‌پندارند که 
خوشه‌هایی در اطراف آن قرار گرفته است"""". اگر این نظر صحیح بود 
می‌بایست به نرود و فرعون حق داد که لعنت خدابر انان, رقبا و شیاطینشان 
فا غاس و غیقالاه اب‌های خلت با و کسانیکه ظراق سای ذارتب 
بادء (و قالوا) «ا مد الله الذى صدقنا وعده و آورئتا الارض نیوا من شته 
حیث نشاء فتعم اجرالعاملین): ( گویند) ستایش خدای را که وعدة لطف و 
رتش رابر ما حقق فرمود و ما را وارت سرزمین گردانید. در هر جای بهشت 
کد خواهیم مزل گزينيم. چه نیکو پاداشی است نیکوکاران را ۲۳۱ 

این بخش علیرغم نحوة بیان و کیفیت نامطلوب متن نسخه نمایانگر 
عصارۂ اندیشۂ جایری است: نھ تنہا عالم صغیر انسانی همانند عالم کییر است 


1. Cause 2. Grand Homme impérissable 3. Limite 


4. Cause première 
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بلکه تشکیل دهنده و ح2ق‌کنند: آن است. در پایان تحولی طولانی. انسان 
صغير به عام کبیر تبدیل می شو د. زیرا اقتضای طبیعت او این است که بذر عام 
باشد. هر یک از مکاتب مذکور مبین گوشه‌ای از حقیقت است: هندوان (به 
جهت اعتقادشان به تناسخ؟) قرامطه و عقاید شان در باب آفرینش عالم از دو 
اصل موّنث و مذکر و زرتشتیان (به خاطر فرشته‌شناسی شان؟)... خود متن 
چگونگی این رشد را مشخص نی‌کند. اما عقاید فوق‌الذکر جایر تصویری 
معرفت باطنی «تا جانی که» با نیل به جموعه ملکوتی که خاطرنشان می‌کنيم 
«اشخاص روحانی» نیز در آن کوکب هستند -«به فردی جدید تبدیل 
می‌شود» و بالاخره تحقق مجموعه ملکوقی در قائم یعنی انسان کمهانی که «نقطۂ 
غایی» قام خلقت است. 


پانوشت‌های فصل دوم 


1. Jûbir ibn Hayyûn-Contribution û ۱۱۵۱۵۲۵ des idées scientifiques dans 
['Islam-Jûbir et la science grecque. 


(جابر بن حیان - تشریک مساعی در تاریغ عقاید علمی در اسلام - جابر و علم 
یونانی) رسالة ارائه شده به انستیتوی مصهر در سال ۱۹۸۶ جلد ۴۴ انتشارات انجمن 
فرانسوی باستانشناسی شرق (1.۳.۸.0) چاپ مجدد در فرانسه, انتشارات 80168 
تناما سال ۱۹۸۶ (در اینجا با نام .5.0 از آن یاد می‌کنیم) و 6/5 Corpus de5‏ 
عطق (جموعه رسایل جابری), همان انتشارات, ش ۰۴۵ سال ۱٩۴۳‏ (در اینجا با 
نام اختصاری. 1 6) هر چند مجموعذ جابری احتالاً به وسیل مکتی از کیمیا گران 
تدوین شده که فعالیت خویش را به مدت بیش از یک قرن فراگستر دند. (رجوع کنید به 
کتاب حاضر. پیش تر ص ۳۲-۲۳) ما اسم خاص جایر بن حیان را برای اطلاق بر 
مولفان این مجموعه بکار می‌برع» هم به جهت سپولت و هم به دلیل بعد مثالی که این 
شخصیت يافته است (رجوع کنید به همین کتاب. بعدتر» ۱۰۹ و پس از ان). 

۲ -رجوع کنید به .[ ٣.‏ ص چهل و نه. یادداشت ش ۲. 

۳-درباره مسال تعیین تارج نگارش مجموعء جابری رجوع کنید به کتاب حاضم, پیش تر, 
ض ۳۳و پس از اند یادآوری کن که عناصر شیعی که در اینحا به‌طور خاص مورد 
توجه ماست حاوی مباحث قدیی متعددی است نظمر منازعه پیرامون امامت حمد بن 
حنفیه, زید بن على (ع) و جانشینی جعفر صادق (ع) که در درون آراء عصری به وضوح 
متاخرتر (آغاز قرن چهارم هجری/ دهم میلادی) گنجانده شده است: نگاه کستیذ ی 2 
کتاب حاضر. ص ۰-۱۰۴ ۱۰. 

۴با این حال, تحقیق بسیار وزین هانری کربن در کتاب الماجد Le Livre du Glorieux‏ 
چاپ شده در سالنامة ارانوس (c۸ںu‏ ط۲ط[ 8:2005) ش ۱۸.سال ۱۹۵۰ چاپ جدد 
در اتتشارات 1۳۱6۲06 فرانسه. ۱۹۸۶ شایان ذکر است (رجوع کنید به کتاب حاضر» 
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بعدتر یادداشت ش 4۷ و فاد سرگین. 0.۸.5 صص ۱۹۱-۲۰۹ کتاب دکتر زکی 
تجیب محفوظ با عتوان ن جابر بن حيان. قاهره. موسسه المصريه العامه. يزار شى 
غالباً جالب است. اما دربار: گزینه‌های فلسنی و مذهی جابر نکتة جدیدی عرضه 
غی‌کند. بالاخره ترجمۀ الانی کاب الاخراج ما فی القوه الى الفعل به وسیلهٌ رکس: 
F. Rex, Zur Theorie der Naturprozesse in der ۵۵۵ Wissenschaft‏ 
(که در اینجا نام اختصاری ۷200۲0۳026556( را برای اشاره به آن بکار می‌بریم) حاوی 
مقدمه‌ای تحلیلی» وزین و دقیق در ۸۸ صفحه دربار؛ تاریخ انديشة علمی است 

۵-در: aS (Zeitschrift fiir Geschichte der Arabisch - Islamischen Wissenschaften‏ 
در اینجا با علامت اختصاری 7.۸.0.1۷ شماره‌های اول و دوم مشخص می‌شود) 
۴ ص ۵۰و صفحات بعدی (کتاب المعر فه کاب اللفس و کتاب القسمه؛؛ و ۱۹۸۵ 
ص ۷۵ به بعد (کتاب الحجاب. کتاب الخلیل). 

۶ کتاب تدبیر الاکسیر الاعظم - چهارده رساله در صنعت کیمیا (که ما در اینجا آن رابا .۴.5 
مشخص می‌کنیم) تصحیح و ارائه از ee Loy‏ انتشارات انجمن مطالعات عرب 
فرانسه در دمشق, ۱۹۸۸. همچنین یاد کنے از چاپ تصویری کتب السبعین» موجود در 
نسخة حسین چلپی, ش ۷۴۳ در بورسا به همت انستیوی تاریخ علوم عربی -اسلامی 
فرانکفورت (فژاد سرگین), ۱۹۸۶. بعلاوه مجلة اخبار التراث العربی» ش ۳۳(سیتامبر - 
اکتر ۷ ص ۱۵ از اتام تصحیح کاب الحدید و كاب النحاس به وسیلاً خانم انعام 
سعید خضر در قالب یک تز دکتری خبر داده. اما سخنی از چاپ احتالی آن به میان 
نیاورده است. 

۷ - کیميابه ماب" صنعت قدسی عبچناه۵: comme arı‏ 1/4/۵9( که در اینجا با 
علامت اختصاری ۸۸۰۲۱ مشخص می‌شود) پاریس. 1۲1٤۲۸٩‏ که بخش سوم آن را 
ترجه و شرح بسیار غنی رسال مهم جابرین حیان ن با غنوان ن کاب الماجد که مشخصاً 

بر مسایل امام‌شناختی است ت. تشکیل می‌دهد. 
۸-یعنی کتاب جابر و علم بونانی 5.6(نگاه کنید کتاب حاضر. به پیش‌تر یادداشت ش ۱) 
انتشارات Belles Lettres‏ sعا.‏ امیدوارم که در آینده امکا ن چاپ جلد دوم ([-)) که 
مکل ضروری آن است. نیز فراهم گردد. 
Paris, Maisonneuve et Larose, 8 a‏ 
۰-اين بخش از Kraus‏ assاNach‏ راث کراوس (در اینجا ۸.۸) نیز خود ناقص است 
از سه بخش اصبی ذکر شده در فهرست. ما فقط تو انسته‌ایم قسمت‌هایی تایپ شده از 
بخش اول( ۰ صفحه دربارة «گرایش قرمطی جابر») و بخش سوم (متونی که بخشی 
از آن به زیان فرانسه و بخشی دیگر به بان ن الانی ترجه شده. .در جموع ۶۰ صفحه 
است که صفحه آخر ثمارة ۵ را برخود دارد) و نیز ۷۴ صفحه یادداشت‌های 
دستنوشته که در فصل‌های ۱.1 گنجانده نشده است را بيابم. بتابراین بنظر می‌رسد 
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که خش قابل توجهی از آن مفقود است. با این حال, از آجا که پاول کراوس در مقدمة 
خود چکیده نظریاق را که قصد داشته اثبات نماید آورده, خطوط اصلی استدلال وی 
به وضوح نمایان است. برای تفضیل بیشتر پیرامون بخش کیمیایی ۸.۸ رجوع کنید به 
ضمیمه یک. بعدتر, ص ۱۸۵ و پس از آن. 

۱ -رجوع شود به «جایر بن حیان و اسماعیلیه» und die‏ صفزز۲۱۵ (Dschãbir ibn‏ 
Ismûilijja)‏ 
چاپ شده در Dritter Jahresbericht der Forschungsinstitut fiir Geschichte der‏ 
Naturwissenschaften‏ برلین. ۰ صفحه ۲۳ به بعد؛ Les dignitaires de la‏ 
religieuse selon Jêbir ibn Hayyên‏ 6۲۵۲66 «مقامات سلسله مراتب دینی از 
دیدگاه جابر حیان». چاپ در برلین, انستیتو باستانشناسی شر ق فرانسه Bullein de‏ 
Français 4 archéologie orientale‏ 105/۷ سال ۰۱۹۴۲ ص ۸۳ و پس از آن. 
جموع جابری. [ » ص چهل و هشت و صفحات بعدی- مدخل 1ط¡ "Djêbir‏ 
۳ در داثرةالعارف اسلاع :15/67 de‏ ۲۱02482 چ اپ دوم -؛ بخش 
نتیجه گیری مقاله مطالعه‌ای دربارۂٌ جابر بن حیان XV, sis , "Studien zu 12017 ibn‏ 
۲ ۰۱۹۳۷۱ ص ۲۱-۲۲ . بالاخره بخش اول: ۰.1 پرونده ۰٩۱‏ فصل‌های اول 
تا سوم. 

۲مابا نقد فواد سزگین بر دیدگاههای کراوس در زمینة مشخص امام‌شناسیء به استثنای 
برخی از جزئیات موافق هستیم (0.۸.8 ص ۱ به بعد) در صفحات اتی (ص ۱۰۰ 
و پس از آن) به این موضوع بازخواهم گشت. 

۳-بعلاوه جابر خاطرنشان می‌کند که تناقضهای منطق در نوشته‌های وی متضمن معنا و 
فایده هستند. رجوع کنید به کناب الاشاره تدبیر اکسیر اعظې ص - ۹۴ -کتاب الحجوه 
Arabic Works of Jûbir ibn Hayyûn‏ :7 تصحیح و چاپ به وسيل .۲۱۵۱۵۲0 
2.1 پاریس کتابفروشی ۲٤۸۸ا‏ ۲.6 ۰۱۹۲۸ صص ۰۱۶ ۰۳۱ ۳۳: کتاب الملک 
چاپ در شیمی در قرون وسطی La Chimie au ۸۷0۵۷ 4g)‏ در اینجا .(C.M.A‏ 
تصحیح از Berthelot‏ 3۰و Hous‏ 0۰.ص ۹۷ از متن عربی. نگاه کنید به تأملاق 
در باب گفتارهای تعمداً متناقض در: «یونانی‌گرایی و کیمیا گران عر یی ۱۳16!!62:506 
alchimistes arabe"‏ اه به وسیلهٌ 1367016 .1 چاپ در: دوگانگی در فرهنگ عربی 
L'ambivalence dans la culture arabe‏ پاریس, Anthropos‏ ۰۱۹۶۷ 

۴ این نسبت‌های قیاسی مثلاً بین طلا در میان فلزات. خورشید میان کواکب و قلب در 
بدن انسان را باید به جهت هماهنگی دقیق که در این متون آنها را به هم می‌پیوندد. از 
زبان رمزی به طور کلی مقایز نمائیم. برای نمونه نگاه کنید به کتاب حاضر ص ۱۰۵ به 
بعد. 


۵- 6۸.ص ۲۲. در باب اهمیت کتاب الرحمه نگاه کنید به [ .۰ ص ۵ متن به بعد. 


۲ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


همچنین نگاه کنید به کتاب الخواص در مختار رسابل جابر حیان (.3 ۸6), متون 
تصحیح شده توسط پاول کراوس پاریس و قاهره ۱۸۵۱۶0006۷6 /اخنجی, 
۵ ص ۲۱۳ این نقل قوها نشان‌دهندة رواج قابل توجه کیمیا گری در دورة 
عبامی است اگر به مندرجات کتاب الحاصل. ختار رسایل, .ص ۵۳۹ اعتاد کنم که 
در آن جایر ضدگر می‌شوه که در یکی از وعاقل پر جمعیت» شرکت داشته, دربارۀ 
يمي کیمیاگری حتی مباحثاتی عمومی نیز در می‌گرفته است 

۶-برای یک کتابشناسی تلفیق دربارۂ ادبیات کیمیایی یا پیرامون کیمیای مدرن و جدید 
نگاه کنید به: 

R. Halleux, Les Textes alchimiques, Turnhout, Brépols, 1979 
و:‎ 
M. Eliade, Forgerons et alchimistes , Paris, Flammarion, 1977, pp. 165-182 

۷ - کیمیا به مثاب صنعت قدسی (۸.۸.13)» ص ۱۵۱. 

۸-این کار اولین بار به وسیل ابن ندم صورت گرفت: ابن ندیم. کتاب الفهرست. چاپ 
1ن۴ ص ۳۵۴. و نیز نگاه کنید به مجموعة جابری, ([ .)»ص چهل مقدمه. 

٩‏ - کتاب الاسطقس الاس الشالت» ۸.۷ ص .1٩‏ لفظ ۸۱0۳116 در متن فرانسه برای 
ترجه الکیمیا در زبان عربی بکار رفته است. بنا به نظر سزگین در 0.۸.5 ص ۲-۹ 
لفظ الکیمیا متضمن معنای جستجوی اساساً مادی و سودجویانه در تبدیل فلزات 
است. کیمیا به معنای خاص و صنعت شر یف معمولاً علم الصنعه نامیده شده است 

۰ - کتاب اللاهوت. تدییر اکسیر. ص ۸, ترح مد فرانسه در ده رساله.... 70/160 9 ص 
E‏ 

۱ -کتاب الاسطقس الاس الاول» ۸.۷ ص ۶۳ 

۳۲ -نگاه کنید به کتاب الماجد در مختار رسایل ص ۱۱۵ به بعد. 

۳۳ -به ویژه نگاه کنید به کاب المعرفه. 2ش ۱.ص ۵۴ به بعد: «ای برادرم از 
بالا په امور بنگر, پس آنها را آن‌گونه که هستند ببین . جاهل از پائین به امور می‌نگرد. 
پس غی‌بیند آنچه راهیولی (ماده) دریافت کرده, ذاتش فاسد گشته و تفییر کرده 
است.» همچنین رجوع کنید به کتاب التصریف در مختار رسایل. ص ۰۳۱۱ ۲۱۶ و 
کتاب الیان» ۸.۷۷ ص ۷ به بعد. 

۴ - کتاب الاسطقس الاس الثانی. ۸.۷ ص ۹۱۱: «قومی گویند که علم نیازمند به 
عملیات آزمایشگاهی نیست. زیرا اکسیر در عالم, در حکنتی که در خلوقات خداوند 
نمودار می‌گردد. وجود دارد. اینان اظهار میدارند موسی (ع) و دیگر انبیاء و اه 
صا لین که از آنان سخن گفتیم عملیاق انجام نداده‌اند. اما خداوند تبارک و تعالی علم 
این حجر را ب بر انان وحی نود و در نتیجه, کاری را انجام دادند که گفته می‌شود فقط از 
طریق تدابیر و عملیات کیمیایی صورت می‌گیرد.» 
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۵ همان منبع, ص ۸۶. همچنین نگاه کنید به کراوس, علوم یونانی (5.0) ص ۴۴ 
یادداشت شس ۶ یک تمه هھ در آیوجا آین است که جار به وور قیال ونر راید 
یک قوم طانفه مذهب یا یک جریان نامعین (قیل و رُوی) نسبت می‌دهد. 
جابر لزوماً نظراتی را که دارای اسامی تاریخی هستند. نقل یا در مورد آنا رات 
غی‌کند بلکه این شیو بیانی است که به وسیله آن. وی نکته‌ای غامض را که به 
صورتہای گوناگونی در کنار هم قرار گرفته و هر یک جنبه‌ای <از نکته مورد نظر > 
راعرضه می‌کند. مطرح می‌نماید یا می‌خواهد عقیده‌ای بسیار نامتعارف را بیان کند 
ولی در عین حال, خود را از انتساب به آن عقیده دور نگه دارد. غونه‌های شاخصی از 
اين اسلوب را دربارة تعريف حجر در كتاب السجر: كتاب الاسطقس الاس الأول و 
الثانی در ۸.۷ به ترتیب در صفحات ۱۶ به بعد. ۶۳ به بعد و ۸۱ به بعد می‌بينیم و نیز 
در باب مسایل امام‌شناختی رجوع کنید به کب الخمسین» مختار رسایل» ص ۴۹۸ به 
بعد و نیز در کتاب حاضر. ص ۱۰۰ به بعد. همچنین در جاهای دیگر, نگاه کنید به 
نظرات پیرامون تعیین ترکیب نہایی اکسیر در کتاب الباب 17.5 ص ۳۵- کتاب التلاتین 
الکلمه .۳.5 ص ۴۷. و اما کتاب التدبیر و الاصول, E.5.‏ صص ۱۳۹-۱۴۶ تاماً به 
«منازعات» مشابه اخصاص دارد. 

۶ کتاب الاسطقس الاس الثانی, ۸.۷۷ ص .٩۰‏ همچنین رجوع کنید به .8.6 ص ۴۴: 
یادداشت ش ۷. 

۷ - کتاب الموازین الصغفیر. 6.۷0۸ صص ۱۱۵-۱۱۶ که در آن به داستان آفرینش در 
سفر پیدایش اشاره شده | ست. اشاره به انجیل و زبور و مزامیر مهم‌تر است. 

۸ - کتاب الاسطقس الاس الٹانی . ۸.۱۷ ص ۸۲. در اینجا رابطه‌ای بین عنوان کتاب و 
آمام‌شناسی شیعی برقرار شده است زیرا وصي یک نی شارع. اساس نامیده می‌شود. 

۹ اسان . اشاره‌ای احتالی به شواهد آموزة اعتقاد به تناسخ در مجموعه جابری. 0 
است. رجوع کنید به همین کتاب ٠‏ ص ۷۷ به بعد هيات بشری هم می تواند مأمن یک 
تفس در حال تعال و معنوی شده ۱ -یک انسان به معنای دقیق کلمه -باشد و هم 

مأوای یک موجود تیره گشته از ظلمت جهل و گناه که حکوم به تتزل در اشکال 
حیوانی, نباتی و معدنی است. 

۰ کاب الخواص. مختار رسایل. ص ۳۱۵: « که بوده و خواهد بود...» یاداور بخشی از 
خطبه الییان امام على (ع) در بارة کیمیاست. رجوع کنید به ۸.۱8 ص ۲۱ و ۰۸٩‏ متن 
فرانسه در ۰۸۰۸۰۲1۰ ص ۲٩‏ به بعد. آخرین جمله «الی ان تقوم الساعه» اشاره به نظام 
آخرت شناختی جابر دارد که مشخص اصلی آن ظهور قانم است که برای تحقق و اکیال 

تارغ قدسانی خواهد آمد. رجوع کنید به کتاب حاضر ص ۱۱۵ به بعد و نیز ص 
۱۰۷-۸ 


1. En voie de spiritualisation 


۴ 4 کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


۱-کتاب الاسطقس الاس الثانی. ۸.3۷ صص ۸۸-۸۹. همچنین رجوع کنید به کتاب 
الميزان الصفیر, ختار رسایل, ص ۴۲۹. ابواب و حجج القاب مراتب عالی در سلسله 
مراتب فرق شیعی است. جابر به خصوص در کتب الخمسین انها را در دیدگاهی که 
خاص خود اوست وارد کرده و با آن هماهنگ نوده است. رجوع کنید به کتاب 
حاضر ص ۸۲و بعد. به این دیدگاه «شیعی شدة» انتقال کیمیا را جددا در نزد مولفان 
پس از جابر می‌بينيم. به این ترتیب. به عقیدۀ جلدکی, (قرن هشتم هجری / 
چهاردهم میلادی) «اين علم حاصل نقل نبوی (سنت منقول) است که از ادم (ع) به 
شیث (ع) و از او تا ادریس ملقب به هرمس افرامسه و پس با واسطه‌هایی به نوح 
(ع). آنگاه به خاندان ابراهیم (ع) و خاندان موسی (ع) سپس به عیسی (ع). پس از او 
با واسطه‌هایی به حضرت محمد (ص). ... آنگاه به على کرم الله وجهه. پس به اولاد 
على (ع). سپس جعفر صادق (ع) استاد جابرین حیان صوفی, پس با واسطه‌هایی تا 
زمان ما رسیده است.» (نهاية الطلب. نسخه قاهره به نقل از .× .1 پروندة ۱۲۸). 

۲- 6:۷/.۸. ص ۱۲۵. همچنین ر جوع‌کنید به کاب السطقس الاس الانی, ۸.۷ ص ۸۳. 

۳ کتاب البحت» ختار رسایل. ص ۵۰۲. موضوع عبارتست از گزیده‌ای از گفتگوی 
مشمپور بین امام علی (ع) و کمیل بن زیاد. رجوع کنید به بحار الاوار بیروت. ۰۱۹۸۳ 
ص ۱۸۶ که روایت اندکی متفاوت از روایت جابر را عرضه می‌کند. 

۴ - کتاب الاسطقس الاس الثانی. ۸.۷۷ ص ۸۱ این به «عقیده قومی...»؛ رجوع کنید به 
کتاب حاضر. پیش تر. ص ٩۲-۹۳‏ یادداشت ۲۵. 

۵-همان منبع, ص ۸۷. در اینجا بنا به اجماع کیمیا گران. با این وجود در همان بخش جابر 
دیدگاهی را بیان می‌کند که پیشکش بخور و نذر به پیشگاه کواکب را جهت به خدمت 
گرفتن موجودات علوی که در آنها سکنی دارند. ترجیح می‌دهد. بنابراین. خطوط 
مناقشۀ اساسی در تاریخ علوم غریبه میان هواداران توکل و تقریش عمل خویش به 
رمت ای و طرفداران بکارگیری فنون طلسمات در اینجا طرح شده» بیآنکه مۇلف 
در این باره اطالة کلام به خرج دهد. 

۶ کتاب الاحجار علی رای بلیناس» مختار رسایل؛ ص ۱۹۷. 

۷ همان متبع, همان صفحه. و کتاب الاشاره تدییر اکسیر. ص 1۴. 

۸- کتاب میدان العقل. مختار رسایل. ص ۲۲۳. 

۹- کتاب الخواص, ختار رسایل. ص ۲۲۸-۲۲۹ و ۲۳۱. 

۰ کتاب التصریف, ختار رسایل .ص ۴۱۶. و کتاب المعرفه /27.0.۸.11. ج اول, ص 
0۶ 

۱ - کتاب الخواص. ختار رسایل» ص ۳۲۲-۲۳۳۲. در این بخش اخیرء تلاق کامل میان 
برهان و عیان (عیان عبارت است از مشاهده و «بصیرت» در یک معنای عرفانی) 
فقط به پیامهران نسبت داده‌شده است. 


پانوشت‌های فصل دوم + ۱۲۵ 


۲ کتاب الابضاح. ۸.۱۷ ص ۵۲. 

۳ رجوع کنید به کتاب البحث .مختار رسایل, ص ۲ ۵۰ وپس از أن و 0۰.ص ۹۵ ش 2 

۴-کتاب الییان. ۸.۷ ص ۱۱. 

۵ _رجوع كنيد به کتاب الاسطقس الاس الثانی. ۰۸:۷ ص ۸۱: «اين علم [کیمیا] حاصل 
غی‌گردد مگر از طریق وخی از سوی خداوند. زیرا فراتر از ظرفیت درک و عقل 
انسانهاست». همچنین نگاه کنید به همان منبع. ص ۸۸؛ کتاب اللاهوت .تدبیر اکسیر. 
صص ۷-٩‏ کتاب الباب. تدبیر اکسیر. ص ۳۴ و بالاخره کتاب المیزان الصغیر. ختار 
رسائل. ص ۴۲۹-۴۳۳: «فقط حضرت باری تعالی -جل جلاله» می‌تواند جوهر 
منفعل " را آنگونه که می‌خواهد حقق نماید. یا کسانی که خداوند آنان را دوست داشته 
و به آنان عنایت یا موهبتی عطا کند (قادر به این کار هستند)». 

۶-رجوع کنید به کتاب الصفات. تدبیر اکسیر. ص ٩۷.و‏ نیز کتاب سرالمکنون, باب سوم: 
«کسانیکه خداوند از فضل خویش به انها بخشی از علم و حکت خود را اعطاء کرده 
اس وان راف اغا روشن نموده, راهی که برتر از تعلیم اکتسایی است. از خداوند 
خالق مسئلت می‌غائے که ما را در زمر: اولیاء حبوب خویش قرار دهد که نسبت به 
انان سخاوقند است. (به نقل از. ۱۱.1 پروندۀش ۱۳۰) 

۷ کتاب الخواص. ختار رسایل. ص ۲۵۳. همچنین رجوع کنید به کتاب الاشتمال, مختار 
رسایل. ص ۵۵۰و کتاب الراهب, ختار رسایل. ص ۵۲۹. 

۸-رجوع کنید برای غونه به کتاب الاسطقس الاس الثانی. .۸.۷ صص ۷۹و .٩۲‏ 

۹ -رجوع کنید به کتاب المیزان الصغیردر تختار رسایل» ص ۰۴۵۱ -کتاب الرحمه 0۸۸ 
ص ۰۱۳۵ کتاب الاشتمال. مختار رسایل» ص ۰ دربارۂ اهمیت اختربینی رجوع 
کنید به کتاب الرحمة الصغیر ۸.۷ صص ۱۴۷-۸ اين ارتباط ميان علم حسوسات 
(معرفت» و معرفت کامل اشراق (علم) موضوع کتاب المعرفه . .7.0.۸-1. ص ۵۲ 
به بعد را تشکیل می‌دهد. این کتاب در صفحة ۵۶ تصریج می‌کند که «معرفت ابتدای 
علم است». 

۰- کتاب الاسطقس الاس الثانی ۸.۱۷.۰ص ۰۱۰۱ 

۱-نگاه کنید به کتاب حاض, بعدتر. ص 5.0.۱۶۳-۱۶۴. ص ۰۳۲ یادداشت ش ۴؛ 
کتاب الاخراج ما فی‌القوه الى الفعل. ختار رسایل. ص ۳۰-. کتاب البحث مختار, 
صص ۵۰۷و ۵۲۷. 

۲ کتاب البحت. مختار رسایل ص ۵۰۲. نقش متایز و در عین حال مکل فلسفه و رأی 
دینی به ویژه در کتاب الاسطقس الاس الثانی, ۸۰۷۷۰.صص ٩۲,۷۹‏ و ٩۳‏ مطرح شده 


الخ 


1. Substance passive 


۶ 4 کیمیاو عرفان در سرزمین اسلام 


۳- کتب الخمسین» مختار رسایل» ص ۰۴۹۰ رجوع کنید به کتاب حاضر» ص ۸۳. 

۴-رجوع کنید به کتاب الو جوب (کتاب ۴۲ از کب السبیین). مختار رسایل» ص ۴۷۶. 
در چاپ تصویری کب السبعین» ص ۲۳۶ به بعد و .5.6 ص ۵۴ به بعد کتاب 
الراوق (کتاب هجدهم) مختار رسایل. ص ۳۶۳. در چاپ تصویری کتب السبعین. ص 
۴ به بعد و در 5.0۰ ص ۵۷ کتاب القرار, (کتاب پنجاهم از کتب السبعین) در 
چاپ تصویری ص ۲۸۴ به بعد و 5.0۰. ص ۵۶ کتاب الصفات, تذبیر اکسیر» ص ۸۰و 
۰ رساله.... ص ۱۷۵؛ کاب الموازین الصفیر. 4۸ ص ۱۱۰ به بعد. با این حال 
ابپام دای در به کارگیری اصطلاح فیلسوف در محموعة جابری وجود دارد و به طور 
متناوب بر کیمیا گران به طورکلی و بر اندیشمندان یونان باستان و احتالاً بر قامی 
اندیشمندان مسلمانی که رویکرد آنان را اتخاذ کرده‌اند اطلاق می‌گردد. به این ترتیب 
در کتاب التصریف. ختار رسایل. ص ۴۰۶ وی باعنایت به «تعلهات اساتیدمان [اعُه] 
و مکتب فلاسفه مان» جهل «مّام فلاسفه» را اصلاح می‌کند. 

۵۵تار رسایل» صص ۵۰۹-۵۱ 

۶-همان منبع» ص ۵۰۲. 

۷- کناب النجمیم. مختار رسایل, ص ۳۸۹. 

۵۸ همان منبع» ص ۳۷۷. در واقع جابر هیچ جا جایگاهی را که در نظام پیامهر‌شناسی 
خویش برای فلاسفه باستان قائل است به‌طور دقیق مشخص نی‌نماید. با ین حال 
بخشی از کاب الاخراج ما فی القوه الى الفعل.... مختار رسایل. ص ۲۱ را متذکر 
می‌شوع که در ان مولف از یک «عصر فلاسفه» و یک «عصر انبیاء» سخن می‌گوید 
که برحسب شواهد نبوی, همچون توالی بهار و تابستان از پی یکدیگر می‌آیند. 
همانگونه که پیش تر دیدم. جابر سلسلة فلاسفه انبیاء را به اسکندر, شا گرد افلاطون, 
خم می‌نماید. شاید پس از وی را سرآغاز یک دورة فلسفة حض می‌دانست (؟). 

۹-مثلاً در کاب الاسطقس الاس الثانی».۸۰۷۷۰. صص ۸۱-۸۲ 

۰-همان منبع» ص ٩‏ همچنین رجوع کنید به کتاب الخواص. ص ۱۷ ۳. 

۶۱-رجوع کنید به کتاب حاضر ص ٩۳‏ و ۹۶ به بعد. کاب الماجده مختار رسایل» ص 
۸ به بعد. سه حرف ع. م. س در برخی از جریانهای غلاة شیعی (به ویژه در نزد 
نصیر یه و مولفان جموعه جابری) ناد سه نقش در وحی است که تا مر تبه وجود اطی 
بالا برده می‌شوند. میم <= حمّد (ص) > ابلاغ‌کنندۂ شریعت ظاهری است. عین على 
ابن ابیطالب (ع)) تعلیم باطنی عمیق را عرضه می‌کند. سین (= سلان فارسی) دستیایی 
به عبن <= درک تعلیم عین > رابه مومنان آموزش می‌دهد. 

۲ کتاب الحجر. ۸.۷ صص ۲-۳۴ ۲: كتاب الاسطقس الاس الشانی, ۸.۷ ص ۸٩‏ و 
۹ قسمت دوم. 

۳- کتاب الخواص. مختار رسایل» ص ۳۱۵. 


پانوشت‌های فصل دوم ۱۳۷ 


۴ب ویژه رجوع کنید به: ,1924 J. Ruska, Arabische Alchemisten, 11, Heidelberg,‏ 
Vaduz, Dr. Martin Sûndig, 1977‏ ,۲66۵ همچنین نگاه کنید به .6.1 ص بیست و 
پنج مقدمه به بعد و 0.۸.5 ص ۰۱۲۸-۱۳۱ 

۵-رجوع کنید به کتاب حاضم پیش تر. ۲۷-۸ و ۳۱-۲۳ 

۶-رجوع کنید به .1 ص ۳۷و .0.5 ص ۲۶۱ و نیز: 

M.UImann, Die Natur_und Geheimwissenschaften im Islam(=N.G.1), Leiden,. 
Brill, 1924, p. 197 

۷-معنای تحت‌اللفظی آن عبارت است از گوش خر منطق.این شخصیت نیز همسچون 
حربی المحمیری کاملاً نا شناخته است (رجوع کنید به ٩.‏ ص سی و هشت). کراوس 
(در N.‏ پروندەش ۱۲۴) صر فا به‌عنوان یک فرضیه قرائت ذوالخار (مرد پوشیده) 
را پیشنهاد می‌کند. 

۸-رجوع کنید به (».ص سی و هفت و کتاب الراهب. ختار رسایل. ص ۵۲۸. 

۹ کتاب البحت» مختار رسایل» ص ۰۵۰۲ 

۷۰ کتاب المنفعه تدبیر اکسیر. ص ۱۵۶-۱۵۷ . همچنین نگاه کنید به کتاب اللاهوت. تدبیر 
اکسیر. ص ۷-۸؛ کتاب الباب» تدبیر اکسیر. ص ۳۴, - کتاب النلاتیرن الكلمه تذبیر 
اکسیر. ص ۴۰. کتاب الاسطقس الاس النالث» .4.۷۷ ص ۰۱۰۰ 

۱-رجوع کنید به .1 .2 ص بیست و پنج به بعد. سی و شش به بعد و ۰ ۱۰ به بعد. 

۲- کتاب النار الحجر» 6۳/.۸, ص ۱۹۵. همچنین نگاه کنید به کتاب العوالم» نقل در 
۰ص ۰۲۷ یادداشت ش ۰۱ -کتاب الاحجار.» مختار رسایل. ص ۱۶۴.- کتاب 
الخواص. مختار رسایل. ص ۰۱۱۵ 

۳ - کتاب الراهب. مختار رسایل. ص ۰۵۲۸ 

۴-نگاه کنید برای فونه به کتاب المیزان الصفیر مختار رسایل. ص ۴۵۵ که در آن جعفر 
به شا گرد خویش یک ورد جادویی را که دارای اثری خارق‌العاده است» می‌آموزد. 

۵ -کتاب اللاهوت. تدییر اکسیر» ص ۷-۸؛ ده رساله. ص ۱۰۰. 

۶ -رجوع کنید به این ندیم. کتاب الفهرست. ص ۰۳۵۹ 

۷-همانجاء ص ۳۶۰و .۸.6.1 ص ۰۲۰۸ 

۸- ۷.0.۱ ص ۰۲۰۸ 

۹-جاپ انا( ص ۳۵۵ به بعد. 

۰-رجوع کنید به .۸.۷ ص ۰۸٩‏ - ختار رسایل. صص ۰۲۳۶ ۰۵۲۸ ۵۲۳و .1 .6, 
ص ۰۱۷۱ 

۱- ختار رسایل. ص ۳۶-۳۷. 

۲-ختار رسایل, ص ۱۱۵ به بعد. 

۳- ۵.۷۷ ص ۵ به بعد. 


۸ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


۴-ختار رسایل ص ۴۸۹٩‏ به بعد. 

۵- 04۸ ص .٩۳‏ مطمئناً منظور از آب در اینجا آب کیمیایی است» یعنی عنصر سرد 
مرطوب, خالص شده که حاصل تقطیررهای مکرر به هنگام عملیات کیمیایی است. 
صبغ بر عنصر آتش, گرم - خشک و روغن (دهن) بر عنصر گرم و مرطوب دلالت 
می‌کند. 

۶- ۷۸ ص ۹۵-۹۴ گفتاری مشابه در كتاب الرحمة الصغير» .۵.۷ ص 
۱۵۴-۵ وجود دارد که در آن جابر به هنگام صحبت از ترکیب تهبایی طبایع 
چهارگانه افزاید: «اگر موفق به انجام این کار شدی» بدان که این امام است» یعنی کسی 
است که در بیش کتاببام از او سی گقسام وین سخم بر وی تطبیق می‌کنده مگر 
اینکه خداوند به تو سعادت دیدار امام را عطا کند». 

۷-رجوع کنید به کتاب حاضر پیش تر» ص ۶۲ به بعد. 

۸ نگاه کنید به هاتری کرین. در اسلام ایرانی «En Islam iranien‏ اول. ص ۳۱۰ به 
بعد. در همین راستا است که کتاب الییان تصر ع می‌کند که بیان که قائم نیز هست. 
والاترین عنصر تعلیم امه است. علم جزیی حاصل از کیمیاگری به تدریج به سوی 
علم کلی. که حقیقت متعالی طالب است. رهنمون می‌گردد. 

٩‏ کتب الخمسین. مختار رسایل» ص ۴۹۷ به بعد. در حقيقت این بخش مهم و دو پهلو 
است: می‌توان اینگونه نیز برداشت کرد که واسطه‌ای که در اینجا نام برده شده. ناطق 
است. نه امام. اما حتوای متن و نیز مقایسه با بخشهای دیگر جموعه ما را به سوی 
تفسیر اول متایل کرده است. 

۰ -رجوع کنید به AH‏ ص ۱۴-۵. دیگر رسایل جابری از یک مهم آمیختگی و 
پیوستگی نخستین میان آتش و خاک سخن می‌گویند. رجوع کنید به ده رساله. ص 
۸ اما این تقابل صرفاً ظاهری است. موضوع اساساً عبارتست از گرد هم آوردن 
دو قوف نخستین و متضاد. یعنی حرارت و برودت. در یک جوهر پایدار» پس از 
تلخیص آنها. رجوع کنید به .5.0 ص ۶ به بعد. 

۱- مختار رسایل» ص ۴۳۶. 

۲-مقایسه شود با کتاب الاسطقس الاس الثالث..۰۸۰۷۷ ص ۱۰۳: «ابتدا عناصر فوقانی و 
پائینی را از هم جداکن. عنصری را که در بالا قرار دارد. تطهیر غا. انجه در پائین قرار 
دارد نیز حتاج تطهیر است تا به امام ملحق شود.» 

۳-کتاب حاضر, پیش تر» ص ۷۴. 

۴-بعلاوه. باید این عقاید غلاة‌را از تغییر نفس پس از مرگ, به ویژه آنگونه که در فلسفة 
اسماعیلی مطرح است. متایز نغائے. در این باره, رجوع کنید به هانری کرین. مقدمه بر 
کشف المحجوب ابویعقوب سجستانی تهران / پاریس, ۱۹۴۹ ص ۱۵ و پس از آن. 

Le Dévoilement des choses cachées, Verdier, "Islam Spirituel", 1988, p. 1 
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و همچنین: 

R, Freitag, Seelenwanderung in der islamischen Hüresie, Berlin, Klaus. 
Schwarz, 1985 

۵ - مختار رسایل» ص ۵۴٩‏ به بعد. در کتاب الحجر..۸.۱۷. ص ۳۷ جابر اظهار می‌دارد که 
در توضیح نظریة حجر الفلاسفه کتابهایی را به تناسخ اختصاص داده است. ول 
هیچیک از این متون به ما نرسیده است. 

۶ -رجوع کنید. به کتاب حاضر. پیش تر. ص ۷۴؛ کتاب الخواص. مختار رسایل». ص 
۷۸ - کتاب الاسطقس الاس اثثانی, .۸.۷۷ ص ۱۰۰. 

۷ -رجوع کنید به کتاب الاشتمال. مختار رسایل. ص ۰۵۵۰ و کتاب الیان, ۸.1۷۰ ص ۱۱ 
که در ان افراد مستحق یک تناسخ نزولی (مسخ رسخ) غی‌توانند امام را بازشناسند 
حق اگر وی را شخصاً ملاقات نمایند. به‌طور کی نسخ عبارت است از بازپیدایی در 
یک هیات بشری دیگر. مسخ یعنی گذر به سوی یک هیات حیوانی؛ فسخ به معنای 
گذر به شکل نباتی است و رسخ یعنی به صورت جادات و احجار در امدن. این 
اصطلاحات همواره به صورت دقیق استعمال نمی‌شوند. به این ترتیب» طبق کتاب 
المعرفه 2.60.۵-1.۷۷. ش ۱. ص ۵۷. انسانی که به مرتبة بالاتری از علم رسیده است 
(نگاه کنید به کتاب حاضر, پیش‌تر. ص ۲ سش ۲۳) فی‌تواند به معرفت صرف 
حسوسات تفزل کند. مگر در حالت رسخ, یعنی سقوط بسیار شدید. نه در حالت 

نسخ. اینکه نسخ بتواند بر یک گذر صعودی یا نزولی در هیات بشری دلالت کند. در 
کتاب الاشتمال, ختار رسایل. ص ۵۴۹ تصدیق شده است. 

۸ -اين معادلی است که پاول کراوس در ۱۷.16 برای ترجه عبارت عربی. طائفه آهل 
الاستحقاق انتخاپ کرده است. 

۰۱۱ GANE 

۰ همان منبع, ص ۱۲. بخشهای دیگر از تناسخ نفوس به مثابة یک نوع چرخة صرفاً 
طبیعی صحبت می‌کنند. رجوع کنید به ویژه به کتاب الاشتمال. ختار رسایل ص 
۹ 

۸۰۷۰۰ .ص ۱۱-۱۲ 

۰-ختار رسایل. ۵۵۴و ۵۴۸. 

۰ -رجوع کنید به کتاب البحت. مختار رسایل. ص ۵۰۷. 

۰ -کتاب الخلیل. 2.0.۸.1۷۷ ش ۲. ص ۸۱. 

۰ - ضتار رسایل. ص ۵۰۶. وا اششخاص که ما در اینجا ان را personnes‏ 
ام _اشخاص روحانی ترجه کرده‌اع, در واقع اصطلاحی بسیار حساس 
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برای ترجمه است. اشخاص ذواتی ملکوتی هستند که در جوهر واحدند. اما در 
نقش‌های ختلف متکار می‌گردند و می‌توانند در عام زمینی به یک شکل بشری 
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ظاهر گردند. ینی یه شکل مقامات سلسله مراتب باطنی در تشیع تعلیمی. کریستن 
ژامبه در مقالة «تفسیر اسماعیلی تارخ» مموعة ش ٩‏ از سری انتشارات دانشگاه 
سن ژاک اورشلیم پيشنهاد می‌کند که در فرانسه برای ترجمة اشخاص از کلم 
« کاهزداه» استفاده شود: 

Ch. Jambet, "L’interprétation ismaélienne de I'histoire, Cahiers de ۱ 
19, 1988, p, 71. 

۶-عنقاء مفرب. در متن عربی پس از آن یک کلمة ناخوانا (عبرائیل ؟) وجود دارد. 

۷ - کتاب عاض پیش‌تر. ص ۰۱۲۳ یادداشت ۲۵. 

۸ کتاب البحث» ص ۵۰۷. 

۹ -زیراء فعل فلک عام. در حالیکه فعل کواکب خاص است. رجوع ک نید به منبع 
پیشین» ص ۵۰۸. 

۰ -رجوع کنید به کراوس «مقامات سلسله مراتب مذهی از دیدگاه جابربن حیان». 
چاپ در بولتن انیستیتوی فرانسوی باستانشناسی شرق: 

P. Kraus, ‘Les dignitaires de la hiérarchie religieuse selon Jãbir ibn ۳۱۵۱۵۲, 
B.I.F.A.O, 1942, p. 91, sq. 

و نیز نگاه کنید به کتاب البحث» مختار رسایل. ص ۵۵۲. 

۱ -مختار رسابل» ص ۵۲۶. 

۲ - نقل از پاول کراوس در مقالة «مقامات سلسله مراتب...» ص .٩۲‏ یادداشت ش ۲ 
این بدان معنا نیست که عام ملکوت عالی انتزاعی و فاقد شکل و تشخص باشد. 
این عالم عبارت است از صور متعالی و لطیف که با ماده کثیف در نيامیخته‌اند و 
ساختار اما در عالم میانه یعنی کیمیا منعکس می‌گردد. رجوع کنید به کتاب 
الموازین الصغير. .20۸ ص ۰۱۱۴ 

۳ -کتاب الاشتمال. مختار رسایل. ص ۵۵۲: همچنین نگاه کنید به کتاب البحته مختار 
رسایل. ص ۵۲۶. 

۴ - مختار رسایل» ص ۴۸۹. 

۵ -کتب الخمسین, مختار رسایل. ص ۴۹۷ با این حال. در هنگام برشعردن و نیز مجید. 
جابر غالبا نی یا انبیاء را مطابق ترتیب رایج. قبل از امام یا اه نام می‌برد. 

۶ - کتاب الاسطقس الاس الٹانی. ۸.۷۷۰ ص ۸۸. 

۷ - مختار رسایل. ص ۴۹۰. 

۸ -کتاب الاشتمال» مختار رسایل. ص ۰۵۵۱ به بعد. 

۹ -کتاب.حاض پیش تر. ص ۶۱ کاب البحث» مختار رسایل» ص ۵۰۷. 

۰ - کتب الخمسین, ختار رسایل, ص ۴۹۱ 

۱-همان منبع, ص ۴۹۹. 
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۲ - بقیناً اسماعیلیه. علیرغم اختلافات فاحش عقاید نظری (دربارة تناسخ, به وییژه 
دربارة مجموعه ملکوتی). 

۳ - کب الخمسین مختار رسایل. صص ۳-۳ 

۴- .2.0.۸-1.۱۷.ش ۰۲ص ۸۱ به بعد. همچنین رجوع کید به کتاب المعرفه 
7۷ ش اول» ص ۵۷-و کتاب حاضر, پیش‌تر. ص ۷۶-۷۷. در این 
چشم انداز است که احتالاً باید بخشهایی از مجموعذ جابری را قرار دهم که در آن از 
تولید مصنوعی (تکوین) انسانها. حتی انبیاء سخن به میان آمده است. رجوع کنید 
به کراوس 5.0۰,صص ۱۳۴۰۹۷ و کربن ۸۸.۲1 ص ۰۱۵۰ به بعد. 

۵-.7.0.۸:1.1۷ ش ۲» ص ۸۲. لازم به یادآوری است که نه عنوان خلیل, نه ندیم 
هیچیک در فهرست ۵۵ مقام مذکور در کتب الخمسین, ختار رسایل. ص ۳۸۹ 
۰ و نیز در فهرست موجود در کتاب الماجد که اهمیت ان را در کتاب حاضر. 
بعدتر. ص ۱و یس از ان خواهے دید. وجود ندارد. در بار؟ تاملاق پیرامون 
حروف ظلمانی و نورانی. رجوع کنید به ۸.۸.۲4 ص ۱۷۳ به بعد و ص ۱۹۰ به بعد. 

۶ - ختار رسایل. ص ۵۵۳-۵۵۳. جابر از عدم حضور خویش در جهان نیز سخن 
می‌گوید ( کاب المیدان العقل, مختار رسایل» ص ۲۲۲). شاید وی کسانی را مخاطب 
قرار می‌دهد که پس از وی کتابهایش را می‌خوانند. یا با وقوف نسبت به مقام 
خویش در سلسله مراتب باطنی. خود را استاد معنوی قلمداد می‌کند. 

۷ -رجوع کنید به | ثار هانری کربن: 

H. Corbin, En Islam iranien, Gallimard, 1971, Vol. I, p. 118 sq,-L Homme de 

lumière dans le soufisme iranien, éd Présence. 


1971, p. 129 sq. Corps spirituel et terre céleste, Buchet-Chastel, مقدمه کتاب‎ 
۲660. 1979: 


۸ - کتاب الیحت. ختار رسایل. ص ۵۰۸. 

۹ - کتاب الحجر..۸۰۷۷. ص ۲۳ و کتاب حاضر. ص ۱۱۴. 

۰ - کاب الاشتمال. مختار رسایل. ص ۵۵۳. 

۱-همان منبع. ص ۰۵۵۲و کتاب العرفه../260.۸۰۱۷ ش ۱ ص ۵۴-۵۵. 

۲ -کتاب الاخراج مافی القوه الى الفعل. مختار رسایل. ص ۳۷-۳۸. 

۳- .2.0.۸1.۷. ش ۲. ص ۸۲به بعد و کتاب عاض پیش تر. ص ۶۵-۶۶ 

۴ .همان منبع. ص ۸۲ به بعد. 

۵ - کب الخمسین. صص ۴۹۷۰۴۹۱ به بعد. 

۶ نگاه کنیدبه کتاب حاضر. ص ۸۶ به‌بعد و کتاب السرالمکنون, ختار رسایل. ص ۳۳۶. 

۷ - کتاب الحاصل , ختار رسایل, ص ۵۴۱. 

۸ - کتاب الخواص, ختار رسایل. ص ۳۲۶. جابر در این جا فهرستی از آثار خویش را 
بر اشر بود 
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۹-منبع پیشین. ص ۳۴۰. 

۰ -ختار رسایل, ص ۵۳۷. همچنین رجوع کنید به کب الموازین الصغیر .۸۸۸ ص 
۵ که در ان جابر به خواننده توصیه می‌کند که یک راز را فقط به کسی منتقل کند 
که یک خود دیگر او باشد. 

۹ خفتار رسایل» ص ۱۱۶. 

۲ - ختار رسایل. ص ۰۷۹ ما در اینجا ترجه هانری کربن در کیمیابه مثابة صنعت قدسی 
(.۸۸.۲۷), ص ۲۰۵ را آورده‌اع. جابر در کتاب الوازین الصغیر. .0۳/۸ ص 
۳ تصدیق می‌فاید که کیمیا گر در پایان حقیق خویش به سطح انبیاء گرانقدر 
(کرام) می‌رسد. سخن جلدکی مبنی بر اینکه جابر. خود پس از تعلیم و رمزآموزی 
به وسیل امام جعفر (ع), به امام تبدیل شد. (رجوع کنید به مجموعة جابری» ص 
چهل و دو) احتالاً باید تعدیل شود. <امام > در اینجا می‌تواند به معنای «استاد 
برجستة ایکه از سر مشق و تعلیم وی تبعیت می‌شود» لحاظ گردد. 

۳ کتاب حاضی, پیش تر» ص ۶۶ به بعد. 

۴ -رجوع کنید به مجموعه جابری. ص پنجاه و پنج, یادداشت. ش ۶. 

۵ - کاب البحت. ختار رسایل. ص ۵۰۸. 

۶- کتب الخمسین» تخار رسایل» ص ۴۹۰. 

۷- .7.0.۸.1 ش ۲ ص ۸۱. شاید جابر به فصل ششم کب الخمسین اشاره می‌کند 
و تھ مقحمل اس ت این اشاره.به جهن همانندی اموال شخصیت خر با شخصیت 
یتیم. به کتاب الماجد باشد. رجوع کنید به ۰ ص ۲۰۰ به بعد. اما احټال دارد 
که اکثر متون مربوط به عقاید نظری شیعی مجموعهٌ جابری در واقع مفقود شده 
باشد. 

۸ -ختار رسایل. ص ۴۹۱: «تريية الاماما را در فرانسه به ۱1۳۵۳ 22۲ "instruit‏ (تعلم 
یافته به وسیلة امام) ترجمه کرده‌ارم. رجوع کنید به کتاب حاضار, پیش تر» ص ۷۶ و 
۰ ص ۰.۲۰۰ عبارت عریی «لایطلق له البته» که ما به «بسیار مطیع» معنا 
کرد اج نسیتا گنک :است: 

۹-همان منبع» ص ۲ به بعد. 

۰ -سنت. که همچنانکه در کتاب حاضر پیش تر. ص ۲۶ ملاحظه کردیم. احتالا جعلی 
اما معنی دار است. حاکی از آن است که جابر پس از اینکه برمکیان مورد بی مهری 
قرار گرفتند. یک زندگی بسیار خفیانه و حتی سری را پیش گرفت. رجوع کنید به 
ویژه مجموعة جابری» ص چهل و یک به بعد. همین نکته را میتوان در مورد سائح 
العلوی ذکر کرد؛ نگاه کتید به کتاب حاضر پیش‌تر. ص ۰۱۲۷ یادداشت. ش ۷۶. 

۱ - کتب الخمسین» ختار رسایل. ص ۴۹۳. یادآوری می‌کنيم که در اینجا. نقش‌ها و 
وظائف مد نظر جابر است نه اشخاص عینی و واقعی. به این ترتیب. على (ع) یتم 
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(منبع پیشین» ص ۲ باب (همان منبع» ص ۱ سانح (همان منبع. ص ۴۹۵) و 
مطمثناً صامت و امام بود. 

۲ -ختار رسایل. ص ۱۱۸. مقایسه کنید با کاب الموازین الصغیر» ٩.۸.4.‏ ص ۰۱۱۳ 
پرونده‌های ۱۲۴-۷ .۱۷ حاوی متنی (طرح یک مقاله؟) از پاول کراوس است که 
به «تنهاء غریب» یعنی ینیم اختصاص داشته و نتیجه گبری آن به جله‌ای ختم 
می‌شود که به طرز عجیی نا تام مانده است: «چرا (جایر) برای ماجد چنین جایگاه 
والایی قایل است؟ زیرا می‌خواهد از مامی عقایدی که در حافل شیعی در باره 
ظهور ناطق جدید رواج داشت. فراتر رود. جابر در عین حالی که از واژگان مذهی 
فرقه‌های ختلف غلاة شیعی بهره می‌گيرد. نظرية خویش را باهیچیک از آنا 
همانند نی‌داند. آموز؛ وی مذهی است که خاص خود اوست و وی تردیدی به خود 
راه می‌دهد که آن را اعتقاد کیمیا گران (اعتقاد الصنویین) بنامد. ناطق در آموز؛ وی 
نه تجسد حمد (ص) و نه ظهور حدد سلیان است. آنگونه که برخی از فرقه‌های زمان 
می‌پتداشتند. (بلکه) باید شخصی باشد که...» 

۳ .۸.۸.۸ بخش سوم. 

۴ - خاطر نشان می‌کنيم که جابر در کتاب القسمه .2.0.۸.1 شماره اول ص ۶۴ به 
شیوه‌ای مشابه اسلوب فلاسفه» از عقل جزیی به مثابة «اثر عقل اول و فرزند یتم 
آن» سخن میگوید. تطبیق میان ساختار سلسله مراتی مجموعه اشخاص ملکوق و 
ساختار عالم در نظام جهانشناسی کتاب التصریف. مختار رسایل. ص ۴۰۵ به بعد نیز 
مشاهده می‌شود که طی آن. جوهر همچون يتیم, در مقایسه با عقل (عالم ولی فاقد 
قدرت) و نفس (قادر امّا جاهل: ناطق؟) نه فعال, نه منفعل, نه عام و نه جاهل است. 

۱۵۵ -رجوع کنید به کتاب حاضر پیش‌تر. ص ۱۲۳. یادداشت ۰۲۵ 

۶ -برای نُونه رجوع کنید به (مبحث) یاداوری ماهیت اشخاص روحانی در کتاب 
احت. مختار رسای ص ۵۰۷ 

۷ -رجوع کنید به: 

H. Corbin, Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, 1964, p. 7 
sq; A.A.H, و‎ .159 sq; با‎ Massignon, “Salman Pûk et les prémices 
spirituelles de I'Islam iranien” (سلان پاک و نخستین سرآغازهای معنوی در‎ 
ر اسلام ایرانی)‎ Opera Minora, Beyrouth, Dar al-Maaref, 1963, p. 468 sq. 

۸ -در کتب الخمسین» مختار رسایل. ص ۴۹۲ جابر به تذکر این نکته اکتفا می‌کند که 
شین اماما امام ماموز ات 

۹-همان منبع, ص ۴۹۶ به بعد. جابر در طول اثبات نظر خویش. با دو معنای کلم ناطق 
بازی می‌کند: این اصطلاح به منهوم ارسطویی آن یعنی «کسی که منطق» است و در 
فحوای عرفان شیعی غالیانه به معنای «بیان‌کنتدة وحی» است. این امپام حساب 
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شده. تا حدی غایانگر نمونه‌ای از استعمال واژگان فلسق یونان باستان به طور عام و 
ارسطویی به طور خاص در نزد جابر است. 

۰ نیع پیشین» ص ۴۹۷. تجلیات ختلف «ذات» امام به هیات‌های بشری جدید پی در 
پی به هیچ وجه فسادی در جوهر معنوی او پدید غی‌آورند. یادآوری این نکته 
جالب است که در ادامة متن چنین می‌خوانیم (سطر دوازدهم): «چنین است حال 
اسان در جریان انتقالات (تناسخ‌ها)». بنابراین. شخصیت امام به حاط طبیعت 
تفاوتی با شخصیت سایر انسان‌ها ندارد. بلکه صرفا کمال شخصیت بشری است. هر 
یک از مؤمنان باید این کال را ایجاد و از الگوی آن تبیعت نماید. 

۱ - مختار رسایل. ص ۱۱۹-۱۲۱. همچنین نگاه کنید به .۸.۸.1۷ ص ۱۷۳ به بعد و نیز 
ص ۱۹۰. همین نوع استدلال در کتاب الخلیل. 2.0۸1.1 ش ۲ ص ۸۲ نیز 
ملاحظه می‌شود. 

۲- ختار رسایل ص ۲۶به بعد. در مورد این بخش همچنین رجوع کنید به سزگین. 
)6.4.5( ج چهارم. ص ۱۹۳ به بعد و رگس. ۵۷۵/۳7026556 ص ۲۶ به بعد که این 
اراء را در یک چشم انداز نجومی بسط کی قرار می‌دهد. 

۳ --_تختار رسایل» ص ۴۸۹ و ۵۰۰. 

۴ -منبع پیشین» ص ۴۹۲ و ۴۹۸. 

۵ -ذکر مواضع کیسانیه (در این متن) فرضية قدمت این متون جابری را تقویت می‌کند. 
در واقع می‌دانیم که اکثر معتقدان به این جنبش قائل به انتقال منصب امامت پس از 
محمد بن حنفیه به پسرش ابوهاشم بودند و اعتقاد داشتند ابوهاشم به نوبۀٌ خود این 
منصب را به بی عباس منتقل کرده است. پس از بقدرت رسیدن بنی‌عباس در سال 
۳ هجری / ۷۵۰ میلادی, کیسانیه به سرعت افول نمود. رجوع کنید به : 

B. Lewis, The Origins of Ismû ilism, Cambridge, 1940, p. 25-29. 

۶ -پیرامون این حوادث حساس که گزارشم‌ای بسیار متناقضی در مورد آن از منابع 
تعلق رسیده است ؛مادلونگ )در:der W. Madelung, “Das Imamat in‏ 
frühen sma litischen Lehre”, Der [slam‏ شارة ۰۳۷ ۰۱۹۶۱ صفحات ۴۳ به 
بعد) جمع‌بندی زیر را ارائه می‌کند: (جعفر) صريحاً اساعیل را به عنوان جانشین خود 
تعیین کرده بود. اما در گذشت زود هنگام اسماعیل اغتشاشات مهمی را برانگیخت 
که اصل پذیرفته شد؛ عصمت امام (مصونیت امام از خطا و اشتباه) را زیر سؤال 
میبرد. در نتیجه (جعفر (ع) با اعلام تعیین جانشین جدید برای منصب امامت خطر 
نکرد و امامت موسی <کاظم (ع) > حاصل اجماعی بود که پس از وفات جعفر (ع) 
در سال ۱۴۸ هجری/ ۷۶۵ میلادی, ایشان را در این جایگاه منصوب فود. و اما 
هواداران اسیاعیل و / یا پسرش محمد بن اسیاعیل از همان قبل از وفات امام (ع) یک 
گرایش مستقل را با مشارکت واقعی اما غير قاطع پیروان ابوخطاب, که در حدود 
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سال ۱۳۸ هجری / ۷۵۵ میلادی اعدام شد. تشکیل دادند. 

۷-یعنی جعفر صادق (ع) علیرغم تعیین اسماعیل به عنوان جانشین خویش در منصب 
امامت.خود مرتبة امامت و رهمری را از دست نداد. بنابراین, در زمان وفات 
پسرش. این او بود که می‌بایست در مورد جانشین جدید تصمیم میگرفت. جابر در 
اینجا از عقاید اساعیلیه «سبق بر اینکه آمیاعیل از سظ تعیین به عنوان 
جانشین» تبدیل به یک امام تام الاختیار گشته و خودش قبل از وفات» پسرش 
حمد را تعیین کرده بود. فاصله میگبرد. 

RL a EA 

۹ - ختار رسایل. ص ۴۹۹-۵۰۰. در متن عربی به ویژه در سطر ۱۵ اهامای وجود 
دارد. رجوع کنید به کتاب حاضر. همین صفحه. یادداشت ۱۷۴. 

۷۰-منبع پیشین. ص ۴۹۱. 

۱-همان منبع» ص ۴۹۸. 

۲ -رجوع کنید به کتاب حاضر» پیش‌تر. ص ۷۰ به بعد و ص ۱۰۹ به بعد. 

۳- اعتقاد به یک امامت واحد که از طریق نص و جانشینی صرفاً در یک خاندان علوی 
قابل تفویض و انتقال است.ینظر می‌رسد نظریه‌ای جدید باشد که مشخصاً از زمان 
جعفر صادق (ع) به صورت امری واجب درآمد. در حالیکه قدیی‌ترین دیدگاهها 
بسیار منعطف‌تر است. رجوع کنید به: 
M. Hodgson, “How did the early Shi’a become sectarian”, J.A4.O.S.,‏ 

و نیز: 10 .2 ,1955 ,1 LXXV‏ 
V. Ivanow “Ismailis and Carmatians” , J.B.B.R.A.S., vol. 16, 1940, p. 55.‏ 
به عقيدة اشعری (مقالات الاسلامیین, تصحیح و چاپ عبدامید. ص ۷۵ به بعد) 
.خطابیه بر این اعتقاد بودند که در هر نسلی دو امام -نی وجود دارد: یکی ناطق و 
دیگری صامت. همچنین ميتوانیم شباهت اعتقاد جابر به دو امام همزمان را با قایزی 
که برخی از غلاة و اسماعیلیان میان امام مستقر و مستودع قایل هستند خاطرنشان 
سازیم که طبق آن, امام مستودع از علم امام مستقر و نیز مرجعیت تعلیمی و اجرایی 
مهره‌مند است. اما نمی‌تواند امامت را به اولاد خود منتقل ناید. شاید جابر ارتباط 
بین <امام > حسن (ع) و حمد حنفیه. <امام > جعفر صادق 52 وزید. <امام > 
جعفر صادق (ع) و اسیاعیل را به گونه‌ای مشابه ملحوظ می‌نوده است. اما هر 
تقدیر, متنهای ما آنقدر غير صریع و مهم است که اظهار نظری قطعی بر اساس آن 
هنن ات 

۴ سیر خلزف برداشتق سول اوس در برع جازری: مها چاه و دوو 
داثره‌المعارف اسلامی, مدخل «جابر بن حیان». جالب است خاطرنشان سازم که 
وی با این حال. در ترجمۂ خود از بخشهای مربوطه از کتب الخمسین. که در ۱.1 


۶ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


حفظ شده است. جلة اساسی جابر (ختار رسایل». ص ۰۴۹۹ س اول) را برحسب 
معنای معمول آن فهمیده است. «به همین دلایل. جعفر(ع) امر (امامت) را پس از 
مرگ اسماعیل به موسی(ع) وا گذار کرد و حمد بن اسماعیل را کنار گذاشت. » همچنین 
دربارۂ شرح و توضیح همین بخش, رجوع کنید. به سزگین. 0.۸.5, جلد ۴ ص 
۰ به بعد و : 

Y. Marquet, La Philosophie des alchimistes..., p. 118-119. 

۵-.۸.۷. ص ۲۳. با این حال.در متن عربی اهامای جدی وجود دارد. بدین ترتیب 
جملة موجود در سطر هشتم «و اغا احق بذلک ما يتبع کل واحد من اللواحق و النقبا 
و...» (به این حقیقت نائل نخواهند شد مگر آنان که متابعت فایند...) می‌تواند 
اینگونه نیز فهمیده شود: «[ مذهب] آنچه را به هر یک از وابستگان مربوط است. 
بدان ملحق کرده است». لازم به یادآوری است که اصطلاحات لواحق و مطلقون در 
فهرست ۵۵ مقام معنوی که در کب الخمسین. ختار رسایل. ص ۸۹-۰ نام 
برده شده‌اند. وجود ندارد. 

۶ - ختار رسایل. ص ۴۹۳. 

۷ -در این باره ,همچنین نگاه کنید به کتاب الاخراج مافی القوه الى الفعل. مختار رسایل. 
ص ۳۷. 

۸- ۰۸.۷۰ ص ۰۱۲ 

۹ همان منبع, همان صفحه, سطر ۱۳. برای مقایسه رجوع کنید به: 

M. J. De Goeje, Mémoire sur les Carmathes du Bahrein et les Fatimides, 
Leiden, 1886, p. 115 sq. 
(رساله دربارة قرامطة بحرین و فاطمیان)‎ 

۰ج- .1 ۰) (یجموعة جایری) ص پنجاه و پس از آن. 

۱ -ختار رسایل. ص ۳۲ به بعد و کتاب البحت. ختار رسایل. ص ۵۱۴ به بعد. 

٤.3. - ۲‏ ص پنجاه و ۸۷۵/۳۲۵2۵55 ص ۳۴. تنها یک جله در این بخش از کتاب 
الاخراج.... ختار رسایل. ص ۰۲۷ سطر اول بنظر می‌رسد که اهمیت آخرت 
شناختی داشته باشد: «گیان و امیدم بر آن است که شاید اشکال هفتگانه هم اکنون. 
به مثابة کیال برای برادراغان. ظاهر گردند». ایهامارا به مسایل اسام‌شناسی 
رهنمون می‌شود که امهام احتالا عامدانة آنها در گزارشهای جابر را قبل از این 
خاطرنشان ساختم. با اینحال. .۱۷ حاوی شرح و بسط هایی نسبتا غنی درباره 
«طلوع خورشید از غرب» است. همچنانکه ما این نکته را در پیوست شهارة یک. 
بعدتر ص ۱۸۸ یاداوری می‌کنيم. 

۲۳ - مجموع؛ جابری. ص پنجاه و چهار و پس از آن. 

۴ - ختار رسایل. ص ۳۳۲-۳۴۰. 
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۵-منبع پیشین. ص f‏ رجوع کنید به کتاب حاضبر. پیش تر. ص ۷۵ به بعد. 

۶-رجوع کنید به: 
H. E. Stapleton, M. Turab Ali, M. Hidayat Husayn, “Three arabic‏ 

M.A.S.B., XII, 1933.‏ ,اهنا treatises on alchemy by Muhammad bin‏ 
ص ۳٩و‏ صفحات پس از آن, که در آن ابن امیل شیادانی را رسوا میکند که به دروغ 
خود را یکی از دو برادری که جابر از انها خبر داده بود. معرفی می‌کنند. به عقیده 
وی» برادر بز رگتر. گوگرد کیمیایی. یعنی «نفس» ترکیب در عملیاتهای کیمیایی 
است و برادر کوچکتر زرنیخ. «روح» است. برادر کوچکتر سفیدی و برادر بزرگتر 
سرخی را ایجاد می‌کند. مراد از ظهور انان در «اخرالزمان». «بایان کیمیاست». 
احتالاً اشارة کاب الحجر. ۰۸.۱۷۰ ص ۱٩‏ به «سه برادر» را باید در همین راستاء یعنی 
مثلث روح »نفس و جسم معنا نمود. 

۷ - ختار رسایل. ص ۶ و نیز در همین راستا رجوع کنید به کتاب الخواص.مختار 
رسایل. ص ۰۳۲۰ ۰۳۲۶ ۳۲۹و ۳۳۰؛ کاب المنفعه تدبیر اکسیر. ص ۱۵۷ به بعد؛ 
کتاب الحاصل , ختار رسایل, ص ۵۴۰ بعلاوه یادآوری کن که کتاب القسمه عقل 
جزیی را به مثایة «برادر کوچک» عقل کلی توصیف می‌کند. رجوع کنید به 
۷ شش اول. ص ۶۴ 

۸-ختار رسایل. ص ۳۳۵ و ۳۳۶. 

٤. 1-۹‏ .ص پنجاه و پنج. یادداشت شمارة ۶. 

۰ - می‌دانیم که شیعیان اثنی‌عشری سال ۰ هجری/ ٩۴۱‏ میلادی را زمان اغاز 
غیبت کبری امام مهدی (عج) می‌دانند. ایا این صرفا یک تقارن است یا 
(نشان‌دهنده) انتظار عمومی رخدادی پیش بینی شده یا وقوف پس از وقوع -از 
سوی مولفان مجموعة جابری است؟ هیچ دلیلی به ما امکان قضاوتی قطعی را در این 
مورد نی‌دهد. 

۱ -عبارت غرف آن چنین است: فی غار اشخاص العظمه يعن کسانی که هنوز موفق 
نشده‌اند به درجه‌ای برسند که وارد جموعه ملکوتی اشخاص روحانی گردند. 

۸۰۷۷۰-۲7۲ ص ۰۱۲ 

۳ - ختار رسایل. ص ۳۷. 

۴ - كاب المنفعه تدییر اکسیر اعظم. ص ۱۵۷: کرمه الله بالامامة و متزلة البوه. 

۵ -به این ترتیب. در کتاب الخواص. ختار رسایل. ص ۳۱۳ که در ان نام جعفر (ع) 
بلافاصله پس از نام پیامبر (ص) و على (ع) ذکر شده است. 

۶ همان منبع» ص ۳۱۷. 

۷ -رجوع کنید به کتاب حاضر, پیش تر. ص ۷۰ به بعد. 

۸ اتان وسال ی ۴۹۳ به چم 
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۹ -کتاب الحجر ۸.۱۷۰ ص ۱۶ و ۳۱؛ کتاب اللاهوت. تدبیر اکسیر اعظم. ص ۱۵؛ 
کتاب الصفات. تدبیر اکسیر اعظم. ص ۸۰؛ کتاب الحاصل. مختار رسایل. ص ۵۲۳: 
کتاب الهدی. تدبیر اکسیر. ص ۷۹: کتاب الهتک الاستارء تدییر اکسیر. ص ۱۶۸؛ کتاب 
الموازین الصغیر..۸./. ص ۱۱۰ به بعد -کتاب الو جوب مختار رسایل» ص ۴۷۶ 
و کب السبعین » چاپ تصویری. ص ۲۳۶ به بعد. 

۰ -کتاب الایضاح ۰۸.۱۷.۰ ص ۵۲؛ كتاب الاسطقس الاس الثالث. ۰۸.۱۷ ص ٠١۰۸‏ 
کتاب الملکه .۸.۱۷۰ ص ۰۱۶۸ 

۱ - کتاب التجمیع» مختار رسایل. ص ۳۴۸ كتاب التصریف» مختار رسایل». ص 
۴۰۶-۷: کاب المعرفه. 2.6.۸.1.۷» ش اول. ص ۵۲ به بعد. کتاب المیزان 
الصغیر, مختار رسایل. ص ۴۵۵ به بعد. 

۲ - کتاب الرحمة الصغیر» ۸.۷۷ ص ۱۴۸. همچنین نگاه کنید به کتاب المیدان العقل. 
مختار رسایل» ص ۲۱۰. 

۳ -کتاب البیان, ۵.۱۷۰ ص .٩‏ در همین راستا نگاه کنید به کتاب الخواص. مختار رسایل» 
ص #۱ 

۴ کتاب القدیم» تختار رسایل. ص ۵۴۶؛ کتاب الراهب» مختار رسایل» ص ۵۲۸. 

۵ کاب الخواص. مختار رسایل. ص ۳۱۷ و ۳۳۰: کتاب المیزان الصغير» مختار رسایل » 
ص ۴۲۹ و کتاب حاض, پیش تر ص ۶۴ به بعد. 

A.W. -۶‏ ص ۶۴ به بعد. 

۷- ۸ »ص ۱۱۲ به بعد. در همین راستا رجوع کنید به كتاب الاسطقس الاس 
الثالث. .4:۷۷. ص ۱۰۸. كتاب المیدان العقل. مختار رسایل» ص ۲۲۲. 

۰۸ -یعنی علم نسبت‌های ریاضیاتی که پدید آورنده پدیده‌های طبیعی و حاکم بر آنا 
است و مبنای نظری اصلی کیمیایی جابری می‌باشد. رجوع کنید به .58.6 ص 
۱۸۷-۳ و کتاب حاضر, بعدتر. ص ۱۵۳ به بعد. 

۹ این آوانویسی نامطمان است. منظور احتالاً قدیس ع1٥6‏ نی صغیر یا کبیر در 
حد فاصل میان رسالت عیسی (ع) و ظهور اسلام است. اما سنت هیچ کیمیا گری را 
به این نام نمی‌شناسد. هو داس ( ٥.1.۸‏ متن فرانسه» ص ۱۴۵) این اسم را Sergius‏ 
می‌داند. اما این نکته وضوح بیشتری به هویت این فرد نی‌دهد. 

۰- 0۸.ص ۱۳۲؛ و کتاب حاضر. پیش تر ص ۶۲. همچنین رجوع کنید به بخشی 
از کتاب التفسیر (کتاب ش ۴۱ از کتب السبعین) که در ان جابر اظهار می‌دارد: 
«فیلسوفانی (-کیمیا گرانی) که از این علم سخن رانده‌اند -به استثنای آنانی که متل 
من بوده‌اند - می‌خواستند مرا به قتل برسانند. زیرا من یادگری جویندگان را در 
این فن به شدت تسپیل غوده‌ام. با حو ظلماتشان به وسیلۀ نورم و جوهر لطیفم...» 
(چاپ تصویری کتب السبعین. ص ۲۲۵). جابر در اینجا حقیقتا همچون یک نائب 
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امام حتی همچون مرجعیتی مستقل سخن میگوید. 

۱ - کتاب الرحمه الصغیر» ۷ص ۱۳۸ به بعد؛ کتاب المخواص. ختار رسایل. ص 
۳۱۵+ کتاب الحاصل. نقل در مجموعة‌جابری. ص بیست و شش یادداشت ش ۱؛ 
کتاب العین. منبع پیشین» ص بیست و نه» یادداشت ش ۴. 

۲ - کتاب الخواص. مختار رسایل. ص ۲-۳۱۴ ۳۱۱-۳۱ کاب العبد. نقل در جموعة 
جابری ([ 62). ص بیست و شش, یادداشت ش ۱ . 

۳ کتاب البح. مختار رسایل, ص ۲-۵۰۳ ۵۰؛ کتاب الیبانه ۸.۷۷ ص ۷ به بعد. 

۴ -کتاب حاضر, پیش‌تر. ص ۸٩‏ و ۱۰۵ به بعد؛ کتاب الخواص. مختار رسایل» صص 
۳۲۰-۳۲۶-۶۹؛ کاب المنفعه تدبیر اکسیر.... ص ۱۵۷؛ کاب الرحمة الصغين 
۰ ص ۱۴۹؛ کتاب النار الحجرء ٥.۸1.۸‏ ص ۱۹۶ که در آن جابر اظهار می‌کند 
که اگر خواننده برادرش نباشد, خواندن مجموعة جابری به هر صورت برایش 
سودی نخواهد داشت. 

۵- کتاب الخواص. مختار رسایل» ص ۳۳۰: کاب الموازین الصفیر» 6۸/۸ ص ۱۰۹ 
به بعد؛ و نیز کتاب الاحجار علی رای بلیناس, .۸ پروندة ش ۱۲۴ ص ۱۰:«به 
سرورم سوگند. اگر موفق به انجام تنها یکی از این عملياتها شوی, تو فردی هستی 
که ما در نظر داشته و مشخص کرده‌ايم. تو در حقیقت برادر مایی و باید در مطالعه 
پشتکار بخرج دهی...» بعلاوه» این لفظ «برادر» به وضوح متضمن معنایی آخرت 
شناختی است. در کتاب العین (محموعه جابری 1 .6), ص بیست و نه. ش۴) جابر 
مکاله‌ای با جعفر (ع) رانقل میکند که طی آن. <امام > (ع) به او دستور می‌دهد 
کتایی کامل و واضح دربارة کیمیا بتویسد. هنگامی که جابر نگرانی خود را از 
دستیایی جاهلان و انسانهای پست به کتاب بیان می‌کند. امام (ع) پاسخ می‌دهد: 
«در دوران ما این کتاب به کسی نخواهد رسید مگر به اهل آن. به خداوند سوگند. 
پس از ما فقط برادرت که مثل توست به آن دست خواهد یافت». 

۶ - کتاب القدیم» مختار رسایل» ص ۵۴۶. 

۷ -همچنانکه هر رمزاموزی «پسر» استاد یا شخص روحانی است که باعث تولد 
معنوی جدیدی در وی گشته است. یک مفهوم فرزندخواندگی معنوی در اسماعیلیه 
و خطاییه وجود دارد؛ رجوع کنید به: 

B. Lewis, Origins ... pp. 18, 44, 49 
و‎ 
L. Massignon, “Opera Minora, با‎ p. 455. 

۸ - مختار رسایل. ص ۳۱۷. 

۹ -یعنی کتاب الخواص, مجموعه نسبتاً ختلطی از هفتاد و یک رساله در زمینة کیمیا و 
قلسفه که وجوه متعدد علمی و جادویی کیمیاگری را مطرح می‌کند. 
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۰ تفر و سور پوسفه آید 2¥ 

۱ - مجموع جابری. ص پنجاه و پنج» یادداشت ش ۶؛ و کتاب حاضر ,پیش تر» ص 
۷ مادر اینجا ترجه پاول کراوس در مجموعه جابری. ص پنجاه و شش را نقل 
می‌کتیے. در همین راستا رجوع کنید به نقل قول کتاب العین. کتاب حاضر صفحه 
قبل, یادداشت ش ۲۱۵ 

۲ -رجوع کنید به کتاب حاضر. پیش‌تر. ص ۵ یادداشت ۸ و کتاب الاخراج مافی 
القوه..., ختار رسایل. ص ۲۱. اما این نکته که پدیده‌های | خرالزمانی پیش بینی شده 
منطبق با رخدادهای تاریخی مشخص و منحصر به فرد می‌باشد. در بخشی از کتاب 
العین (۸.۸. پروند؛ُ ش ۱۲۹) القاء شده است: «افرادی را دیده‌ام که می‌گفتند من و 
سرورم در زمرة [اشخاصی؟] هستیم که هستی آنان پیش از خلقت عالم وجود داشته 
است؛ در زمر موجودات علوی حسوب می‌شویم که هر وقت بخواهیم در عام 
ظاهر می‌گردیم [..] به خداوند سوگند. ما در چنین اظهارای بی تقصیرعم.» این مان 
به این جهت جالب است که نشان می‌دهد که پیام جابر در واقع با یک انتظار 
اخرالزمانی. در زمانی معین. حداقل در حافل کیمیاگران مطابقت داشته است؛ 
همچنانکه نظر ابن امیل که پیش‌تر, در صفحة ۰۱۳۷ یادداشت ۱۸۶ بیان کردم - 
نیز همین نکته را ثابت می‌کند. بعلاوه حتی شاید خود نام جابر به احتال قوی غادین 
باشد. جابر (در زبان عریی) به معنای «اصلاح‌گر» و «جیرآن‌کننده» است و همجنین 
نام جبرئیل را در ذهن تداعی می‌کند. 

۴ کتاب الا تاه «ختار وسال ص ۰۵۵۳ كنب الخمسین: مخت رسال ص 
۵۰۰-۹ 

۴۳ -ختار رسایل, ص ۷۱-۷۲ 

۵ -لازم به یادآوری است که «انسان اکبر» و «انسان اصغر» از جمله عناوین موجود در 
اقاب ساسله مر اتب باطتی فستند که در کب اتعسین: مخت رسال ب ص ۴۸٩‏ به 
بعد ین شده است. نگاه کنید به کتاب خاضای» پیش تر ص ۰۸۲ دریتارةنقشن 
کهانی انسان. فرد بشری, نز رجوع کنید به کتاب الثلاین الکلمه تدبیر اکسیر اعظم. 
ص ۳٩‏ به بعد؛ کاب الاسطقس الاس الأول و کتاب السطقس الاس الثانی به ترتیب 
در ۸۰۱۷۰ صص ۶۲و ۶۴و ۸۰۷ ص ۹٩‏ 

۶ نام جریانی ناشناخته. کراوس (در.۹.0. ص ۱۲۵. یادداشت ش ۲) پیشنهاد می‌کند 
به جای توقیدیه. این اسم تولیدیه (مذهب تولید مصنوعی) خوانده شود. رکس 
همین عنوان پیشنهادی را در کتاب خود ۸۷۵/۲02556 ص ۱۱۶ ذکر می‌کند: 

«die Anhãnger der (Künstliche) Erzeugung» 
سزگین در جلد (چهارم .0.۸.5 ص ۲۰۹. یادداشت ش ۱) آن را نامی برای‎ 
هندوان می‌داند. همچنین به برداشت ماسینیون در کتاب حاضر» بعدتر» ص‎ 
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۱۹۲-۳ نگاه کنید. 

۷ -کونی و قدری در طرحهای جهانشناختی اساعیلیه. اساساً در متون مربوط به پیش 
از دوران فاطمیون. عبارتست از دو صادر نخستین خداوند. 

۸- [...] در اینجا چهار کلمه پشت سر هم قرار گرفته که به سختی قابل شناسایی است و 
کراوس آنها را (به زبان فرانسه) به صورت زیر آوانگاری کرده است: ۵1- هناد 
-al-smmiyya,‏ دررنطقاه- مرررناهاه lil‏ احعالاٌ نام فرق یا گرایش‌هایی اس 
شاید بتوان دومین نام را «اصحاب سلسل» (سلسل نام باطنی سلان فارسی است) 
دانست که بر یک فرق سینیه (< اصحاب سین) دلالت می‌کند. (رجوع کنید به: 
به بعد 475 .2 ... (L. Massignon, “Salman Pûk ...”, Opera Minora,‏ 
کمی بعدتر نامهای سامریه و مسلمیه وجود دارد. ترجه سامریه به "فعنهاته‌ج»* 
ترجمه‌ای نامطمتن خواهد بود. در حالیکه اشاره به سامری در قران (سورۀ طه, 
انانت ۵ ۷ و .)٩۵‏ یعنی کیمیاگر «شیاد» (شهرستانی» ج ۲.ص ۳۵) معاصر 
موسی (ع) که بنی اسرائیل را به پرستش گوسالة طلایی سوق داد. با ذکر نام مسلمه 
همخوانی دارد: هر دو پیروانی بودند که در غیاب میم (<نی) عصر خویش سعی 
کردند به دروغ خود را نی قلمداد کنند. جابر احتالا در اینجا فرقه‌هایی را مد نظر 
دارد که یک فرد حقه باز را به عنوان نی «ناطق» دور اینده تلق می‌کردند یا از 
عقیده‌ای جاعلانه تمعیت می‌فودند. کراوس در ۸.۸ دومین نام را مسلمیه 
(muslimiyya )‏ آوانگاری کرده است. شاید باتوجه به نام قیام‌هایی که پس از مرگ 
ابومسلم. رهبر بزرگ شورش عباسیان شکل گرفت. تلاشهایی نیز در ارائه تفاسیر 
دیگری از این بخش توسط کراوس (۸.۸. پروند: ۱۲۴. ص ۱۳ لویی ماسینیون 
(رجوع کنید به کتاب حاضر. بعدتر ص ۰۱٩۳‏ رکس ( ۸۷۰۸۷۵۳02۵556 ص ۴۵ و 
ص ۱۱۶) به عمل امده است. 

۶۹ - چون متن در این قسمت به خصوص دچار ضایعاتی شده است.ترجذُما ترهه‌ای 
مطمن نیست. کراوس در ۱۷.16» پروند؛ ش ۲۴ ص ۱۳ چنین ترجمه می‌کند: «آن 
گاه که فلاسقه می‌پندارند که علت الاو هسچون یکی از دیرگهایی است که 
طنامهایی به آن می‌بندند (کلمة (عرپی) اسبال به جای واه اسباب). همچنین رجوع 
کنید به: ۷۵۳۲02655۵ ص ۰۱۱۶-۱۱۷ 

۰ - شخصیت‌هایی که به سختی قابل شناسایی هستند. مراد از عباس می‌تواند نام 
عباس عموی پیامیر (ص) باشد که عنوان سلسلة عباسیان برگرفته از آن است. به 
همین ترتیب,عبداللّه می‌تواند نام بنیانگزار حکومت فاطمیان باشد. اما نام اخیر 
می‌تواند به بسیاری از بدعتگزاران دیگر مربوط باشد از عبدالله بن سباء (که 
می‌توان تقش وی در قبال علی (ع) رابا تقش مسیلمه در قبال پیامیرا(عی) مقایسة 
کرد) و نیز عبدالله بن معاویه تا عبداللّه بن حرب. اگر اسحاق به بانی فرق غلاة 
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اشاره داشته باشد که این فرقه نام وی را بر خود گرفت و در سال ۲۸۶ هجری / 
٩‏ میلادی در گذشت. این نکته امکان می‌دهد که تاریخ نگارش این متن را نیمه 
دوم قرن سوم / نهم میلادی یا قبل از آن بدانیم. در رابطه با تلد یا نخلد. پاول 
کراوس (در .۷: پروند؛ ۱۲۴.ص ۱۸) متذکر می‌شود که مطابق یک منبع 
دروزی, ابو یزید. رهبر شورش خوارج در سال ۲۳۲-۶ هجری - ٩۴۲-۹۴۷‏ 
میلادی بر علیه حکومت فاطمیون تخلد بن کیداد نام داشت. برای اشنایی با تفسیر 
ماسینیون از این نامها نیز به کتاب حاضر, بعدتره ص ۱٩۳‏ رجوع کنید. 

۱ -قران. سور الزمر, ایة ۴ در مورد این استنباط از انسان زمیی به عنوان مرحلة 
واسط در طرحریزی یک شخص روحانی و ملکوتی» همچنین رجوع کنید به بجخشی 
از کب الخمسین, باب ۲۶» نقل شده در ,۰۱۱.۲ پرونده شماره ۱۲۴ ص ۶ که در آن 
جابر اظهار می‌دارد: «مَک غایتی است که هستی به سوی آن منتهی می‌شود.» 
اللک هو الغاية الق ینتهی الکون الها». 


در طول این بررسی‌ها دربارة آموزه‌های امام شناختی متون منسوب به 
جابر» عموماً شياهت‌ها و ارجاعات به جریاتهای فکری تزدیک به جریانهای 
فکری حموعه را کنار گذاشتے . اما مطمئناً می‌توان مقایسه‌های متعددی انجام 
داد که حتی خود مستلزم تحقیق مستقل خواهد بود. برخی از وجوه فرشته 
شناختی. اخرت شناختی و اهمیت عدد هفت (سبّاعیه) تداعی‌کننده اسما عیلیه 
لسع وجهان ين بر میم و اعتقاد به تناسخ در نصیریه وجود دارو" 
اعتقاد به اعطای منصب امام به افراد خار ج از خاندان علوی از زمان ابوخطاب 
در حقیقت مر جوع جابرای چتدان اضل نظری: ویج ود 
ندارد که نتوان آن را در یکی از جریاتهای متعدد بدعتگزاری یافت که در 
ادبیات مربوط به آئین‌های بدعتگزار مورد توجه قرار مي‌گارند. 

با این وجود چنین مطالعه‌ای تطبیق احتالاً منجر به تائید نکته‌ای می‌شود 
که از هم اکنون به وضوح نمایان گشته است: به این معنی که این جموعه هم از 
نظر مسایل مطروحه و هم شیو طرح آن عمیقاً منعکس‌کننده دغدغه‌های 
حافل غلاة در قرون دوم و سوم هجری است. خلاصه اینکه «طرز فکر 
واحدی» است. اما مجموعه جابری‌ظاهرا به هیچ وجه. به جنبش یا جریان 


وجود داشست: 


مشخصی که بتوانم هویت آن را تعیین کنے تعلق ندارد. ویژگهای اساسی این 
مجموعه به قرار زیر می‌باشد: 
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اثری است که. لااقل بنا به شناخت فعلی ما از آن, فاقد هر گونه طرح 
سیاسی به معنای معمول کلمه است. و در پی مساعدت در جهت به قدرت 
رساندن یک شخصیت یا یک جمعیت اخوت نیست. در این جهت. وی مشی 
تاریخی جعفر صادق (ع) را بکار می‌بندد که به نظر می‌رسد همواره تلاش 
می‌کرد از موضعگیری‌های سیاسی آشکار اجتناب ورزد و مرجعیت امامت خود 
را بیشتر بر پا نقش معنوی خویش بنیان نهاده بود. امیدهایی به ظهور زماغند 
یک آخرین نی «ناطق» که, با وجود تام مسائل, پس از وفات وی به قوت بسیار 
پابرجا بود. احقالا به تدریج که تحقق این ظهور به تأخبر می‌افتاد تعدیل شده است. 
محتملاً افراد بسیاری بوده‌اند که همچون مولفان مجموعهٌ جابری در آن دوران 
بینش اخرت شناختی بسیار عرفانی را اتخاذ کرده بودند که کابیش از رخداد 
تاریجخی عکن‌الوقوع به دور است. به این جهت در رابطه با مموعهٌ جابری بیش از 
اینکه بتوان از گرایشات اساعیلی سخن گفت, می‌توان از جنبشی «پیش 
تصیریه‌ای '» "یاد کرد. با این وجردیر خلاف جماعت اش فا یل جابر هرگز 
از یک لنگرگاہ اجتاعی در میان یک منطقه یا یک معیت اخوت برخوردار نبود. 
مضافاً به اینکه خود اصلاً در پی چنین موقعیتی نبوده است: ديدم که جابر در پی 
حخاطب قرار دادن طبقه برگزیدة جویندگان کیمیا و فلسفه بوده است. 

می‌توان گفت تشیع جابر گونه‌ای تشیع «جامع و شامل» است. زیرا در 
پی آن است که از طریق اعتقاد به اه دو گانه و تعدد نقش‌های امام نظیر نقش 
یتج یعنی ماجد. شکاف میان دیدگاههای مشر وعیت گرای ختلف را کاهش 
دهد. در نتیجه. وی حددا به عقاید کیسانیه در باب امامت محمد بن حنفیه 
باز می‌گردد. احعالا استحقاق امامت زید بن على را می‌پذیرد و در امر جانشینی 
جعفر صادق (ع) راههای بازی را میان هواداران اسماعیل و پبروان موسی 
کاظم (ع) قرار داده است. موضع وی به هیچ وجه تنگ‌نظرانه نیست. به عبارت 
دقیق‌تر. جابر تلاش می‌کند نشان دهد که طریقت معنوی تشیع مبتنی بر تبعیت 
از این یا ان شخصیت امام تاریخی نیست. بلکه عبارتست از نیل به مقام یتم 
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ماجد. جانشین امام ازلی. از طریق تلاش فردی. خالی بودن این موضعگیری 
از تعصب احتالاً مانع از حدود ماندن حموعه جابری به چارچوب حافل 
حدود آئین‌های بدعتگزار گشته است. بهر صورت. این سخن ابن ندعم که 
«شیعیان معتقدند وی (جابر) یکی از رجال و ابواب آنان بوده است». چندان 
پذیرفتنی نخواهد بود. اگر جابر در محموع نهضت هواخواهان آل على (ع) در 
قرن جهارم هجری ية شرق دس تیافند بود اتد 

اگر چه در جموعه جابری بسیاری از معتقدات غلاة در قرن دوم 
هجر ی/ هشتم میلادی به چشم می‌خورد. مشخصه اصی این متون این است 
که می‌خواهد به سامان‌دهی نظری اطلاعات عرضه شده به ویژه از طریق 
استفاده فراوان از داده‌های علمی و فلسن یونانی بپردازد. از این نظر این اقدام 
با رسال اخوان الصفاقابل مقایسه است. اما جموعه جابری» علیرغم این 
مسایل به وضوح پرا کنده‌تر و آشفته‌تر است. زیرا تویستدگان اج در خط مکی 
خود مهارت کمتری در اسلوب نظام‌مند مقتضی داشته‌اند و شناخت انان از 
میراث یونان باستان بسیار جز و بیش از حد مبتنی بر آثار جعولی است که به 
خوبی شناسایی ها بعلاوه. مولفان جموعه ها بر باطن گرایی در 
متون خویش اصرار می‌ورزند هم به جهت نحوة بیان غادین آن و هم به دلیل 
«پرا کندگی علم » که منجر به پراکندگی آنها در صدها رساله شده که از این 
رسایل فقط شار اندکی باق مانده است. می توان فرض کرد که روی سخن 
حموعه جابری در واقع با حافل «نیمه فرهیخته» بود که تشیع غالیانه خش 
عظیمی از هواداران فعال و اعضای‌اصلی خود را از آنجا جذب می‌کرد: 
پیشه‌وران. صنعتگران و اطباء. عطاران» خر ده جبای حلى و... 

قامی این ویژگها یعنی سیاسی نبو دن. دارا بودن رویکرد فلس و علمی 
هدفدار. بینش معنویت‌گرا و عرفانی احتالاً علت تاج بودن تاثیر طرحهای 
امام‌شتاختی جابر در قرن چهارم است. زیرااگر متون حاوی عقاید شیعی 
موجود در جحموعه جابری در طی قرون (متا دی) حفظ واستنساخ شده‌اند. این 
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کار اساسا به عنوان اجزای یک ثر کیمیایی صورت گرفته است. اگر ایی 
رسائل فی نفسه مد نظر بود تاکنون از بین رفته بود. طغرایی که به واسطه او 
توانسته‌ام بخشی از کتاب الاشتمال را حفظ کنم. از اینکه عسقایدی جنان 
بدعت آمیز را رونویسی می‌کند. پوزش می‌طلبد و پیشنهاد می‌کند که آپا 
صرفاً به عنوان نمادهایی کیمیایی تلق شوند ۳ و نسخه نویس کتب 
الخمسین بخشهای مربوط به امام‌شناسی آن را آنقدر بی‌فایده یافته که بې هیچ 
قید و شرطی چند صفحه از آن را حذف کرده است (۳۹ 

تشیع جایری به دلیل عدم برخورداری از پشتوانۂ یک اجاع سازمان 
یافتۂء احقالا در جریانهای مهم تر» مستهپلک شده است: اسا عیلیه, نصبریه. 
اسحاقیه و نیز تصوف. زیرا امام‌شناسی جایر. رسته از قیود تنگ نظرانه, که با 
مجید از نقش یتم تلاش می‌غاید طبیعت انسانی را در درون خویش حقق 
نماید. می‌توانست به نوعی گذرگاهی باشد به سوی حافل صوفیانه که در اها 
مقهوم ولایت و انسان کامل دقیقاً بسط می‌یافت. متذکر می‌شویم که خود جابر 
به صوفی ملقب بود ". تعلق (وی) به هر دو گروه نشان می‌دهد که مرزهای 
جزمی ترسم شده از سوی کسانیکه درباره مذاهب بدعتگزار تحقیق می‌کنند. 
صاحبنظران حوزة دین و رهبران سیاسی. تا چه اندازه حتی در نزد آنانی که آن 
را مبحتی ظاهری و صرفاً دارای ارزش عملی می‌دانند لفزنده است. 

مشاهده می‌کنيم که مخاطب جموعه جابری یک فرقه که به چارچوب آئین 
خود حدود باشند نیست. امام‌شناسی وی به مثابة نقطه غایی یک خط سیر فلسنی 
و معنوی ظاهر می‌گردد نه همچون یک سیستم بسته قبول / رد که به جنبشی مذهی 
وابسته باشد. کلام جابر که همچون جیوه سیال و انعطاف‌پذیر است چیزی کاملك 
متفاوت با یک انديشه خود و دچار جمود را نشان می‌دهد. برعکس, طبق گفته 
دی ۱۳۳۳ در صدد است که فکر خواننده را «تکان» دهد تا از غلبهٌ رزانت و 
جمود بر آن جلوگیری غاید. کلام «ناطق» که تام مدعی زک آن سب 
می‌خواهد بر کسی دلالت کند که در ورا قرار دارد و به آن معنا می‌بخشد. یعنی 
صامت که وقیقا <جنبۀٌ > خلاو کمبود آن مايه کال است, 
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۲ ما در اینجا از تشابهات ساختاری سخن میگوئیم نه از یکسان بودن آموزه: حموعه 
ملکوتی که در مجموعذه جابری توصیف شده الست: کاملا با اجه اند تدان 
اسماعیلیة قدم مطرح می‌کردند متفاوت است. بعلاوه. این تشاپبات مانعة المع 
نیست. اشکالی از شْبّاعیه <محوریت عدد هفت > در نزد نصمریه نیز وجود دارد 
(رجوع کنید به: 

R. Dussaud, Histoire et religion des Nosairis, Paris, 1900, p. 43, Berlin, 1952. 
تارج و مذهب نصيريه و:‎ 
R. Strothmann, “Morgenlãndische Geheimsekten in abendlãandischer 


Forschung”; H. Halm “Das Buch der Schatten”, Der Islam, n. LVIII, I, 
1981, pp. 76-78) 


و نیز اسطورء هفت آدم که کتاب الهفت احالا عنوان خود را از آن برگرفته است 
(W. Madelung, Der Islam, 1963, p. 181)‏ 
۳ -رجوع کنید به ۲1۰۳۰۲۷۰ Dussaud,‏ به تر تیب صفحات ۱۲۰ به بعد» ۶۸و ۴۵ به بعد؛ 
H. Halm, “Das Buch der Schaften”, Der Islam, 55, I, 1978, p. 9‏ 
و: نیز همان حله. شاره ۰۵۸ ۰۹۸۱ ۰۱ صفحات ۶۶ به بعد و ۷۳ به بعد؛ همچنین 
R. Strothmann, “Seelenwanderung bei den Nusairi”, Oriens, 12, 1959,‏ 
sq.‏ 89 .۲ 
بعلاوه. اعتقاد به تناسخ و صعود تدریجی نفوس از ملکوتی به ملکوت دیگر در تمدن 
باستان در خاور نزدیک و یونان باستان وجود داشته است. 
۴ رجوع کنید به فرق الشیعه ص ۳۷ به بعد و ص ۵۸به بعد؛ آشعری, مقالات 
الاسلامیین. ص ۷۵ به بعد؛ شهرستانی. ملل و نحل. ص ۱۷۹ به بعد و: 
B. Lewis, Origins .. , p. 325: H. Halm, Die islamische Gnosis,‏ 
Ziürich-München, 1982, p. 199.‏ 
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و دائرةالعارف اسلامی, مدخل «خطابیه» (نوشته 01206:08). 

۵ -علاوه بر اهمیت ندادن به وقایع تاریخی مربوط به امه (ع) و «عدم علاقه به سیاست» 
و دیگر نقاط مشترک بین مجموعة جابری و معرفت باطتی نصهریه. این دو جریان 
هر دو در منطقه‌ای واحد (عراق) پدید آمدند و منحنی تاریخی یکسانی داشته‌اند: 
شکل‌گیری تدریجی در خلال قرن سوم هجری/ نهم میلادی, کیال نهایی در نيمة 
نخست قرن چهارم هجری / دهم میلادی. رجوع کنید به: 

H. Halm, Der Islam, n. LV, p. 253 و‎ n. LVIIL, p. ۰ 

۶ رجوع شود به کتاب الفهرست. ص ۳۵۵؛ و کتاب حاضر. پیش‌تر» ص ۷۲. 

۷- .5 ص ۳۰ به بعد و ص ۹۷ به بعد ۱۶۱ به بعد. ۱۹٩‏ به بعد و ۲۷۰ و صفحات پس 
ازآن. 

۸-مختار رسایل. ص ۵۴۸ و ۵۵۴؛ کتاب حاض, پیش تر. ۷۸-۷۹ 

۹ -ختار رسایل» ص ۵۰۰؛ و کتاب حاضر. پیش‌تر. ص .1٩‏ 

۰-رجوع کنید به کتاب حاضر» پیش تر. ص AYY‏ یادداشت ش ۱۸. ابن ندم سانح 
العلوی, کیمیاگر شیعی را نیز صوفی می‌نامد (کتاب الفهرست. ص ۳۵۹). 

۰۱-کتاب الحاصل. مختار رسای ص ۵۴۱ 


فصل سوم 
جابر بن حیان و علوم عصر وی 


شماری از فلاسفه و علیای برجستة قرون وسطای عریی - اسلامی به 
عرضه علوم ختلف عصم خویش به شیوه‌ای نظام‌مند اقدام و برخی از آنها را 
نسبت به برخی دیگر در یک ساختار معرفت شناختی هماهنگ دسته‌بتدی 
نموده‌اند. فارایی در احصاء العلوم. اخوان الصفا در رسایل خویش ابو عبدالله 
خوارزمی در مفاتیح العلوم و سپس. بعدتر, ابوحامد غزالی در خلال کتاب 
احیاء علو م‌الدین» و ابن خلدون در المقدمه. هر یک نوعی طبقه‌بندی از علوم 
مختلف مقتضی عصر خویش را عرضه نموده‌اند. حتی صر فنظر از حتوی علمی 
على الاطلاق اين آثار. طرح کلی آنها برای بررسی علم در قرون وسطی بسیار 
حائز اهمیت است. این اثار به ما امکان می‌دهد که تشخیص دهم چه 
حوزه‌هایی اصبی و چه حوزه‌های دیگری به مثابدُ شاخه‌های فرعی منشعب 
تلق می‌شده‌اند. زیرا برد دسته‌بندی‌های عرضه شدہ توسط آنپا مطمئناً فراتر 
از سطحی صرفاً آموزشی است. جایگاهی که به ترتیب به عقل منطق. 
ریاضیات یا به مابعدالطبیعه اعطاء می‌شود. طریقه‌ای که مواف علوم خاصه 
اسلامی (قرآن, حدیت. فقه) را در طبقه‌بندی وارد می‌کند. انکار یا تقبیح علوم 
غریبه. هب این موارد متأثر از جهان بینی مؤلفان است و نشان می دهد که در 
نظر این علا نفع و فایدۂ هر یک از وجوه علم و در نتیجه» هر یک از وجوه 


حقیقت در کجا قرار دان 
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دسته‌بندی علوم در منظر یک کیمیاگر. در مقایسه با دسته‌بندی‌های 
فلسوی تر فاقد نشانه‌هایی از بداعت -و ابهام-مفی‌باشد. در واقع. کیمیا خود به 
مثابة یک عمل از سوی عطارانی که صرفا در طلب اکسي‌ها بودند. ظاهر 
نمی‌گردد. بلکه یک جهان بینی کامل و نظام یافته است که واجد اصول. منطق 
درونی و غایتمندی خاص خود است. این انديشه که بی‌تردید ريشة اولي 
خویش را از تفکر هرمسی اسکندرانی برگرفته. در یک ادییات غنی و نیز در 
تاد زياف از فالغ هاي تایه و عا لمان عدیدسط باقنداسیت ۳ آسا 
کیمیاصرفاً در پی تبیین عالم نیست. هدف آن به ویژه تسخیر آن است. کیمیاگر 
با تقلید از قوانین عام در واقع می‌خواهد برخی از عناصر عام پدیدار را بسیار 
سریعتر و بنیادی‌تر از آنچه در روند طبیعی امور میشر است. تغییر دهد و 
تبدیل نماید. به این جهت است که مترجمین عرب کیمیای اسک‌ندرانی نام 
الصنعه ", مونهٌ اعلای کیمیاء را بر این علم نهاده و فرد مشتغل به آن را صانع 
خوانده‌اند. در ادامه مشاهده خواهے کرد که این نامگذاری به دور از قیاس با 
تقش خالقیت و تظام مخفی علت الاولی نیست. 

اما مطلوب و مقصود کیمیا به این دو هدف حدود نمی‌گر دد. اگر کیمیا خود 
را اوج قلَهة فلسفه. حکست" " می‌داند به این جهت است که می‌خواهد انسان 
طالب را به والاترین مراتب مکن علم. به یک اشراق حقیق برساند و حتی 
نوعی جاودانگی اسرارآمیز به او عطا نماید. کیمیا چگونه می‌تواند چنین 
شیجه‌ای رام نظر خویش قرار دهد. دز حالیکه اساسا به گس ها 
می‌پردازد؟ بداعت جهان بیش کیمیا خران دقیقاً در این جاست که ایتان این 
تحقق خویشتن یعنی کشف یک خود عمیق‌تر را به منابة مره مراقبه‌ای عزلت 
جویانه که در یک روح بشری بریده از بقية عالم جریان می‌یابد. تلق نی‌کنند. 
برعکس, کیمیا براین است که چنین تکوین ثانویه‌ای فقط از طریق کار بر روی 
همین موادی که با آنها سروکار دارم حاصل می‌گردد. انسان, عام صغیر. 
خود را در مواجهه با صنعه یعنی عام میانی» به تعبیری رایج در بیان جابر. قرار 
می‌دهد: او با کشف قوانینی در کیمیا که قوانین عام فردی وی نیز هستند. خود 
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راکشف می‌کند و به تعبیر جابر» خود را در مر تبه وجودی و شعوری متفاوت و 
متعالی تر از عامةٌ مردم «تولید» می‌نماید. 

<طرح > این مقدمات کلی به نظرمان جهت بررسی دسته‌بندی علوم 
آنگونه که در مجموعة جابری ظاهر می‌گردد. ضروری می‌غود. این وجوه 
سه گانه که توأمان در مطلوب کیمیا وجود دارند یعنی تبیین قوائین عالم» تبدیل 
ماده و تبدیل روان به تنهایی برای توجیه ناهساهنگی‌های ظاهری و حتی 
تناقض‌های تعاریف دسته‌بندی‌های علوم که جابر به ما عرضه می‌کند. کانی 
است. در واقع. جابر به اقتضای گفتار خویش به وجوه ختلف فعالیت کیمیایی 
رجوع می‌کند که این موضوع می‌تواند امهامات زیادی را در موقع خواندن 
ایجاد نماید. 

در حقیقت. دو نوع دسته‌بندی علوم در نزد جایر وجود دارد. یک 
دسته‌بندی در صدد گرداوردن مجحموعءه حوزه‌های عام در یک ساختار 
مشترک. به نام «علم اموازین» است و قبل از هرچیز قصد دارد قوانین کهانی 
قابل استعمال در فعالیت واقعی صالنع را طرحریزی و تدبهر غاید. دسته‌بندی 
دیگر. علوم را با برقراری تقایل بسیار آشکار میان هر یک از حوزه‌ها با حوزة 
دیگری بر طبق یک سلسله مراتب کاملا مشخص طبقه‌بندی می‌فاید و این 
کاررایر اساس همان غایتمندی که مورد نظر کیمیاست. انجام می‌دهد: رساندن 


«جوینده» به سطح شعوری و وجودی بالاتر. 


علم‌الموازین 

جموعه گسترده‌ای که کیمیای عرب زبان به عنوان آثار جابر بن حیان 
حفظ کر ده است. یک گزارش نظری رو شهند و منظم را به نایش غی‌گذارد. این 
مجموعه عبارتست از یک خام کاری از رساله‌های کوتاه با اسلوب بیان, حتوا 
و دامنةٌ بسیار متفاوت که علاوه بر پرا کندگی نسبت به یک‌دیگر. گاه دارای 
اختلافاق در طرح خود از صنعت کیمیا هستند. مساله انتساب رسایل به 
جموعه‌ای از نویسندگان را که در مقدمة این کتاب طرح کردم در اینجا 
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وامی‌نهیم. زیرا حتی اگر تدوین مجموعة جابری احتالاً حاصل فعالیت یک 
مکتب کیمیایی در خلال بیش از دو قرن باشد. این موضوع. وحدت هدف و 
اندیشۂ جموعه را از اساس متزلزل نمی‌کند. در واقع. از آغاز تا پایان مجموعه 
احاله‌ها و ارجاعات به رساله‌های دیگر حاکی از آموزه‌ای است که از نطر 
مقدمات و کاربردهای اصلی خویش عمیقاً یکپارچه مانده است. اختلافات و 
تضادهای یک رساله با رسال دیگر. به عقيدة ماء خیلی بیشتر ناشی از مسایل 
سطح زبان و چشم‌انداز معرفت شناختی است تا تضادهای واقعی یمرامون 
نکاتی مشخص.جابر در واقع بسیار آ گاهانه از بیان واضح دیدگاههای خویش 
طفره می‌رود و عناصر آن را در تعداد زیادی از سطوح استعاری, نظری یا 
غادین پرا کنده و «توزیع» می‌نماید و مسئولیت تلاش جهت کشف ترکیب آن را 
به خواننده وا که 

جموعه رسایل جزئیات مساله روابط و سلسله مراتب علوم نسبت به 
یکدیگر را طرح نمی‌کند. بنابراین ضبروری است که در اینجا به بازسازی یک 
ترکیب از تعدادی از بجخشمها و اجزاء نیز اقدام فائم. متونی که فی نفسه مکن 
است سای ابهامات و برداشتهای ذوق و من عندی فراوانی گردد. با این حال 
یک نظریۂ مبنایی وجو د دارد که به طرز بسیار فر جخشی» نقش وحدت بخشی به 
ایده‌های مربوطه را ایفا می‌کند و آن عبارت است از مفهوم میزان. جابر در یک 
سطح انقزاعی‌تر از نظریه‌اش پیرامون عناص, بر این اعتقاد بود که قامی 
پدیده‌های ایجاد شده در عالم حسوس و عوالم ناحسوس, روحانی حاصل یک 
ترتیب منظم. یک ترکیب هماهنگ از حرکت و سکون" است که به حاظ کمی 
متغیر و قابل اندازه‌گیری است؛ حاصل یک تالیف عددی است که تمامی ایزها 
و جمیع کثرتهایی که «خارج» از علت الاولی واحد ایجاد می‌گردد. از آن نشأت 
می‌گیرند. این موضوعی است که در کتاب التصریف با بیانی اسطوره‌ای طرح 
شده است: نفس کلی «شیفته» جوهر می‌گردد که در دایره‌های بلافاصله 
پائین‌تر از آن قرار دارد. نقس این جوهر و سپس چیز‌هایی راکه این دایر ه 
در بر می‌گیرد سین دایره حرارت» رطوبت» يوست و برودت را احاطه کر ده و 
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با آنها در می آمیز د. این شش جزء یک ترکیب واحد را پدید می آورند تابه عام 
تحسوس می‌رسند. در آنجا (در عام حسوس) هرچه پدیدار می‌گردد. برحسب 
نسبت عناصر و شدّت قوّت نفس که این پدیدار به منصهٌ ظهور می رساند مقایز 
می‌گردد و کیفیات خاص خود را حاصل می‌غاید. همین نظام نسبت‌ها' است 
که اصطلاح «موازین طبیعی» نان اطلاق می‌گردد. 

بنابراین» موازین تام چیزها اعم از حسوس و غير تسوس رابر 
موازین عوالم ناحسوس می‌غاید. این موازین را باید احتالاً مطابق طرح الام 
گرفته از تفکر نو افلاطونی درک نماث که در کتاب التصریف ارائه شده است: 
عوالم عقل کل و نفس کل یقیناً ارتباط بسیار زیادی با اصل ميزان دارند: زیرا 
دقیقاً در نزد اسف که «برنامه‌های» موازین عوالم پست‌تر طرحریزی 
می‌شود. به این جهت. این موازین متعالی واجد اهمیق اساسی هستند و 
موضوع علم الهی !"را تشکیل می‌دهند که در حقیقت. غایت قصوای کیمیا گر 
(حکیم) است. با این وجرد جایر ضرفا با اخضار بسیار ژباد از از سکن 
می‌گوید. این موازین مربوط به تجربه معنوی هستند که از بسیاری جهات در 
وصف و بیان غی‌گنجد و علم آن حاصل نی‌گردد. مگر پس از فراگیری موازین 
هدف کیمیاست. اکثریت مطلق نوشته‌های جابری را به خود اختصاص داده 
است: 

در حقیقت. موازین طبیعی بسیار راحت‌تر مورد مشاهده قرار می‌گیرند. 
آنها در واقع به واسطة ترکیب چهار عنصر که جوهر یعنی ماد؛ اولیة منفعل ۲ 
عالم با آنها امتزاج می‌يابد. پدید میآیند. موازین افلاک سماوی, موازین مواد 
معدنی. نباتات و حیوانات همه تابع قواعد و ماهنگهای خاصی هستند که 
جابر آن را به ریاضیات یا موسیق تشییه می‌کند. هدف کیمیا این شیست که 
< کیمیاگر > تلاشهای خویش را جهت بررسی آثار جزئی هر نوعی از پدیدار 


1. Système de proportions 2. Matière première passive 


۴ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


پرا کنده گرداند. بلکه مراد آن تعصیل علم کل موازین مربوطه است که او را از 
تجریبات پی‌حاصل مستغنی غاید "و عقل وی رابرای دریافت علوم موازین 
متعایی‌تر مهیا سازد. طرح و بیان نحوهُ عملکرد همین موازین است که رسایل 
حاوی عقاید نظری جابر رابه خود اختصاص داده است. شاخه‌های دانش در 
این رسایل برحسب دو منظر طبقه‌بندی شده‌اند: یک منظر, به مقتضای کار 
کیمیایی. عملی است و دیگری نظری می‌باشد و در قالب یک جهان‌شناسی 
کل می‌گنجد. 

نظریةٌ عمومی کیمیایی جابری مفاهے فیزیکی مورد استعمال دانشمندان 
یونانی رابه طور کل اخذ وده است. مجموعدٌ پدیدارهایی که در عالم تحت‌القمر 
رخ می‌دهند حاصل ترکیب‌های متغیر عناصر چهارگانه نظام ارسطویی يا به 
بیان دقیق‌تر حاصل امتزاجهای متغیر کیفیّات چهارگانه و جوهر عالم است که 
همچنانکه دیدیم به وسیلهً تفس کلی آ گاه می‌گر دد. اما اغلب یکی از آنها غلبه 
پیدا می‌کند. در این حالت ماده را گرم یا مرطوب و... می‌نامند. در نتیجه. 
صنعت کیمیا مبتنی بر شناخت نسبت‌های دقیق است که دخیل گشته‌اند یا 
تلاشی است در این جهت که به منظور بدست آوردن اکسم‌های کامل, تعادل 
مجدد در اجسام مذکور از طریق بالابردن کیفیت متضادی که جسم فاقد آن 
ی گرا و 

در میان علمای یونانی که داده‌های طبی سنتی رابه صورت نظریه در 
آورده‌اند. جالینوس برای شدت طبایع در مواد معدنی, نباق و حیوانی یک نوع 
طبقه‌بندی ارائه کرده و برای هر یک از طبایم. چهار مرتبةٌ عکن در نظر گرفته 
است. این دسته‌بندی که در طب یونانی بسیار مورد استفاده قرار گرفته بود. به 
وسیلة اطباء عرب نیز اخذ و تکرار شد '. جابر این دسته‌یندی را ذکر ۳" و 
در موارد مقتضی از آن استفاده می‌کند!". وی خاطرنشان می‌سازد که شار 
احهالات تر یی در دستە‌یندی جالیتوس بسیار آندک ابیت در حالیکه برای 
عوند. در زمیته دستورهای داروسازی تجربه نشان می‌دهد که تعداد 
قابلیت‌های مواد یسی فزونتر است. آنها دارای تاتیراق بسیار متنوع هستند یا 
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علیرغم تفاوت فراوان در ميزان ترکیبات مورد استفاده. دارای تاثمرات 

جابر به نظامی متفاوت‌تر تعلق دارد. وی در واقع به چهار مرتبه 
جالینوسی.۷ زیر جخش مکن افزود. و انها را بر حسب اصطلاحات نجومی با 
غناوین زیر نامگذاری کرده است: مرتبه» درجه» دقیقه. ثانیهء ثالثه. را بعه و 
خامسه. به این ترتیب این نظام دارای ۴-۱۱۲ ×(۴ × ۷) احتال ترکیی است. 
اما وی به این سیستم یک قاعدة تناسب می‌افزاید و اظهار می‌غاید که 
سیت‌هاین برگی زیر ھائ واسد در شی یگ از مراتب عتانس است با 
تصاعد ۵:۸: ۱:۳ . بنابراین. اگر در مورد حرارت ثالثهٌ مرتبهٌ اول #باشد. 
ثالثهُ مرتبه دوم ۱۸ و ثالثة مرتبة سوم ۳۰و ثالث مرتبه چهارم آن ۴۸ خواهد 
ی 

این دسته‌بندی, که به همین صوری که هست. به مثابةٌ دستاوردی فراهم 
آمده در سنت کیمیایی ظاهر گشته. به حاظ نظری مکن است در مقایسه با 
دسته‌بندی جالینوس نوعی پیشرفت در بالابردن دقت <احقالات ترکیی > 
بنظر آید. با این وجود. در اندازه گیری این مراتب یک مشکل بروز می‌کند: 
چگونه می‌توان معین کر د که کدامیک از بیست و هشت شدت ممکن گرما یا 
وطوییق خی یک ماد شروش وچو 5اس جار معلگر سی شیو که قفا 
می‌توان به ابزارهای سنت شناسایی از طریق بررسی رنگه‌بو: صداء مزه و 
متوسل شد. اما هیچیک از این نشانه‌ها چندان مطمئن نیستند. زیرا برای ونه 
هرگاه رنگ سقید حاکی از حرارت و رنگ سیاه حاکی از رطوبت باشد» 
امتزاج طبایع غالبا تایز رنگ‌ها و بوها را دشوار می‌سازد. بعلاوه. بسیاری از 
مواد (مثل طلا یا نقره) فاقد طعم و بو هستند. 

به طور خلاصه جابر به یک نظام شناسایی متوسل می‌شود که آن را 
می‌سازد که آن را از طریق سنت دریافت داشته» اما در عمل نیز صدق و 
کارآیی آن را آزموده است. ميزان حروف. فی‌نفسه یک علم است که در زمره 
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بالاترین مراتب علوم دینی حسوب می‌شود. مبنای این علم آن است که نامی 
که بر یک ماده دلالت می‌کند. به طور کامل مبین طبیعت درونی آن و متناسب با 
تطبیق‌های کلی در عالم خلقت میان ظاهر و باطن» بین حروف و معنی می‌باشد. 
وی در این مورد. مطابق دسته‌بندی معمول در مشرق زمین» بیست و هشت 
حرف الفبای زبان عریی را طبق جدول زیر 0 در چهار گروه هفت حرف 
تقسج‌بندی می‌کند که با طبایع چهارگانه و بیست و هشت شدت عکن 
مطابقت دارد. 


جابر به جدول فوق. جدولی از ارزش چهار مرتبه شدت طبایع را که در 
یا رحسب دائق (ے هی )اتود شده منطبق می‌گرداند: ایق جندول از 
تصاعد ۱:۳:۵:۸ که غاد وی متعادل‌ترین تصاعدهاست تبعیت می‌کند: 


مرتبه سوم مرتبه چهارم 


۵۶ ۳۵ ۳۱ 


| ۲۴ ۱۵ 


مرتبه اول 0 مرتبه دوم 
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شدت هر یک از طبایع برحسب مکان حرف در کلمه تعیین می‌شود. به 
این ر تیب وی رای ری کد ار تارف | بی ری مکیل چ ات 
نتیجه زیر را به دست می‌دهد: «الف» (همزه) با یک مرتبه از حرارت مطابقت 
دارد. چون اولین حرف کلمه است. در مرتبه اول قرار می‌گیرد یعنی ارزش آن ۷ 
دانق است. حرف «سین» که با یک ثانیه یبوست مطابقت دارد. در مرتبه دوم 
قرار می‌گیر د. زیرا جای آن در کلمه در مکان دوم است.. پس ارزش آن یک 
درهم معادل ۶ دانق است. حرف «ره که مطابق با یک ثالثه رطوبت است با 
مرتبه سوم تطبیق می‌کند و ۷/۵ دالق حاسبه می‌گردد. بالاخره. حرف «ب» 
معادل ۵۶ دانق برودت خواهد بود زیرا با مرتبهٌ چهارم این کیفیت مطابقت 
دارد. 

هرچند تجزیة حروف در اینجا به نتیجه‌ای بسیار واضح و متوازن منجر 
می‌شود. جابر غالبا در موارد دیگر با مشکلات عظیمی در استعبال آن مواجه 
می‌شود. اولاً شهار زیادی از کلهات, برای ونه زرنیخ اصفر (آرستیک زرد) از 
بیش از چهار حرف تشکیل شده‌اند. جابر برای دستیابی به مراتب مطلوب 
حروف را در ۴ دسته تقسم بندی می‌کند" ". اما از طرف دیگر. بسیار اتفاق 
می‌افند که اة (ارزش) فقط کمیت‌های در پااسه طیع وا به دست ددد 
خواه کلمه از کمتر از جهار حرف تشکیل شده باشد مثل الذهب (سه حرف). 
القضۂ (دو حر فب) واه چندین حرف آن‌به طبیعتوانحدی تعلق داشته باشند. 
بالاخره و به ویژه اینکه. درحالیکه جابر این فرض را اصل قرار داده بود که 
توزیع کلی طبایع چهارگانه ضرورتاً با تصاعد ۱:۳:۵:۸ تناسب دارد" ۳ 
جمع کل شدت طبایع که از طریق حاسبهٌ (ارزش) حروف حاصل می‌گردد. 
مسلماً هیچگاه با چنین تناسی مطابقت ندارد. 

بنابراین» جابر نظریةُ توزیع دوگان طبایع را مطرح می‌غاید. طبایعی که از 
طریق ارزش حروف حاسبه شده‌اند. طبایعی هستند که در پیرامون (محیطا 
ماده ظاهر می‌گر دند. اما پا اين طبایع بیرف طبایعی درو که در مرکز واقم 
هستند تطابق دارند. به عقیدۂ جابر, این طبایع درونی» بر حسب تناسبی 
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معکوس با طبابع ظاهری توزیع شده‌اند. به طوریکه بر آیند کل متناسب با ۱۷ 
بخش است که مطابق با تصاعد: ۱:۳:۵:۸ در میان طبایع توزیع شده‌ان د!". 
جابر به این ترتیب, از طریق حاسبای فوق‌العاده پیچیده (که وضعیت 
نامطلوب نسخه‌های خطی بر پیچیدگی آن افزوده است). نتایجی را برای مواد 
اصلی شناخته شدءٌ آن عصر به دست می دهد که با اصول علم العدد وی تناسب 
مسا اب یاقا از البق فی وسن ای فرش 
شاید لازم باشد این حاسبات را با بخشهای دیگری از نوشته‌های جابر مر تبط 
کنے که در آنا اظهار شده این حاسبات مبتنی بر حروق؛ اب اری جهت تسهیل 


7 ۲ ۲۴ 
به حافظه سپر دن ' و طبیت ماهیت هر ماده در ذهن است! 


دارند 


اما به هر تقدیر. جابر اهمیت فوق العاده زیادی برای ميزان حروف قائل 
است و آن را زیر بنای نظام تحقیق علمی خویش قرار می‌دهد. این منظر مبتنی 
بر دریافتی کلی از زبان بشری است که جا دارد جوانب مختلف آن را طرح فائيم. 
قبل از آنکه سایر موازین مذکور در جموعهٌ جابری را که به مقدار قایل توجهی 
به آن وابسته‌اند. بررسی کن. 

در دیدگاه جابر. زبان صر فا یک عرض یا یک قرارداد در بین افراد یک 
گروه اجتاعی نیست. بلکه به طور طبیعی با مدلول خود تجانس دارد. به این 
ترتیب همانگونه که مشاهده کردم هر کلمه‌ای که برای نامیدن یک ماده به کار 
می‌رود. کاملاً بر ماهیت آن ماده دلالت می‌کند. یقیناً این عقیده با اشکالاق 
مواجه است که خود جابر آنا را بر می‌شمارد: هرچند حسوسات برای قعامی 
افراد یکسان است. گویش‌ها در تام دنیا متفاوت است. بعلاوه بنظر می‌رسد 
وجود مترادف‌ها و هم آواها در بطن یک زبان نیز با عقیده تناسب میان واژه 
<= دال > و مدلول آن ناسازگار اس" جابر بی آنکه پاسخ کاملاً واضحی به 
این شبهات بدهد. یک نظریۂ کلی زبانی را در مقابل آن قرار می‌دهد که می‌توان 
برخی از نکات اساسی آن رابه صورت زیر دسته‌بندی گر ده 

-زبان فی نفسه همچون کیمیاست. همان‌طور که وجود تعدادی از حروف 


1. Mnémotechnique 
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برای ایجاد کلام ضر وری است و شکل گیری یک جلهٌ منسجم و مفید مستلزم 
ترکیب مشخصی از عناصر واژگان است. به همان صورت امتزاج طبایع. 
عناصر بسیط را پدید می‌اورد و از اختلاط عناصر بسیط, اکسیرها به‌وجود 
هي این علم کیمیا دقیقاً تصریف عناصر است(۳۶) و می‌توان بدون آنکه خطر 
عدم انطباق تاریخی ' وجود داشته باشد افزود که علم حقیق زبان دقیقاً 
«کیمیای کلام» ‏ است. 

-اما این همانندی میان زبان و کیمیا در نظر جابر صرفاً تشابهی ظاهری 
نیست. به عقیده این شاگرد <امام > جعفر صادق (ع) زبان با درونی‌ترین 
ساختار شیء مورد نظر ارتباط دارد و بیانگر جوهر ان است. نه تنها زبانها به 
هیچ وجه قراردادهای بشری نیستند بلکه به تعبیری جوهرهای نفسانی ۲ 
هستند که به اندرون یک هستی‌شناسی " کامل وارد می‌گردند. «اين گفته که 
زبان حاصل یک وضع و قرارداد است. یا اینکه یک عرض است. سخنی نایجا 
است. زیرا زبان یک جوهر و طبع است نه پدیده‌ای وضعی و قراردادی. زبان 
نتیجهٌ یک قصد در نفس است. چون افعال نفس جلگی جوهری س 
حروف که ماد [هیولای] کلام را تشکیل می‌دهند. آفریدة نفس [ابتداع 
شسگی)] هنت این سکن حال از هام ر پنجیدگی تیست. با این عال: 
می‌توان وجوه اساسی آن را استخراج نمود. زیرا اگر یک تف کل اجک اسنت 
که عالم پدیدارها را مطلع ۶ می‌کند و به‌طور غير مستقم زبان را در ميان مردم 
ایجاد می‌نماید. در این صورت می‌توان یک تطابق را در میان دو ساحت حقیقت 
فد گرفت ۳ 

به این معناء عام زبانه‌ای بشری می‌توانند در کیمیا برای ميزان حروف 
بکار گرفته شوند و جابر در موارد مقتضی مثاهایی از زبانهای فارسی. یونانی 
یا دیگر زبانہا -نظم اسکندرانی و حمیری که وجود آها مورد تردیداست - 
E‏ 


1. Anachronisme 2. Alchimie du verbe 3. Substances psychiques 
4. Ontologie 5. Une intention dans I'ãme 6. Informe 
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با این حال. چون زبان عریی را مناسبترین زبان برای این کاربرد می‌داند. 
ار سانو توا زد عاط ایی راز این بان مر ضه مر کی ۳ 

وی در جایی دیگر به بررسی تام جابه‌جای‌های مکن حروف در درون 
کلمات می‌پردازد. با این اعتقاد که احتال یک حقیقت با این طرحریزی‌های 
نظری مطابقت دارد. حتی اگر واژگان چنین چیزی راگزارش نغایند" ". او حتی 
آراء خودرا نا اقا پیش برد که از یک زان مصتوعی تضقیه شد هشخن به ميان 
آورد که در آن؛ هر کلمه کاملا با جوهری که بر آن دلالت می‌کند. مطابقت 
ی با که توضیح دهد چگونه ایدهٌ یک زبان مصنوعی با نظریهٌ وى 
پیرامون منشاء زبان. که پیش‌تر مطرح کرد.م. همخوانی دارد. 

این دریافت کی از زبان متضمن پیامدهایی در نحوة ملاحظهٌ ساختار و 
کارکرد چندین شاخهٌ علمی مربوطه می‌باشد. برای نغونه. در رابطه با دستور 
زبان. جابر از دسته‌بندی سه بخشی واژگان به اسم فعل و حرف در نزد نحویون 
بزرگ دور می‌شودو تقسم بندی دو جزنی اسم مرا بیشتپاد میکند ید 
این ترتیب» ساختار زبان تناسب بهتری با این ترکیب عددی» «تالیف عددی»» 
که حاصل توالی حرکت و سکون است. حاصل می‌غاید. 

به همین ترتیب. جابر عروض را وارد نظریۂُ کی خویش پیرامون زبان 
می‌غاید. این علم که همچون موسیق مطابقت بسیاری با تعریف تالیف عددی 
دارد» به مثابۂ بازتابانندة هماهنگی کل تشات گرفته از نفس کل که در تفس 
بشری تفصیل می‌یابد. اهمیت و برجستگی پیدا می‌کند. در اینجا نیز جابر از 
دسته‌بندی ستتی فاصله پیدا می‌کند. وی مقاطع (اوزان) عروض زبان عربی را 
می‌گیرد و آنها را برحسب ارزش هجایی آنها دسته‌بندی می‌کند: از یکسو. 
مقاطع ۵ تائی (فعولن. فاعلن! از سوی دیگر مقاطع ۷تایی (مفاعیلن. فاعلاتن, 
مستفعلن. متفاعیلن. مفاعلتن, وزن عجیب مفعولاتن!. " " پاول کراوس این 
اوزان را وام گیری از عروض یونانی می‌داند. با این وجود لازم است 
خاطرنشان کنم که جابر به این ترتیب در عروض عدد ۱۷ .یعنی نقطهٌ اساسی 
نظام موازین خویش. را می‌یابد و در اینجا نیز ترکیب زبان را با هماهنگهای 
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بکار گرفته شده در فعالیت کیمیایی به هم می‌پیونرد (۲۳۵ 


مسلماً جابر در کلیت جموعه آثاری که یه وی منسوب است. اصولاً در 
موه کیمیای عمل بت می‌کتده با إن حال بسب اه ارات و اطهارارت 
حاشیه‌ای متعدد می‌توان در این زمینه که وی به چه صورت علوم دیگر. 
دنیوی یا خفیه, را در نظام جهان‌شناسی نظری خود وارد می‌کند. به تصوری 
دست یافت. 

همانطور که متذکر شد.م. جابر به ندرت به موازین عوام روحانی 
می‌پردازد. این موازین مد نظر وی نیست. لااقل به طور ضمنی <نسبت به این 
امر > آگاه می‌شویم که «فیلسو» که از طریق تزکية کامل روح خویش به 
شناخت این هماهتگیهای علوی (موازین عقل, نفس) واقف می‌شود. به علمی 
کل و قفرت ی ایت ادست ی پا اما آین یک عرقت اشراق است گنه از 
طریق افاضة عقل کلی در عقل جزنی "" حاصل می‌گردد و بنابراین ما را از 
دسته‌بندی علوم صرفا طبیعی دور می‌کند. 
در سطحی بلافاصله پائین‌تر. تعدادی از علوم «شعری» به تعبهر ارسطویی. 
هارمونی را که مبنای نظریات جابر است. به مناسبترین شکل بیان می‌کنند. 
موسیق که در کنار عروض نام برده شده. از آن جله است. «عروض. تولید 
ا لحان و آهنگ. نفس است اه ی الضی )و این بدان جهت است که این صتاعت از 
نفس تشات گرفته و فقط بر روی اشیاء ذونفس قافن می گذارشه ۲ کیت 
اینکه موسیق از علوم اولیه است. این است که افلاک سماوی که بر عام 
تعت‌القمر حاکم‌اند خود آز روابط موسیقیایۍ شکل گرفته‌اند. بعلاوه» جابر به 
موازات مایا ای که پیرآمون عرو آواند می‌قایف درارة لس وسیق 
کرب حت کنر ۳ 

اختربینی خود به خود در نظام موازین وارد می‌گر دد. کواکب منازل اصلی 
هستند که در آن. نفس کی نظم خود را در عام تحت‌القمر منطبع مى غايد. 
حرکت کواکب به دلیل طهارت آن و نیز کمالی که در هماهنگی آن با موسیق 
سماوی ظاهر می‌گردد. با موازین بسیار متوازنی منطبق است. این حرکات به 
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نوبة خود بر روی موجودات زنده» به ویژه رشد. عواطف و هیجانات آنان 
تاقار می‌گذارند. اما این نسبت کامل, بتدریج که در ماده‌ای خشن‌تر و غلیظ تر 
نفوذ می‌کند. رو به کاستی می‌رود. بنابراین هماهنگی موازین عوالم تحت‌القمر از 
هماهنگی موازین ساوی کمتر است. کراوس متذکر می‌شود" "که بنظر 
می‌رسد که در نظر جابر» تناسب ۸: ۱:۳:۵ تنزل و فروکاهش هارمونی بسیار 
کامل‌تر ۸:۹:۱۲: ۶ء مطاہق چارچوبی احتالاً برگرفته از تهائوس ( است. 
بتابراین, در این سطح پائین‌تر از هماهنگی است که جابر علوم مبتنی بر 
استعیال اصول جایگشت طبایع چهارگانه در موارد عالم تحت‌الق مر را قرار 
می‌دهد. وی در کتاب اخراج ما فی القوه الى الفعل. در ادامةٌ گفتار خویش 
پیرامون اختربینی. شرحی دربارة علوم هفت‌گانه «سبااعیه» ارائه می دهد که 
تابع موازین طبیعی هستند. این علوم به ترتیب عبارتند از: طب. کیمیا. عم 
الخواص. علم طلسمات. به خدمت گرفتن کواکب علوی (استخدام العٌلویات)» 
علم طبیعت (علم الوازین» علم تولید مصنوعی ". آیا در اینجا چنانکه 
برخی از حققین اشاره کرده‌اند ‏ " نوعی دسته‌بندی نزولی یا صعودی 
برحسب اهمیت هر یک <از شاخه‌های علم > را شاهد هستم؟ در حقیقت. ما 
گمان نمی‌کني که ترتیب توالی تاه ی راز ان کیمیاو ... در واقع» فی نفسه. 
قصدی مبنی بر طبقه‌بندی علوم را در خود نهفته داشته باشد. جابر هیچ جا 
چنين ترتیب تقدم و تاخری را ذکر نمی‌کند. بعلاوه, کلیت نگرش جابر با چنین 
تقسی بندی‌ای تقابل دارد: او همواره از کیمیا به عنوان کامل‌ترین حوزه علمی 
یاد می‌کند. از طرف دیگر. ملاحظه کر دم که علم الوازین که در اینجا در 
ششمین مرتبه قرار گرفته است. قامی علوم دیگر را در بر می‌گیرد. بنظر 
می‌رسد این ترتیب نام بردن بیشتر با اهداف آموزشی صورت گرفته است: 
قاعدهٌ جابه جایی طبایع وقتی در طب بکار گرفته می‌شود برای ذهن وضوح 
۰۱ 66 تیمائوس نام یکی از کتب کلیدی افلاطون. در قالب گفتگو, می‌باشد که شرح‌های 


متعددی بر آن نوشته شده است. می‌توان گفت که موضوع اصلی کتاب. جهان‌شناسی (605۳0010816) 
به ویژه بیان نحوه ارتباط نفس عالم با عناصر و اجسام می‌باشد. 
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بیشتری می‌یابد. در مورد فررآیندهای کیمیای نیز چنین است. برعکس. 
حوزه‌های علم خاصیت‌های نهفته (علم ا مخواص). طلسمات و تولید مصنوعی 
(تکوین) به وضوح انتزاعی‌تر و باطتی‌تر هستند. بعلاوه, در ترتیب فوق این 
یک «طبقه‌بندی علوم» به معنای واقعی کلمه نیست که عرضه شده است. بلکه 
زمینه‌های ختلف بکارگیری اصل موازین در عالم تحت‌القمر بیان گشته است. 
از این گذشته, این دسته‌بندی برای زمینه‌ای که در اینجا به آن می‌پردازیم. از 
اهمیت بیشتری برخوردار است. طب (مشتمل بر دستورهای داروسازی) 
زمينة مطلویی برای استعمال موازین در مواد معدنی و به ویژه مواد آلی تحت‌القمر 
است. جابر خود طبیب و عطار بو د. اگرچه کتاب السموم تنها کتاب وی در طب 
است که تا زمان ما رسیده است: در بخشهای متعددی از جن‌موعه جابری از 
جله کتاب اخراج ما فی القوه الى الفعل که در اینجا به آن می‌پردازم. 
اشاره‌هایی به عمل اساسی درمان وجود دارد: تعیین مقدار زیادت و نقصان در 
طبایع چهارگانه که مايه بهاری و آسیب است و متناسب با این تشخیص, تیه 
دارویی که شدت طبایع در ان طوری باشد که امکان جبران دقیق عدم تعادل 
فوت‌الذکر را عکن غاید ۳ این دو عملیات مسلما مستلزم شناخت دقیق از 
موازین مربوطه است.اما در اینجا نیز ملاحظه می‌کنيم که جابر نسبت به میراث 
یونانی که با اینتحال خود به وفور به ان رجوع می‌نماید. نواوری اساسی اجاد 
غی‌کند. عنوان « کیمیا» فقط شامل طرح و بیان اصولی کی دربارة طبیعت 
فلزات. «ارواح». «رنگ» «صبغ» و عملیاتهای متعدد کیمیایی است. با این 
وود ق مزع به دقغات خاطر تان می‌ساودگه این غلوع بیش از سای 
علوم. عام رابه علم کلی می‌رسانند و بنابراین» شایستۂ عنوان «نهایت 
ی می‌باشد. 

بالاخره» موازین بیشتر علوم معروف به غریبه را توجیه فوده و 
بکارگیری آن را میسر می‌گرداند: علم خواص که یک سری از روابط 
تاتحسوس میان اشیاء و موجودات زنده را متفاسب با جوهرها و نیز ساختارها 
و شدت طبایع‌شان بکار می‌گیر د. علم طلسیات که بکارگیری خاصیت‌های 
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حاصل از آثار کواکب و تاثیر صور رانیز توآمان بر استعمال خاصیت‌های نهفته 
می‌افزاید. بالاخره علم به خدمت گرفتن «کواکب» (استخدام الصلویات) «به 
عنوان علم » از جمله موارد بیان شده در دسته‌بندی جابر می‌باشد. به عقیده 
جابر. تمامی این علوم مربوط به پدیده‌های کاملا طبیعی است که به وسیلۀ 
قواعد موازین طبایع چهارگانه قابل تبیین و توجیه است. او مصرانه اظهار 
می‌دارد که تا نیز جادو و تامی اعمال مشابه حقیقت دارد. وی در ادامه می‌گوید 
اغلب مردم به این امور اعتقادی ندارند. در حالیکه اینها فر آیندهای ساد 
مربوط به طبیعت هستند که علل آنها به جهت ناحسوس و غمر قایل ادراک 
بودن, ناشناخته است. در حالیکه» برای فرد آشنا به علم موازین حاکم بر 
ماهیت اشیاء, که به آنها خواص‌شان را اعطا می‌کند. بکارگیری این روابط » 
جادویی » امری مکن است. با این وجود. جابر کټان نمی‌کند که تحصیل چنین 
علومی. که مستلزم استعداد ذاتی و نیز راهنایی یک استاد حقیق است. امری 
دشوار پاک 

این تسلط بر قوای نهان موجود در مواد عالم تحت‌القمر, در نزد جابر 
درعلم تولید مصنوعی (علم تکوین) به اوج می‌رسد. به اعتقاد وی؛ کسی که 
این عملیات را اجام می‌دهد. اگر در حرفه و صنعت خویش مهارت کامل 
داشته باشد. نه تنها می‌تواند مواد معدنی را ایجاد کند -که امری مربوط به کیمیا 
به معتای عی‌الاطلاق است- بلکه قادر است نباتات. حیوانات و حتی 
موجودات بشری را نیز از طریق تقلید دقیق از قواعد طبیعی به وجود آورد. 
کیمیاگر. صانع, در واقع می‌تواند. از بارء-یعنی خالق, از اسماء ای - تقلید کند 
تا جایی که چنین امور بزرگی را تولید نماید. "" جابر می‌گوید: «اگر تو | 
سخنام ]را بفهمی, جابر و جبار می‌گردی!». 

نظريهٌ تولید مصنوعی که در آن عقاید شرک آمیز -کلدانی. مصهری و 
یونانی به‌وضوح نمایان است. یکی از عجیب‌ترین موضوعات مطرح شده در 
تجموعة جابری است. حیات بخشیدن به جسمه‌هاء نیل به مر تبه فرشتگان, در 


واقع تداعی‌کننده تصورات قد.م درباره پرستش جسمه بت‌های «زنده» از 
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طریق عمل جادویی و «ورود روح الوهی»" به درون کاهنان " عصر باستان 
است. در این مورد. به وضوح بسیار آشکار می‌شود تا چه حد نظریه موازین 
جابر -که او خود آن را به آپولونیوس تیانی منسوب می‌کند -از علوم خفیۀ 
باستان اهام گرفته شده که به سرعت به ویژه در حافل عوام و طبقات پائین 
شیعیان شکلی اسلامی حاصل کر ده است. 

آیا اکنون می‌توان آراء فوق‌الذکر را در یک جموعة نظام‌مند خلاصه 
غود؟ جابر خود آن را تنظے و تدوین نکر ده است. اما می‌توانیم فوداری اجمالی 


موازین افلاک و کواکب ے احکام نجوم 1 علم طلسیات 


عل المخزاص له طلعهات 
موازین عقل 
موازین حروف له موازین طبایع چهارگانه له طب > تولید مصنوعی 
(تکوین) 
کیمیا له جانورشناسی 
موازین نفس گیاه شناسی 
صرف (تصریف) معدن‌شناسی 
دستور زبان 
عروض 
موسیق 


از تکوین موازین حروف به وسیلهٌ موازین عقل از طریق آگاه غودن " موازین 
نفس / که این موازین حروف به نوبۀٌ خود بر روی عوام سه گانه عالم کبیر. عام 
میانه (کیمیا) و عام صغیر (انسان) تأثیر می‌گذارند ترسے غائے۔ 

از این توصیف کلی نگرش جابر به علوم چه دلالت‌های ضمنی اولیه‌ای را 
می‌توان استخراج نمود؟ جهان‌شناسی وی که ترکیی از نظامهای نو افلاطونی. 


۱ 6۳0165671601 : واژه‌ای که نویسنده برای بیان بار معنایی کلم یونانی 60110۷0512570105 وضع 
کرده است. این کلمه در زبان فرانسه به صورت enthousiasme‏ درآمده است و در اصل به معتای 
شور و وجد حاصل از اهام الوهی استعمال می‌شده است. 

2. Mystagogues 3. Informant 
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هرمسی و گنوسی است که گنجينة مشترک تعداد زیادی از نظامهای فلس آن 
عصم بود. اساسا فاقد بداعت است و در نتیجه, طبقه‌بندی مبتتی بر آن نیز فاقد 
ویژگی توآوری است. بر عکس. اولین اقدام. اولین عمل جابر و ارتباط و 
اتصالی که در اثر آن میان کیمیا و زیان ایجاد می‌شود. بیشتر شایان ذکر است. 
هدف و مطلوب اساسی کیمیاء در حقیقت طرح‌ریزی یک نظام کامل 
جهان‌شناسی نظری نیست. بلکه تشریم و تسهیل کار آزمایشگاهی است که 
در آن حقایق متعالی توضیح داده می‌شود. تطایق بین معناشنامی زبان بشری 
و معناشناسی پدیده‌های طبیعی که شاخصی پراهمیت در انديشه جایری است. 
در اینجا به نوعی, با دغدغة کارآیی عملی همخوانی دارد. 

در ادامه خاطرتشان می‌کنيم که نظام موازین جابر حاکی از اعټادی عمیق 
به توانایی ذهن بشر در فهم و تغییر دادن واقعیت است. در نظر او طبیعت یک 
موج هراقلسی " غیر قابل درک نیست. نظام افلاطونی نهفته "در نظریه‌اش, 
به او ايان به دقت قوانین کلی عطا مي‌کنده بی آنکة شور و شوق وی به کار یر 
روی امور محسوس و جزئ را متوقف غاید. در این سطح اولیه. جهان‌شناسی 
جابر, یعنی نظام موازین. کمتر حاوی عناصری است که در نظر سّت معمول 
توحیدی. اعم از اسلامی و مسیحی رومی. مورد سوء ظن باشد. ۲" بسیاری از 
متفکرین و متکلمین سنت معمول, میراٽ باستان یعنی آموزء هماهنگی‌هاء 
هارمونی کلی, را از اخذ و در بطن نظرات خویش بکار برده‌اند. یقیناً کلام سنتی 
بیشتر بر روی دخالت اهی تأ کید می‌کند و اعتقاد به یک تشکیلات کاملد 
خودکار برای عالم خلق شده به وسیلهة یک آفریننده (بارء) دور از دسترس و 
اعتنا <نسبت به امور عالم خلقت> را رد می‌غاید. اما بهرحال, جابر در این 
زمینه چندان به طرح دیدگاههای کلامی نمی‌پردازد. برعکس. جسارت عمل 
وی در نظریة, تولید مصنوعی ظهور می‌کند. این فکر که انسان بتواند موجودی 
زنده به وجود آورد. ف‌نفسه در نگاه ایدئولوژی جدی قرآی عجیب و 


تکان‌دهنده استت, اما اینکه انسان قادر باشد به این موجود شعور و عقل 


1. Flux héraclitéen 
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ببخشد. هم در منظر یک فیلسوف و هم برای یک متکلم <فرضیهٌ > 
انسان‌شتاختی ناپذیرفتنی است. حجم زیاد چنین اظهاراق مارا سوق می‌دهد 
به اینکه همراه با هانری کرین" " چنین تصور کن که اینگونه سخنان به احتال 
بسیار زیاد تعبیراتی خاص رمزگرایی کیمیایی است که در حقیقت. به تصقق ' 
خود کیمیاگر و دستیایی به مرتبة «انسان تازه (بازتولدیافته)» . در هنگام 
«تولد کاک یداش ۸ اشتاره دارد. به این موضوع بازخواهی گشت. 

بعلاوه. دومبن دسته‌بندی علوم بر اساس جموعه جابری» یعنی 
دسته‌بندی عرضه شده در کتاب الحدود احتالا به ایضاح همین باز غود" فلسنی 


دسته‌بندی کتاب الحدود 

کتاب الحدود" " رساله‌ای متعلق به جموعه ۵۰۰ کتاب و حاوی 
مجموعه‌ای از تعاریف از علوم و دیگر مفاهے علمی است که جابر خود اهمیت و 
ارزش آن را خاطرنشان می‌سازد. در واقع» وی نه تنها این مطلب را در مقدمهٌ 
این رساله به خواننده گوشزد می‌کند بلکه در چندین جای دیگر بجموعه نیز به 
آن تصرع می‌نماید. 

تحوة آرایش و چینش عناوین (دسته‌بندی) خود بدیع است. به این معنا 
که حور اصی دسته‌بندی دانش و معیار اصی سلسله مراتب علوم را در اینجا 
کیمیا با وجوه متعدد آن تشکیل می‌دهد. بنابراین هیچ ارتباطی با 
دسته‌بندیهای کمابیش اهام گرفته از ارغنون ارسطو یا به عنوان نمونه از احصاء 
اللوم فارایی ندارد. باطن‌گرایی در اینجا جایگاه شایسته خویش را 
باز می‌یابد: طبقه‌بندی علم تنها براساس حوزه‌های موضوعی صورت فی‌گیرد. 
بلکه حاصل یک دسته‌بندی «عمودی» است که نهایتا به وضعیت درک حقق 
(ظاهر گرا فیلسوف یا باطنی یا کامل و اصل «به اشراق رسیده») وابسته است. 


1. 00 2. Homme nouveau 3. Deuxième naissance 


4. Représentation 
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دسته‌بندی علوم عرضه شده در اینجاء از طریق جفت‌های شدیداً 
متقابلی صورت می‌گیرد که شاخه‌های متعدد علم را که در دسته بندی وی 
منعکس شده بر حسب یک نظام سلسله مراتی از کلی‌تر به جزیی تر دو به دو 
در مقایل هم قرار می‌دهد. جابر اساساً علوم مربوطه رابه دو حوزء بزرگ 
تقسم می‌کند: حوزء علم دینی در مقابل حوزء علم دنیوی. 

تعیین حدود علم دنیوی ظاهراً اسان است. این علم مربوط به «صوری 
است که به وسیلهٌ عقل و نفس. جهت جلب منفعت و دفع ضرر قبل از مرگ. 
حاصل می‌گردد». " جابر تصرح می‌کند عقل و نفس به این دلیل در کنار هم 
ذکر شده‌اند که این تعریف. علم به امور شهوانی را که مربوط به نفس به تنهایی 
است. از دسته‌بندی خارج می‌کند. به همین ترتیب رأی رانوز که خاص عقل در 
حالت استقلال از نفس است. در بر نمی‌گیرد. 

سایر علوم «دنیوی» که در واقع مرتبط به وجوه ختلف مکن فعالیت 
کیمیابی هسنند لین بار ضر فنظ از مامی علوم دیگ برانساس معیار کفایت! 
دسته‌بندی شده‌اند. علوم «شریف» علومی هستند که «انسان را در قوام یک 
زندگانی پر رونق به‌طور کامل کفایت کرده و از قامی مردم بی‌نیاز 
می‌گرداند» .۵۲۱ این علوم عبارتند از معارف ضروری برای کیمیاگری و یه 
(تدبیر) حجر الفلاسفه. جابر تحت این جداول جموعه‌ای از فرآیندها و 
«صنایع» کابیش پیچیده و موّثر را ذکر می‌کند که مطابق همان معیار کفایت 
دسته‌بندی شده‌اند. 

و اما علوم «دون مرتبه» . اینها شاخه‌های فعالیت آزمایشگاهی هستند 
که در مقابل صنعه ( کیمیا) که شر یف‌ترین حرفه است. با نوعی تحقهر با نام 
صنایع خوانده شده‌اند. در جموع. «دون مرتبه» بودن ابه این جهت است که 
صارفاً متافع دنیوی, دود به این دتیای دنی» را براساس فر آیندهای معمولی 


1. Critère de suffisance 
صنایع در‎ E این رکب برای ترجه کلمه 5 انتخاب شده است. خود جابر واژه «وضیع» را‎ 1 
مقابل «شریف» برای «صنعه» یعنی کیمیا به کار می‌برد.‎ 
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تأمین می‌کنند که با ره مفروض عالی و فوق‌العادة کیمیا فاصله زیادی دارد. 
این علوم همان چیزی است که کیمیای اروپایی متاخر, به پیروی از پاراسلز ! 
آن را 508916 نامیده است. این شاخه‌ها (علوم مربوط به روغن» رنگ, عطر) 
برحسب ميزان مفید بودن آنا برای تحقق کیمیاء که این علوم گاه برای آن 
ضروری حسوب می‌گردند. دسته‌بندی شده‌اند. اما پست بودن آنها از این امر 
ناشی می‌شود که اگر فی نفسه در نظر گرفته شوند. در نظر کیمیاگر بر آنها هیچ 
فایده «فلسنی» مقر تب نیست. 

و اما علوم دینی متعلق به ترتیی هستند که به جهای مساله‌برانگمز و 
عجیب است. در انتزاعی‌ترین مرتبه, انها به مثابه «صور فراهم امده برای عقل 
ظاهر می‌شود (بتحلی بها العقل) که به کارگیری آنها دستیاپی به منفعت‌هایی را 
کف نمی ازمر که اا چشم شا سک میت ی کرت رایخ ارق 
است که جابر اهمیتی اساسی آن را متذکر می‌شود. وی سپس این علوم را به دو 
حوزه علوم شرعی و علوم عقلی دسته‌بندی می‌کند. گروه اول در ظاهر. 
دسته‌ای شناخته شده است. اما تعریق که کتاب الحدود به دست می‌دهد. بسیار 
انقزاعی است و صریحاً به اسلام اشاره نمی‌کند: «اين علمی است که امکان 
می‌دعد که نافع‌ترین رفتارهای دیق و دنیوی شتاخته شوند, به این جهت که 
یک منفعت دنیوی می‌تواند پس از مرگ سودمند باشد» °۶ 

در اینجا تمایزی معنی دار وجو د دارد: جابر در علم شرعی دو وجه ظاهر و 
باطن را در مقابل هم قرار می‌دهد. علم ظاهر «علم به قواعد عمومی امر کی 
است که با طبیعت. عقول و نفوس طبیعی مناز گار آستم ۳۶ «در حالی که وجه 
دوم «علم علل وجود این قواعد و اهداف خاص آنهاست که با عقول اطی 
سازگار می‌باشد». تشیع باطنی که جابر اشکارا به آن معتقد بود در این سطح 
ظاهر می‌گر دد. بی ان که ایجاز بسیار زیاد این اشارات اجازه دهد که وی را به 
یک جریان مشخص مرتبط نایم .۹۶ 
از سوی دیگر. علوم «عقلی» مشکلی حادتر را پیش می‌آورد: تعریف این 


1. Paracelse 
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علوم صرفاً فلس است و جابر اصلاً به جایگاه, تقش و پیوند آن با دیگر 
حوزه‌های علوم دینی و علوم دنیوی تصریج فی‌نماید. او اکتفا می‌کند به تعریف 
آنا به مابه «علم احوالی که حواس از درک آن عاجز است و عقل جزیی 
می‌تواند آن راکسب غاید. احوال منبعث از علت الاولی: و احوال خود عقل» 
احوال عقل کل تقس کل و نفس جزیی که اکتساب فضیلت در عالم کون را 
تسیچ می‌فماید و تیل یه عالم بقارا میسر می‌گردائد». این تعریف مسلماً 
واجد اهمیت است. بنایراین عقل بشر می‌تواند با قلمرو الوهی ماس برقرار کند 
و اطلاعاتش را بدون وساطت حواس از آن دریافت نماید. چنین دیدگاهی 
یقیناً هیچ بداعتی در چارچوب فسلفه ندارد. اما در منظر مطلقاً کیمیایی جابر. 
همانطوریکه خواهیم دید. جشم اندازهای گسترده‌ای را می‌گشاید. 

شاخه‌های علم عقلی عبارتند از: علم حروف که پیش‌تر اهمیت آن را در 
نظریه زبان در نزد جابر مشاهده کردم» و علم معانی, این شاخه اخیر به ویژه 
شایان توجه است. جابر ان را به عنوان علمی که به سؤالات درباره وجود. 
ماهیت. کیفیت و چرایی پاسخ می‌دهد. تعریف می‌کند و به دو زیر شاخه بزرگ 
تقسیم می غاید: در یک سو. فلسفه قرار دارد؛ یعنی علم حقایق موجودات تابع 
نظام علیت که علم طبیعت, تجوم. حساب و هندسه را در بر می‌گیرد و عقل آن 
رابه واسطه اسباب طبیعی «برتر» و «پست‌تر» درک می‌کند. در دیگر سو علم 
ای قرار دارد؛ «امیات» یعنی علم حقایق مابعدالطبیعی: علت‌الاولی. عقل 
کلی» نفس کلی. در اینجا نیز جابر در این تقسم بندی‌های عمده هیچ شرح و 
تفسیری ارایه نی دهد و مسووّلیت استخراج نتیجه‌گیری‌های متاسب را به 
عهده خواننده می‌گذارد. 
تقسی بندی‌های کتاب الحدود می‌تواند در نموداری همچون نمودار صفح بعد 
خلاصه گردد. 

اکنون اگر جخواهیم درباره آنچه که این تقسی‌بندی راون دیدگادهاشن 
معرفت شناختی و فلس جابر آشکار می‌کند تأمل نايم بی‌درنگ چند 


پرسش فراروی ما نهاده می‌شود: 
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- این انتخاب دقیق علوم که, همانگونه که پیش از این مشاهده کردیع. 
شامل حذف برخی از حوزه‌های تخصصی (طب. علم طلسمات و مذکور در 
بخش مربوط به موازین است. با جه <معیاری > مطابقت دارد؟ از طرف 
دیگر» چون کیمیا به مثابه علمی حکی, حتی عرفانی ظاهر می‌شوه: بنابراین 
مطمئناً طبیعی بود که علوم دینی نیز در دسته‌بندی وارد گردد؛ 


علم باطن 
علم شرعی ے لے علم ظاهر 
فلسفه (علوم طبیعی, نجوم. حساب) 
ھن عمسا له علمافی 
علم عقی > حرارت 
طبیعی ے برودت 
رطوبت 
علم حروف > ےایبوست 


روحانی > نورای 
ظلانی 


سودمند برای کیمیا 
علم صنایع 9 مج 


علم دنیا > 


علم اکسبر ۰ 
کیمیا > ۱ علم تدابیر ے لے برونی 
علوم کمکی > 
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اما چرا چنین دسته‌بندی تا حدی فلسق ارایه شده است که ارتباط و اتصال آن 
با فعالیت آزمایشگاهی کیمیا واضح نیست؟ 

- هر گاه اینگونه به نظر می‌آید که شریعت باید نقشی ایفا نغاید. به چه 
دلیل شاخه‌های مربوط به شریعت نظیر قرآن. حدیت. فقه و... مسکوت 
گذاشته شده‌اند. تا تعرینی عام فراهم آید تا (به عنوان غونه) هم برای یک 
مزدایی و هم یک مسیحی پسندیده آید؟ و اگر عقل جزیی اطلاعات و آگاهی 
را از عوالم متعایی دریافت می‌کند. پس نقش انبیا و امامان که جابر برای آنا 
دقيقاً دز ظرتعی‌تری و فقس دانتی کیساتقکی پسیار ب چسته قایل انش 8۳ 
چیست؟ 

در وهله اول متایل می‌شوبم به این که سوّال دوم را به مسایلی مشابه با 
مسایل فلسفه کلاسیک یا تفکر شیعی باطنی مربوط نایم. با این وجود قصد 
اجام چنین قیاسی و استخراج نتایج معرفت شناختی یا فلس شتابزده 
براساس این داده‌های حدود به نظر ما خطرناک است. تکرار می‌کنيم که کیمیا 
رویه و هدق را دنبال می‌کند که خاص خود ان است. زبان کیمیا که با استفاده 
از نمادها سخن می‌گوید. فقط مکن است به صورت ظاهری یا اتفاق با زبان 
فلاسفه و متکلمین شباهت پیدا کند. بنایراین قبل از هر تحلیل یا تلاشی در 
جهت ایضاح مطلب که به علاوه چارچوب بسیار حدود این تحقیق چندان 
محال آن رابه ما دهد -به سعی در تبیین دو نکته اساسی اکتفا می‌کنيم. 
نوع‌شناسی کلی این دسته‌بندی بلافاصله تقابل‌هایی دو به دو را اشکار 
می‌سازد: الوهی در مقابل طبیعی. معنا در مقابل حرف. نهان در مقایل آشکار. 
نور در مقابل ظلمت. برتر (علوی) در مقابل پست‌تر (سفلی). اما دو تایز بسیار 
با اهمیت به نظر می‌رسند: نایزهایی که «دینی» را از «دنیوی» جدا می‌کند و 
جموعه قایزات بعدی را شکل می‌دهد. یعنی اولاً قایز بین علم حاصل از 
«طبع» عوام برتر (علوی) و علم مربوط به شناخت طبیعی و ثانیاً قایز میان 
علوم نافع قبل و بعد از مرگ. 


اولین تایز در واقع ما راسوق می‌دهد به این که پیرامون آموزه معرفت در 
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تزد جابر تأمل نمایيم. این نکته آموزه فلسنی که تا آن زمان برای فلاسفه بزرگ 
باستان و اخلاف انان بسیار حساس بوده و مورد بحث واقع شده بود. در اثری 
همچون جموعه جابری بسیار به سختی قابل تشخیص است. از یک سو. 
نویسندگان آن با این که به‌وفور به آثار نویسندگان بزرگ یونانی و به ویژه 
ارسطو استتاد می‌کنند. غالباً بر ابزار فلسق تسلط کافی تدارتد. ابزاری که 
صرفاً مکملی برای استدلال آنهاست و نه رویه‌ای مستقل و نظام‌مند. از سوی 
دیگر. باطن گرایی قاطع جموعه جابری. ابهامی مضاعف را دربار؛ وجوه 
عختلف روانشناختی و معرفت شناختی دخیل در ان پدید می‌آورد. با این حال. 
عایز بین دو ساحت دینی و دنیوی در پرتو کتاب اسر له اینگونه ظاهر 
می‌گردد: ساحت دینی به زمینه معرفت تعلق دارد. یعنی نوعی ادراک فوق 
طبیعی, اشراق که از طریق فیضانی که از عام اعیان می‌آید. دانشی کلی اعطا 
می‌کند. ساحت دوم بر عکس با علم تطابق دارد. یعنی دانش حاصل از 
شناخت امور جزیی که یک مرحله آغازین, یک تهید برای کسب این اشراق 
حسوب می‌گردد. ابزار معرفت عقل‌بعنی شر یف‌ترین عنصر امور نفسانی 
<بشری >» تفرد و تشخص ' عقلل کل اسنت . عقل کل یک ابزار عاقله و 
جایگاه منحصر بفرد خود آگاهی و مثال اندیشی ‏ است که در عبن حال ذاتاً 
غیر فعال می‌باشد. عقل اطلاعات را از دو جانب دریافت می‌کند: 

-از طریق دریافت اطلاعات از عوالم علوی. جنانکه تعاریف مذکور در 
فوق به آن تصر ج می نایند. 

- به واسطه جذب تاثرات حسی نفس يا امیال (الشهوه! خاص نفس 
مذکور که به علاوه عقل در وقت مقتضی از بروز آن جلوگیری ی کل 
نفس. دومین عنصم متشکله نفسانیات است که از طریق حواس بنجگانه 
اطلاعات احوال این دنیای دنی را دریافت می‌کند و بی‌اختیار به سوی این عالم 
گرایش دارد زرا حهلضی او را به تعلق به اذہ ها ایا کی انش عقدور استه 
سوق می‌دهد. بنابراین نفس نماینده قوه «گریز از مرکز» نفسانیات نسبت به 
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ابر اسک پا قایل جاتب مرک عقل پد سوق زین عوار سواوجه 
می‌گردد. 

به علاوه. این دو طریق به صورت هماهنگ عمل می‌غایند. زیراهر دو از 
یک مبداً واحد یعنی نفس کلی نشأت گرفته‌اند. نفس کلی در واقع به مثایه 
واسطه‌ای لازم. داده‌های عقل کلی را به عقول جزیی منتقل می‌غاید. با این 
وجود» باز همین نفس کلی است که به مدد طبایع چهارگانه آگاهی را به جوهر 
کہانی منتقل و پدیده‌هایی راکه موضوع علم هستند. ایجاد می‌کند. 

روابط بین این دو عنصر. یعنی عقل و نفس جهت گیری اساسی کوشش 
بشری را تعیین می‌کند. به این ترتیب. جابر تص رج می‌کند که قواعد و 
سنت‌های مربوط به ظاهر با نفوس طبیعی تناسب دارد. در حالی که علم پاطن 
فقط متناسب با «عقول اهمی» است. این نکته به ما امکان می دهد که تصور کنے 
که عقل هنگامی که مستقل از قایلات تفسانی عمل کند و کاملاً به سوی عوالم 
علوی و علت اولی رو ناید. به معنای واقعی کلمه «اطی» می‌گردد. ملاحظه 
می‌کنيم که چنین نظریه‌ای به خودی خود واجد بداعت چندانی نیست. اما نکته 
مهم در اینجاست که این نظریه در چارچوب یک تبیین برای غایتمندی کیمیا. 
اساسا غناهنگ‌یا طربه فوازین وی قرار می‌گهرد. به این جهت: اهضیت وارد 
که چنین نظریه معرفتی راهر چند به اختصار توضیح دهیم. در واقع» این نظریه 
نشان می‌دهد که نظام جابری تا چه حد مبتنی بر رویه‌ای نظری حتی اشراق 
است و نه صرفاً بر شواهد تجربی: موازین متعلق به عوام علوی در واقع از 
طریق عقل به طور مستقیم و شهودی دریافت می‌گردند و به نظر می‌رسد که 
تجربه حسی به عنوان حامل و تأییدی دخیل می‌گردد ۲ *. 

دومین بند اساسی دسته‌بندی علوم طبق نظر جابر در تقابلی است که وی 
ميان علوم دنیوی و علوم دینی برقرار می‌کند: اولین دسته معطوف به منافع 
دنیوی است و دسته دوم متوجه بهره‌های اخروی که برای جهان دیگر به آنا 
چشم امید دوخته می‌گردد. این تایز. مطمئناً در یک منظر کلامی اسلامی به 
هیچ وجه عجیب به نظر نمی‌رسد؛ اما در مورد نظریه‌ای کیمیایی نظیر نظریه 
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جابر از جهات ستععدین شک فت مسی قاين در ابتدا برخی اپامات را 
برمی‌شماریم. اگر علم عقلی به طور کلی منفعت‌های اخروی را مد نظر دارد. این 
تعریف لزوماً بر شاخه‌هایی که علوم عقلی پوشش می‌دهند نیز منطبق است؛ 
یعنی هم بر فلسفه -یعنی بر جملةٌ علوم طبیعی, جوم و غیره-و هم بر علم 
حروف که با این حال ارتباط تنگاتنگ آن را با فعالیت کیمیایی مشاهده 
کر دی این که به حاظ منطق رابطه بین این شاخه‌های علمی با سعادت اخروی 
چندان آشکار نیست. خود یک مسأله است؛ اما این را نیز می‌فهمیم که چرا 
چنین علومی که هدف صریج ان مساعدت در موفقیت فرایندهای کیمیایی 
است. به عنوان علوم دینی تلق شده‌اند. درحالی که کیمیا خود به مثابه ونه 
اعلا و شریف یک علم «دنیوی» حسوب شده است. بالاخره این نحوه 
دسته‌بندی از این جهت عجیب است که کیمیا خود را به مثابه یک حکت. 
ایت قلسقه وحن تخل غال جاو انگی مرق سک 

بنابراین‌قبل از هرچیز بسیار ضروری‌است که مراد جابر از 
اصطلاحاق‌نظیر «دنیا» و به‌ویژه مرگ را که در چشم او تقایل بین عام کون و 
بقاست. روشن نایم. کتاب الحدود این اصطلاحات را فقط به‌صورت بسیار 
کون و مر حرش کر اسر بان سا انس کته ها رای 
گستره معنایی چنين مفاهیمی تأمل نماييم. زیرا چندین نشانه در پذیرش 
معنای ظاهری آنها مشکل ایجاد می‌کند. از آن جله است تذکر این نکته که 
قوانین شرع قبل و بعد از مرگ استخدام و استعمال می‌شوند. و نیز تقابل بین 
علوم دنیوی «دون‌مرتبه»" که فقط قبل از مرگ سودمندند و علوم دنیوی 
«شریف» که به انسان امکان می‌دهد که «برای یک زندگی پربار» خودکفا و 
مسکقق از کمک دیگران مهیا شود. 

در مقابل سکوت جابر درباره نقش فعالیت کیمیایی در قبال زندگی و 
مرگ فردی, ما به خود اجازه می‌دهج که به عنوان فرضيهٌ رهنمون, این ايده را 
مطرح کن که منظور جابر در اینجا به صورت تلویحی آموزه «دو مرگ "» 
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است. این آموزه که در سنت کیمیایی اسکندرانی و شامی و بسیاری از 
نظام‌های گیمیایی دیگ ر موسوداست ۳ قایل به تکثر اجسام. تکش 
«حامل‌ها». در انسان می‌باشد: یک جسم زعت و یک یا چند جسم اطیف ( که 
به طور کلی اصطلاح ۳5/06 بر آنها اطلاق می‌گردد.). اگر جسم غیر لطیف به 
طور قطعی از این «نفس» جدا شود چیزی رخ می‌دهد که «مرگ طبیعی» نام 
دارد. جسم مادی از هم می‌پاشد در حالی که جسم اطیف قبل از اینکه زوال 
پذیرد» برای مدق در حالتی شبح وار به سر می‌بر د . اما این فرایند غير قایل 
اجتناب نمی‌باشد و غابت بسیاری از کیمیاگران تقویت تدریجی جسم لطیف به 
ویزهٌ از طریق بلعیدن ا کسیر های قوی و متعادل است. اگر کیمیاگر موفق به تهیه 
اکسیر اعظم شود می‌تواند از نفسی چنان قوی و متعادل برخوردار گر دد که این 
نفس به واسطه قوت و تعادل. از جسم غير لطیف خود مستقل می‌گردد و قادر 
است مدت بسیار طولانی به بقای خویش ادامه دهد بیان که لازم باشد 
دغدغه تغذیه يا هر گونه مراقبت دیگری را داشته باشد و از قوه فوق طبیعی 
تعقل در تام مراتب بهره‌مند می‌گردد. این بازپیدایی حقیق که غالباً «تولد 
انوی» نامیده می‌شود. پس از انقطاع با سطح پیشین که در نتیجه «مرگ 
تانوی» نام می‌گر د. رخ می‌دهد. این باز پیدایی با بیداری و هوشیاری نسیت 
به درون خود مرتبط است که ما پیش‌تر ان را به عنوان غایت قصوای کیمیا 
توصیف نود.م. بدون این اشراق. جوینده < کیمیا> نی‌تواند به علم اکسبر 
دست یابد. این ا کسیر به نوبه خود بقای حالت روانی جدید را استوار می‌سازد. 

مطمئناً این دیدگاه به‌طور صمریع در متون جابر دیده نمی‌شود. وی صرفاً 
اشارات غیر صر یحی به آن دارد. با این وجود امکان توضیح و تبیین بسیاری از 
موارد مسکوت. نا گفته‌ها و اهامات آثار وی را فراهم می‌کند و برای مثال» 
ماهیت این « کفایت» اسرارامیز را که غایت قصوا و عیار شرافت کیمیای 
جابری است. توضیح می‌دهد. این دیدگاه امکان درک تعبیرات «قبل» و 
«بعد» از مرگ را به مثابه اشاراق به این مرگ ثانوی ارادی فراهم می‌سازد. هم 
چنین بازخوانی دسته‌بندی کتاب الحدود را به مثابه یک طبقه‌بندی بین علومی 
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که هید مادی این گذار را فراهم می‌کنند و علومی که مربوط به حالت روحی 
اشراق حاصل از این بازپیدایی هستند. میسر می‌گرداند. سایر اپامات آموزه 
جابری نظیر نظریه تولید مصنوعی انسان همانطوری که پیش‌تر متذکر شد.م. 
در پرتو این نظریه توجیه می‌گردد. اما باز هم متذکر می‌شوم که این نظر تنها به 
عنوان یک فرضیه صرف مطر ح شده است. 

به دنبال این بررسی اجالی در باب طبقه‌بندی دوگانة علم بشر, آنگونه که 
در جموعه منسوب به جابر نمودار می‌گردد. به نظر می‌رسد که در ایضاح کی 
یک سیستم که | گاهانه و عامدانه مقاصد خود رابه صورت کنایه امیز و نغادین 
بیان می‌کند و ایده‌های موجز جزیی را به بسط‌های کامل ترجیح می‌دهد. 
پیجیدگی و اهامات فراوانی باق مانده است. 

این مسکوت نهادن به معنای یک باطن‌گرایی نازل ترء که بهوده رموزی 
را دور خود گرد می‌آورد تا عدم انسجام و سستقی یک انديشه خام و 
خرافه پرست را پنهان نماید. نیست. کیمیای جابری تلاشی فراگیر برای تبیین 
حقیقت و توجیه موقعیت انسان در عام است که چندان شباهتی به هذیان‌های 
متعدد مربوط به علوم خفیه درهمان عصر ندارد و علم موازین شاهدی بر این 
دعوی است. جایز است که در این ساماندهی علم بشری. در تلاق داده‌های 
جهانشناختی باستان با پویایی جدید تفکر که به واسطه دعوتهای توحیدی 
پدید آمده است. متوجه بیان یک فرهنگ حقیق متعلق به قشر عامه و نه علیای 
آن گردیم. جابر یا مکتی که در پس نام وی قرار دارد. ابن وحشیه تجعول و 
بسیاری از افراد دیگر. در واقع بسی بیش از صرف بقایا و خرده‌های 
آموزه‌های باستان هستند که پاول کراوس در مجموعه جابری تحقیق بسیار 
عالانه را در مورد این موضوع انجام داده است. این کیت نگرش به رواببط 
انسان با عام است که مورد منازعه است. با علم الموازین جابر. این یک برش 
کامل از عالم ذهنی حافل اسلامی عوام و طبقات پایین سده‌های نخستین است 
که آشکار می‌گر دد: نگرش به یک کہهان ن به معنای دقیق‌تر. کهانی که 
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توسط نفس حاضم و موثر در همه چیز آگاه می‌گر دد. نگرشی که در دين جدید 
که در مرکز آن یک خدای متعال و خالق وجود داشت. مورد پذیرش قرار 
گرفت. نظریه موازین یا تولید مصنوعی برای غونه بیانگر شعور و خودا گاهی 
انسانهایی است که عمیقاً معتقد به هماهنگی یک عام منسجم و کاملاً قابل 
درک هستند که در آن آفر یدگار (بارء) به‌طور غیر مستقج دخالت می‌کند و 
انسان در آن می‌تواند به قدرت و تسلطی گسترده در مورد عناصر و قوانین 
طبیعی دست یابد. 

در جموع. مشاهده می‌کنیم که جموعه جابری غایانگر یک تلاش علمی 
و فلس بلندیروازانه است. وی که در «وهلهٌ اول» در صدد دسته‌بتدی جموعه 
علوم شناخته شده عصر خویش, تحت یک نظام علیت یکپارچه بود در 
«وهلة بعد» به انها یک غایتمندی عظیم بمخشید: تبدیل این بذر کوچک و 
ناقص به یک موجود بشری حقیق که در این حالت به وعده حاصل از 
افاتع ‏ یل خواهد کرک اماتق که به طوری مرموز در فهم او و در آزادی 
وی حاضر است. دانش کیمیا که در اولین سده‌های هجری از طریق علیای 
مصری به حققین عرب منتقل گشت. در اینجا هم به جهت غنا و هم به سبب 
نظام‌مندی آموزه‌های جابری و نیز به دلیل گنجانده شدن بدیع آن در 
چارچوب‌های فلسنی و علمی حاصل از فرهنگ عرپی -اسلامی عصر 
عباسی. ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. 
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۱-برای مثال. طبقه‌بندی ارائه شده توسط: 
L. Gardet et. C. 6. Anawati, Introduction û la théologie ۵‏ 
.94-5 .ص Paris, 1948, Vrin,‏ (درآمدی بر المیات اسلامی) 
همچنین برای بعد ایرانی نگاه کنید به: 
Ziva Vesel, Les Encyclopédies Persanes-Essai de typologie et de‏ 
classification des sciences‏ 


(مقاله در نوع‌شناسی و دسته‌بندی علوم - دایرةالمعارف‌های فارسی) 
Paris 1986, éd. Recherches sur les civilisations.‏ 
۲ -برای ایده‌ای اجمالی پیرامون چکیده کتابشناسی تحقیقات به زبان‌های عربی در زمینه 
کیمیا نگاه کنید به: 
Turnhout,‏ ,(مستون کیمیایی) Robert Halleux, Les textes alchimiques‏ 
Brépols, 1979‏ 
و نیز: 
Paris, 1977,‏ (آهنگران و nı‏ گران) Mircea Eliade, Forgerons ef alchimistes‏ 
Flammarion, p. 165-182.‏ 
۳-طبق نظر فواد سزگین در. 0.۸.5, جلد چهارم. صفحات ۳-۷. این اصطلاح یعنی صنعة 
بر کیمیا به معنای خاص کلمه اطلاق می‌شده است. در حالی که کیا با معنای ضمنی 
تحقیرآميز. برای دلالت بر کارهای آزمایشگاهی با هدف صرفاً سودجویانه و مظنون 
به فریب و شیادی به کار می‌رفته است. 
۴-رجوع کنید به: کتاب اللاهوت در. تدبیر الا کسیرالاعظم (5 .۴)» ص ۷ ترجمه فراتسه در 
۶ (] (ده سالە)» ص ۰۱۰۰ 
۵-رجوع کنید به همین کتاب پیش تر» ص ۲۶ به بعد. 
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۶-اين رمزپردازی جابر در رسایل کیمیایی خویش مشتمل بر شیوه‌های متنوعی است: 
اصطلاحات (برای مثال, «عقاب» برای نشادر), کنایه‌ها («اتش» برای اشاره به هر 
ماده‌ایکه در آن کیفیت آذرین غلبه دارد)؛ ثیل‌ها (اشاره به کیمیا به وسیله عبارت 
صید شگفت‌انگیز), و از طرف دیگر, پرا کندگی اطلاعات در جاهای متعدد حموعه که 
از خواننده تلاشی را در جهت بازسازی «پازل» می‌طلبد (اصل پراکندگی علم در نزد 
جابر). در این باره رجوع کنید به پاول کراوس. .1 .۲7.ص بیست وهفت مقدمه به بعد و 
Dx 85‏ ص ۲۴۱ به بعد: 

۷ کتاب الاحجار علی رای بلیناس در ,۸ ,۸۸ (- ختار رسایل), ص ۱۲۶ به بعد. 

۸- کتاب التصریف ( گزیده‌ها) در .8 4 صص ۳۹۲-۴۲۴. 

.۱۴۴ کتاب الاحجار علی رأی بلیناس, در .8 .۸1 ص‎ ٩ 

۰ - کتاب الخمسین. باب ۰۲۱ به نقل از کراوس در .0 .5۰.ص ۱۸۸ پانوشت ۸. 

۱ کتاب الحدود. در 8 .1۸.ص ۱۰۰ و 0.:۱۰۴.ص ۱۸۷ پانوشت ۲ و کتاب حاضر. 

ص ۱۲۹ به بعد. 

۲ - کتاب البحث, نقل در .6 .8 ص ۱۸۷ پانوشت ۴. 

۳ کتاب الاخراج ما فی‌القوه الى الفعل .3 :۸۸.ص ۹۲. 

۴-به ویژه به وسیله کندی در کتاب معرفة قوة الادوبه. 

۰۱۹۰-۱٩۹۱ صص‎ 5. 6.-۵ 

۶-در کتاب السموم و دفع مضارهاء چاپ تصویری, ترجمه و شرح توسط: 

Alfred Siggel, Wiesbaden. ۳۰ Steiner, 1958. 

۷ -کامل‌ترین گزارش از این نظریه در کتاب البحث وجود دارد که بخش اعظم آن چاپ 
نشده است. تعدادی از گزیده‌ها در صص 8 .6 ۵۰۱-۵۲۷ به چاپ رسیده است. 
همچنین نگاه کنید به کاب الاحجار .8 :۸ صص ۰۱۲۷-۱۲۹ 

۸- کتاب الحدود» صص ۱۰۳-۱۰۴. 

٩‏ -عناصر ختلف این نظریه در آثار زیر چاپ شده است: کاب الاحجار» کتاب میدان 
العقل. کتاب الخواص, کتاب اخراج ما.. همگی در ۷1.۸ به ترتیب در صفحات 
۲۱۴۰۱۶۰-۵ به بعد. ۲۳۷ به بعد و ٩۳‏ و همچنین در کاب الموازین الصغیر. چاپ 
به وسیله برتلو و هوداس در 6.۸ جلد سوم. ص ۱۲۶ به بعد. 

۰ -نگاه کید به 5.0۰ ص ۰۲۲۶ پانوشت‌های ۲و ۴ 

۱ - کتاب البحته ,1.۸ ص ۵۱۰ به بعد. 

۲ - کتاب التجمیع ٥.1.۸.‏ جلد سوم ص ۱۶۱ به بعد. 

۳-نگاه کنید به ویژه به کتاب ال"حجار. صص ۰۱۳۴-۱۵۴ 

۴ - کتاب البحت. نقل شده. در .5.6 ص ۲۳۵ پانوشت ۱۱و ص ۲۳۶ پانوشت ۲. 

۵ -به این ترتیب جابر درباره حاسبه ترکیب قلع متذکر می‌شود: «... تفاوت نظر کی در 
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بین افراد وجود دارد. عده‌ای می‌گویند طبیعت آن را براساس اسم آن یعنی قلعی 
توزین می‌کنیم. رواقیون می‌گویند: سیم آن غالا رصاص است. چون نام برادرش 
اسرب است. انباذ قلسی‌ها گویند؛ ما آن را براساس اسم زاؤس آن وزن می‌کنیم» زیرا 
در طبیعتش بیشترین تعادل را دارد و معنای آن نیز همین است. فیثاغورسیان 
می‌گویند آن مشتری است و طبیعت مشتری را دارد که حاکم بر آن و رهبر و پدید 
آورنده آن است. و سقراط. بر نام زاوس حکم کرد که به حقیقت نزدیکتر است. 
بلیناس تیانی می‌گوید: آن قصدیر است و توزین آن براساس این اسم اندازه گیری 
می‌شود و هیچ اسم دیگری ندارد. مشاییون می‌گویند ما آن را برحسب تعریف «گرم 
-مرطوب» وزن می‌کنيم زیرا فاقد اسی است که بر طبیعت آن دلالت کند. و من در 
ميان ام این اوزان» وزن مربوط به زاوس را می‌گزینم و اگر جخواهیم جاگزینی برای 
ان انتخاب کنم. پس می‌گویم «گرم و مرطوب» ( کتاب الاحجار» ص ۱۸۷): هم‌چنین 
نگاه کنید به :5.0 ص ۰۲۵۹ پانوشت ۷. 
۶ -کتاب التص ریف ص ۲۹۲ 
Pierre Lory, “La science des lettres en terre 0 Islam,”‏ 
(علم حروف در سرزمین اسلام)» چاپ در 
La Contemplation comme action nécessaire, Paris, Berg‏ 
International, 1985, p. 89. sq.‏ 

5.0.۷ ص ۲۵۶ و بعد از آن. 

۸-همان منبع. صص ۲۵۵-۲۵۶. 

۹ - کاب الحاصل » ۰1.۴ ص ۵۳۵ به بعد. 

۰ کتاب الاحجان .51.۸ . ص ۰۱۳۰ 

0۱- 8.6 ص ۰۲۴۷-۲۴۹ 

۲ کتاب الاحجار: ص ۰۱۳۲ 

۳ کتاب الاخراج ۸.18 ص ٩‏ به بعد. 

۴ رجوع کنید به .5.6. ص ۲۵۵ پانوشت شماره ۱۰. اوزان و عروض عرب مبتنی است 
بر تناوب منظم هجاهای بلند و کوتاه که در واحدهای متفاوت مکن گرد امده‌اند. 
اسامی مذکور در اینجا الگوهای متعدد این اوزان یا «مقاطع» هستند که به صورت 
یادیار (06۳01600010۳6) بیان می‌گردند. 

۵ کاب الاحجار. ص ۱۳۹. و .5.0 ص ۲۵۴. 

۶ کتاب حاضر. ص ۶۴و ۱۷۳ به بعد. 

۷-کتاب السر المکنون, قل در 5.0 ص ۰۲۵۶ پانوشت ۱. 

۸- .۰5.0 صص ۲۵۴-۲۵۵. 

۹-همان منبع, صص ۲۰۳-۲۰۶ و ۲۵۲-۲۵۶ 


۲ 4 کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


۰ .۷ص ۴۷ به بعد و ۷۵/۱۳۴02655 ص ۹۷ به بعد. 
۱-مقاله «مطالعه‌ای پیرامون جابر بن حیان» 
P. Kraus, «Studien zu Jêbir ibn Hayyûn», Isis, 1930, p.11 sq; S.G., p. ۰‏ 
و نیز منبع: 
Naturprozesse, 0. 36. sq.‏ و نیز Sezgin, 0.۵.5, II, p.112‏ .۳ 
۳ کتاب التصریف» نقل در .5.6 ص ۲۳۴ ش ۴ و کاب الااخراج ..... ص ۴۹ به بعد. 
۳-کتاب اللاهوت» 5 .۳ صص ۶-۷: 770165 ×0 ص ۱۰۰. 
۴-.6 .5 ص ۹۵ پانوشت ۲. 
۵- کتاب البحت. نقل در .5.6 ص ۹٩‏ پانوشت ۵؛ و کتاب المیزان الصغیر» ۸1.۸ ص 
۳۹ 
۶ به هرحال نظام نوافلاطونی وی که از خلال واژگان فلسنقی جموعه آشکار می‌گردد 
موضوعی است که به دلیل مکان و زمان احقالی تدوین مجموعه مايه شگفتی نیست. 
۷ چندین رساله جابر در قرن دوازدهم میلادی به زبان لاتین ترجمه شده است؛ به ویژه 
کتب السبعین "560۱02۵12 عل ۲عدننا" چاپ توسط بر تلو در: 
Archéologie et Histoire des Sciences, Paris, 1906, pp. 308-363‏ 
و نیز رجوع شود به کتاب الرحمه: 
E. Darmstaedter, «Liber Misericordiae Geber», Arch. F.d. Gesch. 4‏ 
Med, n. 17, 1925.‏ 
۸ -به ویژه در کلام اشعری, در نظریه ذره گرایانه آن 
(کیمیا به مثابه .۵۰۵1 = H. Corbin, L alchimie comme Art hiératique‏ -49 
Paris, 1986, Herne, p. 151.‏ صنعت قدسی) 
۵۰ -این رساله توسط کراوس در ۸.۸ صص ٩۷-۱۱۴‏ چاپ شده است. کراوس برخی 
بخش‌های ان را به الانی ترجمه و شرح کرده است. مقاله «مطالعه‌ای در باره جابر بن 
حیان»: 
«Studien zu Jãbir ibn Hayyên» 1930, p. 2 sq‏ 
۰-۱ .ض1۰ . 
۰-۲ 2۰.ص ۱۰۵ 
۰-۳ ۷۰.ص ۰۱۰۱ 
۰-۴ ۷۰.ص ۱۰۲ 
R. -۵‏ ۷۰.ص ۰۱۰۵ 
۶-کتاب حاضر؛ پیش تر ص ۱۴۳. 
8-۷ 3۰.ص ۰۱۰۳ 
۸-رجوع کنید به کتاب حاض, پیش‌تر. ص ۶۴به بعد. 
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«Z.G.A.1.W. ۵۹‏ ۴ صص ۵۲-۷ 
۰-برای مثال نامگذاری عقل جزیی» در مقابل عقل کلی ( .۸ .۸۷ ص ۱۰۳ بر این 
موضوع دلالت می‌کند. رجوع کنید همچنین به کتاب التصریف» .۸ ۰ صص 
۳۹۲-۴؛ و کتاب القسمه .2.6.۸.1.۷. ۱۹۸۴ ص ۶۴ که در آن عقل جزیی 

«فرزند یتم» عقل کی نامیده شده است. 

۱-رجوع کنید به کتاب الحدود .8 ۰ص ۱۰۲. ما کلمه 8:16 را به عنوان معادل اللفس 
در عربی انتخاب کرده‌ايم. 

۲-با این حال, جنبه تجریی کیمیای جابری قابل توجه است. جابر اظهار می‌دارد که 
آزمایش‌هایی راکه در رسایل خود توصیف می‌غاید. به دفعات انجام داده و مشاهده 
گررده است:وی جویندگان کیمیا را به تبعیت از این نشانه‌های عینی تشویق می‌فاید. 
پیرامون رویکرد علمی وی رجوع کنید به زکی نجیب حمود. جابر بن حیان» قاهره. 
۱ ص ۰-۸۵ ۴. 

۳-نوزایی (تولد دوباره) کیمیایی هدف آشکار کیمیا گران شرق, چینی (تائوئیستی) و نیز 
هندی است. 

۴ خاطرنشان می‌سازع که این «(جسم لطیف» همان روح انسان که عنصم متعالی و 
فسادناپذیر وی می‌باشد. نیست. بنابراین. آرایی که در اینجا بیان شده استه تقارنی 
با آموزه‌های قرآنی درباره قیامت ندارد. احتالاً به همین جهت. این ایدءٌ کیمیایی «دو 
مرگ» صرعاً با باورهای نویسندگان جموعه جابری به تناسخ مربوط نشده است. 
رجوع کنید به کتاب حاضر. ص ۷۶ به بعد. 

۵-قرآن. سوره احزاب. آیه ۷۲:«انا عرضنا الامانه على السموات و الارض وا بال 
فأبین ان بحملنها و اشفقن منها و ملها الانسن انه کان ظلوماً جهولا» جابر در کتاب 
الثلاٹون کلمة این آیه را ذکر و شرح کرده است. .5 .12 ص ۳۹ به بعد. ترجمه فرانسه 
در 7701/65 ] .ص ۱۲۱ به بعد. 


پیوست شماره ۱ 
آموزه‌های شیعی جابر براساس میراث کراوس 


پیش‌تر (در صفحه )۵٩‏ ملاحظه کردم که پاول کراوس قصد داشت 
تحقیقات عظیمی را که درباره پیدايش کیمیای عریی در برلین (۱۹۲۹). 
پاریس )۱٩۳۳(‏ و سپس در قاهره (۱۹۳۶) انجام داده بود. با مطالعه‌ای قام 
عیار در باب انديشه مذهی و فلس جابربن حیان به اوج و کال برساند. این 
تحقیق به ویژه قرار بود به تبیین روابط مشخصی بپردازد که بین کیمیا و تشیع 
غلوگراء در جای جای مجموعه ایراز شده است. اما مرگ ناگهانی پاول کراوس 
فعالیت‌های علمی وی را که تا همان زمان به قدر کافی پیش رفته بود متوقف 
نود این پژوهش‌ها به همراه دسته یادداشت‌های مربوط به دیگر تحقیقات 
متنوع انجام شده توسط وی بر روی طب عربی» ارسطوگرایی و کتاب مقدس 
عبری). طبقه‌بندی شده بود. جموعه این مبراث (20159() به همت هانری 
کرین در سال ۱۹۴۶ دسته‌بندی شد. بسیاری از محققان از این فرصت 
برخوردار بوده‌اند که به این اسناد که در 1۸0 پژوهشکده فرانسوی 
باستان‌شناسی شرق, نگهداری می‌شود. دسترسی یابند ولی این امر پیگیری 
تحقیقات وی یا چاپ آثار او پس از مرگش را در پی نداشت. 

ما طی اقامتی در قاهره. در فوریه ۱۹۸۸ و سپس مارس ۱۹۸۹ مطالعه 
پرونده‌های بازمانده از کراوس به ویژه. پرونده‌های اختصاص یافته به 
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آموزه‌های شیعی جابربن حیان را از سم گرفتي. متوجه شد م که این پرونده‌ها 
تاچه اندازه ناقص است: تام فصول طرح اولیه کتایی که طرحریزی شده بود و 
نیز گنجینه مهمی از نسخ خطی متون جابر که در اختیار کراوس قرار داشته 
(رجوع کنید به .1 .». ص ۱۸۷), مفقود است. بنابراین چاپ کلیت این 
پرونده‌ها به همان صورتی که هست. امکان‌پذیر نیست. به علاوه خش مهمی از 
آن به زبان آلانی است. با این حال, به نظر ما ارایه ایده‌ای کلی از آن, تابه آن 
هنگام که بتوان بخش‌های مفقود را بازیافت» سودمند خواهد بود. اسناد 
حفوظ در میراث کراوس که به آموزه‌های جابری اختصاص یافته, مشتمل بر 
۲ جزء است: 

متن تایپی یک کتاب به زبان آلمانی درباره اندیشه دینی جابر. این بخش 
احتالا یک طرح اولیه. یک چکنویس بوده است وانگهی احتال دارد تا حدی 
قدعی باشد (براساس ارجاعات کتابشناخق مربوط به پیش از سال .)۱٩۳۶‏ 
این متن منطبق با پرونده شمارة ٩۱‏ در دسته‌بندی هانری کرین است. 

پرونده‌های یادداشت‌های تحقیق و تاملات شخصی پراکنده که .گیل 
موضوعات عام دسته‌بندی شدهاند. این اوراق غالبا متأخرتر از متن مسق و 
مربوط به زمان اقامت کراوس در قاهره است. 

به خاطر پرهیز از اطاله بهو ده این گزارش.» هدف ما در اینجا صرفاً ارایه 
طرح مشر وح کتابی است که کراوس قصد داشت تتویسد. برای این کار از 
طریق تخلیص حتوای آن و در صورت مقتضی تصری به اطلاعات تکنیلی که 
پرونده‌های یادداشت‌ها به دست می‌دهد. اقدام کر دها.م. 

پیش از این در صفحه ۶۰ متذکر شدع که ما تسبت به برداشت‌های 
کراوس از منابع جابری تردید جدی دارم: وی تشیع جابر را براساس 
مستئدات و مستشهداق غنی و متنوع در راستایی اساسا سیاسی تفسیر 
می‌کرد در حالی که به نظر ما این وجه <در آثار جابر > نسبتاً فرعی است. با 
این حال همچنانکه خواننده در خواهد یافت» ملاحظاقی که درادامه می‌آیند. 
به جهات ختلنی شایان ذکر هستند. 
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مقدمه: 

ذکر تحقیقات پیشین درباره مساله گستره دینی جموعه جابری. فهرست 
کتابشناسی موجود. نظریه: بجخشمهایی از جموعه که در آن تشیع غالیانه طرح 
شده» نسبتا پرا کنده و ناقص است؛با اینحال, بر عکس, حاشیه‌ای نیست. متون 
علمی و متون دیب هر دو تابع یک غایتمندی واحدند. اینها مکمل یکدیگرند: 
استدلال‌های کیمیایی دیدگاه‌های مذهبی راء که در واقع عصاره پیام جابر 


هستند. تقویت و توجیه می‌غُایند. 


بخش اول : جابر و قرامطه 

فصل اول: 

الف) ویژگی دینی نوشته‌های جابری: بخشهای مربوط به آموزه‌های غالیانه که 
به ویژه در مجموعه ۱۱۲ کتاب. کتب الموازین و کتاب الخواص وجود 
دارد. در خلال مباحث علمی یا فلس دقیق به طور خزنده‌ای گنجانده 
شده است که به نوعی خواننده را «به تله می‌اندازد» و در نتیجه خواننده 
سوق داده‌می‌شود به آن که به ناگاه این آموزه‌ها را خوشایند خویش یابد 
و تاخواسته در دام تشیعی از نوع اسماعیلی آن فروافتد. 

ب) (بدون عنوان)جموعه جایری تعلیم کیمیایی خود را به مثابه یک علم 
آلوهی. یک وحی. حتی نوعی معجزه معرف‌کند و این بدان معناست که وی آن 
را تلویجاً در سطح قرآن, سنت نبوی و تعلیم امامان (ع) قرار می‌دهد. 


فصل دوم: تعلیم امام (ع) 

الف) کیمیایی جابری «رویت امام» را مکن می‌گرداند. منظور امام غایب 
شیعیان (در مورد فعلی» اسما عیلیه) است. خواننده دعوت می‌شود به این 
که امام معصوم را سرچشمه هرگونه حقیقتی اعم از دینی و دنیوی بداند. 

ب) بررسی مشروح کتاب الییان. این کتاب از فرا رسیدن آخرالزمان و ظهور 
بیان خبر می‌دهد که شخصیتی ملکوتی است که خداوند وی را برای 
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استقرار نظام اجاعی و مذهی نهایی بشریت که جایگزین شریعت 
حمدی (ص) خواهد شد فرستاده است. این دقیقاً همان طرح قرمطیان 
است. 

ج ) طلوع خورشید از مغرب: یک بخش مهم از کتاب اخراج ما فی القوه الى 
الفعل سعی دارد ثابت کند که طلوع خورشید از مشرق یک توهم بصری 
است و حرکت آن در واقع از مغرب آغاز می‌گردد. هرگاه این شواهد در 
کنار موضوعات آخرت‌شناسی اسماعیلی و قرمطی قرار گیرند. به نظر 
می‌رسد که آنها قصد دارند به امر به قدرت رسیدن عبیدالله. خلیفه 
فاطمی در شمال آفریقاء بعدی آخر زمانی عطا کنند. 
(به این فصل باید پرونده شهاره ۱۳۴-۱ را نیز اضافه کن که به همین 

موضوع اختصاص دارد و حاوی یادداشت‌های غنی و متعددی درباره 

نظریه‌های نجومی باستان. آخرت‌شناسی شیعی و سنی و نیز دیگر منابع 
مربوطه در جموعه جابری است؛ یادداشت‌هایی که موضوع یک مطالعه 

احتالی جداگانه درباره این مساله را فراهم می‌آورد.) 


فصل سوم: «اخوان» تشکیلات جمعیت جابری 

الف) مخاطب جابر در رسایل وی جعیتی کاملاً مشخص, یک جنیش یا یک 
جعیت اخوت سازمان‌یافته است که وی آن را «برادرا» (اخوانی) 
می‌خواند. آموزش جابر واجد جنبه تعلیمی و رمزآموزی است: با گذر 
ناحسوس از منطق فلسق و علمی به شواهد باطنی‌تر وی درصدد است 
تدریجاً اعضای جدید جنبش را با زمینه انديشه غالیانه آشنا سازد. 

ب) این جمعیت جابری وابسته به قرامطه و بیشتر در عراق و ایران مستقر بوده 
امس 

ج ) شر ح متن کتاب سر المکنون درباره «دو برادر». 

د ) کتابنامه درباره «دو برادز (مغقود). 


ه) تحلیل متن کتاب سر المکنون. 
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بخش دوم : نظریه میزان 

(کل این خش در پروندةٌ ۱ مفقود است. به علاوه. شاید این جخش هرگز 
تدوین نشده باشد. به این دلیل که با نگارش تز کراوس در زمینه جابر و علم 
یونانی کاری زاید و اضافی به نظر می‌رسید. ما در اینجا صرفاً طرح آن راء 
چنانکه در فهرست «جکنویس» پرونده ۱ امده است. عینا ذکر میکنے. 


الف) کیمیا و نظر پر دازی‌ها در زمینه اعداد 
ب) کیمیا و نظرپردازی‌ها در زمینه حروف 


فصل دوم: موازین 
الف) ارزش کہانی علم موازین 
ب) خواص و موازین 
ج( معنای ما بعدالطبیعی موازین 


د) رد ثنویت 


فصل سوم: جابر و مانویان 

(اگر چه حتوای این فصل نیز مفقود است. پرونده ش ۴ مکرر. حاوی 
یادداشت‌های تحقیق در زمینه این مساله است‌بخش‌های مربوطه از حموعه 
جایری -اساساً چکیده‌های کتاب الخواص ترجه شده‌اند. رجوع کنید به 
پیش‌تر). 

الف) تحلیل متون 

ب) جملات کلیدی 

ج) جوهر و عرض 

د) کیفیت اصول ثنویت 

ه) جاودانگی اصول 
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و) لایتناهی بودن اصول 

ز) اصول مانوی به مثابه جسم 
ح) مزاج و موازین 

ط) لایتناهی بودن نبروها 
ی) زندگی و مرگ 


فصل چهارم: جابر و معتزله 

این فصل نیز در پرونده شماره ٩۱‏ موجود نیست. اما یک متن دستنوشت 
به زیان آلانی در ۲۰ صفحه و نیز یادداشتهای تحقیق در زمینه این موضوع در 
پرونده ۱۲۴ مکرر وجود دارد. 

الف) معضل جدید 

ب) آموزه کمون در نزد نظام و مانویان 

ج) نظریه حلول 

د) قرمطیان, معتزله و فلاسفه 


فصل پنجم: تاریخ موازین 
الف) موازین و (جای خالى) 
ب) نظریه موازین در نزد قرمطی‌ها 
ج) کیمیای مانوی 


نتیجه: مولف نوشته‌های جابری 
بخش سوم: متون 

(ما در اینجا فهرست کاملی از رساله‌هایی را که کراوس به واقع ترجه 
کرده است. ارایه می‌کنيم. این فهرست بسیار فراتر از چند عنوانی است که در 
فهرست مطالب پرونده ش ٩۱‏ ذکر شده است. در اینجا موارد اخم راباعلامت 
#* ستاره مشخص می‌کنج). 
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کتاب الخواص: پرونده ش ۱۲۴ مکرر حاوی ترجه‌هایی از فصل 
ار هه اه ی که تیه قراشیمو الا اس در پروتفوشی 
٩‏ من فرانسه فصل ۲۳ وجود دارد. بالاخره پرونده ش ۸٩‏ حاوی ترمه 
الان فصل‌های ۰۹۰۸۰۶ ۰۱۶۰۱۴۰۱۳۰۱۲ ۶۳۰۲۰ ۶۸۰۶۷ ۷۱۷۰ 
استت. 
سس کتاب الحدود*: ترجمه قرانسه در پرونده ش ۱۲۳-۸ 
- کتاب الاخراج ما فى القوه الى الفعل*: ترجمه آلانی فصل مربوط به نجوم 
در پرونده ش ۰۹۱ 
سم کتاب السر المکئون : ترجمه آلمانی در پروندهش ۹۱ 
کتاب الییان*: ترجمه فرانسه در پرونده, شماره ۱۳۴-۹ و ترجه آلمانی در 
پرونده ۰.٩۱‏ 
بت کتاب الاشتمال: ترجمه فرانسه در پروندهقن ۱۲۴-۴. 
کتاب الاحجار علی رای بلیناس: تر مه فرانسه بخش مربوط به صابئین. 
پرونده ش ۱۲۴-۵ . 
کتاب الخمسین: ترجه فرانسه فصل‌های ۰.۳۶ ۳۷ و ۲۸ در پرونده ش 
۱۲۴-۶. 
کتاب الاسطقس الاس الاول. کتاب الاسطقس الاس الثانی: ترجمه آلانی 
به ترتیب در پرونده‌های ۰۸۸ ۰۱۲۴-۱۱ 
کتاب الراهب: ترجه فرانسه در پرونده ش ۱۲۹ . 
کتاب الحجر: ترجمه آل مانی در پرونده ش ۸۸. 
از میان قامی این متون و ترجمه‌هاء برخی حتی در وضعیت فعلی‌شان قابل 
چاپ است. امیدواریم به امکانی مالی دست یاب که بتواند چنین چاپی را تأمین 
کند. چاپی که تاریخ انديشه علمی در اسلام خواهد توانست از ان بهره فراوان 
پر 
بالاخره قصد دار در اینجا در ادامه متن کامل یکی از نامه‌هایی را که 


لویی ماسینیون برای کراوس فرستاده و در پرونده ش ۱۲۴-۱۴ دسته‌بندی 
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شده است. بیاور.م. این نامه برای فهم یکی از خش‌های نظری بسیار اساسی 
جموعه جابری اهمیت دارد که ما پیش‌تر ص ۱۱۷ به بعد ترجمه‌ای از آن را 
پاریس» ۱۴ دسامبر ۱۹۳۲ 


ا ا 
با ادامه تأمل درباره بخشی از متن جابر که به من داده بودید (از اعتقاد 
الصنعویین تا هذا آخر الصنعة) گان می‌کنم که بالاخره آن را فهمیده‌ام. 
۱-نظر اساسی این است که در عالم. زتجیره‌ای على (تعلق اسباب)» یک 
جبر معنوی درونی وجود دارد که از طریق آن. علت (= علت العلل) آشکار 
می‌گردد و به تدریج از هر یک از اسباب آکر یله ده چدا می شود 
۲-نام مکاتب ذکر شده درست و دقیق است؛ این نام‌ها نه به اشخاص 
بلکه به مفاهیم اشاره دارد: 
توقیدیه به گذر از کمون به ظهور اشاره دارد. همچون سنگ فندک که 
جرقه ایجاد می‌کند (توقد). 
کونیه به کون اشاره دارد. یعنی اولین صادر طبق اعتقاد قرامطه بحرین 
( ۲۰۲-۲۰۶ ,د«مام0 )Arendonk,‏ قدریه به قدر یعنی دومین صادر در 
نزد ایشان اشاره دارد. 
سوزیه به رُزء یعنی اولین ترجه برای اصطلاح « 260106۳5)» اشاره دار د که 
بعدتر با «عرض» جایگزین شد. 
سلسلیه به تسلسل یا بیشتر به تناسخ کلمه خلاق یعنی سلسل (-سلمان. 
نام روح) اشاره دارد. 
1 - ماهیة به جوهر مادی (ماهیت = هیولای یونانی) اشاره دارد. 
۲- ضيه به آخرین اصل و جلوه کونی اشاره دارد (رجوع کنید به 
چهارمین فتح, و متمم فتح و ضمه). اینجا ششمین یعنی آخرین جلوه است. در 
حالی که عموماً ینج اقنوم و جلوه ای وجود دارد. 


پیوست شماره ۱ ۱۹۳ 


۳ سطرهای ۱۳ و ۱۴ به عقیده اضداد اشاره دارد که شلمغانی (تگاه 
کنید به ابن اتبر. تاریخ, ۰ ۳۲۲/۸۹۳۴ ه) آن رابه خوبی تبیین کرده است. 
جابر نیز همجون وی اظهار می دار د که ابلیس‌های (اضداد) انبیا یک حقیقت 
واحد (اصالت وحدت) را بر ملا می‌سازند. غرود «ابلیس» ابراهج (ع) و 
فرعون «ابلیس» موسی (ع). اسحاق ضد اسماعیل (برادرش) بود. و اما در 
رایطه با خلد و باعرء من اینها را در میان اضداد انبیا دیگر جسته‌ام. الباعر شاید 
العاقر یعنی عاقر الناقه. پی‌کننده ناقه صام (ع), ضد صام باشد. المخلد لقب یک 
ملعون است که نتوانستم تا کنون آن را شناسایی کنم. 

سطر دهم من این اسم را مسیلمیه می‌خوائم (تشابه ميان سامری» ضد 
موسی (ع) و مسیلمه ضد حمد (ص). 

ارادتمند شما: لویی ماسینیون 


پیوست شمارهٌ ۳ 
کیمیاگران یونانی در سنت عربی 
از دیدگاه هانری کربن 


توجه هانری کربن در جریان حقیقات وی پیرامون انديشهٌ صوفیانه و 
تشیع» از نز دیک به مسایل تفسیر متون کیمیایی عریی معطوف شده بود (رجوع 
کنید به جسم معنوی و ارض ملکوتی" ص ۲۲۵؛ تاریخ فلسفة اسلامی ۲ 
ص ۱۸۷ و به ویژه کیمیا به مثابه صنعت قدسی ). توجه وی به خصوص 
معطوف به یادآوری بعد معتوی حوزه‌ای بود که از یک کار صرف 
آزمایشگاهی, که به منزلۀ روندی تلق شود که لنگان لنگان و افتان و خیزان در 
جهت شیمی مدرن پیش می‌رود. به مراتب فراتر است. در ژانویه و فوريةه 
۳ کرین در مدرسة کاربردی مطالعاث عالی " درسپایی رابه موضوع 
شکل‌گری تارعتی گیبیای غرف اختصاص دای اما این ضموعه دورما ب 
دلیل ویرگی غالمانۂ بسیار تخصضی آنا به صورت اپ تشده باق مافده‌اند: 
متونی که با این حال» به سبب وضوحجخشی آنها به مسایلی که پیش‌تر (ص ۲۴ 
به بعد) در رابطه با نفوذ علم یونانی در فرهنگ عربی مطرح کردم. درخور 
یاداوری هستند. 

مطلب اصلی که هانری کرین در بررسی آن اهتام می‌ورزد. مسأله 


1. Corps spirituel et terre céleste 2. Histoire de la philosophie islamique 
3. LAlchimie comme art hiératique 4. 56016 Pratique des Hautes Etudes 


۶ ۵ کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


«نوشته‌های جعول یونانی» ‏ است. اولین کیمیا گران عرب -همچنانکه ملاحظه 
کردم -به وفور از منابع و اقوال «حکنای باستان» بهره می‌گیرند: شخصیت‌هایی 
نظیر افلاطون, ارسطو. آپولونیوس تیانی " و بسیاری از حکدای دیگر که به مفزلا 
کیمیاگران بزرگ دوران گذشته تلق می‌شوند. بعلاوه. تعداد قابل توجهی از این 
رساله‌ها که به زبان عریی نوشته شده است. غالبا بدون نسخة اصیل شناخته شده 
به زبان یونانی, به دست ما رسیده است (تاریخ نگارشهای عربی. 0.۸.5 ص ۳۱ 
به بعد. علوم طبیعی و خفیه در اسلام ۷.0.1( ص ۱ به بعد). مساله تعیین تاریخ 
دقیق این منابع یقینا تعیین‌کننده و اساسی است: زیرا ارزیابی ادبیات کیمیای 
یونانی پس از زوسیموس "(ر. ک کتاب حاضهر, پیش تر» ص ۲۳) و نیز تعیین تاریخ 
پیدایش کیمیایی عربی, به نحو علی‌الاطلاق, به آن بستگی دارد. کراوس به ویژه به 
مطالعة تفصیلی مهم‌ترین منبع یونانی در نزد جابر. یعنی آپولونیوس تیانی جعول 
(بلیناس), مؤلف کتاب مهم سرالخلیقه ؟ پرداخت. وی به این نتیجه رسید (جابر 
بن حیان و علوم یونانی .5.6 ص ۲۷۵) که این کتاب, اثری تجحول است که در 
دوران اسلامی مستتقیما ب زبان عربی نوشته شده است. 

این سخن به منزله ابطال نتیجه‌ای است که کربن در درسهای خود در 
مدرسۂ کاربردی مطالعات عالی (2۳1۷1) گرفته بود. وی در پایان استدلالی که 
بیش از حد تخصصی است. به طوریکه نمی‌شود آن را عیناً در اینجا بازگو کرد. 
قویاً اظهار داشت متون بلیناس دقیقاً ترجه‌هایی از زبان یونانی است و قرن 
پنجم میلادی را به عنوان زمان نگارش آنها پيشنهاد نمود. از اینجا اولین نتیجه 
را می‌توان استخراج کرد: ادبیات کیمیایی یونانی سده‌های پنجم و ششم 
میلادی حدود به پاره‌هایی مبهم و آ کنده از یاوه نیست؛ آنگونه که گاه وضعیت 
فعلی تحقیقات. پس از یک قرائت غالباً شتابز ده» به ذهن متبادر می‌سازد. 


«هیچ تردیدی در این امر نیست که زوسیموس در کیمیای 


1. Pseudépigraphes grecs 2. Apollonios de Tyane 3. Zosime 


4. Livre du Secret de la Création 


پیوست شمار؛ ۲ + ۱۹۷ 


دوران پیش از اسلام دارای جایگاه برجسته‌ای بوده است و در آن 
عصر, در نزد وی نوعی کیمیای مبتنی بر فلسفه را مشاهده می‌کنيم. با 
اینحال, کاملا اشتباه و برخلاف واقعیت تاریخی خواهد بود اگر دوران 
پس از وی تا زمان پیدايش کیمیای «عرب» را به مثابه. عصر مقلدین 
تلقی نمائیم (ار. جی فاربس, «مبادی کیمیا '» به چاپ رسیده در 
0 ش چهارم. ۰۱۹۵۲ ص ۱۰:«پس از زوسیموس. ما وارد 
دور مقلدین می‌شویم که در آن. مجموعه ادبیات کیمیایی, آنگونه که 
ما می‌شناسیم, نهایتاً تدوین و به وسیل تعداد زیادی از نویسندگان 
شرح شد ب ی آنکه چیز جدیدی بر آن افزوده گردد. استان اساسا 
نوافلاطونیان و گنوسیهایی بودند که کیمیا در نظر آنان بخشی از 
آموزة فلسفی مذهبی‌شان بود. تشریک مساعی اصیل در زمينة کیمیا 
تنها هنگامی مجددا اغاز شد که دانشمندان عرب وارد صحنه 
شدند»). 

آنچه من می‌خواهم بررسی کنم این است که: 

اب کیا تفا خ گنه می تواتك رکن اشاس آمو رة گترسی با 
نوافلاطونی باشد ؟ 

۲ - بعلاوه آیا دقیقاً همین کیمیا بود که «اعراب» از طریق 
نوشته‌های مجعول بدست آوردند؟ نتیجه چیست؟ اگرچه متون 
کیمیایی یونانی زیادی در اختیار نداریم. با اینحال, نشانه‌های زیادی 
وجود دارد که به ما امکان می‌دهد نوعی بسط را در کیمیا مشاهده 
کنیم. که در آن عناصر فلسفی بیش از پیش جذب شده‌اند (از جمله 
در نزد جابر). لازم است که این بسط که در نزد نو افلاطونیان متأخر و 
دیگر مکاتب خاور نزدیک رخ داده است. در ارتباط با منابع علم 
جابری مورد مطالعه قرار گیرد. در اینجا باید بر یک واقعیت در تاریخ 
گیمیا تا کید کتیم یغنی بر این ار که کتابهای هرمسی یونانی که 
برای مان مخفوظ مانذه است» اساسا مربوط به دوراتی قبل از 


1. The Origins of Alchemy 


۸ 4 کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


زوسیموس است و این تاریخ‌گذاری عموماً پذیرفته شده است. اما 
نوشته‌های مجعول خلاق ‏ که بیشترین تأثیر را در بسط کیمیا 
داشته‌اند و به احتمال فراوان, از آخرین قرون دوران پیش از اسلام به 
ما رسیده است. غالبا برای مورخین «شیمی» ناشناخته باقی مانده 
است.» 
از طرف دیگر, در نتیجه. ظهور نسبتاً ناگهانی یک کیمیای عریی بسیار 
نظام یافته و مفهوم‌سازی شده کمتر شگفتی آور بنظر می‌رسد. به هیچ وجه 
نیازی نیست که مثلاً برای توجیه پیچیدگیهای فلسنی مجموعة جابری, نگارش 
آن را پس از قرن سوم هجری. نهم میلادی انکار نائیم: 
«اثار مجعول. به سبب عقیدءٌ رایج که انها را جعلی می‌دانست. 
به بوتة فراموشی سپرده شدند. بعلاوه آنان هنوز تا حدی ناشتاختد 
مانده بودند. 
روسکا" در گنجاندن این نوشته‌ها در زمره نوشته‌های جعلی 
نقش تعیین‌کننده ایفا کرد. تا جائیکه کراوس در بحث پیرامون مسأله 
واقعیت تاریخی جایر. حتی یکی از این نوشته‌ها را در تحقیقات 
خویش وارد نمی‌کند. به عقیدهُ من. بر عکس. همین نوشته‌های قبل از 
عصر جایر است که درونمایه اولیه علوم و قبل از هر چیز کیمیا را که 
در آخرین سده‌های پیش از اسلام به وسیله ملل یوناتی‌مآب جذب 
شده و امتداد و بسط یافته بود تشکیل می‌دهند.» 
هاتری کرین غالبا در اینجا خاطرنشان می‌سازد که تاریخنگاران انديشة 
علمی, ارزیایی آثار کیمیایی را <از مسر واقعی خود> منحرف کرده‌اند. به 
این دلیل که جنبهٌ مادی (شیمیایی به معنای جدید کلمه و در نتیجه. تنها جنبۀ 
حقیقتاً مفید در نظر آنان) را از ملاحظات ادن رو ف ار وتو اد 
پیامدهای معنوی آنها جدا کرده‌اند. در حالیکه این دو غالباً جدایی‌ناپذیر 
هستند. به این ترتیب» کرین تمایزی راکه به نظر او روسکا بین دو مکتب 


1. Pseudépigraphes créateurs 2. Ruska 


پیوست شمار: ۲ + ۱۹۹ 


کیمیایی قبل از اسلام قایل شده بود. یکی ایرانی معطوف به عمل و تجربه و 

دیگری مصری. اساسا موقوف به تأملات عرفانی. ابطال می‌غاید. حتی اگر 

هوادارانی برای یک کیمیای عاری از هر گونه بعد مابعدالطبیعی نیز وجود 

داشته است (برای غونه رازی). موضع آنها ناشی از یک انتخاب فلس است نه 
یک مکتب: 

«اين امر که این نوشته‌های مجعول در مقایسه با رساله‌های 

عربی سطح بسیار ابتدایی‌تری را نشان می‌دهد ظاهراً به عقيدة 

روسکا قابل توجیه نیست مگر از طریق <اعتقاد به وجود > دو مکتب 

مختلف که به واسطه فاصلهٌ جغرافیایی از یکدیگر متمایز گشته‌اند! در 

اینجا او حتی از خود نمی‌پرسد که آبا دو مکتب که په از تصورت از 

یکدیگر تفکیک شدهاند. می‌توانسته‌اند در عالم اسلام در فاصلةٌ بین 

قرن سوم تا چهارم وجود داشته باشند؟ به عبارت دیگر. چنین 

فرضیه‌ای چگونه با واقعیت تاریخی همخوانی دارد؟ [...] من تصور 

نمی‌کنم که لازم باشد نوعی کثرت در کانونها را رد کنيم. تمدن 

خراسان قبل از اسلام وجود داشته است. اصطلاحات فارسی در 

کیمیا کاملاًگویا هستند. اما سؤال این است: آیا این تکثر واجد همان 

معنایی است که روسکا به آن می‌دهد؟ تصور می‌کنم تقابلی راکه 

روسکا خاطرنشان ساخته, باید به گونه‌ای دیگر مرتفع نمود. موضوع 

عبارت است از دو دریافت از کیمیا": نه فقط دریافت کیمیاو 

صنعت. بلکه دانستن رابطه‌ای که بین آزمایشگاه" و محراب " وجود 

دارد. بنظر می‌رسد که این موضوع از مسأله جغرافیایی ایران و 

مصر جداست: هر دو دریافت می‌تواند درهر دو ناحیه وجود 


داشته باشد». 


.Alchimie ۱ ۰۱‏ ۳۷۵/۲ واء نخست بر حوزة کیمیا به‌طور عام دلالت می‌کند و واه دوم بر 
مکتی خاص در کیمیاگری اشاره دارد. 
Laboratoire 3. Oratoire‏ .2 


۰ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


به این جهت است که تاریخ کیمیا به انتقال یک سنت تغییر ناپذیر یا رشد 
مداوم علمی حدود غی‌گر دد. تارج این علم یک جریان بسیار متنوع و دارای 
صور تختلف را عرضه می‌غاید. حتی در دوران معاصم جابر و پس از عصر وی 
نیز وضع به همين صورت بود: 


«بسط این علم متعاقبا در محافل دانشمندان مسلمان جه خط 
سیری پیدا کرده است ؟ تحقیقات در وضعیت فعلی شان به هیچ وجه 
امکان پاسخ گفتن به این سؤال را نمی‌دهد... شگفتآور است که ارائه 
یک موضوع به اشکال گوناگون که در نزد جابر شاهد هستیم. در نزد 
رازی دیده نمی‌شود و کیمیای رازی در راستای اهداف عملی 
ساماندهی شده است. به نظر می‌رسد که کیمیاء از این جهت. در 
کتایهای رازی, بوعلی سین (؟) و ابوالحکیم کائی (۱۰۳۴ میلادی/ 
۶ هجری) نوعی پیشرفت را نشان می‌دهد. 
یک پدید؛ مهم در تاریخ کیمیا در اسلا نباید از نظر دور بماند و 
ان این است که این توسعه مداوم نبوده و نسلهای بعدی چندان 
نتوانسته‌اند از معنای علمی که جابر بنیان نهاد آ گاهی کاملی حاصل 
نمایند. کافی است به عنوان نمونه متذکر شویم که شخصی نظیر 
فارابی بیش از یک قرن بعد. از حوزة کیمیا معنایی جز تبدیل 
فلزات(۲۰) را مراد نمی‌کرده است». 
سرانجام. نکتة آخری که شایان ذکر است. تح قیق مضتصری است که 
هانری کرین به کیمیا در نزد بوعلی سینا اختصاص داده و در آن سا مایت 
تبدیل فلزات را مطر ح می ناید: 


«در این سیاق, بوعلی سینا در دیدگاه خود پیرامون کیمیا 
نظرات بسیار متنوعی از خود بروز می‌دهد. در رسال خود تحت 
عنوان «الوساله فی اشارات الى علم فساد الاحکام النجوم. در 


پیوست شماره ۲ + ۲۰۱ 


مخالفت با تنجیم, کیمیا را در زمر علوم کاذب ' قرار می‌دهد: 

«ریشه‌های آن در حرص و میل به یک زندگی راحت است و 
محتوای آن, دستیابی به ابزاری است که گفته می‌شود بدون هیچگونه 
زحمتی می‌تواند هر فلز معمولی را به طلا و نقره تبدیل کند. کتابهای 
زیادی دربارة این موضوع نوشته شده است. ولی انچه رازی. جابر و 
دیگران نگاشته‌اند, یاوه‌هایی بیش نیست. آنچه‌راگه پروردگار با 
نیروهای طبیعت آفریده است. نمی‌توان به صورت مصنوعی بازتولید 
کرد و برعکس. آثار بشری هیچ وجه اشتراکی با آثار طبیعت ندارند» 
(مهرن " دیدگاههای بوعلی سینا پیرامون اختربینی موزئون. لوون, 
۵,., ص ۷ روسکاء « کیمیای ابن‌سینا " ایزیس» ش ۱۱۳۲۱۳ 
ص ۱۷). با این حال» بوعلی در باب پنجم کتاب شف موضع اندک 
گوگرد - جیوۂ فلزات را می‌پذیرد ولی دیدگاههای کیمیاگران. 
اصحاب کیمیاء را به شدت رد می‌کند. وی اظهار می‌دارد که تولید 
اجسام پایداری که طلا یا نقره بنظر برسند ممکن است. اما اینها 
بهرحال تقلبی هستند. «من منکر آن نیستم که این چیزهای تقلبی 
اشتباه بیندازند. اما امکان یک تبدیل هرگز به دهنم خطور نکرده 
تمرم ھی اون را محال می‌دانم. زیرا هیچ وسیله‌ای وجود ندارد 
که یک ترکیب فلزی را به گونه‌ای بشکافد که ترکیب فلزی جدید پدید 
آید. اگر تصویر شد که چتین دید انی متضاهده کنده است این 
بدیده‌ها اختلافات حقیقی بین هر یک از دو فلز را هدف قرار نداده‌اند 
و صرفا نتایجی تصنعی حاصل شده؛ در مقابل» تفاوتهای حقیقی 
ناشناخته باقی مانده است». 


1. Pseudo-sciences 
2. Mehren, Vues 04۷۱6۵۱۳۵۵ sur l'astrologie, Le Museon, Louvain. 
3. «Die Alchimie des Avicenna», Isis 21/1934/17. 


۲ 4 کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


«[.....] به عبارت دیگر. بوعلی سینا می‌پذیرد که فلزات 
طبیعتی مرکب دارند. اما به عقیده او این ساختار جفان استوار است که 
فرآیند ذوب و دیگر فرآیندهای کیمیایی نمی‌تواند بر آن اثر بگذارد. 
به تعبیر خود بوعلی سینا: «محتمل است که نسبت عناصر متشکلۀ 
یک فلز, در فلزات مختلف با هم متفاوت باشد. نمی‌توان فلزی را به 
فلز دیگر تبدیل کرد مگر به شرط شکافت ساختار آن و وارد کردن 
آن در درون ساختار فلزی دیگر. اینکار از طریق امتزاج حاصل 
نمی‌شود. زیرا این فرآیند ترکیب را باقی می‌گذارد و صرفاً به ماده یا 
خاصیت متفاوتی منجر می‌شود». 

«اين موضوع که موضع بوعلی سینا در قبال کیمیا چیست. از 
قرن نوزدهم ذهن مورخین شیمی را به خود مشغول کرده است. با 
ایتحال لازم است مواجهه‌ای جدید با این مسأله صورت گیرد. زیرا در 
برخی از نوشته‌های کیمیایی لاتين که به نام وی شناخته شده است. 
بوعلی آشکارا به نفع تبدیل فلزات موضع می‌گیرد. درباره سه رساله 
از این نوشته‌ها تقریبا این اتفاق نظر وجود دارد که اینها نوشته‌های 
مجعول لاتینی است. 

«در ارتباط با اعتبار رسالهٌ چهارم که نسخة اصلی عربی آن پیدا 
شکه است قظرات مفاوتی وجود دارو روسکایقیها ان راد 
نوشته‌ای مجعول» حتی ترجمۀٌ یک رساله که احتمالاً خاصل نگارش 
یک قرد آسانیایی به ران غربی انست: هی دانست: 

«عنوان رسالهٌ عربی, کتاب مستور علم الصنعةٌ است. در مقدمهٌ 
این کتاب. بوعلی سینا اظهار می‌کند که قصد دارد آراء مخالفان و 
موافقان کیمیا را مورد بررسی قرار دهد و می‌افزاید: در کتابهای 
هواداران کیمیا اثری از بکارگیری قیاس نیافته در حالیکه قیاس, 
اساس همه علوم است. بعلاوه, کتابهای آنها سراسر یاوه است. اما از 
طرف دیگر. کتابهای مخالفان و براهین آنها نیز یاوه است و آنان نیز از 


پیوست شماره ۲ + ۲۰۳ 


بکارگیری قیاس غفلت ورزیده‌اند. 

«در مقایل آراء (یا تحلیل‌های مختصر) روسکاء اچ. ای. ستپلتون ! و 
همکارانش, آر. اف» آزو »م هدایت حسین و جی‌ال, لویس "که این 
وساله را به زبان انگلیسی ترجسه نمو د اند جرت نکر دواند پیرانون 
اصالت آن اظهار نظر نمایند. اما با دیدگاه روسکا نیز همراه نشده‌اند 
(«دو رساله در کیمیا: منسوب به ابن‌سینا چاپ در امبیکس» ش 
دهم. ۱۹۶۲ ص ۴۱-۸۲). از آن زمان تا کنون, کشف نسخه‌های 
خطی دیگر, غیر قابل دفاع بودن موضع روسکا را آشکار ساخته 
است (اس. احمد اتس. «ابن‌سینا و کیمیا»“ جاپ در مجلة دانشکدة 
الهیات دانشگاه آنکاراه ش ۰۴ ۱۹۵۲. ص ۴۷-۶۲؛ و نیز ابن‌سیناء 
«رساله الا کسیر». چناپ در «Turkiyat Mecmuasi‏ ج * ا ۹07 
ص ۲۷-۵۴). بعلاو آناواتی * در «ابن‌سینا و کیمیا». آکادمی 
AF «Lincei‏ نشان می‌دهد که در این رساله نیز ابن تتا موضع 
خویش را در قبال تبدیل جوهری فلزات حفظ کرده است. وی به 
مرور زمان احتمالاً موضعی کمتر خصمانه در قبال کیمیاگران بزرگ 
اتخاذ نموده. اما عقيدهٌ خویش را دربارء تبدیل فلزات تغییر نداده 


است.» 


1. Stapleton 2. R.F. Azo 3. G. L. Lewis 

4. «Two alchemical treatises attributed to Avicenne», Ambix. 10/1962 

5. S.A. Ates “Ibn Sina ve elkimiya “in Ank. IL. Fak Derg. 1V/1952/41-62. 
6. Anawati, Avicenne et 'Alchimie, Acc. dei Lincei, Roma, 1969. 


علائم اختصاری 


A. A. H ماع‎ comme art hiératique, par Henry Corbin, 
Paris, L Herne, 1986. 

A.W. = The arabic works of Jûbir ibn Hayyûn, textes, éd. par E. J. 
Holmyard, Paris, P. Geuthner, 1928. 

C.J. = Le Corpus Jûbirien, par P. Kraus, mémoire présenté ã 
TPInstitut d’ Egypte, V.45 


مجموعة جابری, رسالة ارائه شده به مرکز باستان‌شناسی شرق فرانسه. چاپ 
انتشارات مرکز. باستان‌شناسی شرق فرانسه» قاهره. ۰۱۹۴۳ 
شیمی در قرون وسطاء 111 ۷۵۱ C. M. A.= La Chimie au Moyen Age,‏ 
textes arabes éd. par M. Berthelot et O. Houdas, Paris, 1893, rééd.‏ 
Osnabrück, Otto Zeller-Amsterdam, Philo Press, 1967.‏ 
Dix traités= Dix traités d@Alchimie de Jûbir ibn Hayyûn, textes édités et‏ 
présentés par Pierre Lory, Paris, Sindbad, 1983.‏ 
ده رساله از جابربن حیان در زمینه کیمیا 
E. S. = L Élaboration de Élixir suprême-Quatorze traités de Jûbir ibn‏ 
Hayyûn sur le Grand oeuvre alchimique, textes arabes 60. et‏ 


présentés par Pierre Lory, Damas, Publications de PI.F.E.A.D., 


1988. تدبیر اکسیر اعظم  چهارده رساله از جابرین حیان تریغ کیمیا‎ 
G.A.S. = Geschichte des arabischen Schrifttums, t. IV, par F. Sezgin, 
Leyde, E. J. Brill, 1971. 
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تارج نگارشهای عربی, ج ۴. اثر فوادسزگین 


- M. R. = Mukhtûr rasû’il Jûbir ibn Hayyûn, textes arabes édités 
par P. Kraus, Paris-lLe Caire, G.P. Maisonneuve-El-Khandgi, 
1935. ختار رسایل جابر بن حیان‎ 
- N.G.I. = Die Natur-und Geheimwissenschaften im Islam; par ۰ 
Ullmann, Leyde-Cologne, E. J. Brill, 1972. علوم غریبه و طبیعی در اسلام‎ 


- Naturprozesse = Zur Theorie der Naturprozesse in der 
Jfriharabischen Wissenschaft, par F. Rex, Wiesbaden, Fr. Steiner, 
1975. 


- N. K.= Nachlass Kraus 
مبراث کراوس (یادداشتها و اسناد متعلق به کراوس که در مرکز باستان‌شناسی شرق‎ 
فرانسه در مصر نگهداری می‌شود).‎ 


- S.6. = Jûbir ibn Hayyûn-Contribution û اما‎ des idées 
scientifiques dans [Islam-Jûbir et la science grecque, par P. Kraus, 
Le Caire, 1942,-rééd. Paris, Les Belles Lettres, 1986. 


جابرین حیان - تشریک مساعی در تاریخ عقاید علمی در اسلام -جابر و علم یوناتی» اشر 
پاول کراوس. 


- Z.G.A.I.W. 1. et 2= Zeitschift fiir Geschichte der Arabisch- 
islamischen Wissenschaften, 1984, p. 50 ۰ 


و صفحة ۷۵ به بعد در (گاهنامه) نشریة تاریخ علوم عربی -اسلامی: متن ارائه شده توسط 


۴ ابوریده. ۵ 


گاه‌شسماری وقایع مهمی که در کتاب 
از آنها سخن به میان آمده است. 


(رخدادهای مربوط به کیمیا و تشیع ایرانیک شده‌اند) 


حدود قرن دوم قبل از میلاد مسیح (ع) بولوس اهل مندس متونی در 

زمینه کیمیا تالیف کرد (اولین تصدیق تاریجخی کیمیا) 

سال ۲۰۱ میلادی. صدور حکم دیوکلتین مبنی بر ممنوعیت کیمیاگری 

مقطع سده‌های سوم و چهارم میلادی: زوسیموس اهل پانویولس. اولین 

نویسنده مهم شناخته شده در زمینه کیمیا 

۰ میلادی : اغاز رسالت محمد (ص) در مکه 

۲ هجری : وفات حمد (ص) پس از این که همه قبایل عرب 
ايان آوردند. 

۳ هجری : آغاز فتوحات اسلامی 

۴۶ هجری : شکست روم در نزدیکی یرموک. فتح شام توسط 
اعراب 

۷ هجری : شکست ساسانیان در قادسیه 

۱ هچری : فتح مصر 

۶ جری : به خلافت رسیدن على بن ابیطالب (ع). امام اول 
شیعیان 
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۷ هجری : 


۱ هجری : 


۰ هجری : 


۵ هجری : 


۲ هجری : 
۵ هجری : 
۵۰ هجری 


۵ هجر ی 


شورش معاویه که از سال ۶۳۹ حاکم شام بود بر 
عليه على (ع) 

شهادت على (ع) بیروزی نهایی معاویه اولین 
خلیفه اموی (مرکز حکومت دمشق) 

مرگ معاویه و خلافت پسرش يزيد که حسین (ع) 
امام سوم شیعیان طی قیام علیه حکومت وی به 
قتل رسید. 

به خلافت رسیدن عبداللک. خلع ید قطعی خالد 
بن‌پزید (متوفای ۸۶یا ۱۰۱ هجری)؛ قیام شیعی 
کیسانیه» هواخواهان امامت مد ین حتفیه (نگاه 
کنید به تابلوی بعدی. ص ۱۷۳) 

اقام ساخت قبه صخره در اورشلےم 

اتقام ساخت مسجد جامع بزرگ دمشق 

: سرنگونی قطعی خاندان اموی و به قدرت 
رسیدن عباسیان که تا ۶۵۷ هجری در بغداد 
حکومت کردند. رقابت بین شیعه و سنی با غلبه 
اهل‌سنت. 

: وفات <امام > جعفر صادق (ع4 ششمین امام 
شیعیان. در مدیند. به عقیده اکثریت شیعیان پس از 
ایشان امامت به فرزندشان موسی کاظم ۲۱ رسید. 


۷۸۶-۹ (۱۷۰-۱۹۴ هجری) : خلافت هارون الرشید 


۶ هجری 


: به وزارت رسیدن حیی بن خالد برمکی 


۳ ه: مغضوب واقع شدن برمکیان 
۱۷/۸۰۳۳ ۱۸۷-۷ : خلافت مأمون 
۵ مرگ جابر بن حیان. مطابق سنت. 


۲ هجری 


اش «داراحکه» بغداد به منظور ترویج 


از آنها سخن به میان آمده است. + ۲۰۹ 


ترجه و تحقیق متون یونان باستان. جهش شدید در 
حوزه علوم و فلسفه 

۲۷۷/۸۹۰ هجری : آغاز شورش قرامطه 

۲۹۷-۸/۹۱۰ هجری :امماعیلیان در آفریقای شمالی قدرت رابه 
دست گرفتند (فاطمیان. مرکز حکومت: مهدیه 
۲۲ هجری» سپس قاهره ۳۹۶٩‏ 

۳۱۳/۹۲۵ هجری : درگذشت محمدین زکریای رازی 

ست ۳۳۹/۹۶۰ هجری : درگذشت ابن اميل کیمیاگر 

- ۳۷۷/۹۸۷ هجری : تاليف الفهرست ابن ندیم که حاوی اولین 
گزارشهای کو تاه مهم درباره آثار کیمیایی خالدین 
پزید و به ویژه جابرین حیان است. 

۱۱۴۰-۱۱۵۰/ (۵۳۵-۵۴۵): اولین ترجمه‌های لاتینی شناخته شده از 
آثار کیمیای عربی (اسلامی) 
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امامان شيعه 
فاطمه (س) علی ابن اببطالب (۱) خولة بن جعفر 
شهپادت: ۴۰ ھ 
<امام > حسن (ع)(۲) <امام > حسین (ع)(۳) محمد حنفیه 
شپادت: ۴۹ هجری شهادت: ۳۱ هجری ۲ هجری 
<امام > علی زین العابدین (ع) (م ٩۳‏ ه) 
محمد باقر (ع) (م ۱۱۴ ه) زید 
جعفر صادق (ع)(م ۱۴۸ ه) 
تشیع ۱۲ امامی (ائنی عشری) تشیع ۷ امامی 
موسی کاظم (ع) (م ۱۸۳«) اسماعیل 


۱ 


عل ین مومی‌آفرضا (ع)(م ۵۲۰۳ حسنین امياخیل 
حمدین على الجواد (ع) (م (aT.‏ امامان اسماعیلید 


على بن محمد اطادی (ع)(م 0۴ھ( 


حسن عسگری (ع) (م (a۰‏ 


مهدی (عج) (غیبت کبری ۳۲۰ «) 


| 


زمان غیبت 


تمابه واژگان 


الف 
آب ۱۶ ۸۷۵ ۷۶ ۸۰ ۱۰۶ ۱۲۸ 
آتش 1۶ ۸۵۱ ۷۵ ۸۷۶ ۸۰ ۰۱۰۶ ۱۳۸ 
آخرالزمان ۳۷ ۸۱۰۷ ۱۱۲ ۱۱۴ ۱۱۵ 
۶ ۱ 
آخرت‌شناسی ۸۰ ۶ ۰۱۰۴ ۱۰۵ 
JFT ATF ۱۱۴ ۲۳ ۹‏ ۱۴۴ 
۱۸۸ 
آزمایشگاهی ۱۹۵ 
تجربه ۶۷ 
عملیات ‏ ۱۲۲ 
فعالیت مادی ۷۵ 
فعالیت ۷ ۶۳ ۷۳ ۱۶۶ ۱۶۸ ۰۱۷۲ 
۱۷۹ 


ابلیس‌ها ۱۹۳ 


۵۲ ۲۴ ۲۹ اختربیتی (احکام نجوم)‎ 
۲۰۱ ۱۶۲ AFI AF AY AI SA 


اخوان‌الصفا 


مجموعه رسائل ۱۰ 


۱۸۸ ۰۱۴۴ ۱۱۴ ۸٩ اخوت‎ 

ارسطویی ۵۱ 
مقوله‌های ۶۱ 
نظام ۳۶ 

اساس ۶۵ ۸۳ ۱۲۳ 

۳۲ ۱۳۱ AF ۷۰ FA FY saul 
۱۶۴ ۹ 

استقرایی ۶۷ 

اسطقس ے اصل 

اسماءالله ۴۲ 

اسماعیلی 
آموزه‌های -جابر ۶۰ ۸۷۷ ٩۴‏ 
فلسفه ۰۱۲۸۰ ۱۴۱ 
گرایش‌های -جابر ۱۴۴ 

اشراق £۷ ۷۵ ۱۵۰ ۸۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۶ 
معرفت اشراقی ۸۲۵ ۱۶۱ 

اصل ۶۵ 

اقنوم (قانیم) ٩‏ ۶ ۱۹۲ 

اکسیر ۴۱ ۴۷ ۸۵۱ ۶۵ ۷۴ ۸۷۵ ۸۶ 
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۰۱۲۳۰۱۲۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ ۱۷۶ 
اکسیر اعظم ۰۷۳ ۸۱۱۶ ۱۷۶ 

الهام ۶۷ 

۶۷ F0 FF FY ۳۲۰۳۱ امام (انمه)‎ 
A‘ VR ۷۶ ۷۵ ۷۴ NT ۷۲ ۰ 
۵۱ AY AF AD AF AY AY AI 
۱۹۰۴ ۱۰۱۳۱۱۰۲۰۱۱ ۳ 
AYA ۰۱۲۲ ۰۱۱۶ ۳۳ ۰ 
۱۴۴ ATV ATF ATT ۷۳۲ ۰ 
۱۷۲ 


-ازلی ۰۱۴۵ 
تاریخی ۱۴۴ 
-مستقر ۰۱۳۵ 
-مستودع ۳۵ 
اسرار علم - ٩۱‏ 
آموزش سرّی - ٩۰‏ 
تعلیم ۷۹ 3۲۸ 
سر ۸۳ 
مرجعیت تعلیمی و اجرایی - ۱۳۵ 
نقش نجات‌بخشی - ۰۷۹ 
نور ۱ 
امامت ۶۲ 4۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۱۳ ۰۱۳۴ 
۱۳۵ 
امام‌شناسی ۸ VO VT ۷۰ F1‏ 
AF AO AF AY AI|‏ ۱۰۲ ۱۰۴ 
\FVAFO AFT ۰‏ 
انتقال ‏ تکریر 
اسان ۰۴۷ ۰۱۵۰ 


۱۴۶ ۸۱۱۶ ٩۴ ۸۷ ۸۱۷ -کامل‎ 

-اصغر ۴۷ ۸۳ ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۱۴۰ 
-اکیر ۴۷ ۸۳ ۱۱۶ ۰۱۱۸ ۱۴۰ 
-اوسط ۱۱۷ 


ب 
باب (ابواب) ۶۶ ۸۳ ۸۴ ۰۱۳۳ ۱۴۵ 
باستان 
میراث ۶۸ 
بازپیدایی ۱۷۶ 
باطن ۵۱ ۶۴ ۸۸ 4۶ 4۷ ۱۵۶ ۱۶۹ 
اهل باطن ۸۱ ۱۰۱ 
باطن‌گرایی ۳۴ ۱۳۶ ۰۱۴۵ ۰۱۶۷ ۱۷۳ 
مشیعی ۵۹ 
سلسله مراتب مقامات معنوی در 
AV AF AI ۸۷۵۵‏ ۵۳ ۱۳۱ 
-کیمیایی ۸۵٩‏ ۷۲ 
انديشه باطنی اسلامی ۵۱ 
وجوه مختلف روانشناسی و 
معرفت‌شناختی دخحیل در انديشه 
باطنی اسلامی ۱۷۳ 
باطن‌گرایان مسلمان ۴۷ 
باطنی 
آموزش‌های -ائمه ۶۷ 
تعلیم - ۹۶ ۸۰۹ ۸۱۱۰ ۱۱۳۰۱۱۲ 
۱۶ 
دانش - ۶۵ 
سلسله مراتب ۱۴۰۰۱۳۰۰۹۰۸۵۶۸ 


معرفت ۸۴ ۸۷ ۸۸ ۱۱۸ 
برودت ->سردی 
بازآیی ۸۷۸ ۸۷ ٩۱‏ ۱۰۷ 
-فرازی ۷۶ 

-فرودی ۲۷۶ 

بازپیدایی ۱۲۹ 

بطلمیوسی 

دیدگاه بطلمیوسی ۱۶ 
بهشت ۱۰۸ 

بیان ۱۸۷ 


پراکندگی (اصل) ے علم (> اصل 
پراکندگی علم) 

پیامبر (ص) ۶۵ ٩۸‏ 
عصر پیامبران ۱۲۶ 

پیامبرشناسی ۱۲۶ 


_کیمیا ۰۱۱۰ ۱۹۷ ۲۰۰ 
تبدیل ۴۷ ۸۷۰ ۸۱۵۰ ۲۰۲ 


نمایه واژگان + ۲۱۳ 


به حالت گازی ۱۷ 

-فلزات ۱۶ ۵۱ ۵۸ ۷۳ ۸۷۴ ۲۰۰ 
۳۰۳ 

-درونی ۱۷ ۶۳ 

-روان ۱۵۱ 

ماده ۱۵۱ 


تجربه 
۔حسی ۱۷۴ 

-معتوی ۱۵۲ 

تجربی 
عملیات‌های ۷۰ 

تحقق ۱۵۰ 

تدبیر ۱۶۸ 

تری ۱۶ ۴۴ ۰۴۸ ۱۵۲ ۱۵۷ ۱۷۱ 

تشییع باطنی ۱۶۹ 

تصوف ۱۷ ۰۱۸ ۴۰ ۳۶۸ ۱۴۶ 
اندیشه صوفیانه ۱۹۵ 
عالم معنوی صوفی ۱۸ 

تقطیر ے کیمیایی > عملیات‌های 
کیمیایی (> تقطیر) 

تطھیر ے کیمیایی > عملیات‌های 
کیمیایی (> تطهیر) 

تسعلیم ۹۳ ۰۱۸۷ هم‌چنین > 
رمزآموزی 

تکریر + کیمیایی > عملیات‌های 
کیمیایی (> تکریر) 

تکلیس ے کیمیایی > عملیات‌های 
کیمیایی (> تکلیس) 


۴ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


تکثف ۹۵ 

تکوین 
تکوین انویه ۱۵۰ 
تکوین عالم ۴۶ 

AD ۷۹ VA NV VF NF FV تناسخ‎ 
ATF ۸ 
۱۸۳ ۳ 

تنجیم > اختربینی 

تنفس ۴۵ 

توتیا ۴۷ 

تولد معنوی جدید ۱۳۹ ۱۶۷ ۱۸۳ 

تولد انوی ۱۷۶ 

تولید ۱۵۱ 
-انسان کبیر ۲۷ 
-مصنوعی ۰۱۳۱ ۱۴۰ ۱۷۷ ۱۷۸ 
-به وسیله کیمیا > علم‌الصنعة 


جابر(ی) 
آرای قرمطی - اسماعیلی - ٩‏ 
حکمت ۶۴ 
دیدگاه‌های معرفت‌شناختی و فلسفی 
.۱۷ 
عرفان باطنی - ۸۱ 
گرایش غالیانه شیعی ۸۷۲ ۰۷۶ ۱۸۷ 


گرایش قرمطی ۱۲۰ 
گزینه‌های شیعی -۷۳ ۹٩‏ ۱۸۶ ۱۸۷ 
مجموعه آثار جابر و مکتب او ۱۰ 
۳ ۶ ۲۷ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۵ ۳۶ 
NV WT ۶۵ EA £۶ £1 ۵ ۵‏ 
A AF AF A AV AF‏ ۵ ۱۰۷ 
۸ ۳ ۱۱۵ ۱۱۶ 
ATV ATE AYY APY ATF 1۹‏ 
AFA ۱۴۷ ۱۴۵ ۱۴۴ ۳‏ ۵۱ 
AVY ۱۶۷ ۰۱۶۳ ۰۶۱ ۲‏ ۱۷۷ 
JAY ۰ ۸‏ ۰۱۸۹ ۱۹۸ 
مجموعه جابری ے> مجموعه اتاو 
جابر و مکتب او 
مجموعه رسائل جابر > مجموعه 
آثار جابر و مکتب او 
مسجموعه مسلکوتی > شخص 
(اشخاص) 
متون جابری ےه مجموعه آثار جابر و 
مکتب او 
معرفت باطنی - ٩۱‏ ۱۱۶ 

جادو ۳۴ ۱۶۴ ۱۶۵ 
دانش جادویی گنوسی ۲۹ 

جادوپزشکی ۳۴ 

جاودانگی ۱۵۰ ۱۷۵ 

جسم ۱۳۷ 

. -رستاخیزی ۶۳ ۶۴ 

جمادات ۱۲۹ 

جن (اجنه) ۸۰ 


جوهر ۰۴۹ ۸۵۱ ۸۵۲ ۰۱۵۲ ۱۵۹ 
-عالم ۴ 1۸۹ 
-مادی (= هیولای یونانی) ۱۹۲ 

۱۶۵ 1۶۲ ۸۶۱ ۱۵۳ جهان‌شناسی‎ 
\VV ۶ 

جهنم ۱۸ 

جیوه ۵۱ ۵۲ ۱۴۶ 


ح 

حجت (حجج) ۶۶ ۸۳ 

حجر (احجار) ۸۸ ۴۱ ۵۵ ۸۵۷ ۶۵ 
۱۳۹۰۱۲۳۲ 

متیر اسر ۴۸ 

۱۰۳ E۴ ۴۷ ۴۴ ۴۱ حجرالفلاسفه‎ 
۱۶۸ ۹ 

حرارت ےه گرمی 

حروف ۱۵۶ 
۴ حرف نورانی 4۸ ۱۳۱ 
۴ حرف ظلمانی ۸ ۱۳۱ 
حروف مقطعه ٩۸‏ 

حکمت ۶۴ ۱۵۰ ۱۶۳ 
-اعداد ۲٩‏ ۱۰۳ 

حکیم (حکما) ۷۴ 

حلول ۸۷۷ ۱۹۰ 


ِ 
خاک ۱۶ ۷۶ ۸۰ ۱۲۸ 
خشکی (طبیعت) ۱۶ ۴۴ ۰۴۸ ۵۲ 


نمایه واژگان + ۲۱۵ 


۷ ۱۷۱ 
خحطبة‌البیان ۰۱۲ ۷۰ 


د 
دال ۱۵۸ 
دستورهای داروسازی ۸۵۴ ۱۶۳ 
دور 
-نبوت ۱۱۵ 
دهن ۱۳۸ 


د 

راز ۱۳۲ 

رسالت ۹۸ 

رسخ ۰۷۷ ۱۳۹ 

رصاص ۱۸۱ 

رطوبت ‏ تری 

رمز > زبان کیمیایی ( > رمز) 

رمزآموز ۱۳۹ 

٩۰ ۸۶ ۷۲ ۷۰ ۶۸ ۶۷ رمزآموزی‎ 
۱۸۸ ۳۲ ۷ ۲ 

رمز آشنا ٩۲‏ 

رمزپردازی ۱۸۰ 

رمزگرایی کیمیایی ۱۶۷ 

رمزگرایی اسلامی ۴۸ 

رواقی ۳۶ ۵۱ 

روح ۴۹۱۷ ۵۰ ۸۵۲ ۸۵۷ ۶۳ ۷۵ ۹۵ 
۶ ۱۳ 


رهایی‌بخش 


۶ 4+ کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


تعلیم ۱۰۹ 


ریاضت ۶۴ 
ریاضیات ۵۲ 
-قدسی ۴۳۲۴۰ 


ز 

زبان ۱۵۸ 

زجر ۸۰ 

زرگر ۲۲ 

زرنیخ ۰۳۷ ۱۵۷ 


زیبق ۵۱ 


س 

سبّاعیه (محوریت عدد هفت) ۱۴۳ 
۴۷ ۱۶۰۲ 

سرب (اسرب) ۱۵۷ ۱۸۱ 

سردی ۰.۱۶ ۴۴ ۰۴۸ ۰۱۳۸ ۰۱۵۲ ۱۵۷ 
۱۷۱ 

سلسل (نام باطنی سلمان فارسی) ۱۴۱ 
اصحاب سلسل = سینیه = اصحاب 


-امامیه ۱۸ ۱۰۳ 


۳ 


ش 
شخص (اشخاص) [روحانی] ۸۰ ۸۱ 


۱۰۲ ۰۰ AV AV AF AD AF AY 
۱۲۹ ۱۱۸ ۶ ۴ ۷ 
۱۴۷ ۱۴۲ ATV ATF ATT AP 
۱۸۷ 
۵۵ مجموعه ملکوتی مرکب از‎ 
۸۱ ۸۷۹ شخص (اشخاص ملکوتی)‎ 
۱۳۶ ۸۱۰۹ AY AY AV AD ۴ 
۱۸۸ ۱۷۲ ۰۱۲۶ ۰۱۰۰ ۶ شریعت‎ 
۶۳ ۵۳ شهود‎ 


= 


شیعی 
آموزه‌های - ۸۵٩‏ ۶۲ 
تفکر -باطنی ۱۷۹ 
جریان‌های ۷۲۰ 
طریقت معنوی تشبع ۱۳۴ 
غلات ۸۳ ۸۷ ۱۲۶ ۱۴۳ 


ص 

صادر اول ۸۷۵ ۸۳ 

۱۴۶ ۰۱۳۵ ۱۳۳۰۱۰۱ AV AY صامت‎ 

صانع ۰۱۵۰ ۱۶۴۰۱۵۱ 

صبغ (رنگ) ۱۲۸ 

صناعت ۴۷ 
-فلسفه ۱۰۸ 

صنایع ۱۶۸ 

الصنعه با صنعت ۰۷۲ ۰۱۵۰ ۰۱۷۹ ۱۹۹ 
صنعت قدسی ۰۲۲ ۳۳ 


صنعتگران فلزکار ۲۲ ۲۳ 


صورت ۴٩۹‏ ۸۵۲ ۸۱ ۸۲ 
-مثالی ٩۰‏ 
صوفی (صوفیان) ۵۳ ۶۴ ۱۴۷ 


ط 

طب ۲۲۷ ۵۱ ۶۸ ۱۶۲ ۱۶۲ ۰۱۶۵ 
۷۱ ۱۸۵ 
جالینوسی ۳۵ ۵۲ 
داده‌های طبی سنتی ۱۵۴ 
دسته‌بندی جالینوس در - ۰۱۵۴ ۱۵۵ 
-یونانی ۱۵۴ 

طبع ۱۵۹ 

طبایع چهارگانه ۱۶ ۴۳ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۰ 
۸ ۱۵۴ ۱۵۷ ۱۵۸ ۸۱۶۲ ۱۶۳ 
طبایع بیرونی ۱۵۷ ۱۵۸ 
طبایع درونی ۱۵۷ 
شدت طبایع ۴ ۱۵۶ ۰۱۵۷ ۱۶۳ 
امتزاج طبایع ۰۱۵۵ ۱۵۹ 

طبیب (اطبا) 
-عرب ۱۵۴ 

طبیعت ۴۹ 

طبیعیات ارسطویی ۱۶ ۳۵ ۱۵۴ 

۰۱۵۵ ۰۱۲۱ ٩۱ VT ۶۲ ۸۵۸ ۵۱ طلا‎ 
Y1 AAV 

طلسمات ۰۱۲۴ همچنين > علم 
طلسمات 


طلوع خورشید از غرب AA ATF‏ 


نمایه واژگان + ۲۱۷ 


ظ‌ 

ظاهر ۵۱ ۵۲ ۸۸ 4۶ ٩۷‏ ۸۱۵۶ ۱۶۹ 
اهل ۱۰۱۰ 

ظلمت ۸۸ 

ظهور ۱۹۲ 


ع 

عالم (عوالم) 
۔اعیان ۰۱۷۳ ۱۷۴ 
بقا ۱۷۰ ۱۷۵ 
پدیدار ۱۵۰ ۱۵۹ 
-تحت‌القمر ۴۳ ۸۵ ۵ ۰۱۵۴ ۱۶۱ 
۳ ۱۶۴ 
حیوانی ۴۵ 
-روحانی ۷۹ 
-صفیر (انسان) ۴۷ ۲ع ۸۱۰۵ ۱۰۱۶ 
۷ ۵۰ ۱۶۵ 
-عقل ۴۳ 
-غُلوی ۰۱۷۳ ۱۷۴ 
-کبیر ۷ ۶۲ ۱۰۵ ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۶۵ 
کون ۷ ۷۹ ۸۰ ۸۱۱۶ ۱۷۰ ۱۷۵ 
_لاهوت ۷۶ 
-مادی ۸۶ 
-مثال ۰۴۳ ۴۵ ۸۶ 
-محوس ۸۵ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
-معدنی ۴۵ 
-ملکوت ۸۳ ۸6۵ ۹ ۱۳۰ 
-معقولات ۶۴ 


۸ 4 کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


میانه ( کیمیا) ۴۷ ۲ع ۶۴ ۸۰۵ 
۰ ۱۶۵ 
نامحسوس ۱۵۲ 
-نباتی ۴۵ 

عددی 
تألیف - ۱۵۲ ۱۶۰ 

عرفان ۸۷ ۲۳ ۳۵ ۶۳ 
-اسلامی ۲۲ 
-شیعی ۱۳۳ 

عرض ۱۸۹ 

عطاران ۱۵۰ 

عقل ۷۹ ۸۰ ۸۸ ۸۱۰۴ ۱۳۳ ۶۸ 
۹ ۷۳ ۱۷۴ 
-اول ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۱۳۳ 
استدلالی ۵۱ 
-جزئی ۰۱۳۳ ۱۳۷ ۶۱ ۱۸۳ 
-کلی ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ ۰۱۷۰ AVY‏ ۱۷۴ 
۱۸۳ 

عقلی (روش) ۶۷ 

علت‌الاولی ۰۱۱۷ ۸۴۱ ۸۵۰ ۱۵۲ 
۱۷۴۷ 


علم ۰ (در مقابل معرفت) ۱۷۳ 


داکسیو ۱۷۹ 
-الوهی ۸۵ ۱۸۷ 


۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۵۲ ٩۸ -الهی‎ 

-به حدمت گرفتن کواکب علوی 
(استخدام العلویات) ۱۶۲ ۱۶۴ 
-باطن ۵۱ ۸۹ ۰۱۰۷۰۱۰۴ ۱۷۴۰۱۷۱ 


-باطنی حروف 4۸ ۱۰۷ ۱۵۸ ۱۷۰ 
۱ 1۷۵ 
تدابیر ۱۷۱ 
- تولید مصنوعی (تکوین) 1۶۲ 
APF ۳‏ ۱۶۵ ۱۶۶ 
جدید ۸ ۰۱۴ ۱۷ 
-حجر ۱۷۱ 
-خواص ۰۱۶۲ ۱۶۳ 
-دنیا ۱۷۱ 
الصنعه (علم تولید مصنوعی) ۱۴ 
\YY ۷‏ 
صنایع ۱۷۱ 
-طبیعت ۱۶۲ 
-طلسمات ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۵ 
_ظاهر ۱۷۱ 
-العدد ۱۵۸ 
-عقلی ۱۷۱ ۱۷۵ 
-قدسی ۱۱۳ 
-معانی ۱۷۰ ۱۷۱ 
-محوسات ۱۲۵ 
-مواد ۱۷۱ 
- الموازین ۲۷ ۳۴ ۳۶ ۵۳ ۵۴ 
۲۳ ۷ و بعد از آن ۸۶۲ 1۶۴ 
٩ ۵‏ ۱۹۰ همچنین 
ے میزان 
-لاهوتی ۶ ۶۷ 
کیمیا علم لاهوتی ۶۲ ۶۵ 
-یونانی ۱۹۵ 


علوم اولیه ۱۶۱ 
علوم خفیه ۹ ۶۱۴۹:۳۴۰۲ ۱۷۷۰۱۶۱۷۲ 


علوم دنیوی ,۴٩‏ ۱۶۱ ۱۶۸ ۱۷۰ 
AVF AVY‏ ۱۷۵ 
علوم دنیوی دون مرتبه ۱۷۵ 
علوم دنیوی شریف ۱۷۵ 

علوم دینی ۴۹ ۶۷ ۸۵۶ ۵۶۸ 1۶۹ 
AVY ۷۰‏ ۰۱۷۴ ۱۷۵ 

علوم دون مرتبه ۱۶۸ 

علوم شرعی ۰۱۶۹ ۱۷۱ 

علوم شریف ۱۶۸ 

علوم طبیعی ۱۷۵ 

علوم عقلی ۱۶۹ ۱۷۰ 

علوم غریبه ۸۱۱۳ ۸۴۹ ۱۶۳ 

علوم قدیم ۱۴ 

علوم کمکی ۱۷۱ 


اصل پرا کندگی - ۱۴۵ ۱۵۲ ۱۸۰ 
طبقه‌بندی علوم ۱۴۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۶۱ 


۲ ۳ 6 ۶ ۷ به بعل 
AVA AVF AVY‏ 174 
سلسله مراتب علوم ۸۵۱ ۸۵۲ ۱۶۷ 
عنقای مغرب ۸۰ ۱۳۰ 
عناصر ۴۸ ۱۵۳ 
تصریف عناصر (= کیمیا) ۱۵۹ 
عیان ۵۳ ۳ ۱۲۴ 


نمایه واژگان + ۲۱٩‏ 


فرزندخواندگی معنوی ۱۳٩‏ 
فرشته‌شناسی ۸۲ ۸۴ ۱۱۸ ۱۴۳ 


فسخ ۱۲۹ 


فلرات ۴۷ ۶۳ ۷۳ 

فلزکاری ۳۵ 

فلسفه ۶۸ ۰۱۵۰ ۱۷۰ 
-بونان بوستان ۲۳۴ 
-نهایت فلسفه ۱۷۵ 

فلک (افلاک) 
-اعظم ۵۰ ۸۱ 
-سماوی ۸۱ 

فیلسوف (فلاسفه) ۸۳۲ ۸٩‏ ۱۲۶ 
-باستان ۰۱۲۶ ۱۷۳ 
عصر ۱۳۶ 


ى 

۱۰۸ ۸۱۰۷ ۱۰۳ ۸۷ ۸۳ ۳۷ pl 
۸01۶ 

قدر ۱۹۲ 

قلب ۴۷ ۱۲۱ 

قلع ۵۲ 

فقس 
-صعود ۲۷۶ ۷۷ ۷۹ 
-نزول ۳۷۶ ۷۷ 


قوه ۴۸ 


اک 
کثیف (مقابل لطیف) ۰۴۸ ۸۷۸ ۱۳۰ 


۰ 4+ کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


کلمه الهی ٩۷‏ 
کمون (آموزه) ۰۱۹۰ ۱۹۲ 
کوکب (کواکب) ۷۹ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ٩۸‏ 
A4‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۱۱۸ ۸۱۲۱ ۱۲۴ 
۶۰ ۱۶۴ 
کیمیا ۷ ۸ ۱۴ ۰۱۷ ۱۸ ۲۱ ۰۲۳ ۰۲۴ 
FA ۲۲۷ ۵‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۳ ۳۴ ۳۹ 
$Y AV ۵۵ ۵۴ ۵۰ ۴۸ ۴۷ ۶‏ 
NT ۷۲ ۷۰ ER FF FF EF‏ ۸۷۵ 
۷ ۷ 310 ۱۲۲ 1۳۸ 
۴ ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۸۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۲ 
AF ۸۱۶۷ ۱۶۵ ۳‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ 
۸ ۱۹۸ ۱۹۹ 
-(در نزد) ابوعلی‌سینا ۰۲۰۰ ۲۰۲ 
-اروپایی ۰۱۸ ۱۶۹ 
-اسکندرانی ۱۵۰ 
-اسلامی A‏ ۲۲ ۳۲۳ ۴۱ ۰ ۸۶ 
منابع ٩-‏ 
اولین ترجمه‌های لاتینی از اثار 
کیمیای عربی اسلامی ۲۰۹ 
-باستان ۶٩‏ ۸۶ 
-جابر 4 ۰۱۳ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ ۱۹۷ 
زبان جابری ۶۱ ۰۱۵۲ ۱۷۷ ۱۸۰ 
عناصر شیعی غالیانه در - ۲۷ ۱۸۵ 
-رازی ۲۰۰ 
-عربی ۰۲۲ ۳۳ ۳۵ ۰۵۲ ۱۵۱ ۰۱۸۵ 
۵ 1۹۶ ۱۹۸ 
ادبیات کیمیایی به زبان عربی ۲۴ 


۱ ۵۲ ۵۵ 
-فرون وسطی ۱۶ 
-کلام ۱۵۹ 
-کیهانی ۱۱۶ 
-لاتینی 
ادبیات کیمیایی لاتینی ۱۸ 
-مانوی ۱۹۰ 
-یونانی ۱۹۶ 
-هرمسی ۳۳ 
زبان و ۱۵۹ ۱۶۶ 
کیمیا(یی) 
آموزه‌های - ۹۴ 
اسرار ۷۹ ۸۱۱۰ ۱۱۲ 
اصطلاحات - ۵۰ 
بعد نجات‌بخشی - ۶۵ 
تجربه ٩۰‏ 
تدبیر ۵۱ ۱۲۲ 
تفاسیر -از قرآن ۶4 
تفاسیر -از کتاب مقدس ۶۵ 
دستورالعمل‌های ۳۸۰ 
رخدادهای مربوط به ۲۰۷۰ 
رسائل ۷۰ 
زبان ۸ 4 ۳۶ ۴۸ ۰۵۰ ۱۷۲ ۱۹۸ 
بیان نمادین ۷۹ 
تر یی ۳۶ 
رمز ۷۴ ۱۲۱ 
نمادهای ۰۱۰۶ ۱۷۲ 


۱۸ ٩ سنت‎ 


عملیات‌های (تدابیر) ۷۶ ۸۷۸ ۱۶۳ 
امتزاج ۳۰۲ 
شرکیپ ۸۷ 
تقطیر ۷۸ 
تطهیر ۷۶ ۸۷ ۸۷۸ ۱۲۸ 
تکریر ۲۷۶ ۷۷ ۸۸ ۱۰۷ 
تکلیس ۷۸ 
عنصر ۷۵ 
غایت قصوای ۱۷۶ 
فرایندهای ٩‏ ۱۶۳ ۱۷۵ 
فعالیت ۸۰۵ ۱۵۱ 
فعالیت مادی ۷۵ 
فلسفه ۶۳ 
یا 
معرق ۱۴ 3۲۲ ۲۸۲ 
متون کیمیایی به زبان یونانی ۰7۴ 
۳۱ 
مکتب ۱۵۲ 
دو مکتب -ایرانی ۱۹۹ 
مواد-٩‏ 
نوشته‌های مجعول ۲۴ 
وجوه مختلف علمی‌و جادویی - ۱۳۹ 
هدف ۱۵۲ 
کیمیا گر (ان) ۱۶ ۱۷ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۵۱ 
٩۰ ۸۹ ۷۰ FA FT £1 ۳‏ ۱۲۶ 
ATT ۲‏ ۱۴۰ ۱۵۰ ۰۱۵۳ ۰۱۶۴ 
TAV‏ 
-اسکندرانی ۳۶ ۳ع ۱۷۶ 


نمایه واژگان + ۲۲۱ 


شام و مصر ۲۸, ۱۷۶ 
بشنیاد ۱۴۱ 

تشن ۱۸۳ 

قرب ۸۳۵ ۳۶ ۴۲ 
-قدیم ۱۸ 

-مسلمان ۲ ۷۲ 
-یونان باستان ۳۲ 


گ 

۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ATA FA ۴ ۶ کرک‎ 
۱۷ 

گنوسی ۴ ۰۱۶۶ ۱۹۷ 

گوگرد ۵۱ 

گوگرد جیوه (نظریه) ۲۰۱ 


ل 
لطیف ۴۸ ۱۳۰ 


جسم ۱۷۶ ۱۸۳ 
تسم گرب 1۳۳9 


م 
ماده ۸۱ ۸۲ ۱۵٩‏ 


ماده‌الاولی ۴۷ 

۱۴۶ ۱۴۴ ATT ٩۳ ماجد‎ 

مسجموعه م‌لکوتی > شخص 
(اشخاص) 

مدلول ۱۵۸ 

مرشد معنوی ۷۵ 


۲ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


مرگ 
-ثانوی ۱۷۶ 
آموزه دو ۰۱۷۵ ۱۸۳ 

مزاج ۷۷ ۱۹۰ 

۱۲۹ VA NV ۶ مسخ‎ 

معتزله ۱۹۰ 

معرفت (در مقابل علم) ۱۷۳ 

معنا ۱۵۶ 

معناشناسی 
-زبان بشری ۱۶۶ 
- پدیده‌های طبیعی ۱۶۶ 

ملک (ملائکه) ۸۰ ۸۲ 

منطق ۶۸ 

٩۸ منطقةالبروج‎ 

موج هراقلسی ۱۶۶ 

ميزان ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۶۰ 1۶۵ ۱۶۶ 
همچنین > علم ( > علم‌المیزان) 
موازین افلاک سماوی ۱۵۳ ۱۶۵ 
-طبیعی ۱۵۳ ۱۶۲ 
-حروف 1۵۵ ۰۱۵۸ ۱۵٩‏ ۱۶۵ 
حیوانات ۱۵۳ 
-سماوی ۱۶۲ 
-عوالم تحت‌القمر ۱۶۲ 
-عوالم معنوی ۱۶۱ 
-عقل ۸۱۶۱ ۱۶۵ 
-مواد معدتی ۰۱۵۳ ۱۶۳ 
-نباتات ۱۵۳ 
-نفس ۰۱۶۱ ۱۶۵ 


قواعد -طبایم چهارگانه ۱۶۴ ۱۶۵ 
میکا(طلق) ۴۷ 
مواد معدنی ۴۷ ۵۱ 
موسیقی سماوی ۱۶۱ 


ن 

۰۱۳۳ ۰۱۰۹ ۱۰۳ ۸۷ ٩۴ ٩۲ ناطق‎ 
۱۴۶ ۲۴۴۷ ۵ 

۵ نبی (انبیا) ۸۱ ۳۲ ۴ع ۵ع ۶ی‎ 
۱۳۲ ۱۳۰ AF AT AT AI N 
۱۹۳ ۳ AFF ATT 

نبات ۱۲۹ 

٩۹۸ نبوت‎ 

نجات ۸۶ ۸۷ 

نسجات‌بخشی ¥4 °۷ 1F A1۲‏ 
همچنین > امام (> نقش نجات 
بخشی) و نیز ه کیمیایی (> بعد 
نجات‌بخشی) 

نجوم ۲۲۷ 
اصطلاحات نجومی ۱۵۵ 
نظریه‌های نجومی باستان ۱۸۸ 

ندیم ۸۶ 

نسخه‌های دارویی ۳۲۷ ۳۰ ۱۳۵ ۸۵۱ 
۱۵۴ 

۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۵ ۸۵۷ ۵۱ ۴۹ نفس‎ 
۱۰۸ ۰۱۰۷ ۱۱۶ AI AY AO ۲ 
AOYT ۲ ۴ 
۱۷۴ ۱۳ ۸ ۳۲ 


۱۶۱ ۱۵٩ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۴۳ نفس کلی‎ 
VE NV MEY 

نظریه میزان > علم میزان 

نقره ۵۱ ۸۵۸ ۶۲ ۰۱۵۵ ۵۷ ۲۰۱ 

نوشته‌های مجعول ۲۴ 1۹۶ ٩۷‏ 
۸ 1۹۹ 

نماد ۲۳ ۱۴۵ 

نوافلاطونی ۳۶ ۱۵۳ 1۶۵ ۱۸۲ ۱۹۷ 

نور ۸۸ 

نوفیثاغورثی ۳۶ 
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۰۱۲۵ ۱۱۶ ۷۵ ۶۷ ۶۶ ۶۴ وحی‎ 
۱۸/۵ AT 

وصی (اوصیا) ۶۵ ۶۶ 

ولایت ۸۱۸ ۱۴۶ 

ولی (اولیا) ۶۷ ۸۲ 


ھ 


هادی روحانی ۷۵ 


نمایه واژگان + ۲۲۳ 


هبوط NY‏ ۸۵ ۱۱۶ 
عومتبی 


اصل ۳۲ 


اندیشه ۱ ۱۶۶ 
تفکر -اسکندرانی ۶۸ ۱۵۰ 
کتب هرمسی یونانی ۱۹۷ 
هرمسی‌گرایی ۲۲ 
سنت ۸۰ ۳۵۰۱۰ 


هوا۶ ۷۶ ۸۰ 


ی 

یبوست > خشکی 

۰۱۳۲ ۱۱۵ ۱۰۹ AT AY ۸۸ ۸۳ یتیم‎ 
۱۸۳۰۴۴ ATT 

یونانی 
میراث ۲۱ ۶٩‏ ۰۱۴۵ ۸۱۶۳ ۱۶۶ 


آپولو ری الى مه وه ۳۴ ۵۷ 
FA ۴۰ ۵‏ ۶۵ ۱۹۶ 

آدم > حضرت ۱۳۴ 

آدم ے فرزندان ۶۴ 

آزو > آر. اف ۲۰۳ 

آل علی ۱۴۵ 


آناواتی ۲۰۳ 


الف 

ابراهیم > حضرت ۶۵ ٩‏ ۰۱۲۴ ۱۹۳ 
ابن اثیر ۱٩۳‏ 

ابن‌العزاقر ۷۲ 

ابن امیل ۰۳۴ ۲۰۹ 

ابن خلدون ۱۴۹ 

ابن سینا ۲۰۳ 

ابن‌ندیم ۸۷۲ ۰۱۲۲ ۲۰۹ 


ابوالحکیم کاٹی ۲۰۰ 


ابوبکر ۱۹۳ 

ابو خطاب ۱۴۳ 

ابورید ے استادمحمود عبدالهادی ۵٩‏ 
۶ 

ابومسلم ۱۳۱ 

ابوهاشم ۱۳۴ 

ابویزید ۱۴۲ 

ابویعقوب سجتانی اسماعیلی ۷۲ 
۱۳/۸ 

احسایی + شیخ احمد ۴۲ 

احمد اتش ۲۰۳ 

اخوان‌الصفا ۱۰ 

ادریس > هرمس ۶٩‏ ۱۲۴ 

اذن الحمار ۷۰ 

ارسسطو ۲۴ ۰۲۷ ۳۳ ۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱۷۳ 
۱۹۶ 

استفانوس ۶۹ 

اسحاق, ۱۱۷ ۰۱۴۱ ۱۹۳ 

اسحاقیه ۱۴۶ 


اسطانس ۲۳ ۳۱ 

اسکندر ۲۴ ۶4 ۱۲۶ 

FF ATF ATO ATF 1°۰۱ اسماعیل‎ 

اسماعیل‌ین جعفر ۱۰۰ 

اسماعیلیان ۸۲ ۱۳۵ 

اسماعیلیان فاطمی ٩۴‏ 

۰۱۴۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۸۴ ۸۱۰ اسماعیلیه‎ 
AV AFV ۶ 

اشعری ۱۳۵ 

اعراب ۰۲۸ ۲۹ 

افلاطون ۰۲۷ ۴۲ ۵۴ ۵۵ ۸۵۷ ۸۵۸ ۶۸ 
۶۹ ۶۲ ۱۹۶ 

العراقی ے ابوالقاسم ۳۴ 

الیاده > میرجا ۸ ۳۰ 

امویان ۲۴ 

۱۰۱ ۰۱۰۰ 4٩ امیرالممنین‎ 

انعام سعید خصر ے خانم ۱۲۰ 

اولمان ‏ نانقره ۶ ۲۸ 

ایزیس ۳ ۳۱ ۸۶ 


ب 
باثر ۱۱۷ 

برتلو ۶ 

برمکیان ۲۶ ۲۷ ۲۰۸ 

برمکی ے وزیران ۲۶ 

بشلار گاستون > فیلسوف ۱۵ 
فظرس هه الى 55 


بلیناس ۰۱۲ ۰۴۰ ۸۹ ۱۳۹ ۱۸۰ ۸۱ 


نمایه اشخاص + ۲۲۵ 


۱۹۶ 
بنی عباس ۱۳۴ 
بنی‌هاشم ٩۱‏ 
بورکهارت ے تیتوس ۱۲ 
بوعلی سینا :۸۲۰ ۳۰۱ ۳:۷ ۲۵۳ 


بولوس ۳۷۷۶۲۳ 

پ 

پودینه آقایی > زینب ٩‏ ۱۲ 
پودینه ه مریم ۱۱ 

ت 


ترابی ۱۱ 


€ 
۱۷ ۱۶۰۱۱ ۱۰ ٩ ۸ جابربن حیان‎ 
FT ۳۲ ۲۸ ۰۲۷ FF FO ۸ 
۴۳ FY ۰۴۱ fe ۳۹ ۳۶ ۳۵ ۴ 
AF AF OFT ۸۵۰ ۴۹ ۴۷ ۰۴۵ ۴ 
ه۵ی‎ $F FF ۲ع‎ ۱ $° ۵ ۷ 
VE NT ۷۲ ۷۱ Ne $4 FA fF 
۸۲ ۵۱ ۰ V4 VR NV NF ۵ 
۵۲ 4۱ 4° A AA AO AF ۳ 
۱۰۰ A AA AV AF AO AF ۳ 
AF 2 NT N° 3° 
SIE ۳۳ NI ۷ 
۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۰۱۱۶ ۵ 
۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۸ ۰۱۲۶ ۲۴ ۳ 
۱۳۷ ۰۱۳۶ ATO ATF ATT ۲ 


۶ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


AEF AFT ۱۴۱ AF ATA ATA 
۱۵۳ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۶ ۵ 
۱۵4 ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۸۵۵ ۴ 
۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲ ۶۱ ۰ 
۱۷۲ ۱۷۰ ۱۶۹ ۶۸ ۱۶۷ ۶۶ 
۱۸۰ ۱۷۷ ۱۷۶ AVA AVF ۳ 
۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۶ ۱۸۵ AAT ۲ 
۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۶ ۱۹۳ ۱۹۲ ۰ 
۲۰۹ ۸ ۵ 

جالینوس ۳۳ ۱۵۴ ۱۵۵ 

جبرئیل ۲ 

یخی ۱1۲ 

٠١١ جعفر‎ 

۲۷ ۲۶ ۰۲۵ ۱۷ جعفر صادق ے امام‎ 
۷۲ ۸۷۱ ۷۰ FA ۶۱ ۳۹ ۳۳ ۲ 
۱ ANE NY 
۱۱۱ NI ۷ ۲ 
۱۲۷ ۱۲۴ ۱۱٩ ۱۱۵ ۳ 
۱۴۴ ۱۳۹ ۱۳۷ ۱۳۵ ۱۳۴ ۲ 
A ۹ 

جلدکی ے عبدالله ۱۲ ۳۴ ۴۰ ۱۲۴ 


حسن ے امام 1۰° °1 ATO ANT‏ 
۳۸ 


حضرت عیسی ۴۵ ۶۵ ۱۳۸ 
حضرت محمد ۶۱ ۶۵ ۱۲۴ 
حضرت موسی ۴۵ ۴۶ 

حق > پژوهشگر پا کستانی ٩‏ ۱۰ 


ج 

خالدبن یزید ۴ ۸۲۵ ۶ ۲۷ ۲۰۸ 
۲۰۹ 

خلفای راشدین ۲۴ 

خوارزمی ے ابوعبدالله ۱۴۹ 


د 
دورینگ ے ژان ۱۱ 


دیوکلتین ۹ ۲۰۷ 


و 


ذیمقراطیس ۳۷:۲۳ 


د 

رابرت > اهل کتون ۲۱ 

رازی > محمد زکریا ۲۳ ۰ Tel‏ 
۳۹ 


رواقیون ۱۸۱ 


روسکا ‏ محقق آلمانی ۶ ۲۵ ۲۷ 
A‏ ۳۲ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۱ ۰۲۰۲ 
۳۰۳ 


ر‌ 

زرتشتیان ۱۱۷ 

زکی نجیب محمود ۱۰ ۱۳ ۰۱۳۲۰ ۱۸۳ 

۰۱۰۳ ۶٩ ۳۵ ۲۵ ۲۴ ۲۳ زوسیموس‎ 
۲۰۷ ۰۱۹۸ ۱۹۷ ۶ 


زیدبن علی ۰۱۱۹۰۱۰۱ ۱۴۴ 


ساسانیان ۲۰۷ 

ستاری -> جلال ۱۲ 

ستپلتون ۳ ۲۸۴ 

سزگین فواد ۰۲۳ ۳۹ ۴۰ ۱۲۰ ۱۲۱ 
۱۲ 

۱۸۱ ۶٩ سقراط‎ 

سلمان پاک ۱۳۳ 

سلمان فارسی ۱۲۶ ۱۴۱ 


a 


س 
ھر سای ۷۳۷۴۳۱ 


شیث > حضرت ۱۲۴ 


نمایه اشخاص + ۲۲۷ 


ط 
طالس ۶۹ 


طغرایی ۷۸ ۷۹ 


غ 

عباس ۱۱۷ ۱۹۳ 

عباس ه عموی پیامبر ۱۴۱ 

عباسیان ۰۱۴۱ ۲۰۸ 

عبدالحمید ۱۳۵ 

عبدالله ۱۱۷ 

عبدالله > بن حرب ۱۴۱ 

عبدالله > بن سباء ۱۴۱ 

عبدالله ے بن معاویه ۱۴۱ 

عبدالملک ۲۵ ۳۰ ۲۰۸ 

عبیدالله ے خلیفه فاطمی ۱۸۸ 

علوی ے خاندان ۱۳۵ ۱۴۳ 

۷۳ ۷۰ ٩ امام ۱۸ 6۵ ۶ع‎  یلع‎ 
۸۰۱ ۸۰۰ ۵4٩ AV AF AY ٩۱ 
۱۲۶ ۱۲۴ ۸۲۳ ۸۱۱۰ ۴ ۳ 
۲۰۸ ۱٩۳ ۱۴۱ ۷ 

علی‌بن ابیطالب ۲۰۷ 

علی‌بن موسی ے ابن ارفع ۲۴ 

عیسی ۱۲۴ 

غ 

غزالی ے ابوحامد ۱۴۹ 


ف 


فارابی ۱۴۹ ۰۱۶۷ ۲۰۰ 


۸ + کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام 


فاریس. ار. جی ۱۹۷ 
فاطمیان ۱۳۶ 

فرعون ۰۴۵ ۱۱۷ ۱۹۳ 

کر گر پوس ۸٩‏ 

فستوژیر ۴۰ 

فیناغورث ۲۴ ۶۸ ٩‏ ۸۰ 
فیرو زآبادی ے سعید ۲۳ 


قارون ۶۵ 


کاشانی ے عبدالرزاق ۸ ۱۲ 

۲۷ ۲۶ ۰۱۳ ۸۰ ٩ کراوس > پاول‎ 
4۵۸ AV ۵۶ ۵۵ ۳۹ ۳۶ FY ۸ 
۱۰۵ ۸۰۴ A AF ۸۱ ۶۰ ٩ 
۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ AY ۶ ۶ 
۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ATA ۲ ۷ 
۶۲ ۱۶۰ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۵ 
۱۸٩ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۸۲ ۸۰ ۷ 
۲۰۶ AA ۹۱ ۰ 

کربن > هانری 4 ۱۰ ۰۱۲ ۱۷ ۳۹ 
۰ ۵۵ ۵۶ ۶۰ ۸۷۹ ۸۱۹ ۱۳۱ 
۲ ۱۶۷ ۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۹۵ 1۹۶ 
3۹4 

کو 

کوهکن ے رضا ۱٩‏ 

کیمیاگران عرب ۰۳۹ ۴۲ 


گ 


گنژه ۱۰ 


ل 

رزوی میس ۵۶0۲۰-۸ 
لوون ۲۰۱ 

لوییں تج ال ۱۳:۷۳ 

یمان ۶ 


م 

مادلونگ ۱۳۴ 

مارکه > ایو ۰۱۰ ۲۰۹ 

ماسینیون ے لویی ۱۴۱ ۸۴۲ 4٩۱‏ 
۹۳ 

مأمون ۲۵ ۲۰۸ 

محمد ۱۰۱ ۱۳۵ 

محمدباقر ۱۰۰ 

محمدین اسماعیل ۱۰۳ ۰۱۳۴ ۱۳۵ 
محمدبن حنفیه ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۱۹ 
۴ ۱۳۵ ۱۴۴ ۲۰۸ 

٩۷ ٩4۶ ٩۳ ۶٩ محمدین عبدالله‎ 
۲۰۷ ۳ Nef AT 


مسیلمه ۱۹۳۰۱۴۱ 
معاویه ۲۵, ۲۰۱ 


ملل و نحل ے کتاب ۱۴۷ 
موسی ۵۰۱ ۱۳۶ 


موسی > حضرت ۶۵ ۰۱۲۴ ۰۱۴۱ 
۱۹۳ 


مسوسی کاظم ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ 
۸ ۲ ۱۳۴ ۰۱۴۴ ۲۰۸ 


مهدی > حضرت ۱۳۷ 
ن 

نزاریة الموت ٩۷‏ 
تصیریه ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ 


نمرود ۱۱۷ 
نوح ۶۹ ۱۲۴ 


نیوتون ۸ 


نمایه اشخاص + ۲۲۹ 


ھ 

هارون الرشید ۲۰۸ 
هدایت ے حسین ۲۰۳ 
هرمس ۲۳ ۳۱ £۸ ۸۶ 
هرمسیان اسکندرانی ۶۸ 
هوروس ۳۱ 


هوگو ۲۱ 
هولمیارد ۶ ۴۰ 


ی 


یحیی بن خالد برمکی ۲۰۸ 
یزید ۲۵ 


یونگ ‏ کارل گوستاو ۱۸ 


نمایه اما کن 


آ 
آفریقای شمالی ۲۰۹ 
آلمان ۶ 

آنکارا > دانشگاه ۲۰۳ 


الف 

اروپای غربی ۲۱ 

اروپای قرون وسطا ۲۱ 

الهلال الخصیب ‏ نام منطقه ۲۳ 
امیرکبیر ے انتشارات ۱۳ 

انگلیس ۶ ۸ ۶۸ 

اورشلیم ۲۰۸ 

اورشلیم ے دانشگاه سن ژاک ۱۳۰ 
ایران ۸ ۱۰ ۰۲۳ ۳۳ ۳۴ ۰۱۸۸ ۱۹۹ 


بحرین ے قرامطه ۱۳۶ 


برلین ۱۲۱ 
برموک ۲۰۷ 
بغداد ۰۲۶ ۲۰۸ 
بورسا ۱۳۰ 
بیت‌المقدس ۳۰ 


پ 

9۱ ۳۸ ۵۶ ۰.۳۸ 4 باريس‎ 
14۲ AAO AYA ۲ 

پاریس ے دانشگاه ۵۷ 


پانوپولیس ۰۲۵۰۲۳ ۲۰۷ 


ا 
خاور نزدیک ۴ ۱۴۷ 
خراسان ےه تمدن ۱۹٩‏ 


د 
روم ۲۰۷ 
د 


A 0۵۶ ۳۱ ۳۰ ۵ دمشق‎ 


س 
سانتالا ۲۱ 


سروش - انتشارات ۱۳ 
سن ژاک ‏ دانشگاه ۵۴ ۵۶ 
سوربن > دانشگاه ۸ ۱۲ 
سوریه ۲۳ ۲۸ 


۳ 


س 
شام ۸ ۳۳ ۲۰۷ ۲۰۸ 


ع 
عراق ۰۲۲ ۲۶ ۲۱ ۰۳۳ ۸۴ ۰۱۴۱ ۱۸۸ 


عربستان ه شبه جزیره ۸ ۳۹ 


ط 
طهوری سه انتشارات ۱۱ 


ف 


فارس ۱۳۴ 


نمایه اماکن + ۲۳۱ 


۰۱۱۹ ۶۸ ۵۷ ۵۶ ۱٩ ۰۱۱ 4 2 فرانسه‎ 
(۱-۲ ۰ 

فرانسه ه انجمن مطالعات عربی ۱۲۰ 

فرانسه ه اتستیتو باستان شناسی ۱۲۱ 

فرانسه سه مرکز باستان‌شناسی شرقی 
۵ ۲۰۶ 

فرانکفورت > انستیتو تاريخ علوم 
عربی -اسلامی ۱۳۷ 

فلسطین ۲۳ 


ف 
قادسیه ۲۰۷ 


۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۶۰ AF ۳ تاهره‎ 
۲۰۹ ۰۲۰۵ AAO ۳ ۴ 


قبه الصخرة ے بنا ۳۰ 


مدینه ۲۰۸ 

مسجد الاقصی ۳۰ 

مصر ۲۳ ۲۵ ۰۲۸ ۳۱ ۱۹۹ ۰۲۰۶ ۲۰۷ 
مصر ه انستیتو ۱۱۹ 

مصر باستان ۱۵» ۳۹ 

مکه ۲۰۷ 

مندس ۲۳ ۲۰۷ 


